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 دانشگاه تهران محفوظ است. حقوق کلیۀ مقالات براي دانشکدة ادبیات و علوم انسانی
 شود:هاي اطلاعاتی زیر نمایه میاین نشریه در پایگاه

 به نشانی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیhttps://www.sid.ir 
 /https://ecc.isc.gov.ir/showJournalبه نشانی  )ISC( پایگاه استنادي علوم جهان اسلام

 www. Ulrich's international periodicals directoryبه نشانی  )Ulrich(پایگاه استنادي الریخ 
 https://tehran.academia.edu/JournalofHistoricalSciencesStudiesبه نشانی  آکادمیاپایگاه استنادي 

یسیون بررسی کم 29/04/1390مورخ  60350/11/3مجلۀ پژوهشهاي علوم تاریخی براساس ابلاغیه شماره 
 است.  علمی ـ پژوهشی ۀتحقیقات و فناوري داراي درج ،نشریات علمی کشور، وزارت علوم



 
 هاي علوم تاریخیپژوهش فصلنامۀشرایط پذیرش مقاله در 

 
اي علمی است که در سـال  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه پژوهشهاي علوم تاریخینشریه 

 شود.شماره منتشر می چهاردر 
یر را در مقاله ارسالی خود رعایت نموده، سپس اقدام به ارسـال مقالـه   بایست تمامی موارد زنویسندگان محترم می

نامه زیر، فایل ارسالی براي نویسندگان بازگردانیده مـی  با شیوهخوانی مطالب ارسال شده نمایند. درصورت عدم هم
 شود. 

ــها     ــه پژوهش ــامانه مجل ــق س ــا از طری ــه تنه ــال مقال ــار  يارس ــوم ت ــانی   یخیعل ــه نش ــران ب ــگاه ته  دانش
https://jhss.ut.ac.ir    در » ورود به سامانه«پذیر است (براي انجام این کار ابتدا باید از طریق گزینه امکان

 سامانه ثبت نام کنید).
 .مقاله باید نتیجه پژوهش و کار علمی نویسنده (یا نویسندگان) باشد

 .چاپ مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریه مجله است
 .راي چاپ، پس از تأیید هیئت داوران، از طریق سردبیر به آگاهی نویسنده خواهد رسیدپذیرش مقاله ب

مقاله ارسالی نباید در نشریه دیگري (اعم از داخلی یا خارجی، مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمـی) منتشـر   
 تا اتمام داوري نیز نباید براي مجله دیگري فرستاده شود. شده باشد و

ي نویسنده (یا نویسندگان)  ب و محتواي مقاله و صحت و سقم آن به لحاظ علمی و حقوقی بر عهدهمسئولیت مطال
 .است

 .مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتواي آن آزاد است
 و  Wordفرم هاي ... و ... را از قسمت راهنماي نویسندگان دریافت نموده و پس از پر کردن همراه بـا نسـخه   

pdfقاله خود براي نشریه ارسال نمایید.م 
مقالات رد و یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خـارج خواهـد شـد و مجلـه هـیچ گونـه       

 مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت. 
 موقع مقاله، لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید.  براي جلوگیري از تأخیر در داوري و انتشار به

 نماي تدوین مقالات:راه
صـفحه اسـتاندارد نشـریه بیشـتر      30ها، نباید از  ها و نقشه ها، طرح ، تصاویر، نمودارها، جدولمقاله شما شامل متن

 باشد.
ها و نمودارها با ذکر شماره (توضیحات و ذکر ها، طرح ها با ذکر شماره در بالا و عناوین تصاویر، نقشهعناوین جدول

شود و به تمامی آنها در متن ارجاع داده شود. لازم است تمامی عناوین تصاویر و جداول به هـر   منبع) در زیر آورده
نمـا باشـند،    ها باید داراي مختصات جغرافیایی، مقیاس خطی و جهـت  دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود (نقشه

 ها باید به صورت فایل متنی و نه به صورت تصویر ارائه شوند).  جدول
 تصویر شماره یک: توزیع محوطه هاي پیش از تاریخ دشت کاشانمثال: 

Fig 1: The site prehistoric site distribution of the kashan plain  
 10و حجـم آنهـا بایـد حـداکثر      dpi 300کیفیت (رزولیشن) هر یک از تصاویر استفاده شده در متن باید حـداقل  

 باشد. TIFF ،GIF ،PNG ،EPSهاي  مگابایت و در یکی از فرمت



 اجزاي مقاله
 هاي زیر باشد:  مقاله باید به ترتیب داراي بخش

 . محتواي مقاله باشدنام کلی مقاله که گویا و بیانگر : عنوان
خانوادگی نویسنده، مرتبه علمی (بدین ترتیـب: گـروه،    شاملِ نام و نامیا نویسندگان: به ترتیب  مشخصات نویسنده

. مشـخص نمـودن مسـئول    ، کشور)، رشته تحصیلی، دانشگاه محل تدریس و یـا تحصـیل  دانشکده، دانشگاه، شهر
مکاتبات با قرار دادن ستاره انتهاي نام خانوادگی ایشان. نشانی پستی، تلفن و پست الکترونیکی نویسنده مسئول در 

 پانوشت.
 توجه: مشخصات نویسنده/نویسندگان در هیچ قسمت دیگر مقاله ذکر نشود. 

هاي پژوهش. لازم  هاي محدود شامل بیان مسئله، هدف، روش پژوهش و یافتهح جامعی از مقاله با واژهشر: چکیده
 نوشته شود.  11و به اندازه  سطر) باشد12واژه (در حدود  200-250به ذکر است چکیده مقاله باید 

هـا   له بیش از سـایر واژه شامل سه تا پنج واژه تخصصی است که بسامد و اهمیت آن در متن مقا: هاي کلیديواژه
 .است

شامل طرح مسئله اصلی و هدف پژوهش است؛ در این بخش باید به اجمـال، سـوابق پژوهشـی در حیطـه     : مقدمه
 .نظر مطرح شود مسئله مورد

 . باشد هاي حاصل از پژوهش می بدنه پژوهش: شامل پژوهش، مواد و روش بررسی و پژوهش، نتایج و یافته
 .ر بسیار مختصر روش نویسنده در پژوهش و ذکر ابداعات وي در این زمینه استشامل ذک: روش بررسی

گیري با روش منطقی، مفید و روشـنگر   شامل متن اصلی مقاله و بحث و نتیجه: گیري و سپاسگزاريبحث و نتیجه
خـش، نویسـنده   تواند با جدول، تصویر و نمودار و غیره همراه باشد. در پایان ایـن ب مسئله مورد پژوهش است و می

 .اند، یادآوري و از ایشان مختصرا سپاسگزاري کندتواند راهنمایی دیگران را که در نوشتن مقاله مؤثر بودهمی
هاي بیگانـه از نوشـتن    هاي زبان . براي معادلآیدتوضیحات ضروري پس از نتیجه میدر صورت وجود : نوشتپی 

 استفاده نمایید. معادل بلافاصله پس از ترجمه فارسی آن در متن 
 در ادامه آورده شده انجام گردد.که  نامه مجلهنویسی ارجاعات مقاله بر مبناي شیوه  فهرست: منابع

 .کلمه باشد 250چکیده انگلیسی باید عینا ترجمه چکیده فارسی و حداکثر : چکیده انگلیسی
کلمه باشد. ساختار آن به صورت زیر  1500تا  1200چکیده مبسوط انگلیسی باید حداکثر  چکیده مبسوط انگلیسی:

    با سرتیترهاي:
Extended Abstract, Introduction, Methodology, Results and Discussion, 
Conclusion, keywords.  
چکیده مبسوط انگلیسی: در چکیده مبسوط انگلیسی به منابع مهم استفاده شده در متن فارسی ارجاع داده شود. در 

 به تصاویر و جداول استفاده شده در متن فارسی هم ارجاع داده شود.  خلاصه مبسوط
 ).Table 1 و یا  Fig 1(مثال: 

 شیوه تنظیم متن
 1,1، فاصله بین خطـوط  13و اندازه  (B Nazanin)نازنین  -، با قلم (فونت) بA4مقاله باید بر صفحه کاغذ 

(single) و در فرمت word متر و از راسـت و  سانتی 5ه از بالا و پایین صفحه نوشته شده باشد. همچنین فاصل
 استفاده شود. Times and New Roman . در متن انگلیسی از قلم متر باشدسانتی 5/4چپ، هر کدام 

 11هاي کلیدي، منابع، ارجاعات داخل پرانتز، شعرها و هر مطلبی که درون پرانتز بیاید، باید بـا انـدازه    چکیده، واژه
 . نوشته شود



 .متر تورفتگی شروع شود؛ البته سطر نخست زیر هر عنوان نباید تورفتگی داشته باشدابتداي هر بند، با نیم سانتی
متر تورفتگی از هر طرف و با همان قلـم  هاي مستقیم بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتی قول نقل

 .نوشته شود 11ولی با اندازه 
ها و زیربخش )13( شود. عنوان هر بخش اصلی که به مقدمه اختصاص دارد، شروع می 1هاي مقاله با بخش بخش
 .) نوشته شوندBoldجدا و سیاه ( با یک سطر سفید از متن قبلی) 12(باید 

 نوشت اجتناب شود. (پی نوشت دار باشد و از افراط در دادن پیها از آغاز تا پایان مقاله باید دنباله نوشتشماره پی 
 نوشته شود).  10اندازه با 

-انـد، در پـی   چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیه مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهاي خاصی استفاده کـرده 
 .نوشت به این مطلب اشاره شود

 شیوه ارجاع به منابع -4
 .شود از معتبرترین منابع استفاده شودو کوشش می ارجاعات مندرج در مقاله، مستند و مبتنی بر منابع خواهد بود

 .هرگاه از مراجعی، چند چاپ موجود باشد، استفاده از چاپ انتقادي اولی و مرجح است
 .شوداند، ارجاع داده میدر مورد آثار مفقود و نیز منسوب، به منابعی که از آنها یاد کرده و یا توضیحی داده

 ارجاع داخل متن مقاله -1-4
 خانوادگی نویسنده، سال چاپ اثر: شماره صفحه یا صفحات). ام(ن
 مثال فارسی:  

 )54:1388براي یک نفر: (ملک شهمیرزادي، 
 )54: 1388براي دو نفر: (ملک شهمیرزادي و طلایی، 

 )54: 1388براي سه نفر و بیشتر: (ملک شهمیرزادي و همکاران، 
 براي مثال لاتین:

 (Smith, 1999: 33) براي یک نفر: 
 (Smith and x, 1999: 33)براي دو نفر: 
  (Smith et al, 1999: 33) براي سه نفر:

 )ارجاع پایانی (منابع -2-4
 باشد:  در انتهاي مقاله بر اساس حروف الفبا و به صورت زیر می عشیوه نگارش منابع و مراج

 ارجاع به کتاب -4-2-1
 به زبان فارسی: 

 یک نویسنده:
نـام خـانوادگی متـرجم یـا     نام کتـاب، نـام و    تاریخ نشر (درون پرانتز)،ف یا نام اشهر، نام مؤلف، نام خانوادگی مؤل

شود؛ نام کتاب کج (ایرانیک) نوشته می »).انتشارات«مصحح، جلد، نوبت چاپ، محل نشر، نام نشر (بدون ذکر واژه 
 . دبنابراین از سیاه کردن (بولد) یا قرار دادن آن در گیومه پرهیز کنی

 ، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري. هاي میخی اورارتویی از ایران کتیبه)، 1396( .مثال: دارا، مریم
 به زبان انگلیسی: 

). محـل نشـر، جلـد، نـام نشـر      (Italic)نام خانوادگی نویسنده، ابتداي نام نویسنده. تاریخ نشر. نام کتاب (ایتلیک 
 »).انتشارات«(بدون ذکر واژه 

  ثال:م



White, T.D. 1991. Human osteology. New York, Academic Press. 
 ارجاع به ترجمه کتاب:

زیر نظر زهرا ساروخانی،   آزیتا همپارتیان -اصغر کریمی ترجمه سیلک کاشان (جلد دوم)، )،1389( .گیرشمن، رومن
 کاشان: نشر مرسل.

 ارجاع به مقاله -4-2-2
، تاریخ نشر اثر (داخل پرانتز)، عنوان مقاله مورد استفاده (داخـل گیومـه)، نـام و نـام     نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف

و بـدون ذکـر واژه    (Italic)خانوادگی مصحح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجله (ایرانیـک یـا   
 .مجله)، دوره یا سال انتشار، شماره، شماره صفحات مقاله

 .شود گیرد و کج و سیاه نمیمه قرار میعنوان مقاله تنها در گیو
 ها مثال براي ارجاع به مقالات مجله

 به زبان فارسی:
  مثال:

 یک نویسنده:
هـاي   پادشاهی مانّا، نگاهی به ساختارهاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بـر پایـه آگـاهی   «، )1389( .ملازاده، کاظم

 .53-45، صص 7جدید، شمارة  ، دورهپژوهی باستان، »شناسی و جغرافیاي تاریخی باستان
 نویسنده: دو

 قلی خشتی سکوي شرقی، ماد پایانی آهن عصر منقوش آجرهاي« )،1384( .ملکزاده مهرداد و سیامک سرلک،
 .66-52 :1 شمارة اول، سال ،شناسی باستان مجلۀ ،»کاشان سیلک بزرگ سازه و جمکران درویش

 به زبان انگلیسی:
Trinkaus, E. 1982. Artificial cranial deformation in the Shanidar 1 and 5 
Neanderthals. Current Anthropology 23 (2): 198-199. 

 ارجاع به مجموعه مقالات
 به زبان انگلیسی:

Gillings, M. 2000. Plan elevation and virtual worlds, The development of 
techniques for the routine construction of hyper real simulations. In: J.A. 
Barcelo, M. Forte and D. Sander, (eds.), Virtual Reality in Archaeology, 
BAR int. Series 843:4751. 

 ها ارجاع به مجموعه مقالات کنفرانس
 به زبان فارسی:

المللـی   مقالات همایش بـین  مجموعه)، انواع اثر مهرهاي استامپی بر گورهاي اورارتویی بسطام، 1398(.دارا، مریم
زاده و علی اکبر وحدتی و زاهد کریمـی،   ، به کوشش یوسف حسن1، ج عصر آهن در غرب ایران و مناطق همجوار

 . 248-243تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري و موزه ملی ایران، صص 
 به زبان انگلیسی:

Jones, P., 2004. Identity and preoccupation: skulls cults and the emanation of 
ideals in the aceramic Neolithic of Cyprus. In: Carter, F.D. and White, R.B. 
(eds.), Proceedings of the 2004 BANEA Conference, 25-27 March 2004, 
Reading University, England, 148-153. 

 نامه و رسالهارجاع به پایان -4-2-3



ادگی مؤلف، نام مؤلف، سال دفاع (داخل پرانتز)، عنوان رساله، مقطع دفاع شـده، نـام دانشـگاه و دانشـکده     نام خانو
 .محل تحصیل دانشجو

-نامه کارشناسی ارشد در گیومه قرار مـی شود و عنوان پایانتوجه نمایید نام رساله دکتري کج (ایرانیک) نوشته می
 .گیرد
 مثال:

 به زبان فارسی:
، رسـاله دکتـري رشـته باسـتان شناسـی،      شهر قدیم جیرفت-تسلسل فرهنگی جازموریان)، 1383( .چوبک، حمیده

 دانشگاه تربیت مدرس (منتشر نشده). 
 به زبان انگلیسی:

Blom, D.E. 1999. Tiwanaku regional interaction and social identity, a 
bioarchaeological approach, Ph. D thesis, Department of Anthropology, 
University of Chicago. 

 ارجاع به نسخه خطی و اسناد -4-2-4
 .نام مشهور مؤلف، نام مؤلف، نام کتاب یا رساله خطی یا نسخه عکسی، شماره نسخه، محل نگهداري

بـر  هـا افـزون    بندي و دسترسی، نام آرشیو و بـراي میکـروفیلم   در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند، شماره طبقه
 .مشخصات کتاب، ذکر شماره میکروفیلم و محل نگهداري ضروري است

 هاي اینترنتی ارجاع به وبگاه -4-2-5
نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف، تاریخ درج مطلب در وبگاه (درون پرانتز)، عنوان مقاله یا اثر (داخل گیومه)، نشـانی  

 .الکترونیکی وبگاه
اساس دستورالعمل ارجاعات منابع انگلیسی به لاتین تبدیل شوند و در انتهاي نکته مهم: کلیه منابع فارسی باید بر 

 نوشته شود. [In Persian]هریک از آنها به صورت مجزا 
 مثال: 

Bahrul-Uloomi, S.F., and Azimi, M. 2017. Dating the bricks of the Qalaichi 
Bokan area. Tehran: Research Institute for Cultural Heritage and Tourism 
and National Museum of Iran. [In Persian] 

 نکات دیگر در باب ارجاع به منابع -
 .هاي دشوار، در متن مقاله با حروف لاتین در مقابل آنها و داخل پرانتز ذکر شود تلفظ اسامی لاتین و نام

 .نوشت ذکر شودز ارجاع به منابع، در پیهر توضیح اضافی دیگري غیر ا
 .شودکه مؤلف منبع اثر، معلوم نباشد، نام اثر جایگزین نام مؤلف میدر صورتی 

 .هاي فهرست منابع پرهیز شودگذاري یا قرار دادن خط تیره در آغاز مدخل شماره  از
شود، ود؛ منابعی که در پایان مقاله ذکر میشمنابع مقاله به صورت الفبایی و براساسِ نام خانوادگی مؤلف تنظیم می

همان منابعی است که در داخل متن استفاده شده است؛ از این رو اگر منبعی تنها در پایان مقاله ذکر شـود، امـا در   
 .داخل متن بدان ارجاع داده نشده باشد، از منابع پایانی حذف خواهد شد

 له به طور کامل ذکر خواهد شد.ها در منابع پایان مقا ها و مقاله عنوان کتاب
 .منابع غیرفارسی، پس از منابع فارسی و به ترتیب: عربی، انگلیسی، فرانسوي و غیره آورده شود
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Following the assassination of Nader Shah Afshar in 1160 AH and the subsequent wars of 
his successors, which led to the political instability in the southern regions of Fars 
province, Mohammad Nasir Khan Lari managed to establish control over the trade routes 
from the ports of Langah, Kang, and Abbasieh towards Shiraz by utilizing the political 
power vacuum and local forces. He made the city of Lar his main headquarters and played 
a significant role in the political affairs of southern Fars. The conflicts between the Zand 
dynasty and the Qajars between 1168 and 1210 AH created an opportune situation for 
Nasir Khan and his sons to exert a considerable influence on the balance of power along 
the trade routes towards Shiraz by leveraging their military capabilities.The closeness of 
the Zandiya rulers and the Nasirkhani dynasty and the efforts of the Zandians to gain 
control over the back-bank areas and Larestan and the efforts of the Nasirkhani family to 
maintain their territory and dominate Shiraz, caused Khanin Lari in the conflicts between 
the Zandians and the Qajars, and the tendency and favor of the Qajars. This article, using a 
descriptive-analytical approach and unpublished documents of the Nasir Khan family and 
newly discovered manuscripts, aims to shed light on some aspects of the relationship 
between the Nasir Khan family and the Zand kings, while evaluating their role in the 
downfall of the Zand dynasty and the rise of the Qajar dynasty as a historical issue. The 
findings of this research illuminate unknown aspects of power relations in Fars province 
during the Zand and early Qajar periods, providing new evidence on the background of the 
Zand dynasty's fall in Fars province and the influential role of the Nasir Khan family in 
these events. This study reevaluates the historical developments in Fars province during 
this period from the perspective of family documents of the Nasir Khan family and 
previously unpublished correspondences. 

Laristan, Zand dynasty, Qajar dynasty, Nasir Khan Lari family, Karim Khan Zand, 
Mohammad Hasan Khan Qajar 
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1. Introduction 
With the assassination of Nader Shah Afshar in 1160 AH, chaos began in Iran, and for years 
the country was deprived of peace and national unity. During this period, various claimants to 
power engaged in conflicts against each other in different regions of the country. Adil Shah, 
Nader Shah's nephew and successor, took power on the 27th of Jumada al-Thani 1161 AH. 
(Golestaneh, 2015: 20). Shortly after, Ibrahim Khan, Adil Shah's brother, seized him and 
ascended to the throne himself. (Ibid: 28). However, Ibrahim Khan did not last long and was 
killed, leading to Shahrokh Khan ascending to the throne on the 8th of Shawwal 1161 AH. 
(Ibid: 30). In the east, Ahmad Khan Abdali went to Kandahar and established his kingdom 
there under the name Ahmad Shah Durrani. (Monshi Jami, 2005: 6). Apart from Shahrokh 
Afshar, who ruled in Khorasan, and Ahmad Shah Durrani, who controlled Afghanistan, five 
others claimed power: Azad Khan Afghan, son-in-law of Ashraf Afghan and one of Nader 
Shah Afshar's commanders, who had made a treaty with Arakli II, the governor of Georgia, 
setting the Aras River as the boundary of their territories; Mohammad Hassan Khan Qajar, 
head of the Qajar tribe in Astrabad and Mazandaran; Ali Mardan Khan, head of the Bakhtiari 
tribe in Isfahan and Khuzestan; Karim Khan Zand in central regions; and Mohammad Nasir 
Khan Lari in Laristan and its ports. 

The power vacuum in the southern regions of Fars province, which was significant due to 
its location on the routes to the ports of Lengeh and Kong and toward Shiraz, further 
facilitated the rise of local rulers. Nasir Khan Lari, who had gained control over the city of 
Lar after the assassination of Mirza Abu Talib Kalantar in 1161 AH (Hosseini Fasaei, 2009: 
2/1507). gradually expanded his power toward the ports of the Persian Gulf, including Bandar 
Abbas. Reports from the British East India Company in Bandar Abbas first mention Nasir 
Khan Lari in the month of Safar in 1165 AH / June 12, 1752 AD, stating: "Nasir Khan 
became the owner of the Gombroon fortress. He visited the offices of the companies in the 
port and established relations with them skillfully, informing them that he intended to appoint 
a governor." (Saldanha, 1908, Vol.1.p.76). Nasir Khan Lari's entry into the political scene of 
Fars and its ports continued during the power vacuum after Nader's death and Karim Khan 
Zand's rise to power. He exhibited a dual behavior toward Karim Khan Zand: on one hand, 
disobedience; on the other hand, obedience accompanied by denial of Zand's authority. 

The Zand king sought to weaken the Lari family’s power through various means such as 
offering rewards (granting governance over regions), creating family disputes within 
Mohammad Nasir Khan's clan, threatening punishment (military campaigns against Laristan), 
and threats of assassination. In response, Mohammad Nasir Khan Lari sought to eliminate 
Karim Khan Zand from the political scene in Fars with support from Mohammad Hassan 
Khan Qajar. The defeat of Mohammad Nasir Khan Lari and Karim Khan Zand's dominance 
over Laristan—culminating in Mohammad Nasir Khan's surrender and the hostage-taking of 
his family members in Shiraz—severely weakened the Nasir Khani dynasty. As a result, his 
successors had little impact on developments along the southern coasts during Karim Khan 
Zand’s era, and sources from that period have largely overlooked or diminished their role 
compared to other local rulers. Almost a decade after Karim Khan Zand's death, Abdullah 
Khan Lari took advantage of the weakness of the Zand governors and returned to Lar, seizing 
power in Laristan and surrounding areas. From Abdullah Khan Lari’s actions during the 
reigns of Jafar Khan and Lotfali Khan Zand, it can be inferred that he initially aimed to fulfill 
his father's desire to dominate Shiraz. When he could not achieve this goal, he ultimately 
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sided with Agha Muhammad Khan Qajar, who held greater power, facilitating the fall of the 
Zand dynasty and the rise of the Qajars. 

Although some articles and research have mentioned the role of the Nasir Khani family in 
power struggles between the Zand and Qajar dynasties, it has yet to be independently studied. 
Given the author’s access to documents from the Nasir Khani family and some unpublished 
manuscripts, this article aims to evaluate and research the role of Nasir Khan Lari's family in 
the rise of the Qajars based on newly discovered documents as a historical issue. This article 
is divided into four sections: introducing newly found documents related to the research topic; 
examining relations between Nasir Khan I, Karim Khan Zand, and Mohammad Hassan Khan 
Qajar; analyzing Masi Khan Lari and Zand governance; and discussing Abdullah Khan Lari 
and the rise of the Qajars. 
 



 
 

 
 و برآمدن قاجارها  يلار رخانیخاندان نص

 3سید ابوالفضل رضوي  2 ، محمدحسن رازنهان1 رسول احمدلو
 r.ahmadlu@gmail.com                                                  ، تهران، ایران، رایانامه: یدانشگاه خوارزم، دانشکده علوم انسانی نویسنده مسئول دانشجوي دکتري تاریخ .1 
 raznahan@khu.ac.ir                                                                                  :انامهیرا ران،ی، تهران، ایدانشگاه خوارزم یدانشکده علوم انسان خیگروه تار اریدانش .2
 abolfazlrazavi@khu.ac.ir                                                                           : انامهیرا ران،یتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم یدانشکده علوم انسان خیگروه تار اریدانش  .3

 چکیدهاطلاعات مقاله    
 نوع مقاله:

 پژوهشی – یعلم 
 

 تاریخ دریافت: 
17/04/1403 

 
 
 

 تاریخ بازنگري:
17/05/1403 

 
 
 

 تاریخ پذیرش: 
 25/05/1403 
 
 

 تاریخ  انتشار:
 30/06/1403 
 
 
 
 
 

 :هاي کلیديواژه

 
جنوب  ینواح یاسیس تیو به هم خوردن وضع يو ینیجانش هاي جنگه.ق و  1160به دنبال قتل نادرشاه افشار در سال  
 يرهایبر مس یمحل يروهایو استفاده از ن یاسیس قدرت خلأاز  گیري بهرهتوانست با  يلار رخانیفارس، محمد نص التیا

خود قرار داده و  ی. او شهر لار را مقر اصلابدیتسلط  رازیش متبه س - یعباس -کنگ  -لنگه  يبندرهااز  فارس جیخل يتجار
 1210تا  1168 هاي سال نیو قاجارها ب هیزند نیب هاي کشمکشنمود.  فایجنوب فارس ا یاسیدر امور س ینقش قابل توجه

نقش قابل  ینظام هاي¬ياز توانمند گیري بهرهو فرزندانش به وجود آورد تا با  رخانینص يبرا یمناسب تیه.ق موقع
و با  یلتحلی – یفیتوص کردیمقاله با رو نی. اندینما فایا رازیبه سمت ش يتجار يرهایرا در توازن قدرت در مس يا ملاحظه

روابط خاندان  يایزوا یضمن روشن ساختن برخ افته،ینو یخط هاي نسخهو  یرخانیخاندان نص منتشرنشدهاز اسناد  گیري بهره
مساله  کیرا به عنوان  هیقاجار برآمدنو  هیخاندان در سقوط زند نیه، درصدد است تا نقش ایبا پادشاهان زند یرخانینص
 ةفارس در دور التیز مناسبات قدرت در اا يا ناشناخته يایپژوهش زوا نیا يها افتهیقرار دهد.  قیو تحق یابیمورد ارز یخیتار
 مؤثرفارس و نقش  التیدر ا هیسقوط زند هاي زمینهاز  دیجد يو شواهد سازد میرا روشن  هینخست قاجار مهیو ن هیزند

و پژوهش قرار داشته،  قیمورد تحق شیکم و ب نیاز ا شیموضوع که پ نی. ادهد میرا ارائه  دادیرو نیدر ا یرخانیخاندان نص
 منتشرنشده تاکنونو مکاتبات  رخانیخاندان نص یفارس از منظر اسناد خانوادگ التیدر ا یخیدوره تار نیبار تحولات ا نیا

 ردیگ یممجدد قرار  یابیمورد ارز
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 مقدمه  .1
 از ایران ها سال و شد آغاز ایران در مرج و هرج ق،.ه 1160 سال در افشار نادرشاه قتل با

 و زد به کشور مختلف نواحی در قدرت مدعیان مدت این طی .بود محروم ملی وحدت و آسایش
 هفتم و بیست در نادرشاه جانشین و برادرزاده شاه، عادل پرداختند. یکدیگر علیه خورد
 ،خان میابراه بعد مدتی). 20 :1394گلستانه، ( گرفت. دست به را حکومت ق.ه 1161 یالثان يجماد
 عمر خان میابراه ولی؛ ).28همان:(نشست.  سلطنت تخت بر خود و گرفت را او شاه، عادل برادر

 نشست. تخت بر يقمر 1161 شوال هشتم در خان شاهرخ و شد و کشته نکرد چندانی
 درانی احمدشاه نام به آنجا در و رفت قندهار سمت به ابدالی احمدخان شرق در). 30همان:(

 و کرد یم سلطنت خراسان در که افشار شاهرخ جز به .)6: 1384 یجام منشی(داد.  سلطنت تشکیل
 داماد افغان خان آزاد يها نام به دیگر نفر پنج داشت، دست در را افغانستان که درانی احمدشاه

 بود بسته قراردادي گرجستان والی دوم آراکلی با افشار نادرشاه سرداران از یکی و افغان شرفا
 در قاجار ایل رئیس قاجار، خان محمدحسن داد. قرار خود قلمرو حد سر را ارس رود آن طی که

 زند خان میکر خوزستان، و اصفهان در بختیاري ایل رئیس خان، مردان علی مازندران، و استرآباد
 .بودند اصلی مدعی بندرها و لارستان در لاري نصیرخان محمد و  مرکزي نواحی در

 بندرها مسیر در شدن واقع دلیل به که فارس ایالت جنوبی نواحی در مرکزي قدرت خلأ 
 پیش از بود، بیش برخوردار يا ملاحظه قابل اهمیت از شیراز سمت به عباسی و کنگ و لنگه

 میرزا قتل از پس که لاري نصیرخان .نمود یم فراهم  محلی امراي گرفتن قدرت براي را زمینه
 ).1507/  2: 1388فسایی،  حسینی( بود، یافته تسلط لار شهر بر ق.ه 1161 سال در کلانتر ابوطالب

 توسعه بندرعباسی جمله از و فارس جیخل بندرها سمت به را خود قدرت محدوده تدریج به
 نام از بار نخستین بندرعباسی در بریتانیا شرفی هند یکمپان دفتر يها گزارش بخشید. در

: است آمده آن در و شده یاد  م 1752 ژوئن 12/ق.ه 1165 سال صفر ماه در لاري نصیرخان
هاي بندر دیدن کرد و با مهارت کامل با آنان او از دفاتر کمپانی شد. گمبرون دژ مالک رخانینص«

  نتصاب یک حکمران را  داردرابطه برقرار کرد و اطلاع داد که قصد ا

(Saldanha,1908,Vol.1.p.76) . در دوره  بندرهاورود نصیرخان لاري به صحنه سیاست فارس و
زند تداوم یافت و او در جنوب ایالت  خان میکرقدرت پس از مرگ نادر و روي کار آمدن  خلأ

از سوي دیگر اطاعت زند در پیش گرفت از سویی نافرمانی و  خان میکرفارس رفتاري دوگانه با 
این امر نهایتاً موجبات مرگ او را فراهم نمود، اما؛ عبداالله خان  .همراه با انکار قدرت زندیه

 بندرهابر لارستان و  )ق.ه 1228 -1181سال (جانشین نصیرخان لاري که به مدت چهل و هفت 
مورد توجه بود و هاي دخیل در امور سیاسی جنوب حکومت راند، همچنان به عنوان یکی از قدرت

زند تداوم  خان میکرقاجار و جانشینان  آقا محمدخاناین امر در دوره رقابت و کشمکش بین 
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مساله نقش خاندان نصیرخانی در منازعات قدرت بین زندیه و قاجاریه در مقالات و  اگرچه داشت.
 قرار نگرفته است.هایی چند مورد اشاره قرار گرفته، اما هنوز به طور مستقل مورد تحقیق پژوهش

خطی  هاي نسخهبا توجه به دسترسی نویسنده به اسناد خاندان نصیرخانی و همچنین برخی 
، این مقاله بر آن است تا مساله نقش خاندان نصیرخان لاري در روي کار آمدن منتشرنشده

 ار دهد.قاجاریه را بر اساس اسناد نویافته به عنوان یک مساله تاریخی مورد ارزیابی و پژوهش قر
این مقاله در چهار بخش به معرفی اسناد نویافته پیرامون موضوع پژوهش، مناسبات بین 

زند و محمدحسن خان قاجار، مسیح خان لاري و حکومت زندیه و  خان میو کرنصیرخان اول 
 .پردازد یمعبداالله خان لاري و برآمدن قاجارها 

 نویافته هاي نسخهمعرفی اجمالی اسناد و   .2

رسمی عصر زندیه و قاجاریه همچون تاریخ گیتی گشا، گلشن مراد، تاریخ زندیه،  يها خیتار
پراکنده و مختصر حوادث و  يا گونهروزنامه میرزامحمدکلانتر فارس، روضه الصفاي ناصري، به 

رویدادهاي لارستان و مجادلات خاندان نصیرخان لاري و حکومت زند و روابط محمد نصیرخان 
محمد ایرج تنهاتن ناصري در مقاله نگرشی بر رابطه  .اند کردهاجار را گزارش و محمدحسن خان ق

و احمد  1390تاریخی سال  يها پژوهشدر مجله  شده چاپزند  خان میکرلاري و  رخانینص
بازماندگان خمیري در مقاله نصیرخان لاري تلاش براي احیاي حکومت مستقل لارستان 

بر اساس منابع یاد شده  1396ی سال پنجم بهار و تابستان در مجله تاریخ ایران اسلام شده چاپ
پژوهشی مستقل درباره  تاکنونو  اند پرداختهزند  خان میکربه بررسی مجادلات نصیرخان لاري و 

از این روي  .لاري در برآمدن قاجارها با تکیه بر اسناد بررسی نشده است رخانینصنقش خاندان 
خطی  هاي نسخهفته، احکام و مناشیر خاندان نصیرخان لاري در اسناد نویا: در آغاز منابع پژوهش

 .شود یمو اسناد دفتر کمپانی هند شرقی در بندر عباسی معرفی 
 . اسناد خانوادگی خاندان نصیرخانی1-2

در آرشیو خصوصی خاندان نصیرخان لاري دو سند بسیار با ارزش از مکاتبات محمدحسن خان 
که به  شود یمق نگهداري . ه 1171و  1169 هاي سالبوط به لاري مر رخانیمحمد نصقاجار و 

همت آقاي ایرج میلادي لاري یکی از نوادگان محمد نصیرخان لاري اسکن این اسناد در اختیار 
هاي تاریخی عصر زندیه به منابع مکتوب در پژوهش ترین مهماین دو سند از  نگارنده قرار گرفت.

سند اول فرمانی است که به تاریخ ماه . شوند میمعرفی آیند که براي نخستین بار  شمار می
محمد نصیرخان بیگلربیگی الکاي فارس و «ق بدون عنوان، خطاب به .ه 1169رمضان سال 

فتحعلی شد «خان با عبارت  محمدحسنو ممهور به مهر  شده نوشته »بندرهاحاکم خطه لار و 
نستعلیق شکسته در پانزده اصل سند به خط  .است » محمدحسننهضت انجمن ظهور جلال 

در این سند محمدحسن خان قاجار از محمد نصیرخان لاري جهت فتح قلعه شیراز  .استسطر 
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حکم عالی «ق با عنوان .ه 1171سند دوم به تاریخ ماه رمضان سال  درخواست همکاري دارد.
 »واحلو س بندرهامحمد نصیرخان بیگلربیگی الکاي فارس و حاکم خطه لار و «خطاب به  »شد

فتحعلی شد نهضت انجمن ظهور جلال «خان با عبارت  محمدحسنو ممهور به مهر  شده نوشته
در این سند که به  .استاصل سند به خط نستعلیق شکسته در شانزده سطر  است. »محمدحسن

 خان کریم، محمدحسن خان قاجار جهت مقابله با شده نوشتهدر دشت ارژن کازرون  رسد یمنظر 
 .لاري درخواست کمک و همکاري دارد محمد نصیرخانر از زند، بار دیگ

 خطی هاي نسخه. 2-2

، اجتماعی و اقتصادي زمان خود هستند و در مطالعات یاسیس آینه شرایط فرهنگی، ها نسخه
در این پژوهش از دو نسخه خطی منتخب التواریخ  لارستان  .تاریخی از اهمیت زیادي برخوردارند

 .چاپ نگردیده، استفاده شده است ونتاکنو دره التواریخ که 
 لاري اشکنانی االله بیحب تألیف لارستان، التواریخ الف. منتخب

 تولد زمان از .کند می معرفی انصاري عبداالله خواجه نوادگان از را خود لاري اشکنانی االله بیحب
 تحصیل جهت  و گشود جهان به چشم اشکنان در وي. نیست دسترس در آگاهی گونه هیچ وي

 صورت به اشکنانی).  1 برگ لارستان، التواریخ منتخب لاري، اشکنانی االله بیحب(. آمد لار به دینی علوم
 با کتابی نوشتن به تصمیم و مشاهده خود دوستان از یکی کتابخانه در را لار تاریخ کتاب اتفاقی
  :یسدنو می کتاب این نوشتن دلایل درباره نویسنده. نماید می التواریخ منتخب عنوان
 حقیر این نظر به داشتند که کتابی هرگونه نشسته دوستان از یکی کتابخانه در روز یک«

 علما و حکام انساب از دیدم نگریستم نیک چون بود لارستان تاریخ کتاب من جمله رسانیدند می
 یافتم نیز خود نسب و حسب از منجمله .نماید می تفصیله به آنها شجره ذکر و لارستان سادات و

 را ما و نماید می را اجدادم و آبا از یکی از بعد یکی ذکر و انصاري عبداالله به شود می منتهی که
 و کندم انصاري والدم آقاي و خود مهر سجع وقت آن از لهذا .شمارد می انصاریان سلسله از

 تخابان ایشان الامر حسب بنا بر فرمودند. خود اجداد از انصاریان شجره درخواست نیز والد آقاي
 حال شرح کتاب این ). (همان »التواریخ منتخب کردم يگذار نام و را تاریخ این تاریخ آن از کردم
 لارستان بر میلاد گرگین حکمرانی آغاز از را کتاب نویسنده .است تاریخ طول در لارستان حکام
 دوم جلد هبود درصدد اشکنانی .رساند می پایان به گراشی خان یفتحعل حکمرانی با و کرده آغاز

 رشته به خان یفتحعل از بعد لارستان علماي و ضباط حکام، ذکر در را التواریخ منتخب کتاب
 .است نشده کار این به موفق نامعلوم دلایل به بنا که درآورد تألیف
 به ق.ه1352 سال در آن تألیف که التواریخ منتخب اي صفحه هشت و چهل و صد  کتاب 
 تاریخ(کتاب  نخست بخش رسد می نظر به. کرد تقسیم بخش دو هب بایست می را رسیده پایان
 یادداشت نیست دسترس در آن از اثري امروزه که لار تاریخ روي از )لارستان میلادي امراي
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 روي از را خود مطالب اشکنانی آیا که است این آید می پیش که یسؤال  است. شده برداري
 که لار دیگر هاي تاریخ یا هجري نهم قرن به علقمت لاري جلال بن احمد شیخ لار تاریخ کتاب

 بر آن مطالب که کتاب دوم بخش  )1( است؟ نموده گردآوري نیست آنان از اثري هیچ تاکنون
 بخصوص قاجاریه و زندیه عصر در لارستان تاریخ بررسی براي است شفاهی روایات اساس

 برآمدن در لاري نصیرخان خاندان نقش و لارستان در محمد نصیرخان یابی قدرت چگونگی
 .است برخوردار بسزایی ارزش از قاجار

 ادبی)(ستاري علی شیخ تألیف ، التواریخ ب. دره

 و مذهبی هاي شخصیت از ).ش.ه1281-1379ادبی( ستاري علی شیخ تألیفات از التواریخ دره
 هجده در صفحه هر و صفحه چهار و شصت در التواریخ دره کتاب .است لارستان علمی در

 منتخب مانند به کتاب این مطالب  است. شده نوشته ش.ه1311 سال در نستعلیق خط به سطر
 بر میلاد گرگین جلوس از کتاب محتواي .است تاریخ طول در لارستان حکام حال شرح التواریخ
 نظر . بهابدی یم خاتمه ش.ه 1311 سال در جاهد ابوالقاسم حکمرانی با و شود می آغاز لارستان

 یادداشت لار تاریخ روي از التواریخ منتخب ماننده به کتاب این مباحث از بخشی رسد می
 جنگ .است مؤلف خود مشاهدات و شفاهی روایات حاصل کتاب دوم بخش و شده برداري
 آقا با لاري خان عبداالله همکاري و داراب نزدیکی در زند خان یلطفعل با لاري خان عبداالله

 منابع در که است التواریخ دره کتاب مباحث ترین مهم از زند انخ یلطفعل علیه قاجار محمدخان
 .است نشده آن به يا اشاره دیگر

  منشأت و مکاتبات مناشیر، ،ها فرمان مجموعه. 3-2
 حکومتی ها فرمان و دیوانی هاي نامه از اي مجموعه که منشأت و ها فرمان مجموعه خطی نسخه
 و شده گردآوري زند خان کریم دیوان وفیمست منشی، محمدحسین دست به گویا که است

 از) پ113 گ(بر یمحمدعل میرزا فرزندش عقدنامچه پایان در وي . اوست خود از آنها از بسیاري
. است مهم بسیار زندیه عصر دیوانی و سیاسی مطالعات نظر از مجموعه این است. برده نام خود
 85723  نسخه شماره با که است جودمو اثر این از نسخه یک تنها شده انجام يها یبررس طبق

دویست و سی و  در نسخه ین. اشود می نگهداري اسلامی شوراي مجلس اسناد مرکز و کتابخانه در
 از فرمان چهار مجموعه این در .است یسینو هیحاش داراي صفحات اکثر و شده نوشته صفحه سه

 محمد نصیرخان به زند نخا کریم طرف از بندرعباس و سبعه محال لارستان، حکومت واگذاري
 اطلاعات حاوي ها فرمان این محتواي .است آمده لاري محمدخان و خان مسیح لاري،

 و زند خان کریم با نصیرخانی خاندان روابط زوایاي برخی ساختن روشن جهت منحصري
 .است خاندان این با زند خان کریم تعاملات و ها استیس
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 نوشته  «توابع و لار خطه حاکم نصیرخان محمد« به خطاب عنوان و تاریخ بدون اول فرمان
 زند خان کریم از نصیرخان يبردار فرمان سبب به توابع و لار حکومت فرمان این در .است  شده

 هاي سال تاریخی تحولات اساس بر اما ندارد، تاریخ حکم این اینکه با .است شده واگذار وي به
. باشد ق.ه 1168  سال به مربوط  احتمالاً رمانف این که زد حدس توان یم ق.ه 1180 الی 1167

 دوم فرمان اسلامی). شوراي مجلس اسناد مرکز ،85723 شماره منشات، و مکاتبات مناشیر، ،ها فرمان مجموعه(
 به خطاب عنوان، و تاریخ بدون فرمان .است لاري خان مسیح به سبعه محال حکومت واگذاري

 هاي سال بین فارس ایالت سیاسی تحولات به توجه با .است شده نوشته » لاري خان مسیح«
 سند محتواي از .باشد ق.ه 1170 دهه به متعلق بایست می سند تاریخ ق.ه 1180 یال 1168

 صادق خدمتگذاران از یکی عنوان به لاري محمد نصیرخان عموي پسر خان مسیح که دیآ یبرم
 سوم فرمان .است شده تخابان سبعه محال حکومت به زند خان کریم طرف از زندیه حکومت

 سال در لاري نصیرخان محمد به سبعه محال و بندرعباسی لارستان، حکومت واگذاري فرمان
 لاري محمدخان به طارم حکومت و خانی لقب اعطاي فرمان چهارم فرمان .است  ق.ه 1181
 .است

  قاجار خان محمدحسن و خان کریم بین قدرت منازعه و اول نصیرخان .3 
 نوادگان از را خود اول لاري نصیرخان که دهد می نشان محلی روایات و تاریخی اهدشو برخی

 اشکنانی .است دانسته یم شدند، منقرض صفوي عباس شاه دوره در که لار میلادي خاندان
 آن اولاد از که خان غیاث بن رحماء آقا بن نصیراء آقا« :نویسد می باره این در محلی مورخ

 بکام روزه هر روزگار چون، بودند الذکر سابق لارستان حکومت خان میراهاب برادر خان اسمعیل
 .نماید می غنی را مسکین مسکین را غنی ذلیل، را عزیز و عزیز را ذلیل ،کند می گردش یکی

 کال و اشکنان قریه در تمام عسرت به کشانیده دهات غربت بدرد را محترم خانواده این روزگار
 ده در که رحیما آقا نموده، اقبال به روي ادبار و بیدار خوابیده بخت آنکه تا دندیگذران یم خود از

 دو این و آقاعلی دیگري و نصیرا آقا یکی ماندي، او از پسر دو. گفت جهان بدرود کال و اشکنان
 مکاري که هایی اشکنانی و کالی صماجت به اینکه تا بودندي تدبیر و بصیرت با کوچکی از پسر

 و صفویه سقوط از بعد). 114 برگ  :التواریخ منتخب اشکنانی،( .رسانیدندي لار هب را خود بودندي
 آمده، وجود به قدرت خلأ از رحیما، آقا فرزندان ایران، ممالک شوریدگی و افغانان استیلاي
 حاجی. رفتند لار شرقی شمال کیلومتري دویست در فین قریه به کال قریه از و نموده استفاده

عده دو این کردند،می فعالیت منطقه آن در میرشکار عنوان به ابتدا در نصیرخانمحمد  و  علی)(
 و کنند تصرف را مشکوي قلعه شدند موفق مردانگی و جلادت اثر بر کرده جمع خود دور را اي
 حکومت و خانی جلیل لقب به افشار نادرشاه جانب از بعد مدتی) 2( گردند. مسلط ناحیه آن بر

 هايشورش جریان در دو این رسد می نظر به ). 1388:2/1507فسایی،(. شدند سرفراز سبعه محال
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 و اقتصادي حیات که فارس خلیج هاي کرانه پس و لارستان ۀمنطق محلی هايخان گسترده
 نادرشاه یاري به گردید، جنوب تجارت پاشیدن هم از باعث و انداخت خطر به را منطقه اجتماعی

 و خانی جلیل لقب به افشار نادرشاه جانب از طرف از خدمت این پاس به و شتافته افشار
 )3. (اند دهیرس  سبعه محال حکومت

 لار در گرایید. وخامت به کشور اوضاع ق.ه 1160 در سال افشار نادرشاه شدن کشته با
 شورش این طی در که انداختند راه به شورشی، ابوطالب میرزا کمک با یمحمدتق ریم مخالفان

 جهان )4(. رسید لار حکومت به ابوطالب میرزا و رسید قتل به) تقی میرمحمد( لارستان حاکم
 و خان حاجی از شوهرش، خون تلافی براي لارستان، مقتول حاکم میرمحمدتقی همسر بانو

 لار به برادر دو آن ).40 برگ التواریخ، دره لاري، ستاري(. نمود کمک درخواست محمد نصیرخان
 حکومت کردن یکی با و برسانند قتل به را ابوطالب میرزا جمله از خود انمخالف توانستند و رفتند
 ). 158: 1371 لاري، مورخ(. نمایند آغاز را لارستان بر نصیرخانی خاندان حکومت لارستان، و سبعه

 طمع به و ارضی یطلب توسعه پی در لاري نصیرخان محمد و خان حاجی ق.ه 1164 سال در
 حاجی مدتی، از پس پرداختند، بیات صالح خان با مبارزه به و شده شیراز ۀروان فارس حکومت

 این ). 40: 1362 کلانتر،(شد.  تسلیم لاري نصیرخان محمد  و رسید قتل به  شیراز در کالی خان
 تصرف و فارس به سوم اسماعیل شاه و بختیاري خان مردانیعل لشکرکشی با همزمان رویداد
 لار به و گریخت زندان از لاري نصیرخان بعد مدتی )5(. بود بختیاري خان دست به  شیراز شهر

. کنند پایداري خان مردانیعل برابر در و دهند یاري را او که خواست یم لار مردم از وي. بازگشت
 در خود نفوذ گسترش و تحکیم به لار به بازگشت با لاري نصیرخان محمد ).  191: 1371 ،فلور(

 را خود عباسی بندر به ورود هنگام وي. پرداخت فارس خلیج هاي کرانه پس و لارستان
 با خواست هلند و انگلیس يها یکمپان از و کرد معرفی بندرعباس در اسماعیل شاه بیگلربیگی

 هزار شانزده به را خود نظامی نیروي تعداد سال چهار طی وي ).193همان،(. نمایند همکاري وي
 تحت را آنها و ملزم خراج پرداخت به را فارس خلیج سواحل بندرها شیوخ اکثر داد، افزایش نفر

 جان ر،(. نمود برقرار فارس خلیج در خارجی يها یکمپان با يا دوستانه روابط و درآورد خود اطاعت
 ). 172: 1368پري، 

 و شیراز بر تسلط و افغان آزادخان بر غلبه از پس ایران در سلطنت مدعیان از زند خان کریم
 و درانی احمدخان یعنی قدرت مدعیان با لاري محمد نصیرخان ابطهر از آگاهی همچنین
 اینکه بر مبنی دروغ خبر انتشار اما افتاد، نصیرخان تنبیه و لار به حمله فکر در افغان آزادخان
 تأخیر به را لار به حمله موقتاً کرده، دستگیر همدان نزدیکی در را زند محمدخان آزادخان،
: 1363اصفهانی،  نامی(. نمود لشکرکشی لار به ق.ه 1168سال  در نهایتاً ؛ و)174 :همان(. انداخت

 زند خان و نمایند مصالحه باهم طرف دو تا شد سبب هوا گرمی و نصیرخان شدید مقاومت .)47



 زند خانمیدر باب لقب کر یپژوهش ؛ایالرعا لیوک ای الدوله لیوک                                                                 11

 باج عنوان به هلندي فلور هزار سیصد حدود نصیرخان .کند اکتفا لار حاکم از پیشکش گرفتن به
 .(داد تحویل زند خان کریم به گروگان عنوان به را بندرعباس نایب مسیح خان لاري همچنین و

 نصیرخان محمد به را توابع و لار حکومت زیر، حکم اساس بر زند خان میکر ). 197: 1371،فلور
  :نمود واگذار لاري
 محفل دورگردان از هریک که میا فرموده لازم فلک همت امنیت بر کبري عطیه و عظمی موهبت بشکرانه«
 و باز تمنا چهره بر خدا گزاري خدمت آب به بین خورده خرد نیروي به و زرین عقل نیروي به که ضورح

 حد از ترقیات ها بهره و گران يا نفقه و سود باشند درآورده بروز جلوه ساحت بر را خدمات حسن شاهین
 حضور فیض یغماي يخیر که است  فلان خصال نیکو حال شاهد مقال این مصداق که آنجا از سازیم افزون

 معرض به حضور پیشگاه بر را اخلاص متاع و ظهور ساحل انداز لنگر را خدمتی نیکو زورق اولین این در و
 حکومت فلان ابتدا از لهذا است گشته گستر فیض خاط العین ترقیات و نظر منظور او نوازش درآورده عرض
 مناشیر، ،ها فرمان مجموعه(.» فرمودیم مرحمت مشارالیه عالیجاه به را توابع و لار خطه المرتبه جلیل

 بندرعباس، در بریتانیا تجاري اسلامی). دفتر شوراي مجلس اسناد مرکز ،85723 شماره منشات، و مکاتبات
 به کنند می زندگی ما خان همجواري در چون شیوخ و حاکمان«: نویسد می لاري نصیرخان قدرت توصیف در

 داراي اما ندارد، مزدبگیر سرباز هزار پنج از بیش اینکه با ؛ وباشند او تسلیم مجبورند او قدرت علت
 اخیراً او است.  دسترس قابل غیر تقریباً هايکوه میان در زیادي مستحکم هاي پادگان و استحکامات

» است. گذاشته ناکام را بود کرده لشکرکشی لار به که را سلطنت مدعی چهار از دیگر یکی خان کریم
(Edward,1773:201). 

 13 در ایران در قدرت مدعیان از زند خان کریم و قاجار خان محمدحسن رویارویی نخستین
 از پس قاجار خان محمدحسن نبرد این افتاد. در اتفاق سنجاق دشت در ق.ه 1169 الاخر جمادي
 .شد اصفهان تسخیر روانه آنان از تعدادي گرفتن اسارت به و زند بزرگان از تن هجده کشتن

 به او فرار و خان کریم شکست با آباد کلون نبرد. شد آباد کلون وارد خود قواي با زند خان میکر
محمد  .)161: 1402نژاد، زرگري(. بود همراه اصفهان بر قاجار خان محمدحسن تسلط و شیراز

 دارالسلطنه به مأمور چند فرستادن با زند، خان کریم شکست از آگاهی با لاري نصیرخان
 از ایران، سیاسی صحنه از زند خان کریم حذف و فارس در قدرت تصاحب منظور به اصفهان،

 به منحصر سندي محتواي اساس نمود. بر فارس به لشکرکشی تقاضاي قاجار خان محمدحسن
 نصیرخان محمد انتصاب ضمن قاجار خان محمدحسن ،گردد یم منتشر بار اولین براي که فرد

 لار خان درخواست به وي، به بندرها و لار حکومت گذاريوا و فارس الکاي بیگلربیگی به لاري
 در و شده شیراز روانه اصفهان بیگلربیگی به قاجار محمدولی تعیین از پس و داده مثبت پاسخ

محمد  خاندان خانوادگی آرشیو(. آورد یدرم محاصره به را شهر این ۀقلع ق.ه 1169 رمضان شانزده
 ق)..ه 1169سال لاري،  نصیرخان محمد با قاجار خان محمدحسن مکاتبات لاري، نصیرخان

 در بایست می لار و قاجار سپاهیان شده انجام يها یهماهنگ طبق دیآ یبرم سند محتواي از
 شیراز روانه لاري سپاهیان نامعلوم دلایل به بنا اما ،رفتند یم شیراز سوي به مشخص تاریخ یک
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 شده مند هیگلا قاجار سپاه به الحاق در لاري نصیرخان تأخیر از قاجار خان محمدحسن .اند نشده
 و فارس کل بر تسلط که وي سیاسی اهداف تحقق منظور به  :نویسد می وي به  خطاب و

 بدین و نموده لشکرکشی شیراز به است ایران سیاسی صحنه از زند خان کریم حذف و بندرها
 روي قاجار سپاهیان رتصو این غیر در گردند، شیراز عازم لاري سپاهیان بایست می منظور
 محمد نصیرخان نیروهاي اینکه به توجه با .)همان(. شد خواهند متمرکز دیگر اهداف و مناطق
 به را آزادخان حرکت خبر چون خان قاجار محمدحسن نکردند، حرکت شیراز سوي به لاري
  .شتافت شمالی مناطق يسو به و برداشت شیراز ۀقلع محاصره از دست شنید، تهران جانب

 این افغان، آزادخان و قاجار خان محمدحسن درگیري و جنگ و شیراز ةمحاصر ماندن تمام مهین
قرار  فشار تحت و تنبیه منظور به ق.ه 1169 سال اواخر در تا داد زند خان کریم به را فرصت

 .نماید لارستان روانه را علی خان شاهسون ،بندرها بر تسلط و لاري نصیرخان محمد دادن
 از پس و داد انجام عرب طوایف نفس تازه سربازان کمک به بار دو را کار این، زند سپاه فرمانده
 ).112: 1388 لوریمر،(بازگشت.  شیراز به لار زیانگ وحشت غارت و چپاول

 و شمالی نواحی از وسیعی بخش بر تسلط و افغان آزاد خان بر غلبه با قاجار محمدحسن خان
 افشار خان یفتحعل اعزام از پس و شد بیضا تل وارد اصفهان از ق.ه 1171 سال در ایران، مرکزي

 لاري نصیرخان محمد از و شد شهر این روانه نیز خود کازرون چپاول به بغایري خان میابراه و
 که دیآ یبرم نویافته سندي محتواي اساس بر ).177: 1402نژاد،  زرگري(. نمود کمک تقاضاي

 جا و عملیات و داشته حضور شیراز ارژن دشت محل در ق.ه 1171 رمضان در  خان محمدحسن
  از سند این در. است داشته نظر زیر را خان یعلشیخ  فرماندهی به زند نیروهاي جاییه ب

 محمدحسن به وفادار نیروهاي عنوان به بیدشهري حسن و سعدا خان یقلیعل و خان محمدجعفر
 است مشخص، شده یاد فیروزآباد و کارزین از اینکه در این سند  به توجه است. با شده یاد خان
 فیروزآباد و کارزین مسیر از شیراز سوي به حرکت قصد لاري محمد نصیرخان نیروهاي که

 نامه محتواي از .است داشته حضور شهرها این در نامه این نوشتن هنگام در اینکه یا و داشته
 نصیرخان از و است شیراز به حمله براي فرصتی مترصد قاجار خان محمدحسن که دیآ یبرم

 خان محمدحسن مکاتبات لاري، محمد نصیرخان خاندان خانوادگی آرشیو(. دارد همراهی درخواست لاري
 آن و شد شیراز روانه بعد مدتی قاجار خان محمدحسن ق)..ه 1169سال  لاري، نصیرخان محمد با قاجار

 شش با بود شده واقع یهزند تعرض مورد قلمروش که نصیرخان محمد. گرفت محاصره در را
 جنوب از زندیه قدرت برانداختن به مساعدت طریق از تا پیوست قاجار خان اردوي به سرباز هزار

 . بابردارد میان از را فارس خلیج يا کرانه پس نواحی و گرمسیرات در خود استقلال موانع کشور،
 تفنگچی سیصد اسارت و ندز خان علی از قاجار سپاه فرمانده باشی نفچی خان ابوالقاسم شکست

 خان علیشیخ  هايشجاعت و قاجار سپاه در افغانان شورش و آذوقه کمبود و قحطی بروز قاجار،
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 این از بعد محمدحسن خان .)169: 1339،عباسیان بنی(گردید.  زند خان کریم نصیب پیروزي زند،
 و نصیرخان بین اتمناسب. بازگشت لار به نیز نصیرخان محمد و نمود فرار اصفهان به شکست

 هند کمپانی دفاتر گزارش یا و) عباسی بندر(گمبرون  روزانه يها گزارش در خان محمدحسن
 مورد این در و یافته انعکاس ق.ه 1171 یالاول يجماد 20/  1758 ژوئن 30 تاریخ به بریتانیا شرقی
 نصیرخان .است برگشته مازندران به او و خورده شکست خان محمدحسن سپاهیان«: است آمده
 شکست را خان علیشیخ نام به خان کریم افسران از یکی او که نوشته کارگزاري به يا نامه طی
 ). The Persian Gulf Precis,selection from State Papers ،124:1908( »است. داده

 اداره محمدحسن خان، کار نمودن یکسره براي خان کریممتحدین،  سپاه یافتن شکست با
 به هم را نیروي و شتافت قاجار خان سپاه تعقیب به و سپرد صادق خان به را سفار حکومت

 وي به کمک بر مبنی فرمانی و نمود لار روانه نصیرخان تنبیه براي محمدولی خان فرماندهی
 کرد. سردار صادر جنوبی حکام سایر و بستکی محمدخان شیخ به محمد نصیرخان غائله دفع در

 با شد. شهر وارد لار، شهر اطراف در لاري محمد نصیرخان یروهاين دادن شکست از پس زند،
 قلعه، تصرف در زند قواي ناتوانی قدمگاه) و اژدهاپیکروقلعه ( در محمد نصیرخان شدن پناهنده

 و ترس از موجی لار، در محمدولی خان اعمال و سرکوبگرانه اقدامات شد.  غارت لار شهر
 وارد سرباز هزار هفت با لار، شهر غارت از زند، پس رماندهانداخت. ف راه به جنوب در را وحشت

محمدولی  ). 200: 1371فلور، (برد.  غارت به بود، گرفته قرار مسیرش در هرچه و شد بندرعباس
 در را ق.ه 1173سال  سراسر داشت، را لاري نصیرخان محمد کردن تسلیم قصد که زند خان

 بازگشت. شیراز به سال همین اواخر در فشاهدا نشدن تحقق با اما؛  برد سر به جنوب
 مرکزي ایران در برجسته قدرتی به که زند خان کریم قاجار، خان محمدحسن شدن کشته از پس

 در لاري محمد نصیرخان بر خود قدرت تحمیل و جنوبی نواحی بر تسلط جهت بود، شده تبدیل
 به سپاهی هزار چهار با زند خان یمحمدول  .کرد صادر را لار به حمله دستور ق.ه 1176 سال
 تقویت منظور به زند، اردوي با رویارویی در محمد نصیرخان .شد دیار آن روانه لار، تسخیر عزم

 ). 136: 1339،عباسیان بنی. (داد در تن بستک حاکم با سیاسی صلح یک به خویش نظامی نیروي
 و نصیرخان نیروهاي اما شدند، لارستان وارد مرزي شهرهاي از گذشتن از پس زندیه نیروهاي

 زند خان نیروهاي بر را سختی شکست متعدد هايکمین و ها گذرگاه بستن با بستکی محمدخان
 تلاش نصیرخان قدرت کاهش به نسبت خان کریم تا شد باعث شکست این .آوردند وارد

 و انلارست تجاري هايراه گرفتن به دست در خان میکر نبودن موفق زیرا؛ کند آغاز را بیشتري
 که بود مسائلی ترین مهم داشت، تسلط جنوب تجاري نقاط اکثر بر که نصیرخان شدید مقاومت

 1180 در سالزند  خان کریم اوضاعی چنین در. داشت مدنظر را آنها زند خان کریم هاسال این در
 همچنین خان کریم. کرد لاري محمد نصیرخان تنبیه مأمور را زند خان صادق فرمانی طی ق.ه
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 زند سپاهیان با همکاري براي محل حکمرانان سایر و بستکی محمدخان شیخ به هاییمانفر
. پس از یک دوره جنگ و درگیري شهر لار به تصرف سپاه زند درآمد. )140همان:(. نمود صادر

هاي شبانه و با وجود یورش. پناه گرفتند  »اژدهاپیکر و قدمگاه«نصیرخان و نیروهایش در دو قلعه 
سرانجام با خیانت دو تن از نگهبانان . نشد ریناپذ امکان ادشدهی يها قلعهتوپ، تصرف  ياه گلوله

که براي  يا شبانه ۀدر حمل اش یکمکنصیرخان و نیروهاي . قلعه قدمگاه این قلعه سقوط کرد
ویران شدن قلعه اژدهاپیکر به سبب  .قدمگاه انجام دادند، کاري از پیش نبردند ۀقلع يریگ بازپس

 هاي توپ و کمی آذوقه، ادامه جنگ را دشوار کرد و سرانجام وي تسلیم شد.رد گلولهبرخو
).  273: 1369(غفاري کاشانی، . را به شیراز برد اش خانوادهلار را تسخیر کرد و نصیرخان و  خان صادق

بر اساس روایت منابع تاریخی عصر زندیه محمد نصیرخان در طول تبعید و اقامتش در شیراز  
زند باز هم او را  خان کریمرا نسبت به خود جلب کرد و پس از یک سال اسارت،  خان کریماد اعتم

در یک سند تازه یاب،  محمد نصیرخان لاري از طرف خان . به مقام سابقش در لار عودت داد
این فرمان بدون تاریخ و عنوان،  . زند به حکومت لارستان، بندرعباسی و محال سبعه منصوب شد

نوشته شده است. با اینکه این حکم تاریخ ندارد اما از دو  »لاري محمد نصیرخان« خطاب به
زند و  خان کریمق و متعلق به .ه 1181فهمید که این فرمان مربوط به سال   توان میعبارت 

تلویحی به نافرمانی اولیه نصیرخان دارد  يا اشارهنخست اینکه در نامه  .نصیرخان اول است
دورگرد بساط اطاعت و انقیاد بود در این اوقات به رهنمایی عقل  سابقاًري که لا محمد نصیرخان(

و معلوم است که ) و متعهد خدمات این دولت ابد قرین گردیده يبردار فرمانرزین سالک طریق 
لار و از طرف دیگر عبارت بیگلربیگی  .حکم پس از تسلیم و انقیاد نصیرخان به او داده شده است

خمسه و سبعه و جرون و بندرعباسی بدون تردید در حوزه فرهنگ جغرافیایی دوره زندیه قرار 
زند  خان کریمدر آغاز فرمان، . به نصیرخان پس از انقیاد اوست خان کریماز این رو این حکم  .دارد

ام به کار توجه ویژه خود به محمد نصیرخان لاري نشان داده و براي وي عنوان امیرالامراء العظ
مستقیم به اصل موضوع پرداخته و فرمان حکومت لارستان،  خان کریمسپس . برده است

در این فرمان از . بندرعباسی، جرون و محال سبعه را به نام نصیرخان لاري صادر نموده است
در برقراري امنیت و قلع و قمع دزدان نهایت تلاش خود را  شود میمحمد نصیرخان درخواست 

، مناشیر، ها فرمانمجموعه (. مطیع اوامر وي شوند شود میاز ساکنان نواحی جنوبی درخواست نماید و 
 ، مکاتبات و منشات کتابخانه مجلس شوراي اسلامی).85723شماره 

لاري در بازگشت به لار به زخم خنجر کدخداي یکی از قراء لار به قتل  رخانینصمحمد 
منابع تاریخی عصر زندیه عداوت . مختلفی وجود دارد ياه تیروااین رویداد سیاسی،  ةدربار .رسید

موسوي نامی  محمدصادقمیرزا  .دانند یمیکی از کدخدایان  قراء لارستان را عامل قتل وي 
نصیرخان بعد از یک سال « :اصفهانی، ماجراي قتل محمد نصیرخان لاري  را چنین روایت کرده است

حم خدیوانه از سر گناهان سابق او درگذشت، از مناي دولت و که در آستان سعادت اشتمال مقیم گشت و مرا
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مقربان بساط سلطنت مستدعی امر حکومت لار شد. خسرو معدلت پیشه به خواهش رعایا او را دوباره حاکم لار و 
خنجري به  خبر یبداشت،  تینها یباو بعد از ورود به لار یکی از کدخدایان آن ولایت که با وي عداوت و خصومت 

پري و طباطبایی مجد مصحح  .جان ر).  273: 1363نامی اصفهانی،(» یرخان زده او را مقتول ساخت.نص
لاري به دستور مسیح خان حاکم لار صورت  محمد نصیرخانتاریخ گلشن مراد معتقدند قتل 

قتل هایی که در این منابع درباره اما گفته)؛ 797: 1369؛ غفاري کاشانی، 179: 1368پري، (. گرفته است
محمد هاي در مورد قتل نصیرخان باید به گفته .نصیرخان وجود دارد چندان مورد اطمینان نیست

چون «: نویسد میرستم التواریخ استناد نمود، وي درباره قتل خان لار  در کتابآصف  هاشم
 عدیم النظیر بود.، فرد کامل يانداز تفنگنصیرخان در زور بازو و نیرومندي و دلیري و چالاکی در فنون سواري و 

کرم پیشه جم اقتدار از او متوهم و در حذر بود، تحریک ضدش نمود و در کمال شیرینی بلطایف الحیل و  خان میکر
با قتل نصیرخان،   .)378: 1348آصف، (» رنگ و نیرنگ از روي مصلحت ملکی آن عالیجاه را تلف نمود.

ش را به عنوان گروگان در دربار خود نگه دختر وي را به عقد خود درآورد و دو فرزند خان کریم
 .)150: 1344گلستانه،(داشت. 

 زند خان کریممسیح خان لاري و   .4

ق به بندرعباسی .ه 1165لاري در سال  محمد نصیرخانبر اساس گزارش دفاتر تجاري هلند، 
مسیح را به اسارت برد و عموزاده خود  اش خانوادهحمله کرد و ملاعلی شاه حاکم بندرعباس و 
مسیح خان به مدت سه سال  ).103: 1371فلور، ( خان را به نیابت خود در بندرعباس گذاشت

در جنوب، رویارویی وي را با حاکم لارستان  خان کریمگسترش نفوذ . بندرعباس بود الحکومه بینا
 ق.ه 1168زند براي به دست گرفتن حکومت لارستان، در سال  خان میکر .نمود یم ریناپذ اجتناب

مقاومت شدید نصیرخان لاري و گرمی هوا سبب شد تا خان زند . به این منطقه لشکرکشی کرد
 :طبق قرارداد صلح. به صلح رضایت داده و به گرفتن پیشکش از حاکم لار اکتفا کند

زند  خان کریمبندرعباس به عنوان گروگان تحویل  الحکومه بینامسیح خان لاري . الف
 گردید،

. زند پرداخت نماید خان کریمسیصد هزار هلندي به عنوان باج به نصیرخان لاري،  .ب
  .)197همان: (

ترقی را در دربار زندیه  هاي پلهکه مسیح خان به سرعت  دیآ یبرماز محتواي یک سند نویافته 
 خان کریمطی کرده و به عنوان یکی از خدمت گذاران صادق و شایسته حکومت زندیه از طرف 

از این اقدام،  خان کریمهدف  رسد میبه نظر  .سبعه انتخاب شده استزند به حکومت محال 
در این فرمان پس از تمهیدیه و اعطاي حکومت  .ایجاد اختلاف در خاندان نصیرخان لاري است

محال سبعه به مسیح خان لاري، از وي درخواست شده در برقراري نظم و امنیت، تنبیه مجرمین، 
الیات و باج این منطقه تلاش کند و با رعایا به حسن سلوك به موقع م يآور جمعمتمردین و 
در این سند همچنین مسیح خان به عنوان حاکم بالاستقلال به بزرگان، کلانتران، . رفتار نماید
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. کدخدایان، رعایا و زارعین محال سبعه معرفی و از آنان درخواست شده مطیع اوامر وي باشند
 ، مکاتبات و منشات کتابخانه مجلس شوراي اسلامی).85723، مناشیر، شماره ها فرمانمجموعه (

مسیح خان طی ده سال حضور در دربار زندیه، توانست اعتماد حکومت زندیه را جلب نماید و از 
با توجه به آشنایی و تسلط مسیح خان به جغرافیاي  .کارگزاران امین خان زند به شمار آید

یکی از فرماندهان ارشد سپاه زند در لشکرکشی به  وي رسد میلارستان و نبوغ نظامیش به نظر 
ق بوده و با فتح لار به عنوان حاکم لارستان جایگزین محمد نصیرخان .ه 1180لارستان در سال 

: نویسد میمنصوب شدن مسیح خان به حکومت لارستان  ةموسوي نامی اصفهانی دربار .گردد یم
حکم اقدس اعلی را که در خصوص تخریب قلاع نصیرخان صادر بعد از تمشیت امور ولایت و انتظام مهام رعیت «

شده بود متابعت و مشارالیه را با کوچ و بنه و اولاد و اتباع کوچانیده و از خطه غم پرداز وارد شیراز و به زیارت 
 ةمقلدان قلاد ۀکه همیشه از جمل آستان آسمان طراز مشرف گردید و حکومت لار به مسیح خان بنی عم او

اقدام مسیح خان در طول  ترین مهم .)186: 1363نامی اصفهانی، ( ».بود، مفوض و مرجوع شد يبردار فرمان
و تسلیم نمودن محمدخان  بان دهیدحکمرانی خود بر لارستان، لشکرکشی به بستک و فتح قلعه 

    .)143: 1339، عباسیان بنی(. استبستکی 

 ن قاجار . عبداالله خان لاري و روي کار آمدن آقا محمدخا5

 فرزندان لاري محمدخان و خان عبداالله زند، خان کریم دستور به لاري، خان مسیح فوت از بعد
 اساس بر .رسیدند لارستان حکومت به بودند گروگان زند دربار در که لاري محمد نصیرخان

 لارستان در نوبت به برادران از یکی ماه شش هر که گردید مقرر زند، خان کریم حکومتی حکم
 اساس بر .)742: 1369 کاشانی، غفاري(. بماند باقی گروگان زند دربار در دیگري و نموده حکومت

 و مفتخر خانی لقب به وي طرف از زند، خان کریم حکومت طی در لاري محمدخان نویافته سند
 »لاري محمدخان«به  خطاب عنوان، و تاریخ بدون فرمان .شود می منصوب طارم حکومت به

 از( جمله از .است ق.ه 1180 دهه به مربوط حکم این سند، محتواي به توجه با .ستا شده نوشته
 بوده او والد مرحوم با که طریقی به سبعه و طارم حکومت القدر جلیل منصب فلان ابتداء

 قتل از پس  طارم و سبعه حکومت که است معلوم ).فرمودیم مرجوع و مفوض مشارالیه
 و بودن گروگان به تلویحی يا اشاره نامه در. است شده اگذارو  وي فرزند به  لاري رخانینص

 الی حال بدو از که است لاري نصیرخان خلف محمد آقا(. دارد  زندیه دربار در محمد آقا تربیت
 در ها مدت که محمدآقا فرمان متن مطابق ).یافته تربیت والا عنایت آفتاب سایه در هذا یومنا
 از پس زند خان. آید می نائل خانی لقب به زند خان کریم رفط از بود  گروگان زندیه دربار

 در«: است شایسته که طور آن خواهد یم او از لاري، محمدخان به سبعه محال حکومت واگذاري
 جمع و رعایا سرپرستی و مالیات ایصال و وصول زراعات، نسق و نظم و مهمات فتق و رتق

 کلانتران و کدخدایان کلیه از حکم پایان در .»نماید را خود تلاش و سعی نهایت آنها آوري
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 شماره مناشیر، ،ها فرمان مجموعه(. باشند لاري محمدخان اوامر مطیع شده، درخواست سبعه محال
 اسلامی). شوراي مجلس کتابخانه منشات و مکاتبات ،85723

 و خان محمدصادق و خان علیمحمد خان، ابوالفتح خان، زکی حکومت سال هشت طی
 محمدخان و خان عبداالله). ق.ه 1193 -1201زند ( جعفرخان حکومت هاي نیمه و زند دخانمرا علی

 جعفرخان یابی قدرت با  .بودند شیراز در گاهی و حکمرانی محل در گاهی نوبت به هریک لاري
 گرمسیرات و لارستان در و گرایید تزلزل به رو زندیه حکومت موقعیت ق.ه 1199 سال در زند

 لاري خان عبداالله. نهاد افزایش به رو فارس در زندیان فرمانروایی بساط شدن دهبرچی به علاقه
 دیرینه آرزوي نمودن برآورده درصدد زند حاکم ضعف از استفاده با نصیرخان محمد ارشد فرزند

 و یزد والی تقی خان شورش پی در فرصت این .برآمد شیراز بر تسلط یعنی نصیرخانی خاندان
 به ق.ه 1201 الحجه ذي در یزد به جعفرخان زند لشکرکشی و خان طبسیمحمد با او همدستی

 خان عبداالله فرزند لاري خان یعل همراه  که زند لشکر جعفرخان سرکردگان از یکی. آمد دست
 خانواده به يا نامه فارس بید ده حوالی از داشته، حضور یزد به زند پادشاه اردوکشی در لاري
 شیراز بر تسلط جهت لار خان آرزوي و لاري خان یعل و زند ادشاهپ کدورت از و فرستد یم خود

 فرهنگ و کهن لارستان کتاب در اقتداري احمد توسط نامه این متن. آورد یم میان به سخن
 خان کریم عصر در و ق.ه 1179 سال در را لشکرکشی این اقتداري .است شده منتشر لارستانی

 در ق.ه 1201 سال در لشکرکشی این گلشن مراد، همچون زندیه منابع اساس بر اما؛ می داند زند
 احوال نویسنده است، لاري زبان به که نامه این در .است بوده جعفرخان زند حکمرانی ةدور
 :است نموده توصیف چنین را لاري خان یعل

 به را ردوا خواهد می خان علی دارند. ها نقشه خیلی اند آمده خان علی همراه به که لاري شمخال اندازان«
 شده مغرور خیلی علیخان ...گیرد دست به را شیراز حکومت خود و کند مار تار و و کشانیده شکست

 او با زند پادشاه نه ندارد. سازش زند خان با دیگر و ندیب یم خواب به را شیراز فرمانروایی شب هر است،
 .)524: 1372 ،اقتداري( ».اند تشنه هم خون به دو پادشاه، هر با او نه و است خوب

 شد. آغاز آبشور صحراي در یزد حاکم و زند پادشاه بین نبرد ق.ه 1202 محرم 8 در
 او .داد قرار صف یک در را همگی و کرد تقسیم تیپ دوازده به را خود سواران زند جعفرخان
 نیروها ۀهم سر پشت در خود و داده قرار سواران جلوي در را گرمسیراتی و لاري تفنگچیان

 چون دندیجنگ یم مقدم خط در تفنگچی پانصد با که لاري نیروهاي جنگ آغاز با شد.  مستقر
گلشن مراد، (بازگشتند.  لار به و کرده رها را خود مواضع ناگهان به دیدند، را زند جعفرخان سستی

 حسینی(شد.  شیراز به جعفرخان فرار و زند سپاهیان شکست باعث ینینش عقب این .)741: 1369
 نمودن مستحکم با لار، به خان علی و محمد بازگشت از پس عبداالله خان .)638/ 1: 1388فسایی،
 شورش به دست زند جعفرخان علیه زندیه دیوانی محصلان کردن بیرون با  لار، در خود مواضع

 :نویسد می باره نیا در کاشانی غفاري. برآمدند شیراز به حمله درصدد و زده
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 سفر در که یجزئ وهن سبب به برادر، دو هر که رسید لاري خان عبداالله و انمحمدخ یاغیگري و طغیان خبر«
 شاهراه از قدم و ارادت هايجاده از پا کرده، دولت این زوال به فرض را آن آورد روي مأثر نصرت عساکر به یزد

 رخان زند،جعف .)741: 1369کاشانی، غفاري( ».اند برکاشته يخدمتگزار طریق از روي گذاشته، بیرون اطاعت
 لار، خوانین  تنبیه جهت  لذا و دانست خود سخت شکست عامل را لاري قواي ینینش عقب

 .کرد لارستان ۀروان ق.ه 1202 صفر ماه اواسط در سرباز نفر هزار پانزده با را خان علیلطف پسرش
 به را لار ۀقلع رسید، لاري محمدخان و عبداالله به زند خان علیلطف حرکت خبر چون 

 لارستان از جانبی به تفنگچی آوردن براي یک هر و سپردند خود عموي پسر خان علیمحمد
 ۀقلع ۀروان خان عبداالله و جست استمداد آنها از رفته لار بندرها اعراب نزد محمدخان .شتافتند

 .کرد محاصره را شهر و زد اردو لار منزلی دو در خانلطفعلی .شد نیرو تدارك مشغول و طارم
 ماه چهار از پس .پرداختند زند سپاه با مقابله به و رسیده لار به خود قواي با محمدخان و عبداالله
  و نمودند فرار کرمان سمت به و  خوردند شکست زند سپاه از محمدخان و خان عبداالله جنگ،
. نمود زند خان تسلیم را قلعه نداشت، را زند سپاه با مقابله توانایی که خان علیمحمد

 را بستکی هادي خان لار، تصرف و خوانین بر غلبه از پس خان علیلطف  .)41: 1365شیرازي،(
 را لاري نصیرخان محمد همسر شیراز به بازگشت در و کرد لارستان حکومتی امور انجام مأمور

 مبارزه عزم به زند جعفرخان که یهنگام ق.ه 1203 سال محرم در. آورد شیراز به  خود همراه نیز
 حاکم دوري از عبداالله خان لاري نمود، حرکت شیراز از اصفهان تسخیر و اجارق محمدخان آقا با

 شهر بر ناگهانی ۀحمل در سبعه، محال از تفنگچی هزاران يآور جمع با و استفاده فارس از زند
 سرکوب از پس و داد تن بستکی خان هادي با سیاسی صلح یک به لار در وي .شد مسلط لار

 را جنوبی نواحی کلانتران ،فارس خلیج در اعراب يوتازها تتاخ و قواسمی خوارج شورش
 آشوب شنیدن با زند جعفرخان .)185: 1339،عباسیان بنی(. نمود زندیه علیه شورش به تحریک

 شروع با. بازگشت شیراز به اصفهان، سوي به تهران از محمدخان آقا حرکت و گرمسیرات
 زندیه سپاه غیاب در .کرد لارستان ۀمنطق عازم را خان علیلطف دیگر بار جعفرخان لار، در ناآرامی

 به را وي ق .ه 1203 الثانیربیع 25 در شورش یک طی در جعفرخان زند مخالفان شیراز، در
 .)759: 1369 کاشانی، غفاري(. نشاندند پادشاهی تخت به را صیدمرادخان و رسانده قتل

 به بازگشت درصدد لارستان گرمسیرات ۀمنطق يها یناآرام سرکوب از پس خانلطفعلی
 به خانلطفعلی. شد باخبر زند مراد خان صید توطئه به جعفرخان شدن کشته از که بود شیراز

 سپاهیانی با و کرد کمک درخواست بوشهر، حاکم ابومهیري، ناصر خان شیخ از و رفت بوشهر
، خان علیاز لطفابراهیم خان در حمایت  .شد رهسپار شیراز سوي به گذاشت اختیارش در او که

شوراند و صیدمرادخان را در ارگ وکیل محبوس نموده و   مراد خانصید  علیهمردم شهر شیراز را 
. جلب نماید خان علیاشراف را  در خانه خویش گرد هم آورد تا نظر ایشان را براي حمایت از لطف

 االله کلامان داد و به به اشراف شیراز اطمین خان میابراهدر این جلسه حاج  .)60: 1384کوهمره، (
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تمامی ما متفق اللفظ و  ...«بر خلاف نظر اشراف قدمی بردارد  خان علیسوگند خورد، چنانچه لطف
با  .)391: 1363نامی اصفهانی، ( »...القلب ترك خدمت او کرده با شما موافق  و با او منافق باشیم

ق وارد پایتخت .ه 1203ر شعبان د خان علیکلانتر و اجماع اشراف شیراز لطف خان میابراهتلاش 
کلانتر به پاداش خدماتی که براي  خان میابراهحاجی  .شد و به حکومت زندیه منصوب گردید

انجام داد، مورد اعتماد وي قرار گرفت و وزارت و صدارت  خان علیمقدمات سلطنت لطف ۀتهی
بسیار مورد توجه  خان علیحاجی ابراهیم در اوایل سلطنت لطف. دولت زندیه به وي تفویض شد

و ابراهیم خان  خان علیاولین کدورت بین لطف خان علیاما قتل میرزا مهدي به دست لطف؛ بود
 .کلانتر را نمایان ساخت و سوء ظن  وزیر را نسبت به خان زند تقویت نمود

 .پس از رسیدن به تخت سلطنت چندین جنگ با آقا محمدخان قاجار انجام داد  خان علیلطف
قاجار شکست خورد و راه  محمدخاناز آقا  خان علیق در جنگ ابرج، لطف.ه 1206شوال در اواسط 

عبداالله خان با دو هزار تفنگچی  .فرار در پیش گرفت و از روي استیصال به جانب لار رفت
در قصبه فرگ  این دو باهم  .)47ستاري لاري، دره التواریخ، برگ (. لارستانی به سمت داراب رفت

عبداالله خان،  ییاعتنا یببا  .زند از عبداالله خان لاري استمداد جست خان علیو لطف برخورد نموده
وزیري در تاریخ کرمان تصرف شیراز توسط آقا  .خان زند ناگزیر به سمت کرمان فرار کرد

محمدخان قاجار  و اظهار  اطاعت و انقیاد خوانین فارس از حاکم قاجار را دلیل تصمیم عبداالله 
 ترین مهم رسد میعلی رغم گفته وزیري، به نظر  .)724/  2: 1364وزیري، (. داند یمخان لاري 

بسیاري بر حیات سیاسی ایران  ریتأثکه  خان علیدلایل عدم حمایت عبداالله خان لاري  از لطف
منازعات  : برجاي نهاد و موجبات سرعت بخشی به برچیده شدن بساط قدرت زندیان در ایران شد

محمد نصیرخان لاري با حکومت زندیه، کینه قتل پدرش و تبعید خود و چهل ساله خاندان 
وي، اسارت مادرش توسط جعفرخان زند، روابط  نانیجانشزند و  خان کریمبرادرانش از لار  توسط 

 .استسیاسی وي  ينگر ندهیآحسنه خاندانش با خوانین قاجاري و 
نوبی ناامید شده بود براي نظامی خویش در مناطق ج يدقوایتجدچون براي  خان علیلطف

خاطره تلخی که کرمانیان از چپاول پدرش جعفرخان زند  .انجام این مقصود به سمت کرمان رفت
داشتند و همچنین ترس از واکنش آقا محمدخان قاجار سبب شد که به مخالفت با خان زند 

وم میرزا محمدخان در راور نیز با هج خان علیلطف .برخیزند و او را به سمت راور متواري سازند
 يها تلاشپس از  خان علیلطف. راوري خان آنجا روبه رو شد و ناگزیر به سوي طبس گریخت

پس از  1208نظامی در نواحی سیرجان، راور، طبس، تفت، ابرقو و بم نهایتاً موفق شد در شعبان 
. کند یک محاصره تقریباً طولانی که موجب قحطی شد، کرمان را تصرف و سکه بنام خود ضرب

قا محمدخان پس از شنیدن خبر تصرف کرمان از سوي آ .)657/  1: 1388حسینی فسایی،(
را یکسره  خان علیاز تهران راهی کرمان شد تا کار لطف 1208در شوال  شخصاً، خود خان علیلطف
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قبل از محاصره شهر  .کلانتر صورت گرفت خان میابراهبا همراهی حاج  یلشکرکشاین . کند
عبداالله  .قاجار مأموریت یافت در بم، نرمانشیر و جیرفت را به تصرف درآورد خان لیعکرمان، فتح

انصاري لاري اشکنانی، منتخب (. قاجار شتافت خان علیخان لاري با پنج هزار تفنگچی به کمک فتح
پس از تصرف این نواحی به همراه عبداالله خان وارد لار  خان علیفتح. )59التواریخ لارستان،  برگ 

 .)318: 1373هدایت، (. قرار گرفت ها يلارو مورد استقبال   شد
به قلعه  خان علیپس از پنج ماه محاصره شهر کرمان به تصرف قواي قاجاریه در آمد و  لطف

را دستگیر و تحویل  خان علیحاکم بم اگرچه ابتدا به وي پناه داد اما در نهایت لطف. بم گریخت
پس از انقراض ). 101: 1365شیرازي، (. به قتل رسید خان علیقاجاریه داد و یک ماه بعد لطف

را با لقب  خان میابراهرا به حکومت فارس  و  خان علی، فتحآقا محمدخانحکومت زندیه 
عبداالله خان لاري حاکم لارستان که بیش از چند   به وزارت خود منصوب نمود. اعتمادالدوله

خوانین قاجار در سرکوب مخالفان و شورشیان سال، از اطاعت خوانین زند سرباز زده بود و با 
قرار گرفت و به  آقا محمدخانجنوبی نهایت همکاري را انجام داده بود، مورد لطف و توجه 

 .)119برگ  :اشکنانی، منتخب التواریخ لارستان(. حکومت لار گماشته شد
 . نتیجه6

 بین قدرت مدعیان هاي جنگ ایران نابسامان و آشفته اوضاع و افشار نادرشاه قتل دنبال به
 يها راه و يا کرانه پس نواحی و لارستان بر تسلط با لاري محمد نصیرخان وي، جانشینان

 ۀصحن در ايکننده تعیین نقش ایران در سلطنت مدعیان از یکی عنوان به جنوب تجاري
 خوانین بر غلبه از پس ایران در سلطنت مدعیان از دیگر یکی زند خان کریم. یافت ایران سیاسی

 جنوب، در نفوذش گسترش و مرکزي نواحی از بخشی بر تسلط و افغان آزادخان و بختیاري
 قبیل از مختلف يها وهیش به زند پادشاه. نمود یم ناپذیر اجتناب لارستان حاکم با رویارویش
محمد  خاندان بین خانوادگی اختلافات ایجاد ) مناطق حکومت واگذاريپاداش (پیشنهاد 
 قدرت تضعیف درصدد قتل، به تهدید و )لارستان به لشکرکشی(مجازات  به هدیدت ،نصیرخان

 درصدد قاجار خان محمدحسن از حمایت با لاري محمد نصیرخان مقابل در. بود لاري خاندان
 تسلط و لاري رخانیمحمد نص شکست .بود فارس سیاسی صحنه از زند خان کریم حذف

 خانواده اعضاي رفتن گروگان به و رخانیمحمد نص شدن تسلیم با که لارستان بر زند خان میکر
 نحوي به .شد نصیرخانی خاندان شدید تضعیف باعث بود، همراه قتلش همچنین شیراز، به وي
 و نداشته چشمگیري ریتأث جنوبی يها کرانه تحولات در زند خان کریم عصر در جانشینانش که

 کم را آنها نقش خاندان این امراي سایر به نسبت توجهی کم یا توجهی بی با نیز دوره آن منابع
 ضعف از لاري خان عبداالله زند، خان کریم مرگ از بعد دهه یک باًیتقر .اند داده جلوه اهمیت
 به را يا کرانه پس نواحی و لارستان در قدرت لار، به بازگشت با و نموده استفاده زندیه حکام
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 و جعفرخان حکمرانی دوره در لاري خان عبداالله توسط که اقداماتی مجموع از .گرفت دست
 ابتدا زمانه احوال و اوضاع بررسی با وي که کرد استنباط توانمی گرفت صورت زند خان علیلطف

 در نرسید، خود هدف به چون بود، شیراز بر تسلط یعنی خود پدر آرزوي نمودن برآورده درصدد
 با توانست و گرفت بودند رداربرخو بیشتري قدرت از که قاجار آقا محمدخان جانب نهایت

  .نماید فراهم را قاجارها برآمدن و زندیه حکومت سقوط زمینه خود اقدامات
 ها نوشت یپ. 7
 درباره ب 273 برگ در» الرفاعی للانصاري الکمال اهل اعیان الاحمدیه العامره تراجم فی اللآل عقود« یخط نسخه در .1

 اللاري جلال القاضی بن محمد بن الدین مصلح جلال بن احمد بن جلال بن احمد«است:  آمده لاري جلال بن احمد شیخ
 و العقلیه و النقلیه العلوم قرا و الشرف و المجد بیت به ترعرع و ثمان مائه و 55 سبع سنه لار مدینه به ولد الاحمدي الحنفی

 جماعت به و الدین مصلح القاضی عمع ابن به و ابیه به تفقه و العلیه المقامات ادرك حتی الریاضات و الزهد مراتب فی تدرج
 و الخافی بکر ابی الدین زین الامام الشیخ خدمت به فالتحق اهلها و الاحمدیه الطریقه الیه االله حبب و الدیار تلک اعلام من

 انتهت کما طریقهال ریاسه الیه انتهت و فریدا اماما .؟و کوکبا الهنایه ابراج فی فانجلی الیه الانتساب اکمل یدیهو علی سلک
 قصد و الاکابر من امه فیها ارشد و جامعها به درس و المصر الی نزل و العباد به االله ارشد و البلاد طاف و الشریفه ریاسه الیه
 تاریخ منها عدیده تصانیف و مفیده تألیف له و سنه تسعین و ثلاث عن تسعمائه عام المکرمه مکه به فتوفی الحرام االله بیت
 ). 273 برگ  :الرفاعی للانصاري الکمال اهل اعیان الاحمدیه العامره تراجم فی اللآل عقود انصاري، وبکراب(»  لار
 قلعه این ةبار در است. فسایی  شده واقع فین گُهره  آبادي  در دست مشت شکل به نمایی با بلند کوهی کوه،مشت ۀقلع .2

 فرسخ، ربع نیز آن سر وسعت و فرسخی ربع نزدیک آن بلندي سبعه، فین ناحیه گهره قریه جوار در است کوهی«: نویسد می
 .)1631/  2: 1388فسایی،(. »شود محفوظ تفنگچی نفر ده به چشمه، از آبش

 فارس شرق و کرمان تجارتی مسیر در که است لارستان شرقی بخش در واقع آبادي، هفت عمومی عنوان سبعه ۀناحی .3
 گاه گله و فین فارغان، طارم، آباد، خشن بیونج، ایسین، يها نام به بلوك هفت شامل آباد، و حاصل خیز ۀمنطق دارد. این قرار
 .)69: 1383وثوقی،(است.  بوده

 در بندرها و لارستان حاکم خان نوراالله نزد را ترقی هاي پله که بود صفویه اواخر سیاسی هاي شخصیت از ابوطالب . میرزا4
 کمپانی کارکنان گزارش اساس بود. بر بندرها امور در لارستان حاکم جانشین وي .نمود طی صفوي حسین سلطان شاه ةدور

 ابوطالب میرزا اش ندهینما و لار در خان نوراالله يها یبزدل اثر بر ایران به افغان محمود حمله آغاز با بندرعباس، در هلند
 محمود تسلط و صفویان سقوط با شد. افغانان و بلوچان غارت و تاز و تاخت عرصه ایران جنوبی نواحی بندرعباس، در کلانتر
 به افغان اشرف فرمانده خداداد خان لشکرکشی هنگام به رفت. لارستان به و عزل خود مقام از ابوطالب میرزا فارس، بر افغان
 . میرزا)103: 1367فلور،(کرد.  افغانی فرمانده تسلیم را قلعه که بود لار قلعه مدافعان سرکردگان جزو ابوطالب میرزا لار،

 بر غلبه با داشت مأموریت وي  شد. انتخاب بندرعباسی حکومت به ق)..ه 1160 -1161افشار ( شاه عادل ةدور در ابوطالب
 و نبود موفق محوله تیمأمور انجام در ابوطالب میرزا .)183: 1371فلور،(گیرد.  دست به را ایران شاهی ناوگان شاه، ملاعلی

 .گرفت عهده بر را لار حاکم علیه شورش رهبري لار به بازگشت با
 بختیاري خانابوالفتح به دیدند، متزلزل را شاه شاهرخ سلطنت امور زند خانکریم و بختیاري خانمردانعلی آنکه از پس  .5

 زامیر اي،معاهده طی تن سه آن شدند. متحد او با قدرت تقسیم در سپس اما؛ دادند شکست را او و تاختند اصفهان، حاکم
 این ۀپای بر نشاندند.  سلطنت تخت بر »سوم اسماعیل شاه« عنوان با بود، صفویه خاندان از ايشاهزاده که را ابوتراب
 خانکریم به لشکري امور دهد. یاري نشاندهدست شاه به کشور مشکلات رفع در تا شد السلطنهنایب خانمردانعلی معاهده،

 و رسانید قتل به را خانابوالفتح شکنی،پیمان با خانمردانعلی رسید. اصفهان حکومت به هدوبار نیز خانابوالفتح و شد واگذار
 .کشید لشکر فارس سوي به اصفهان از سوم اسماعیل شاه همراه ق،.ه سال در
 



 22                                         37 یاپی، شماره پ1403 ستانبهار و تاب، 1 ة، شمار16سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار

 منابع
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 نسخه خطی. انصاري لاري اشکنانی، حبیب االله، منتخب التواریخ، 
 يلار نصیرخان محمد با قاجار خان محمدحسن مکاتبات لاري، محمد نصیرخان خاندان خانوادگی آرشیو
 .تهران، امیرکبیر محمد مشیري، تصحیح )، رستم التواریخ،1348محمد هاشم، ( آصف،

 .یشناس رانیفارس، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، بنیاد ا خلیج ينگار عی)، وقا1388ج لوریمر، (.ج
، تهران، یساک محمد ی)، ترجمه عل1747 -1779هاي  خان زند (تاریخ ایران بین سال )، کریم1368ر، پري، ( جان

 .نشر نو
)، برآمدن قاجار (تاریخ ایران از پایان عصر صفوي تا قتل آقا محمدخان قاجار)، 1402زرگري نژاد، غلامحسین، (
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Manifestism is one of the important movements of the Sassanid period and 
Manifest painting forms a part of Iranian art history. Knowledge of 
Manichaean religion and art reveals a part of ancient Iranian culture and 
rituals. The religious beliefs of the Manichaeans have been manifested in 
the form of symbols and codes in their paintings. Symbolic motifs in 
Manichae paintings include human motifs, animal motifs, plant motifs, 
geometric motifs, and mixed motifs. This study is aimed to identify 
common symbolic and decorative motifs between Manichaean and Sasanian 
works. The research question is raised as follows: Which of the symbolic 
and decorative motifs in Manichaean paintings are similar to Sasanian 
works in implementation and theme? This study raises new issues and 
claims in the rooting of Manichaean painting art and tries to prove the 
hypothesis that Manichaean art was significantly affected by the art of the 
Sassanid period. In previous studies, researchers have pointed out some 
common motifs between Manichaean and Sasanian art. However, in this 
study, more samples have been studied to identify and solve some 
ambiguities and complexities that existed in Manichaean art from Turfan 
Oasis. This study has been done using a library-documentary study and 
descriptive-analytical method and with a comparative approach between 
Manichaean and Sasanian art. By studying Manichaean paintings and 
Sassanid works, it can be said that there are motifs such as pearls, lotus 
flowers, ducks, grapes, and pomegranates, and some decorative motifs such 
as Khatai motifs and wavy bands in Manichaean paintings, which are found 
in the artworks of the Sassanid period. The studied samples in Manichaean 
paintings have many similarities with Sasanian works in terms of 
appearance. In terms of meaning and concept, there is not much similarity 
between them in terms of partial theme. However, in terms of the overall 
theme, they have something in common in terms of linking Manichaean and 
Sasanian motifs with myths. 
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1. Introduction 
Symbolism is common in Iran as a tool for expressing and conveying religious and cultural 
concepts, and this has brought many artworks together in terms of form and meaning. Human, 
animal, plant, geometric, and mixed motifs are among the elements that have been used as 
symbolic elements since ancient times, and there are many in Sasanian and Manichaean works. 
Mani was in Shapur I's court for many years and was safe from the wrath of his enemies during 
Shapur's reign. It seems that Manifestism was considered the most popular religious belief 
during the Sassanid period. Shortly after the death of Shapur I, Mani was tried and sentenced to 
death and executed. After his death, his followers were persecuted by their enemies and 
emigrated. There is no artwork by Mani himself because the opponents have burned and 
destroyed all his works. However, since Mani's followers considered themselves to be following 
the painting tradition of their prophet, they imitated Mani's works in their paintings. The 
immigrant Manichaeans took the aesthetics of Iranian painting of the Sassanid period to the 
region under the rule of the Uyghurs. In many of the existing works of Manichaean, the most 
important influence on Buddhist art and the most Affectability from Sasanian art are visible. For 
the first time, Manichaean paintings were discovered in Turfan in 1905. Central Asian texts are 
from the period between the 8th and 13th centuries AD. The history of most Turfan texts and 
miniatures goes back to the most brilliant period of Uyghur-Manichaean rule, i.e., the 9th to 
12th centuries AD. The studied Manichaean paintings are from the period after the Sasanian 
period and are related to the 8th to 9th centuries AD. 

 Manichaean and Sasanian artworks are different in terms of implementation technique, but 
many visual and thematic similarities can be seen in their art. By comparing samples of 
Manichaean paintings on paper, fabric, and walls with plastering motifs, relief motifs, and 
Sasanian metalwork, it is found that pearl motifs, lotus flowers, ducks, grapes, pomegranates, 
Khatai motifs, and wavy bands are among the common motifs among them In terms of 
appearance, all the symbolic motifs in Manichaean and Sasanian art are almost similar but they 
have differences in terms of theme. The symbol of pearls in Sassanid works is the symbol of the 
sun tablet, the divine sphere, and power, and Manichean pearls are the symbol of the soul and 
are usually associated with people such as gods and angels. In the partial theme, the pearl 
symbols in Manichaean and Sasanian art are different, but in terms of the overall theme, they 
are close and similar due to their connection with the gods. Regarding the symbol of the lotus 
flower, which is seen a lot in Sasanian and Manichaean works, researchers have said that the 
Manichaeans adapted this flower from Buddhist art. Despite this, there is one case of Sassanian 
and Manichaean lotus flowers, which have some similarities between them.  

It can be considered that maybe the Manichaean artists took models from Sasanian art in 
addition to Buddhist art in the performance of some lotus flowers. In terms of theme, the lotus 
flower was associated with Anahita and Izadmehr in the eyes of the Sasanians, and in 
Manichaean art, it is also depicted in connection with gods. In this case, this flower is related to 
Sasanian mythology and it is the same in Manichaean art, and it can be said that they are similar 
from this point of view. In a Manichaean wall painting, there is an image of a three-trunked tree; 
some researchers have said that this tree probably came from Buddhist art to Manichaean art. 

 Ducks can also be seen in the pond under this tree; it is not mentioned in Manichaean 
sources whether this motif was adapted from Buddhist art or not, but considering that there is a 
duck motif in Sasanian works, there is a possibility that the Manichaeans took this motif from 
Sasanian art. In terms of the theme of the motif of a duck, it inevitably referred to the concept of 
the painting of a three-trunked tree in which a duck is depicted. Considering the theme of the 
painting, which shows a heavenly environment, ducks may be a symbol of life or heaven in the 
eyes of the Manichaeans. If this hypothesis that the Manichaean duck is a symbol of heaven is 
true, so, in this respect, it differs from the theme of the Sassanid duck motif, which is the 
symbol of Anahita. The grape symbol is also depicted in Manichaean and Sasanian art in 
connection with myths, which are common in this sense but differ in a partial theme. Regarding 
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the pomegranate symbol, it should be said that it is the fertility symbol of the goddess Anahita 
among the Sasanians. However, in Manichean paintings, it is likened to the followers of Mani, 
and it is drawn next to a Roshani maiden. In general, considering that two female myths 
(Anahita and Roshani Maiden) were painted with pomegranates, it can be assumed that the 
ideas of the Sassanids and the Manichaeans about depicting pomegranates may have been close 
to each other.  

There are decorative elements such as wavy bands and khatai motifs next to the Manichaean 
texts, which are a perfect example of Sassanid art. There may be slight differences in the way of 
implementation, but the overall design of the decorative motifs is modeled on Sassanid works. 
In general, it can be said that the appearance of the symbolic and decorative elements of 
Manichaeism and Sasanid have many similarities, but in terms of the theme of these motifs, 
both in Manichaeism and Sasanid works, they are sometimes related to religion and sometimes 
to mythology, which in general can be an indication of the common world view between 
Manichaean and Sassanid artists. 
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 :هاي کلیديواژه

. دهد یم لیرا تشک رانیهنر ا خیاز تار یبخش يمانو ياست و نگارگر یساسان ةمهم دور يها از جنبش یکی تیمانو 
در  انیمانو ی. اعتقادات مذهبسازد یم انیباستان را نما رانیا يها نیاز فرهنگ و آئ یبخش يو هنر مانو نیشناخت د

 یساسان ةهمانند آثار دور يمانو يها در نگاره نیاند. نقوش نماد کرده دایپ یها تجل آن يقالب نماد و رمز در نگارگر
نقوش  ییشناسا قیتحق نیاست. هدف از انجام ا یبیو ترک یو هندس یاهیگ ،یوانینقوش ح ،ینقوش انسانشامل: 

از  کی: کدام گردد یشرح مطرح م نیاست. سؤال پژوهش بد یبا ساسان يآثار مانو انیمشترك م ینیو تزئ نینماد
ون شباهت دارند؟ این مقاله مباحث جدیدي در اجرا و مضم یبا آثار ساسان يمانو يها در نگاره ینیو تزئ نینمادنقوش 
به طور قابل  يو درصدد اثبات این فرضیه است که هنر مانو کند یمطرح م يهنر نگارگري مانو یابی شهیرا در ر

هنر  انینقوش مشترك م یمحققان به برخ نیشیپ يها تأثیر گرفته است. در پژوهش یساسان ةاز هنر دور يا ملاحظه
ابهامات و  یمورد مطالعه قرار گرفته تا برخ يشتریب يها پژوهش نمونه نیاند؛ اما در ا ه کردهاشار یو ساسان يمانو

 ۀاز مطالع يریگ با بهره قیتحق نیو حل شود. ا ییتورفان وجود داشت، شناسا ۀاز واح يکه از هنر مانو ییها یدگیچیپ
انجام شده است.  یو ساسان يهنر مانو انیم یقیتطب يکردیو با رو یلیتحل -یفیو به روش توص ياسناد -يا کتابخانه

 د،یمانند مروار ییها هیما نقش يمانو يگفت که در نگارگر توان یم یو آثار ساسان يمانو يها نگاره يبا مطالعه بر رو
 نیمواج وجود دارد، که ا يو نوارها ییمانند نقوش ختا ینینقوش تزئ یانگور، انار و برخ ،یمرغاب ،یآب لوفریگل ن

از لحاظ  يمانو يها در نگاره یمورد بررس يها مشاهده کرد. نمونه توان یم زین یساسان ةدور يرا در آثار هنر نقوش
 نیب يادیشباهت ز یبه لحاظ مضمون جزئ زیدارند. از نظر معنا و مفهوم ن ياریبس يها شباهت یبا آثار ساسان يظاهر

با هم  یها وجه اشتراکات با اسطوره یو ساسان ين نقوش مانوداشت وندیپ جهتاز  ،یاما از نظر مضمون کل ست؛یها ن آن
 .دارند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقوش نمادین، نقوش تزئینی. ،ينگارگر ،يمانو ،یساسان
 
: یساسان دورة هنرهاي از مانوي تزئینی و نمادین تأثیرپذیري نقوش واکاوي تحلیلی .)1403( ؛ نبیز ی،وکلائید یمحمدجان ؛الهه ،باشی پنجهاستناد:  

 DOI: 10.22059/jhss.2024.377032.473715                 )25-52( -37 یاپی، شماره پستانبهار و تاب ،1 ةشمار، 16سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار
                                                                                                        انتشارات دانشگاه تهران         ۀسسؤناشر: م

mailto:e.panjehbashi@alzahra.ac.ir
mailto:%20parastoomohammadjani@yahoo.com
https://jhss.ut.ac.ir/article_98883.html?lang=en
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/�


 ساسانی دورة هنرهاي از مانوي تزئینی و نمادین تأثیرپذیري نقوش واکاوي تحلیلی                                     29 
 مقدمه  .1

هاي مانوي و آثار دورة ساسانی از لحاظ تکنیک اجرایی با هم متفاوت هستند؛ اما اشتراکاتی  نگاره
یک ابزاري براي بیان و انتقال شود. نمادگرایی به عنوان  ها دیده می بصري و مضمونی در آثار آن

مفاهیم آئین دینی و فرهنگی در ایران رایج بوده و همین امر آثار هنري فراوانی را از نظر صورت 
و معنا به هم نزدیک کرده است. نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی، هندسی و ترکیبی از جمله 

و در آثار ساسانی و  شده ه میعناصري بوده که از دورة باستان به عنوان عناصر نمادین استفاد
شناسی نقاشی ایرانی دورة ساسانی، توسط مانویان مهاجر به  مانوي نیز بسیار وجود دارد. زیبایی

ترین تأثیرگذاري  منطقۀ تحت سلطۀ اویغورها برده شد. در بسیاري از آثار موجود از مانویان، مهم
 -55: 1397(جوادي و خونساري، نمایان است بر هنر بودائی و مشهودترین تأثیرپذیري از هنر ساسانی 

پور نیز با بررسی برخی از عناصر مشترك میان هنر مانوي با ساسانی به این نتیجه  اسماعیل ).60
رسیده که هنر ایرانی در دورة ساسانی بر هنر مانوي آسیاي میانه و واحۀ تورفان اثر فراوانی 

انجام این تحقیق شناسایی نقوش نمادین و تزئینی هدف از  ).58: 1382پور،  (اسماعیلگذاشته است 
گردد: کدام یک از  مشترك میان آثار مانوي با ساسانی است. سؤال پژوهش بدین شرح مطرح می

هاي مانوي با آثار ساسانی در اجرا و مضمون شباهت دارند؟ در  نقوش نمادین و تزئینی در نگاره
تطبیقی با استناد به منابع مانوي و ساسانی،  تحلیلی و رویکردي -جستار حاضر به روش توصیفی

هاي  تلاش بر این شد تا تأثیرات هنر ساسانی بر هنر مانوي آشکار شود. با مطالعه بر روي نگاره
توان گفت که نقوشی چون مرغابی، انگور، انار، نقوش ختایی و نوارهاي  مانوي و آثار ساسانی می

هاي پیشین مورد توجه  اشتراك نقش هستند، در پژوهشمواج که در آثار مانوي با ساسانی داراي 
اند. هنر مانوي به غیر از ایران، ترکیبی از هنر اقوام و ملل مختلف از جمله  و تبیین قرار نگرفته

اي در مورد آن وجود دارد.  هاي مبهم و ناشناخته چین و هند هم هست، که از این نظر هنوز جنبه
اند تا به حال بررسی  ل بسیار زیاد از هنر ایران اقتباس گردیدهبرخی از نقوش مانوي که به احتما

اند؛ لذا در این پژوهش سعی بر این بوده تا با توصیف، مقایسه و گونه شناسی  و کشف نشده
 هاي ناشناخته این هنر آشکار گردد. نقوش مانوي با ساسانی جنبه

 پیشینه پژوهش.1-1
اطلاعاتی وجود دارد  مختلف هاي نامه پایان الات ومق ها، کتاب براي موضوع پژوهشی حاضر، در

) در مقالۀ 1382پور ( تحقیقات پیشین شده است. اسماعیل تکمیل در که در این پژوهش سعی
مورد تأثیرپذیري هنر مانوي از دورة  در» شناسی در هنر و ادبیات مانوي زیبایی«خود تحت عنوان 

مانی و تأثیر او بر هنر دورة «خود تحت عنوان ) در مقالۀ 1387ساسانی پرداخته است. قائم (
به مقایسۀ نقوش گچی با آثار نقاشی مانویان پرداخته و در بخشی از مقاله خویش به » خود

ي مواج (ختایی) و تزئینات برگ کنگري در نقوش گچی ساسانی و ها ساقهشباهت نقوش گیاهی، 
هنر مانوي و «) در کتاب 1389(هامبی و همکاران آثار نقاشی مانویان اشاره کرده است. 

ها  هاي هنر مانوي اشاره کرده و توضیحاتی در مورد شیوه و فن اجراي نگاره به کانون» زردشتی
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داده و اطلاعاتی نیز در رابطه با تأثیرپذیري هنر مانوي از هنر دورة ساسانی ارائه داده است. پوپ 
در فصل » پیش از تاریخ تا امروز سیري در هنر ایران از دوران«) در کتاب 1391و اکرمن (

پیوندهاي هنر مانوي با هنر ایران، ضمن معرفی آثار هنري مانوي اشاره به دوایر مروارید نشان 
وجوه حکمی مانویت و تأثیر «) در مقالۀ خود تحت عنوان 1394لطیف پور (در هر دو هنر دارد. 

) در 1396کلیم کایت ( اخته است.به هالۀ نور دور سر مانوي و ساسانی پرد» آن بر هنر مانوي
ي مانوي را نام برده و از نظر مضمونی و ها نگارهانواع » هنر مانوي«کتاب خود تحت عنوان 

) در کتاب خود تحت عنوان 1396نمادین تحلیل و تفسیرهایی را ارائه داده است. کروگر (
ي ساسانی پرداخته و ها بري هاي موجود در گچ مایه به انواع نقش» بري ساسانی تزئینات گچ«

) در 1397جوادي و خونساري (هاي این دوره را مورد بررسی قرار داده است.  بري مضامین گچ
به بررسی هنر مانوي اویغور » نقاشی اویغور حافظ میراث نقاشی مانویان«ي تحت عنوان ا مقاله

چهري  اند. دانسته انیساس دورة ایران هنر زنده نگهدارندة مانوي را اویغورهاي و هنر اند پرداخته
 يبر گچ يبر روآناهیتا  الهه نقوش یشناخت باستان مطالعۀ«) در مقالۀ خود تحت عنوان 1400(

پنجه باشی و هایی ساسانی با نقش الهه آناهیتا پرداخته است.  يبر گچبه بررسی » ساسانی دورة
نمادین با تأکید بر مطالعۀ تحلیلی معناي عناصر « اي تحت عنوان ) در مقاله1401محمدجانی (

برخی از عناصر نمادین مانوي را از حیث اجرا و مضمون بررسی » هالۀ نور در نگارگري مانوي
هاي مواج  هاي پیشین تنها به مروارید، هالۀ دور سر، برگ کنگر و ساقه در پژوهشاند.  کرده

 شدهرسی نها بر مشترك بین هنر مانوي و ساسانی اشاره شده و دیگر نقوش مشترك میان آن
کند، معرفی تعداد بیشتري از  ها متمایز می است. آنچه موضوع پژوهش حاضر را از دیگر پژوهش

هاي مانوي و آثار دورة ساسانی است؛ بنابراین  هاي نمادین و تزئینی مشترك میان نگاره مایه نقش
جزیه و گیري از منابع مرتبط، تحلیل و استدلال شخصی و ت در این پژوهش سعی شده با بهره

 تطبیق تصاویر به تحلیل علمی این موضوع پرداخته شود.
 دین و هنر مانوي در زمان ساسانیان.2

النهرین، در نزدیکی شهر تیسفون بر  گذار مانویت، دین جهانیِ گنوسی، در جنوب بین مانی بنیان
اول به سر برد و  مانی سالیان دراز در دربار شاپور ).23: 1400(تاردیو،  ساحل رود دجله به دنیا آمد

طی سلطنت شاپور از غضب دشمنان در امان بود. طی سلطنت شاپور تحول عظیمی در اوضاع 
رسد که مانویت در دوران ساسانی پرطرفدارترین مرام مذهبی به شمار  یمدینی رخ نداد. به نظر 

رگ که آرزوي مانی بود مذهب رسمی شناخته نشد. اندکی پس از م طور آنرفت اما هرگز  یم
شاپور اول مانی محاکمه و به مرگ محکوم و اعدام شد، پیروان وي مورد آزار قرار گرفتند و از 

 اشاعه، براي که است هنرمندانی بوده شمار در مانی). 40 -33: 1387(قائم،  وطن مهاجرت کردند
 رمانی د نوآوري. بود زده نگاري نبیگان و نویسی خوش به نقاشی، دست خود، کیش بقاي و حفظ

 ،پور لیاسماع( آورد پدید نوینی ویژگی هنري و شد متجلی نیز هنرش در دینی و عرفانی نگرش
ند ه امانویان زمینۀ هنر دوره اشکانی را راهنماي نقاشی خود قرار دادند و سعی کرد ).164 ،1400
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شیوة متداول نقاشی روي گچ و آبرنگ و سپس نقاشی روي کاغذ و پارچه را به اجرا درآورند. 

النهرین نهاده شده است.  گوید که هنر مانوي بر شالودة هنر اشکانی منطقۀ بین کلیم کایت می
هیچ اثر  ).69: 1396(کلیم کایت، تردید، هنر ساسانی نیز بر نقاشی مانویان مؤثر بوده است  بی

بین زیرا که مخالفان همه آثار او را سوزانیده و از ؛ هنري از خود مانی متأسفانه در دست نیست
دانستند، احتمال  یمسنت نقاشی پیامبرشان  رو دنبالهاما از آنجا که پیروان مانی خود را اند؛  برده

(رمضان ماهی و بلخاري،  کردند زیاد است یمهایشان آثار خود مانی را مثنی سازي  ینقاشاینکه در 
امبی و همکاران، (هم در تورفان کشف شد  1905هاي مانوي در سال  اولین بار نقاشی ).35: 1388
هاي هشتم تا سیزدهم میلادي است. تاریخ  اي بین سده متون آسیاي میانه از دوره ).13: 1389

ترین دورة شهریاري اویغوریان مانوي، یعنی  ها و مینیاتورهاي تورفان به درخشان بیشتر متن
 ).77: 1396(کلیم کایت،  گردد هاي نهم تا دوازدهم میلادي باز می سده

 هاي مانوي نمادین در نگاره عناصر.3
تواند اهمیت نمادین پیدا کند: اشیاء طبیعی (مانند  دهد که هر چیزي می تاریخ نمادگرایی نشان می

گیاهان، حیوانات، سنگ، خورشید) یا اشیاء ساخت انسان (مانند خانه، قایق) یا حتی اشکال مجرد 
دسازي دارد، اشیاء و اشکال را به نمادها انسان با تمایلی که به نما (مانند مربع، دایره، مثلث).

نقش نمادها  ).364: 1381(یونگ، کند  کند و آنان را در مذهب و هنر بصري خود وارد می تبدیل می
نشدنی  توان اجزاي تفکیک  ها را می توجه و حائز اهمیت است که آن در هنرهاي دینی چنان قابل 

ک هنر دینی بدون آشنایی با رمز و راز که شناخت ی  طوري فرهنگ بصري ادیان دانست به
شناسی  یباییزمانویان نیز براي درك  ).7: 1378(ذکرگو، مفاهیم نمادهاي آن ممکن نخواهد بود 

هاي زیبایی شناسانه، در هنر نگارگري خود از یک زبان نمادین  مایه ویژة خود و براي انتقال درون
در آئین  ).166: 1400پور،  یلاسماع( و بیانی داردبهره گرفتند. این زبان نمادین دو جلوة تصویري 

ي عرفانی عناصر و مفاهیمی مانند؛ عروج، هبوط، تطهیر و رستگاري ها شاخهمانوي چون دیگر 
ی و روحانی، با کمک رمز نشدنبه عنوان مفهومی ذهنی و لمس  ها آنمطرح است که هر یک از 

. این نمادگرایی در استل گنوسی دین مانوي شوند. ریشۀ این نمادگرایی در اصو یمو نماد بیان 
گیرد که مفاهیم مهم مانوي را در پالایش و  یمزبان تصویرگراي این کیش از عناصري کمک 

 ).31: 1388(معمارزاده،  کند یمتطهیر روح بیان 
 نماد مروارید.3-1

با آداب و  ي روي زمین از اقوام و نژادهاي مختلفها تمدنمروارید گوهري است که در نزد همۀ 
شک  یبي شگرف شده است. ها داستانیري اساطیر و گ شکلي گوناگون، منجر به ها رسوم

ین یافتن آن از جایی ناممکن مانند قعر دریا، چن همو ماندگاري این عنصر و  تلألؤدرخشندگی، 
 براي انسان باستانی به صورت شیئی با ارزش در خدمت یک ایدة متعالی قرار گرفته و طی اعصار

هاي گوناگون از این  ینسرزمشناختی به خود گرفته و باعث شده که مردم  یهانکنیروي رمزي و 
نماد در خدمت باورهاي عرفانی و قومی خود استفاده کنند و خدایان و ایزدان خود را در قالب این 
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صورت نمادي مشترك در بین بسیاري از جوامع  عنصر نشان دهند. به همین سبب مروارید به
ي مانوي هم مربوط به روح فردي ها نگارهنماد مروارید در ). 72: 1390(لرستانی،  درآمده است کهن

کند که در  که نیازمند رستگاري است و هم به روح روشنی در کیهان یعنی نفس زنده اشاره می
کنند. هدف  یمکیش مانوي آن را آزاد  بخش نجاتهاي  یتشخصسراسر جهان پراکنده شده و 

نه تنها آزاد کردن مرواریدهاي موجود در پوشش ناپاك جسمانی، از جهان مادي و  کیش مانوي
(کلیم  است ها آني یک بدن است، بلکه تداوم در تطهیر ها اندامهمچون  ها رواننیز گردآوردن 

دارد؛  اسارت به خود بطن در جانانه گوهري پلیدش و دیوي ساختار با همه انسان ).58: 1396کایت، 
 به انسان تن در صدف مانوي عرفان به زعم که است پاره نوري همان (مروارید) گوهر این

در  .)37: 1377 پور، (اسماعیل ندارد تعلق و مکان کون صدف به اصلاً درحالی که گرفته شده، اسارت
، در حاشیه شده ي به هم متصلها د معمولاً به صورت رشته دایرههاي مانوي نقوش مرواری نگاره

 ).2و  1 (تصاویربدن و یا در تزئین هالۀ نور دور سر ایزدان مانوي تصویر شده است متن، اطراف 

        
هالۀ نور مزین شده با مروارید، خوچو،  مانوي با بانو . ایزد1تصویر 

  .csi, 2016: 239)á(Gulپایان قرن هشتم م 
. نوار مروارید به صورت عمودي، خوچو، قرن هشتم تا 2تصویر 

 ).165: 1396 ت،یکا می(کلنهم م

 نماد گل نیلوفر آبی.3-2
 بالقوه نیروي و پاکی بوده، نشانۀ خلوص، آلودگی هرگونه از عاري که هایی آب از نیلوفر ظهور
 خورشید شباهت به شود، می بسته غروب هنگام در و باز دم سپیده نیلوفر در گل از آنجا که. است
 -66: 1389(بهمنی،  است مرگی بی و حیات جدیدآفرینش، ت ها، روشنگري همۀ مظهر پس دارد،

 عنوان به هست نیز ملل عقاید سایر با مشترك که است مختلف نمادهاي بیانگر گل این ).68
 و عشق، ریاضت مظهر زیبایی، جهانی، صلح زمین، قدرت حاصلخیزي کامیابی، سمبل مثال

مانویان  ).49: 1394مبینی و شافعی، ( یابد می پیوستگی نزدیک نیز مهر آیین با نیلوفر. است عبادت
کردند تا کمال معنوي و  هاي برگزیدة خود را روي اورنگ نیلوفر نقش می ایزدان و شخصیت

هاي مانوي گل نیلوفر آبی  ها را نشان دهند. در نگاره قدرت و پاکی و همچنین جایگاه متفاوت آن
اند و گاهی نیز این گل  ه یا ایستادهبسیاري نقش شده که اغلب ایزدان بر روي آن نشست )3(تصویر 

رسد گل نیلوفر به شکل رونده ایزدان را به سمت  شد، که به نظر می به صورت رونده رسم می
 ).23: 1401(پنجه باشی و محمدجانی، دهد  عروج و معنویت سوق می
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 .csiá(Gul (239 :2016م  . گل نیلوفر آبی، خوچو، پایان قرن هشتم 3تصویر 

 ماد مرغابین.3-3
نگاره لطمۀ  باشد که تصویر این یمیۀ مهم، نگارة درختی سه ساقه مکشوف در بزکلیک ما بنیک 

کنند.  یماین درخت از حوض آب برآمده و در آن دو مرغابی شنا ). 5و  4ویر(تصفراوان دیده است 
 هستند ، فرشتگان و ایزدان ستایش کنندة آنها انسانو  درخت سرشار از شکوفه و میوه است

نقوش اصلی این نقاشی به وضوح با مفهوم بهشت مانوي ارتباط  ).258 -245: 1396(کلیم کایت، 
هاي سرشار، حوض آب با مرغابی و ایزدان مختلف که نماد ساکنان قلمرو  یوهمدارد؛ درختان با 

تواند نماد  یماز نظر گولاچی حوض آب در این نگاره  .)csi, 2016: 335) áGulنور هستند
گناهان باشد؛ اما در ادامه گفته: از آن جایی که حوض آب در این نقاشی دیواري نه به  کننده پاك

ها نشان داده شده  یمرغابعنوان منبع شستشوي گناهان، بلکه به عنوان منبع تغذیه درخت و 
توان عناصر مختلف این نقاشی را به هم مرتبط کرد اما به  یماست، مشخص نیست که چگونه 

طبق نظر  ).csi, 2016: 335áGul- (337  کند یملی این نقاشی فضایی بهشتی را تعریف طور ک
: 1396(کلیم کایت،  اند گرفتهی بودائکلیم کایت مانویان تصویر نمادین درخت را احتمالاً از کیش 

  )؛245

  
. تصویر دیوارنگارة اصلی مانوي از مرغابی، 4تصویر 
 )Gulácsi, 2016: 230قرن نهم(  ریتصو بزکلیک،

 تصویر بازسازي شده از دیوارنگارة مانوي با. 5تصویر 
 ).Gulácsi, 2016: 319م( یمرغاب

شی مورد توجه و تبیین پژوهي ها متندر  حال تابهي مانوي ها نگارهاما در مورد نقش مرغابی در 
هاي آثار  یرغابمي مانوي اقتباسی از ها نگارهقرار نگرفته است؛ احتمال اینکه تصویر مرغابی در 
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ي مانوي، نیز پژوهشی صورت ها نگارهساسانی باشد وجود دارد. از نظر معناي نقش مرغابی در 
نگرفته است؛ بنابراین با توجه به مفهوم این دیوارنگاره و فضایی که تصویرسازي شده ممکن 

مجموع است که هدف هنرمند مانوي از نقش کردن مرغابی نشان دادن حیات یا بهشت باشد. در 
اي باشد که مرغابی مانوي از آثار ساسانی اقتباس شده و معناي آن را می  یهفرضتواند  یماین امر 

 توان حیات یا بهشت دانست.
 نماد انگور.3-4

 تاك درخت. است بوده باستان تاریخ در مقدس و مفاهیم نمادین داراي انگور درخت یا تاك
. است شده استفاده و مفهوم معنی یک به پیچک تدرخ با مانده باقی آثار و ها مکان گاهی در

 در است؛ همچنین شده داده ارتباط الوهیت و قوه حیات به پیچک، عمدتاً یا و انگور درخت تاك،
: 1386(وارنر،  است بوده نیز جاودانه مقدس نیروي داراي فراوانی و و باروري نماد ایران، اساطیر

 و اساطیر در. است نماد برکت و بوده مقدس باستان انایر میتراییسم آیین نیز در انگور ).589
 پدید کشته شد، اهریمن حمله در و آفرید خداوند که گاوي از خون انگور ایرانی، کهن هاي افسانه

  ).243: 1389(واشقانی فراهانی،  است آمده

 
 ).161: 1396لیم کایت، هاي انگور، خوچو، قرن هشتم تا نهم م (ک . نگارة خوشنویسان مانوي با خوشه6تصویر 

هاي دیواري به جا مانده از مانویان نقاشی غار بزکلیک است که در آن  ینقاشیکی از زیباترین 
 ).5و  4(تصاویر  هایش در ظرفی مانند لگن فرو رفته است یشهردرختی با سه تنه تصویر شده که 

ندانه طراحی نشده، ي درخت خیلی هنرمها برگهر تنه داراي دو شاخه به شکل چنگال است، 
ي بسیار بزرگ نارنجی ها گلنارنجی است، رویش را  ي وا قهوهي خاکستري و ها رنگ باکل اثر 

(ویدن گرن، ي انگور از هر طرف آن آویزان است ها خوشهي گرد فرا گرفته و ها بشقاببه شکل 
یسان تصویر تعدادي از خوشنو) 6(تصویر هاي مانوي  در یکی از کاغذ نگاره ).151-150: 1395
هاي  هاي سفید و قرمز تصویر شده که خوشه ها درخت تاك با شکوفه اند که در پشت سر آن شده

اي براي مراقبه است.  مایۀ درخت تاك سرشار از انگور احتمالاً زاویه ها آویزان است. بن انگور از آن
آور است که  شگفت«د: نویس هاي مانوي گردآورده و می مایۀ تاك در نوشته در مورد بن 1و. آرنولد

شوند. کیش به طور تخیلی در قالب یک تاکستان  مایۀ تاك در پیوند با کیش مانوي مطرح می بن
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گونه که کیش رهبر خود را دارد، تاکستان یا تاك نیز تحت مراقبت یک باغبان  است؛ همان

(کلیم کایت،  توانستند خود را یک تاك به شمار آورند تک تک اعضاي پرستشگاه مانوي می». است
1396 :262.(  

 نماد انار.3-5
 زرتشتیان و رود می شمار به خجسته مقدس و عناصر از و مینوي درختان از مزدیسنا دین در انار

 در زرتشتیان که رسمی برند. به می کار به خود دینی هاي آئین و مناسک در را میوه آن و شاخه
 اناري هاي درختان ترکه از زرتشتی، متأخر ايه متن بر بنا. گیرند دست می به عبادي هاي آئین
ماه  را، انار هاي ترکه از آمده فراهم برسم و انار کاشتند. درخت می ها آتشکده در معمولاً که است

(مبینی و شافعی،  است نهفته باروري جاودانگی و نشانه و رمز آن در که اند دانسته مؤنث درختی
تصویر ایزدان و افرادي وجود دارد که در ) 7(تصویر اي مانوي ه در یکی از ابریشم نگاره ).49: 1394

اند. این درخت ظاهراً با درخت پرمیوه و نمادین  برابر درختان انار مملو از انارهاي سرخ ایستاده
یکی است. هم عیسی و هم  هاي ایزدي و نیز به حواریون دین مربوط باشد) تواند مربوط به شخصیت (می

توان تشکیلات کیش مانوي را به بوستانی همانند کرد  اند؛ البته می یوه خواندهمانی را درخت پر م
اي  هایش همان پیروان آن هستند. پرستشگاه، جامعۀ گزیدگان و نیوشایان، درخت پر میوه که میوه

ها اعضاي این پرستشگاه هستند که با دانش و  اند. میوه ههستند که به دست حواریون کشت شد
رسند. چنین رستگاري به چیدن میوه از درخت  ار خویش به رستگاري از ماده میرفتار حرمت گز

  .)139 -138: 1396(کلیم کایت،  تشبیه گردیده است

 
 .csi, 2016: 237)á(Gul . ابریشم نگاره مانوي با نقش انار، خوچو، اوایل قرن نهم م7تصویر 

 مانوي در نوشته هايعناصر تزئینی .3-6
هاي گیاهی در نسخ خطی مانوي  یهآراهاي هنر مانوي است.  یژگیون نیز از تزئین گیاهی مت

گیرد. تزئین که مرکب از  یماکثراً فراتر از عنوان رفته و همه حواشی آن را گل و برگ فرا 
ي و بند استخواني مختلف است هم حالت ها گلهاي درشت و نوارهاي گیاهی و  یوهمي ها شاخه

ادغام یافته باشد و یا  ها آناي براي واژگان شده بدون اینکه با  هزمین چارچوب دارد و هم پس
 قالبی در ختایی نقوش و هاي تزئینی آرایه ).26-27: 1389(هامبی و دیگران، شود  ها آنقسمتی از 

 یافت نیز نقوشی اما بوده است؛ بصري تعادل ایجاد شان وظیفه گویی صفحه چرخیده، در آراسته
 یا صفحات نگارین میان تمایز ایجاد براي شاید که است نی نامتقارنوز سبب ساز که شود می
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 پیچیده و ساده هندسی اشکال حتی میان این باشد. در شده ایجاد ویژه هاي جلوه بر تأکید براي
نبیگان  تعادل، ایجاد براي. است یاري رسانده صفحه درست آرایش به گره کشی شده در فرمی

 شیوه قرینۀ همین. است سود جسته 3و انتقالی 2لولایی قرینه همانند ،ها سازي از قرینه مانوي نگار
: 1399میرزایی، دهد ( نشان می ساسانی هاي پارچه همانند را ساسانی تأثیرات هنر آشکارا لولایی

گل و  يها خط دارد، به آرایه که عنوانی بسیار خوش )8اي مانوي (تصویر  در سربرگ جزوه ).30
اي متحدالمرکز  نواري ساده و کوتاه که از دل دایره). 146 -145: 1396یم کایت، (کلنوار آراسته است 

هاي راه راه تصویر  روئیده در بالاي صفحه قرار دارد و نواري دیگر که بلندتر، پیچان، با طرح
هاي تزئینی دیگري نظیر دوایر  شده، به صورت عمودي در حاشیه متن قرار گرفته است. طرح

 هاي سه برگی نیز در این صفحه وجود دارند. و گل ها کمتحدالمرکز، پیچ

 
 )csi ,2005: 61áGul( هاي تزئینی گل و نوار، خوچو، قرن هشتم تا نهم م . نوشته مانوي همراه با آرایه8 تصویر

یی آمده ها گرههاي زیاد و  یچکپمانوي نیز تصویر ي تزئینی ها طرحاز  )9(تصویر در نمونه دیگري 
و  نوارهادر این نمونه نیز  ).145: 1396(کلیم کایت، بی روشن و سرخ ارغوانی است که به رنگ آ

 ).8(تصویر همانند تصویر قبل وجود دارد دوایر متحدالمرکز 

 
 ).30: 1399رایه تزئینی پیچک و گل، خوچو، قرن هشتم تا نهم م (میرزایی، آ. 9تصویر 

 دورة ساسانی هنر.3-7
ي تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از نظر ترویج هنرهاي گوناگون، ها دورهین تر درخشانیکی از 

ي گذشته بوده، بلکه با ها دورههاي  یتخلاقکنندة تداوم دورة ساسانی است که نه تنها تضمین
هاي هنري خود سهمی مهم در عرصۀ جهانی ایفا کرده است. وسعت این امپراتوري از  ينوآور

فارس و دریاي عمان و از حوالی سند تا رود فرات  یجخلحل سرحدات گرجستان و ارمنستان تا سوا
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 هنر دورة ساسانیارزش  با هنرهاي از یکی ).210: 1394(خسروي و صمدي بگه جان، گسترده بود 

 بوده آسان بسیار آن با کار و ارزان گچ کاري زیرا داشت؛ رواج بسیار دوره این در که است يبر گچ
 تزئینات ینتر مهم از یکی يبر گچ هنر ).305: 1383(پرادا، آمد  یم به دست زود آن قطعی نتیجه و

 درگز، فارس، چال ترخان، بندیان آباد یحاج ازتاکنون  آن يها نمونه و بوده ساسانی معماري
منابع  ینتر مهم که است آمده به دست کیش یزدگرد، بیشاپور و قلعه دامغان، حصار تپه تیسفون،

: 1391(منصوري و کرمیان، باشند  یم ایران تاریخی جغرافیاي در سانیسا معماري تزئینات اطلاعاتی
 بلوغ نیز شاهد سیمین پرداخت ظروف و ساخت ویژه به هنرها انواع در ساسانی دورة در ).73

 باشکوه دربار متناسب باید ظروف این ساخت براي ي منتخبها . شکلهستیم چشمگیري
 مدور، بزرگ بشقاب: ازاند  عبارت آثار اشکال این ینتر . معروفبود یها م آن کاربرد و ساسانی

 گلابی گلدان و شکل بلند شیپوري پایۀ با بیضوي کوزة مضرس، و برگشته يها لبهبا  مدور سینی
 ظروف این مهم تزئین موضوعات). 60 -59: 1391(آزادبخت و طاووسی، نامنظم  بلند گردن با شکل

 یی باها صحنه رامشگري، ضیافت، و منصب اياعط جلوس شاه، شکار، يها صحنه شامل نیز
 يها بشقاب روي بر همچنین است؛ يا افسانهحیوانات  وها  گل پرندگان، مذهبی، هاي یژگیو

 ستارة و گیاهی نقوش و همراه درختان شیر چون اساطیري حیوانات ،ها تنگ وها  جامسیمین، 
 ).82 -81: 1385(دادور و منصوري، شده است  حک هشت پر

 ر نمادین در آثار ساسانیعناص
نقش مانند  مختلفی هنرهاي در ساسانی دورة در گیاهی، حیوانی، انسانی و ترکیبی نقوش

. است شده اجرا ر مکررطو به و دیگر آثار ، ظروف فلزيها سکهمهرها،  ي،بر آثار گچ ،ها برجسته
 و هستند معانی نمادین داراي نیز گاهی و کنند یم ایفا تزئینی صرفاً نقشی یدر مواقعنقوش،  این
 .)135: 1396(صداقت، شوند  یم متصلها  اسطوره به
 نماد مروارید.3-8
. )10(تصویر  شود می دیده زیادي تعداد به وار دایره فرم نقوش، دیگر کنار در دوره ساسانی، آثار در

 این. رنددا دلالت ها آن فره و مقدس ایزدان به اي گونه به نقوش این که استنباط کرد توان می
 قرص از نمادي اند، گرفته قرار ساسانی نقوش دور که حلقه مروارید بر علاوه مرواریدي کادرهاي
: 1384(سودآور،  است ایزدي فره از نمادي هم این صورت در حتی و هستند نیز شمسه یا و خورشید

 . قدرت باشد مظهر تواند می نقوش این در دوایر تعداد .)79

 
 با طرح مروارید، دورة ساسانی، تیسفون، قرن ششم م، محفوظ در موزة متروپولیتن بري . گچ10تصویر 

(URL: 1). 
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 شود، می دیده ساسانی نقوش دیگر کنار در که مرواریدها و دایره بري گچ نقوش نتیجه در
 ).33 -32: 1399(دریانورد،  است مهري نماد گاه و مانند قدرت مفهومی

 نماد گل نیلوفر آبی.3-9
شود. یکی  می هاي نیلوفر آبی بسیار دیده ها و گل نقش زیباي غنچه ساسانیان آثار هنري دورة در

م)،  383 -379گذاري او است ( بستان که مربوط به اردشیر دوم و مراسم تاج هاي طاق از حجاري
و شامل سه نفر ایستاده و اسیري در زیر  )11(تصویر دهد  اي از پیمان مذهبی را نشان می صحنه

ها که یکی شاهنشاه است و دیگري اهورامزدا افتاده است. میترا (ایزد مهر)، در سمت چپ  پاي آن
 ).20: 1393دار و حاتم،  (بیرق بر روي گل نیلوفر آبی بزرگی ایستاده است

 
 ).20: 1393دار و حاتم،  بستان (بیرق گذاري اردشیر دوم، طاق . نقش برجسته مراسم تاج11تصویر 

 و پاکی تجسم خلوص و آفرینش هستی، مادینۀ از تصویري هند و ایران اساطیر در نیلوفر گل
 در که زرتشت فر یا تخمه داري نگه جاي را) لوتوس( نیلوفر گل ایران کهن در روایات. است یافته
یابد  می نزدیک پیوستگی مهري آیین با نیلوفر رو، این از و دانستند می شد، داري می نگه آب

 ). 81: 1370تفضلی، (آموزگار و 

 
 ).20: 1393دار و حاتم،  . بخشی از تصویر، نقش گل نیلوفر آبی در زیر پاي میترا (بیرق12تصویر 

) که نشانه 12گل نیلوفر در زیر پاي مظهر ایزد مهر (خداي عهد و پیمان) قرار دارد (تصویر 
نشان آفرینش و زندگی است  ها است و همچنین ها و رمه خداي فروغ و روشنایی و نگهدارندة گله
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 نیلوفر ایرانی آئین در ).105: 1385(دادور و منصوري، دهد  و نقش مذهب در قدرت شاهی را نشان می

 را و بندهش، نیلوفر دارد ناگسستنی ارتباط ناهید و مهر با که است ظهور و آب نور و گل
الهه فر  داشتن و باروري و زندگی از نمادي به عنوان نیلوفر بنابراین داند؛ یم گل آناهیتا

 ).322: 1398(موسوي حاجی و همکاران، روید  یم آب در که است آناهیتا
 نماد مرغابی.3-10

 آمده دست به هاي دوره ساسانی بري از گچ نیز حیوانی نقوش نقوش گیاهی و انسانی، از به غیر
ها با نقوش گیاهی و  آن تلفیق و ترکیب حیوانات، نقوش از استفاده دوره در این هنرمندان. است

 در دوره این آناهیتا در گرفتن قدرت علت به مرغابی نقش بودند. رسیده کامل مهارت به هندسی
 به یا به منقار مروارید از اي رشته پرنده این. شود می دیده جواهرات بسیار و ها بري گچ ظروف،
(جوادي، است  بوده سلطنت و آب الهه آناهیتا با بانو ارتباط در آن نشانۀ که )13(تصویر دارد  گردن
 با برهه هر در و گرفته مداوم قرار تاریخی سیر یک در ایرانی هنر در نماد مرغابی ).36: 1394
 این با اعتقادات مرتبط البته. است گرفته قرار استفاده مورد زمانه باور و اعتقادي اقتضاي به توجه
 باور یک رفتن از بین زیرا دارد، ایرانیان دآگاهناخو ریشه در است آن الهۀ و آب تقدیس که نماد

 در عقیده و دید تفاوت تنها و ایرانیان نبوده زندگی بطن از آن نمودهاي شدن پاك معنی لزوماً به
 مردم که چیزي است آن نماد و داشته گرا واقع خاصیتی ابتدا در نقش است. این شده حاصل آن
تولد  و باورها تکاملی روند با. است بوده مؤثر شان گیپیشبرد زند در و دیدند می خود اطراف در

 بانوان ایزد ترین بزرگ از یکی نمایندة پرنده این و شده اساطیري و فراواقعی مرغابی نماد ایزدان،
 خود اوج به ساسانی دورة و در افتد می هخامنشیان دورة در اتفاق این. شود می ایران، آناهیتا،

 ).30: 1398(کریمی، رسد  می

 
محفوظ در موزة بوستون دورة ساسانی، چال ترخان،  بري با طرح مرغابی، . گچ13تصویر 

www.Raeeka.Wordpress.com 
 نماد انگور.3-11

 هاي افسانه و اساطیر در. است نماد برکت و بوده مقدس باستان ایران میتراییسم آئین در انگور
. است آمده پدید کشته شد، اهریمن حملۀ در و آفرید خداوند که گاوي از خون انگور ایرانی، کهن

گونه گیاه داروئی  12گونه دانه و  55گاو،  این شدن محل کشته در که است آمده ها افسانه در
 از تاك یا انگور). 367: 1386و وارنر،  1389:243(واشقانی فراهانی، روئید و از خون او انگور پدید آمد 
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 نماد و کنیم می مشاهده بسیار ساسانی دوره هنر در را آن نقش که است اساطیري گیاهان دیگر
 ).64: 1385) (دادور و منصوري، 15و  14ویر (تصاست  فراوانی و باروري امید

  
قرن  ، سفون،یت ،یساسان ةطرح انگور، دور يبر . گچ14 ریتصو

  )URL: 2.( تنیمتروپول ةششم م، محفوظ در موز
چهارم تا  با خوشۀ انگور،گلدانی با نقش آناهیتا  .15تصویر 

 ولندیکل ةمحفوظ در موز ، یساسان ةردو قرن پنجم م
).URL: 3( 

 نماد انار.3-12
 براي آن هاي شاخه از و داشته کاربرد آیین مذهبی در و بوده مقدس همواره ساسانی دورة در انار

در ). 23: 1387لدیان، (خااست  آناهیتا بوده باروري نماد آن پردانگی و شده می استفاده ساخت برسم
 بال جفت یک صورت شده که به شکافته هاي انار درون نخل ساسانی هاي بري برخی از گچ

دارد  جنبۀ روحانی و و حاصل خیزي است باروري نماد که )؛16(تصویر آیند وجود دارد  درمی
 دیده یزن فلزي هاي تنگ روي بر آناهیتاي برهنه الهه نقش .)38: 1398(حیدرنتاج و مقصودي، 

به  مختلفی هاي صحنه در دار، هاي ستون طاقدرون  در آناهیتا الهه که )17(تصویر  شوند می
: 1400(چهري، در دستش انار را نگه داشته است  که درآمده نمایش به ایستاده شکل
204.( 

  
بري با نقش انار، دورة ساسانی، تیسفون، قرن ششم م،  . گچ16تصویر 

 (URL: 4).   پولیتنمحفوظ در موزة مترو
. فلاسک با نقش الهه آناهیتا با اناري در دستش، دورة ساسانی،قرن 17تصویر 

              ششم م، محفوظ در موزة ارمیتاژ
(http://deptswashington.edu/silkroad/museums/shm/sh

msasanian.html) 
 ساسانیر آثار تزئینی د عناصر.3-13

 آشکار درستی به تسمیۀ آن وجه که است تزئینات در هنر ساسانی نقوش ختایی دیگر از دسته
 به و )18پیماید (تصویر  می را سطح سراسر صورتی موزون به که است گلی ساقه ختایی،. نیست
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 ختایی را نقوش سرآغاز. گستراند می آن بر را تجریدي غنچۀ و برگ گل انواع هنرمند، ابتکار

 و آبی نیلوفر پر، چند گل ها، نخل، ساسانی (گل دورة هنر و هخامنشی هاي حجاري در توان می
 ها، گل تنوع و ها ساقه حرکت آزادي سبب به پایان ختایی بی کنگر و غیره) دانست. تنوع برگ

 و عباسی شاه اي، پروانه گرد، هاي گل. شود می میسر اش وابسته نقوش سایر ها و برگ ها، غنچه
 ایرانی هنرمندان که هستند هایی نگاره شمار از بی هایی نمونه ها، غنچه و ها برگ انواع و اي فرفره
 ).18: 1386(ندیم، اند  گسترانده طرح سراسر در ختایی، ساقه به مدد و کرده ابداع

 
قرن ششم تا هفتم م،  ساسانی، زراندود، دورة نقره آب، تنگ روي بر ي پیچانها شاخه . نقش18تصویر 

 (URL:5).میهو  محفوظ در موزه

 تکرار یزآم اغراق نحوي به که مواج هستند و بلند پهن، نوارهایی ساسانی هنر يها شاخصه از یکی
 در او، پاي مچ و کمر و پادشاه سر و تاج این نوارها بر .اهتزازند حال در به بالا رو اکثراً و شوند یم

تقریباً تمام شاهان ). 7: 1397(جلالیان، شوند  یم دیده هم دیگر اشیاي و و موجودات ایزدان لباس
شود که در میان  یماین عنصر در هنر این دوره تکرار  قدر آنساسانی نوار پادشاهی را دارند و 

  ).468: 1383(رجبی، گیرد  یمپژوهشگران نام نوارهاي ساسانی را به خود 

 
  (URL: 6).دورة ساسانی، اواخر قرن ششم م، محفوظ در موزة ارمیتاژ بشقاب با نقش خسرو دوم، .19تصویر 

در  رفته رفتهخورند باریک و  یمتمامی نوارهاي ساسانی در آن قسمتی که به افراد یا اشیایی گره 
دار و مواج  ینچهاي این نوار  یژگیوهستند. یکی دیگر از  تر پهن، اند درآمدهانتها که به اهتزاز 

ي ساسانی ها بشقابست؛ حتی اگر شخص ثابت باشد. براي نمونه طرح روي یکی از ا ها آنبودن 
. اند آمدهبا اینکه پادشاه ثابت است لیکن نوارها به اهتزاز در  )،19(تصویر گواه این موضوع است 
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نوارها در حال اهتزاز نیستند؛ که از  ها آنالبته باید گفت که محدود نقوشی نیز وجود دارند که در 
) 11(تصویر اشاره نمود  بستان طاقتوان به نقش برجسته تاج ستانی اردشیر دوم در  یمبین  این

 ).99 -97: 1393(زارع ابرقویی و همکاران، 
 مقایسۀ عناصر نمادین و تزئینی مانوي با ساسانی .4

 و گیاهان تقدیس باور کهن در باید را ایران هنر در گیاهی و حیوانی هاي نگاره گستردة حضور
 منظر از ساسانی دورة). 17: 1386(ندیم،  کرد وجو طبیعت جست به ایرانیان فراوان عمق و احترام
دارد؛ همچنین در دورة مانوي نیز عناصر گیاهی نقش محوري و  خاصی جایگاه گیاهان تقدس

اند. به طور کلی مفاهیم نمادین گیاهان و جانوران در باورهاي اعتقادي مردم وجود  نمادین داشته
اي و دینی مردم ایران دارد. در پژوهش حاضر در انتخاب  دارد و این امر ریشه در باورهاي اسطوره

عناصر انسانی، حیوانی، گیاهی و هندسی، جهت بررسی به مواردي اشاره شد که در هنر مانوي و 
و  هاي اجرا و مضمون مورد تجزیه  اند. این موارد در ادامه از نظر اسلوب ساسانی مشترك بوده

 شوند. بندي می جمع 2و  1هاي  گیرند و در جدول تحلیل قرار می
 وجوه اشتراك و افتراق در اجرا.5

 تقویت را ساسانی شباهت عناصر نمادین مانوي با آثار است که بسترهایی هاي اجرایی از اسلوب
هاي  ارههاي اجرایی نقوش نمادین و تزئینی نگ توان شباهت هاي انجام شده می با بررسی .کند می

اي از  به صورت رشتهاغلب مایۀ مروارید  مانوي با ساسانی را مشاهده کرد. در آثار ساسانی نقش
این نقش همانند دورة ساسانی هاي مانوي نیز  در نگاره هم چسبیده می باشد؛ که هاي به دایره

         ).20(تصویر اجرا شده است 

  
 نوي (تصویر سمت راست: ساسانی و تصویر سمت چپ: مانوي)، (منبع: نگارندگان).مایۀ مروارید ساسانی و ما . نقش20تصویر 

بستان دورة ساسانی که در زیر پاي ایزد مهر قرار  دست آمده از طاق مایه گل نیلوفر آبی به نقش
اي مانوي نیز  . نگارهاستخطوطی مورب همراه با  دایره پر نقش شده که نهنجی نیمدارد، با ده 
در پائین ترین بخش این  اند، روي گل نیلوفر آبی ایستاده که ایزد روشنی و دو برگزیده وجود دارد

نیلوفر آبی دیگري به صورت مستقل وجود دارد که شباهت بسیاري از لحاظ فرم و گل نگاره 
 ).21(تصویر بستان دارد  تعداد گل برگ ها به نیلوفر آبی طاق
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 بی ساسانی و مانوي (تصویر سمت راست: ساسانی و تصویر سمت چپ: مانوي)، (منبع: نگارندگان).مایۀ گل نیلوفر آ . نقش21تصویر 

اي (دو دایره  مایۀ مرغابی با گردنی باریک، سري گرد، با چشمانی دایره در آثار ساسانی نقش
ردن نقش شده؛ همچنین گردنبندي به گ فربهتودرتو) و با منقاري کوتاه و تیز و فرم بدنی تقریباً 

هایش با نقوش مروارید و نوارهاي قابی شکل بسیاري تزئین گردیده است.  مرغابی آویزان و بال
دیده و فرم بدن آن خیلی  تصویر مرغابی که از دیوارنگارة مانوي به دست آمده، بسیار آسیب

واضح و مشخص نیست؛ اما به صورت کلی فرمی شبیه به مرغابی ساسانی دارد؛ همچنین به 
هاي مانوي ساده ترسیم  توان در مورد اینکه که آیا مرغابی نگاره واضح بودن تصویر، نمیدلیل نا

   ).22(تصویر کرد  به عناصر تزئینی بوده، اظهار نظرشده و یا مزین 

  
 .مایۀ مرغابی ساسانی و مانوي (تصویر سمت راست: ساسانی و تصویر سمت چپ: مانوي)، (منبع: نگارندگان) . نقش22تصویر 

هاي پهن به صورت مستقل و یا  اي با برگ مایۀ انگور در آثار ساسانی معمولاً به شکل خوشه نقش
هاي آویزان از درخت در  در ارتباط با الهه آناهیتا تصویر شده؛ اما انگور مانوي به شکل خوشه

از اطراف افراد خاص و یا ایزدان تصویر گردیده است. این مورد که نقش انگور ساسانی جدا 
تفاوت  دهمتصل ش ،اي است و نقش انگور مانوي به یک درخت کامل درخت و به صورت خوشه

 ).23(تصویر مایه از نظر اجرا را نشان می دهد  این دو نقش

   
انی: مایۀ انگور ساسانی و مانوي (تصویر سمت راست: ساسانی، نقش الهه آناهیتا با خوشۀ انگور در دستش و تصویر می . نقش23تصویر 

 خوشنویس مانوي با درخت انگور در پشت سرش و  تصویر سمت چپ: ایزدان مانوي زیر درخت انگور)، (منبع: نگارندگان).



 44                                    37 یاپی، شماره پ1403 ستانبهار و تاب، 1 ة، شمار16سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار

اي و متصل به سه دندانه برگی شکل  انار در آثار ساسانی و مانوي از لحاظ شکلی به صورت دایره
هنر ساسانی، انار با الهه که در  می باشددر این میان آن ها هستند. شباهت دیگر این نقش 

 ).24(تصویر آناهیتا و در هنر مانوي با دوشیزه روشنی نقش شده است 
 

  
 مایۀ انار ساسانی و مانوي (تصویر سمت راست: ساسانی و تصویر سمت چپ: مانوي)، (منبع: نگارندگان). . نقش24تصویر 

هاي نمادین براي پر کردن فضا  یهما نقوش ختایی در آثار ساسانی به عنوان تزئین در کنار نقش
آبی یا  خمیده و در انتها به گل (احتمالاً نیلوفر هایی پیچان، باریک، به شکل ساقه وجود دارد؛ که

اي تزئینی  رسد. در نگارگري مانوي نیز از این نقش در حاشیه متون به عنوان آرایه زنبق) می
هاي  که گاهی دایره یه و یا سه لایۀ پیچاناستفاده شده است؛ معمولاً به شکل چندین ساقۀ دو لا

 ).25شود (تصویر  متداخل با گل نیلوفر به آن متصل می

  
 . نقوش ختایی ساسانی و مانوي (تصویر سمت راست: ساسانی و تصویر سمت چپ: مانوي)، (منبع: نگارندگان).25تصویر 

 کفش، و لباس بر شاه، تاج ت وقدر حلقۀ بر علاوه ساسانی دوران هنر در مواج، بلند، نوارهاي
شوند  می دیده نیز گیاهان و اشیاء حیوانات، برخی در همچنین و ایزدان لباس و شاه کمان و اسب

هاي عمودي (در ابتدا) و افقی (در انتها)  راه نوارهاي ساسانی مزین به خطوط راه). 5: 1397(جلالیان، 
شود. در هنر مانوي در تزئینات  ه پهن میرفت هستند؛ این نوار مواج در ابتدا باریک و رفته

رسد هنرمند مانوي از این نوار به  شویم. به نظر می ها بیشتر با این نوار مواجه می نوشته دست
کرده است. از لحاظ ظاهري نوارهاي مواج مانوي همانند  عنوان تزئین حاشیه متون استفاده می
تر شدن انتهاي نوار، کم شدن  ظیر باریکجزئی ن هایی نوارهاي ساسانی اجرا شده؛ اما تفاوت

 ).26(تصویر هاي مواج و تغییر در تعداد خطوط داخلی نوار دارد  پیچ
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 . نوارهاي مواج ساسانی و مانوي (تصویر سمت راست: ساسانی و تصویر سمت چپ: مانوي)، (منبع: نگارندگان).26تصویر 

 وب اجرایی نقوش مانوي با ساسانی (منبع: نگارندگان).ها در اسل ها و تفاوت . بررسی شباهت1جدول 
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 وجوه اشتراك و افتراق در مضمون.6
نماد مروارید دورة ساسانی به عنوان قرص خورشید و یا فره ایزدي و تعداد دوایر آن مظهر قدرت 

به  هاي دینی مانویان که رسیدن روح انسان و کمال هستند؛ اما در هنر مانوي با توجه به آموزه
رستگاري است، از این نماد استفاده شده تا روح فرد نیازمند به رستگاري و همچنین روح روشنی 

 که در ظاهر به هم شبیه نیستند اما دهد. این نماد در دو معنا مطرح شده کیهان و ایزدان را نشان 
فرادي مانند مرواریدهاي مانوي معمولاً در ارتباط با ا در بطن این مضامین شباهتی نهفته شده؛

؛ بنابراین می باشدو در دورة ساسانی نیز نماد فره ایزدي و قدرت  ایزدان و فرشتگان است
توان گفت این دو عنصر در هنر مانوي و ساسانی در مضمون به هم نزدیک هستند و با یک  می

ر دیده نماد گل نیلوفر آبی که در آثار ساسانی و مانوي بسیااند. در مورد  هدف مشترك اجرا شده
اند؛ با وجود این  اند که مانویان این گل را از هنر بودائی اقتباس کرده شود، پژوهشگرانی گفته می

موضوع اما یک مورد از گل نیلوفر آبی ساسانی و مانوي در دست است، که از نظر ظاهري 
این پژوهش، ها وجود دارد. با توجه به اینکه تاریخ آثار مانوي بررسی شده در  هایی بین آن شباهت
توان  بعد از دوره ساسانی است و خاستگاه نقوش مانوي، ایران دورة ساسانی بوده، میبه مربوط 

هاي نیلوفر آبی علاوه بر هنر  در نظر گرفت که شاید هنرمندان مانوي، در اجراي برخی از گل
وفر آبی در نزد بودائی از هنر ساسانی نیز الگوهایی گرفته باشند؛ حال از نظر مضمون نیز، گل نیل

ساسانیان با آناهیتا و ایزد مهر در ارتباط بوده؛ و در هنر مانوي نیز در ارتباط با ایزدان تصویر 
شده است، در این مورد که این گل با اساطیر ساسانی در ارتباط بوده و در هنر مانوي نیز  می

 توان گفت از این زاویه نیز به هم شباهت دارند.  گونه است، می همین
 . اشتراکات و افتراقات در مضمون نقوش نمادین مانوي با ساسانی (منبع: نگارندگان).2جدول 

 
اند،  ها نقش شده مورد نماد انگور از نظر اینکه در هنر مانوي و ساسانی، در ارتباط با اسطوره در

یان باید مشترك هستند اما در مضمون جزئی با هم تفاوت دارند. در مورد نماد انار در نزد ساسان
هاي مانوي تشبیه پیروان مانی است و در کنار  گفت نماد باروري الهه آناهیتا است؛ اما در نگاره

دوشیزه روشنی ترسیم شده است. به طور کلی، از نظر اینکه دو اسطوره زن (آناهیتا و دوشیزه 
ویان در مورد نقش توان احتمال داد که اندیشه ساسانیان و مان اند می روشنی) را با انار رسم کرده

 کردن انار شاید به هم نزدیک بوده باشد.
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  نتیجه.7

هاي نمادین و مفاهیم  هاي آئینی و مذهبی در هنر ایران نشانه هاي انتقال اندیشه یکی از شیوه
رمزي بوده که همواره به صورت نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی، هندسی و ترکیبی رخ نشان داده 

ها، کلیدي در جهت شناخت بیشتر هر دورة  یک از این نمادها و نشانه و پی بردن به چرایی هر
ها و مفاهیم رمزي مشترك در  تاریخی است. این پژوهش با هدف شناخت نمادها و نشانه

هاي مانوي و آثار ساسانی سعی در شناخت بیشتر هنر مانوي و ساسانی دارد. آثاري که از  نگاره
سی قرار گرفت از نظر بازة زمانی بعد از دورة ساسانیان و هنر مانوي در این تحقیق مورد برر

هاي پیشین به مواردي که  هاي هشتم تا نهم م بوده است. در برخی از پژوهش مربوط به سده
اند اشاراتی شده است؛ اما در پژوهش حاضر نقوش مشابه  مانویان از نقوش ساسانی استفاده کرده

ها اشاره نشده است. در پاسخ به سؤال پژوهش  ی به آنکه در تحقیقات قبل گردیده جدیدي مطرح
توان گفت مروارید، گل نیلوفر آبی، مرغابی، انگور، انار، نقوش ختایی و نوارهاي مواج از نقوش  می

که به  هاي مانوي هاي مانوي با آثار ساسانی هستند. نقش مروارید در نگاره مشترك میان نگاره
حقیقات بسیاري از آن صحبت شده و مسلم شده که از هنر در ت اي و مدور است؛ صورت دایره

اند که مانویان این نقش را از هنر  آبی نیز محققان گفته اند. در مورد گل نیلوفر ساسانی الگو گرفته
مستقلی وجود دارد  آبی هاي مانوي در خوچو، گل نیلوفر اي از نگاره اند؛ اما در نمونه بودائی گرفته
توان  بستان ساسانی که در زیر پاي ایزد مهر است شباهت زیادي دارد؛ می اقاي از ط که با نمونه

اند. در  گفت که هنرمندان مانوي ممکن است در برخی موارد از گل نیلوفر ساسانی الگو گرفته
اند احتمالاً  اي مانوي تصویر درختی سه تنه وجود دارد که برخی از پژوهشگران گفته دیوارنگاره

حوضِ زیر این هایی که در  درمورد مرغابیبودائی به هنر مانوي وارد شده؛ اما  این درخت از هنر
. با توجه به اینکه در آثار ساسانی نقش مرغابی وجود هستند، تحقیقی صورت نگرفته استدرخت 

دارد، احتمال اینکه این نقش را مانویان از هنر ساسانی گرفته باشند، هست. در مورد مضمون 
ها در آن ترسیم شده چار رجوع شد به مضمون نگارة درخت سه تنه که مرغابی مرغابی هم به نا

ها در نزد  با توجه به مضمون نگاره که محیطی بهشتی را نشان داده ممکن است مرغابی اند؛
مانوي نماد بهشت است، درست   مانویان نماد حیات یا بهشت باشند. اگر این فرضیه که مرغابی

، فرق هستآثار ساسانی که نماد نمایندة آناهیتا   مضمون نماد مرغابی باشد؛ پس از این حیث با
انگور و  نقش استفاده ازدر دارند؛ اما  تفاوتکند. مضمون انگور مانوي با ساسانی نیز با هم  می

هاي انار در  تاکستان ممکن است از هنر ساسانی وام گرفته باشند. در هنر مانوي درخت و میوه
اند؛ در هنر ساسانی نیز در برخی موارد الهه آناهیتا با انار نقش شده  نقش شده کنار دوشیزة روشنی

تا نماد باروري آناهیتا را نشان دهند؛ بنابراین این مورد که هنرمند مانوي همانند ساسانیان انار را 
ر تواند الگو گرفته از آثار ساسانیان باشد. عناص اي خود قرار داده، می در کنار شخصیت اسطوره

از هنر الگو گرفته  ،در کنار متون مانوي وجود دارندکه  تزئینی چون نوارهاي مواج و نقوش ختایی
هاي اندکی در شیوة اجرا وجود داشته باشد اما طرح کلی نقوش  شاید تفاوت ساسانی هستند؛
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توان گفت شکل ظاهري عناصر نمادین و تزئینی  آثار ساسانی است. در مجموع می همانند تزئینی
هاي بسیاري به هم دارند اما از نظر مضمون این نقوش هم در  مانوي و ساسانی شباهت

که به  کنند هاي مانوي و هم در آثار ساسانی گاه با مذهب و گاه با اسطوره ارتباط پیدا می نگاره
 بینی مشترك میان هنرمندان مانوي با ساسانی باشد. تواند حکایت از جهان طور کلی می
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Iran is a land with a rich history in foreign relations. Due to the antiquity of the 
“Government” institution in Iran and its reliability over the centuries, a rich legacy 
has emerged in the field of foreign relations of this country with other realms. 
Despite this, since the rise of the Safavids (early 10th AH/16th AD), Iran's foreign 
relations also changed and entered a new arena. In the field of research on Iran's 
foreign relations during the Safavid era, most of the works have focused on Iran's 
relations with the great neighboring realms or European states (such as the 
Ottoman Empire, Mughal Empire, Portugal, England, and Netherlands/Dutch), 
and this issue has caused the lack of attention to Iran's relations with other lands. 
One of these lesser-known fields is the foreign relations of Safavid Iran with 
Sweden. Despite the limited perception of the Swedes by Iranians in the pre-
Safavid period, Iran's official relations with Sweden were established and 
flourished during the reign of Safavid Šāh Sulaymān (r. 1077-1105AH/1666-
1694AD) and Šāh Sulṭān Ḥusayn (r. 1105-1135AH/1694-1722AD). 
   Now the question is, what reasons and motivations made Iranians and Swedes 
willing to establish relations in the late 11thAH/17thAD century? Also, despite 
some initial successes, why did these relationships remain fruitless? In this article, 
an attempt has been made to answer the above questions by adopting a 
descriptive-analytical approach and using the qualitative research method. It 
seems that a set of bilateral economic and political motivations made Iran and 
Sweden, and especially the Swedes, inclined to establish relations. However, 
obstacles such as distance, dissatisfaction of rival states and internal and external 
challenges of the two realms (especially the involvement of Swedes in the “Great 
Northern War” and the challenge of Safavid court with the Ġilzāyid uprising) 
caused the mentioned relations to not reach a clear result. 
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1. Introduction 
The history of Iran's foreign relations, especially in the last five centuries, has been one of the 
most attractive topics among historians. Many authors have paid attention to this issue from 
different perspectives, especially from the perspective of challenges related to Iran's 
confrontation with the Western world and the challenge of modernity. Despite this, the works 
and articles related to the history of Iran's foreign relations have focused more on the history 
of Iran's relations with several grand powers such as Russia, England/Britain, and recently the 
United States of America, and paid less attention to Iran's relations with other countries, such 
as the Kingdom of Sweden. 

From the available data, it seems that Iranians had a limited and vague perception of the 
Scandinavian people in the pre-Safavid era. The origin of part of this perception goes back to 
the occasional raids of the Vikings (called “Rūs” in Muslim texts) to the shores of the Caspian Sea 
in the 4th century AH/10th AD. This awareness continued in this way; as in the works of poets 
and writers of later centuries, especially those who originated from the surrounding areas of 
the Caspian Sea, one can see a vague memory of this perception. This awareness was slightly 
strengthened during the Ilkhanid era (654-758 AH/1256-1357 AD) and became more concrete 
during the Safavid period. 

During the Safavid era, the entrance of Swedes to Iran and the establishment of official 
relations between Iran and Sweden began in the form of a special model based on which, 
firstly, the Swedish travelers entered Iran regardless of any diplomatic mission, and secondly, 
during the reign of Šāh Sulaymān (r. 1077-1105AH/1666-1694AD) and Šāh Sulṭān Ḥusayn (r. 1105-
1135AH/1694-1722AD) official diplomatic delegations went to Isfahan from Sweden. In the 
present article, while distinguishing between the activities of early travelers and later 
diplomatic delegations, an attempt will be made to answer the question of what causes led 
Iran and Sweden to establish official relations in the late 11th AH/17th AD century? In other 
words, what were the purposes of the two realms to establish bilateral relations? Also, despite 
the initial successes, why didn't these relationships become widespread and achieve long-term 
results? The basic hypothesis of the present research is that a set of economic and political 
interests and purposes made Safavid Iran and Kingdom of Sweden inclined to establish 
bilateral foreign relations; However, some obstacles such as distance, dissatisfaction of 
competing powers, especially Tsardom of Russia, and internal and external challenges of the 
two realms, Such as the outbreak of the “Great Northern War” in Northern and Eastern 
Europe and the Ġilzāyid uprising in Iran, caused these relations to not reach clear results. 

Few but valuable works have been written about the Swedish travelers present in Safavid 
Iran as well as the later Swedish diplomatic delegations. Sven Andres Hedin (d. 1952), 
Swedish geographer and traveler, for the first time in his Resare Bengt, En levnadsteckning 
(1921) wrote about the adventures of “Bengt Bengtsson Oxenstierna” (d. 1643), a Swedish 
traveler of the 17th century who had also visited Iran, and drew the attention of scholars to the 
first acquaintances of Swedes with Iran. Hedin in his other work in German named Verwehte 
Spuren. Orientfahrten des Reise-Bengt und anderer Reisenden im 17. Jahrhundert (1923), 
focused on the voyages and adventures of Oxenstierna and a number of European travelers of 
that time, focusing on their reports about historical monuments. Also, among the secondary 
literature, we should mention Bahram Sohrabi's article entitled “Early Swedish Travelers to 
Persia” (2005) in which the author discussed about Swedish travelers in the Safavid, Afsharid, 
Zand and Qajar eras. 
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Regarding the official relations between Iran and Sweden during the reign of Šāh 

Sulaymān and Šāh Sulṭān Ḥusayn, the number of secondary researches is also scant. First of 
all, we should mention the article of Stefan Troebst entitled “Die Kaspi-Volga-Ostsee-Route 
in der Handels-kontrollpolitik Karls XI. Die schwedischen Persien-Missionen von Ludvig 
Fabritius 1679-1700” (1998) which, despite the author's special focus on the trade networks of 
the Baltic Sea, is still considered the best work on the relations between Iran and Sweden 
during the Safavid era. Also, in parts of his book The Politics of Trade in Safavid Iran: Silk 
for Silver, 1600–1730 (1999), Rudolph P. Matthee has discussed about the efforts of the 
Swedes to enter the Iranian silk trade network in Caspian-Volga-Baltic route. Unlike western 
scholars, Iranian researchers have shown little interest to Iran-Sweden relations; Iḥsān-i Išrāqī 
in his article entitled “Murūrī bar Ravābiṭ-i Īrān u Sūʿid dar Davrān-i Ṣafaviyyah [Review of 
Iran-Sweden Relations During the Safavid Period]” (2002), has presented a short report on 
Swedish travelers and diplomatic missions during the Safavid era, which is still a useful 
essay. Therefore, it seems necessary to pay attention to the relations between Safavid Iran and 
Sweden due to the lack of comprehensive writings in Persian secondary literature and 
deficiency of non-Persian works. 
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 :هاي کلیديواژه

 
ها،  ذر سدهدر ایران و پایایی آن در گ» حکومت«اي کهن در مناسبات خارجی است. دیرینگی نهاد  ایران سرزمینی با پیشینه 

هاي  ها پدید آید. با وجود این، در حوزه پژوهش سبب شده است تا میراثی غنی در حوزه روابط خارجی این کشور با دیگر سرزمین
هاي برتر همسایه یا اروپایی  مربوط به مناسبات خارجی ایرانِ عهد صفوي، بیشتر نوشتارهاي تحقیقی بر روابط ایران با قدرت

توجهی به روابط ایران با سایر  اند و همین نکته، سبب کم کانیان هند، پرتغال، انگلستان و هلند) تمرکز کرده(مانند عثمانی، گور
رغم آشنایی  شده، روابط خارجی ایرانِ صفوي با پادشاهی سوئد است. به هاي کمتر شناخته قلمروها شده است. یکی از این عرصه

-1077(حک:  شاه سلیماني، روابط رسمی ایران با سوئد در عهد فرمانروایی محدود ایرانیان با سوئدیان در دوره پیشاصفو
) شکل گرفت و رونق یافت. حال پرسش م1722-1694/ق1135-1105(حک:  شاه سلطان حسین) و م1694-1666/ق1105

ري/هفدهم میلادي هایی ایرانیان و سوئدیان را به برقراري مناسبات در اواخر سده یازدهم هج اینجاست که چه علل و انگیزه
آمیز اولیه، چرا این روابط پایدار نمانده و به نتیجه نرسیدند؟ در  هاي موفقیت مایل ساختند؟ همچنین با وجود برخی تلاش

هاي فوق  گیري از روش پژوهش کیفی به پرسش تحلیلی و بهره-پژوهش حاضر تلاش شده است تا با اتخّاذ رویکردي توصیفی
هاي مشترك اقتصادي و سیاسی، ایران و سوئد و به ویژه سوئدیان را به  اي از انگیزه نماید که مجموعه پاسخ داده شود. چنین می

هاي داخلی و خارجی دو  هاي رقیب و چالش برقراري روابط متمایل ساختند؛ اما موانعی چون بعد مسافت، ناخشنودي قدرت
یی دربار صفوي با شورش غلزاییان) سبب شدند تا روابط کشور (خصوصاً درگیري سوئدیان در جنگ بزرگ شمالی و رویارو

 .مزبور به فرجام روشنی نرسند
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 مقدمه. 1
جستارها نزد  نیتر ابجذّدر پنج سده اخیر، یکی از  ژهیو بهتاریخ مناسبات خارجی ایران، 

هاي  پژوهان بوده است. نویسندگان بسیاري از منظرهاي گوناگون، خاصه از منظر چالش تاریخ
اند. با وجود این،  مربوط به رویارویی ایران با جهان غرب و ورود مدرنیته، به این موضوع پرداخته

سبات ایران با چند قدرت روابط خارجی ایران بیشتر معطوف به سرگذشت منا  آثار مرتبط با تاریخ
آمریکا بوده است. روشن است که  متحده الاتیاشاخص مانند روسیه، انگلستان/بریتانیا و اخیراً 

ها نیست، اما  میزان تأثیر و نفوذ روسیه و بریتانیا در تاریخ معاصر ایران قابل مقایسه با سایر دولت
خارجی باشد. سرگذشت مناسبات ایران و  گر نگاه یکسونگر به روابط تواند توجیه این واقعیت نمی

 سوئد نیز از این قاعده سوا نیست.
آید که نخبگان ایرانی از دیرباز آشنایی محدود و مبهمی با  هاي موجود چنین برمی از داده

ها  بیگاه وایکینگ و هاي گاه مردمان اسکاندیناوي داشتند. خاستگاه بخشی از این آشنایی به حمله
هاي دریاي کاسپی در سده چهارم هجري/دهم  ) به کرانهدر آثار مسلمانان» وسر«نامبردار به (

رایندگان گردد. این آشنایی کمابیش به همین صورت تداوم یافت؛ چنانکه در آثار س میلادي بازمی
آنانی که خاستگاهی از مناطق پیرامونی دریاي کاسپی داشتند،  ژهیو بهو نویسندگان قرون بعدي، 

-1256/ق758-654(اي مبهم از این نگاه را دید. این آشنایی در روزگار ایلخانیان  هتوان خاطر می
 تري به خود گرفت. اندکی تقویت شد و در عهد صفویان صبغه عینی )م1357

گیري مناسبات بین ایران و سوئد در قالب  در روزگار صفویان، ورود سوئدیان به ایران و شکل
سوئدي فارغ از هرگونه انگیزه و رسالت  گردان جهاننخست الگوي خاصی آغاز شد که بر اساس، 

دوم  مرحلهدیپلماتیک به ایران گام نهادند و بستر آشنایی میان دو کشور را فراهم ساختند و در 
شاه سلطان ) و م1694-1666/ق1105-1077حک: ( مانیشاه سلکه همزمان با عهد فرمانروایی 

هاي رسمی دیپلماتیک از سوئد راهی  ، هیئتبود) م1722-1694/ق1135-1105حک: ( نیحس
گردان و اهداف  هاي جهان توان از یک پیوند سرراست میان انگیزه اصفهان شدند. با اینکه نمی

هاي دیپلماتیک سخن گفت، اما روشن است که پژوهشگران متأخّر چنین پیوندي را مسلّم  هیئت
هاي  گردان اولیه و هیئت هاي جهان الیتاند. در پژوهش حاضر ضمن تمایز نهادن میان فع انگاشته

هایی ایران و  دیپلماتیک بعدي، تلاش خواهد شد تا به این پرسش پاسخ داده شود که چه علت
سوئد را در اواخر سده یازدهم هجري/هفدهم میلادي به سوي برقراري روابط رسمی سوق 

رغم  ؟ همچنین بهدادند؟ به دیگر سخن، اهداف دو طرف از این پیوند دوجانبه چه بود
اي نیافتند و به نتایج درازمدت نرسیدند؟  هاي آغازین، چرا این مناسبات ابعاد گسترده موفقیت

اي از منافع اقتصادي و سیاسی، ایرانِ  فرض بنیادین پژوهش حاضر چنین است که مجموعه پیش
عدمسافت، ناخشنودي  عهد صفوي و سوئد را به برقراري روابط متمایل ساختند؛ اما موانعی چون ب

هاي داخلی و خارجیِ دو کشور سبب شدند تا روابط مزبور به فرجام  هاي رقیب و چالش قدرت
 روشنی نرسند.
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هاي  گردان سوئدي حاضر در ایرانِ عهد صفوي و نیز مأموریت هیئت درباره سرگذشت جهان
است.   تحریر درآمده شمار اما ارزشمندي به رشته دیپلماتیک بعدي سوئدیان، تاکنون آثار انگشت

شناس و سیاح نامدار سوئدي، براي نخستین بار  )، جغرافیدان، ایرانم1952د. ( 1سوِن آندرسِ هدین
 3»بِنگت بِنگتسون اکُسنستیرنا«) درباره سرگذشت م1921( 2نامه بِنگت سیاح؛ یک زندگیدر کتاب 

ان نیز دیدن کرد، سخن گفت و سوئدي سده هفدهم میلادي که از ایر گرد )، جهانم1643د. (
هاي سوئدیان از ایران جلب کرد. هدین در اثر دیگر خود به  توجه محقّقان را به نخستین آشنایی

 17گردان دیگر در سده  آثار بر باد رفته؛ سفرهاي شرقی بنگت سیاح و جهانزبان آلمانی به نام 
گردان اروپایی آن روزگار با تمرکز بر  ) به سفرهاي اکسنستیرنا و شماري از جهانم1923( 4میلادي
هاي تاریخی پرداخته است. ناگفته نماند که نوشتارهاي آلمانی  هاي ایشان درباره سازه گزارش

 اند، در واقع تلخیص و منتشر شده 5»هاوس بروك«نامه  هدین که بیشتر از سوي انتشارات دانش
) نیز م2021( 7) و دنیِل پاتْسم1972( 6ترومآثار سوئدي او هستند. سواي هدین، یوهان رنس  ترجمۀ

اند؛ البته با این تفاوت که  اي راجع به سفرهاي اکسنستیرنا در ایران سخن گفته در مقالات جداگانه
شناس  نویسی به موضوع پرداخته و پاتس نیز در مقام یک باستان رنستروم از نگاه ادبیات سفرنامه

هاي باستانی توجه کرده است. شخصیت  یرنا در محوطههاي مربوط به حضور اکسنست به گزارش
خاص و سفرهاي فراوان اکسنستیرنا سبب شده است تا شمار آثار پژوهشی درباره وي زیاد باشد. 

اند،  شده درباره سایر سیاحان سوئدي که به ایران گام نهاده برخلاف اکسنستیرنا، تحقیقات انجام
نخستین سیاحان «زمینه، مقاله بهرام سهرابی با عنوان ترین پژوهش در این  اندك است. جامع
گردان سوئدي در ادوار  ) است که نویسنده در آن راجع به جهانم2005( 8»سوئدي در ایران

 صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه سخن گفته است.
صفوي نیز  شاه سلطان حسینو  شاه سلیماندرباره مناسبات رسمی ایران و سوئد در دوره 

-مسیر کاسپی«ها ناچیز است. پیش از همه باید از مقاله اشتفان تروبست با عنوان  مار پژوهشش
هاي دیپلماتیک لودویگ  بالتیک در سیاست سلطه تجاري کارل یازدهم؛ مأموریت-ولگا

                                                           
1. Sven Andres Hedin (1865–1952) 
2. Hedin, Sven (1921). Resare Bengt, En levnadsteckning, Stockholm, Albert 
Bonniers förlag.  
3. Bengt Bengtsson Oxenstierna (1591–1643) 
4. Hedin, Sven (1923). Verwehte Spuren. Orientfahrten des Reise-Bengt und 
anderer Reisenden im 17. Jahrhundert, Leipzig, F.A. Brockhaus-Verlag. 
5. Brockhaus 
6. Rohnström, Johan (1972). “Bengt Oxenstierna and his Adventures in Persia in 
1617–18,” in Iran through the Ages: A Swedish Anthology, ed. Andreas Adahl, 
Stockholm, Norstedt & Söner. 
7. Potts, Daniel (2021). “Bengt Bengtsson Oxenstierna (1591–1643): a critical 
reassessment of his two journeys to the Near East”, Fornvännen 116:2, pp. 114-128.  
8. Sohrabi, Bahram (2005). “Early Swedish Travelers to Persia”, Iranian Studies, 
38:4, pp. 631-660. 
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رغم  ) یاد کرد که بهم1998( 1»م1700-1679هاي  سوئد در سال-فابریتیوس در روابط ایران
هاي تجاري دریاي بالتیک، هنوز بهترین  ر و تمرکز خاص نویسنده بر شبکهدیرینگی نوشتا

آید. سواي تروبست، رودي  پژوهش درباره مناسبات ایران و سوئد در دوره صفویان به شمار می
سیاست تجارت در ایران عصر صفوي: ابریشم در برابر نقره، هایی از کتاب  متی نیز در بخش

هاي سوئدیان جهت ورود به شبکه تجارت ابریشم ایرانی  ه تلاشدربار) م1999( 2م1600-1730
ها را در ابعادي فراتر از مناسبات دو کشور  بالتیک سخن رانده و این تلاش-ولگا-از مسیر کاسپی

چندانی به مناسبات ایران   ارزیابی کرده است. برخلاف محقّقان غربی، پژوهشگران ایرانی علاقه
مروري بر روابط ایران و سوئد در «اي تحت عنوان  سان اشراقی در مقالهاند؛ اح و سوئد نشان نداده

هاي دیپلماتیک سوئدي در عهد  ) گزارش کوتاهی از سیاحان و هیئتش1381( 3»دوران صفویه
آید. محمد مددي نیز در کتاب  استفاده به شمار می صفویان ارائه داده است که هنوز نوشتاري قابل

سرگذشت روابط ایران و سوئد را تا دوره معاصر با تأکید بر  )ش1381( 4ها در ایران سوئدي
بررسی کرده است. این اثر پژوهشی غنی محسوب » نظمیه«و » ژاندارمري«تحولات دو نهاد 

شود؛ با وجود این، مددي بیشتر بر روابط یک سده اخیر تمرکز دارد و از مناسبات دو کشور در  می
سرآغاز «ند. همچنین باید از مقاله ابوالحسن مبین با عنوان ک دوره صفوي به سرعت عبور می

روابط «) و گفتار امیرحسین برازش با عنوان ش1384( 5»روابط ایران و سوئد در عصر صفوي
دیپلماتیک ایران و جهان در -روابط سیاسی کتاب 53در فصل » دیپلماتیک ایران و سوئد-سیاسی

هاي رودي متی  دو نوشتار کمابیش مبتنی بر ارزیابی) یاد کرد که هر ش1392( 6عهد صفویه
، لزوم توجه به مناسبات ایران صفوي با سوئد به سبب فقدان نوشتاري جامع وصفهستند. با این 

 شود. بیش از پیش احساس می یرانیا ریغبه زبان پارسی و کمبود تحقیقات 
 ن صفویانپیشینه آشنایی ایرانیان با مردمان سوئد از آغاز تا برآمد. 2

گردد.  می ایرانیان با مردمان اسکاندیناوي به سده چهارم هجري/دهم میلادي باز آغازینآشنایی 
از موطن اصلی خود در اسکاندیناوي  8» نورس«یا  7» وایکینگ«در آن قرن، مردمان نامبردار به 

                                                           
1. Troebst, Stefan (1998). “Die Kaspi-Volga-Ostsee-Route in der Handels-
kontrollpolitik Karls XI. Die schwedischen Persien-Missionen von Ludvig Fabritius 
1679-1700”, Forschungen zur Osteuropaischen Geschichte, 54, pp. 127-204. 
2. Matthee, Rudolph P. (1999b). The Politics of Trade in Safavid Iran: Silk for 
Silver, 1600–1730, Cambridge, Cambridge University Press. 

نشریه تخصصی گروه تاریخ دانشگاه ، »مروري بر روابط ایران و سوئد در دوران صفویه). «ش1381. اشراقی، احسان (3
 .74-69، صص3ش، تهران

 ، تهران، گفتمان.ها در ایران سوئدي). ش1381. مددي، محمد (4
مجموعه مقالات همایش صفویه در گستره ، در »سرآغاز روابط ایران و سوئد در عصر صفوي). «ش1384. مبین، ابوالحسن (5

 .819-807، به اهتمام مقصودعلی صادقی، تبریز، ستوده، صصزمین تاریخ ایران
 .965-956، تهران، امیرکبیر، صصدیپلماتیک ایران و جهان در عهد صفویه-روابط سیاسی). ش1392امیرحسین (. برازش، 6

7. Viking 
8. Norse 
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حرکت کردند. گشایی به مناطق مختلف دنیاي آن روزگار  خارج شده و با انگیزه بازرگانی و جهان
ها که ریشه در سرزمین سوئد داشتند، از طریق دریاي بالتیک و رود ولگا  شماري از این نورس

در آثار . )Minorsky, 1958: 108(هاي دریاي کاسپی در ایالات شمالی ایران شدند  وارد کرانه
؛ 205: 1ج، 1409 براي نمونه، ر.ك: مسعودي،یاد شده است (» روس«مسلمانان از این مهاجمان با نام 

 )1().189-188: 1362، حدودالعالم؛ 398-397: 2ج، 1938حوقل،  ؛ ابن226-225: 1927اصطخري، 
-295خلافت: به فرمان خلیفه المقتدَر عباسی ( م921/ق309 سال فضَلان که در احمدبن

آیین  ژهیو بهها و  لغارهاي ولگا شده بود، توصیفی از زندگی نورس) راهی دیار بم932-908/ق320
: 1959فضلان،  ابنآید ( تدفین آنان ارائه داده است که از نخستین منابع تاریخ ایشان به شمار می

149-166.( 
هاي آنان به سواحل جنوبی و باختري این دریا  ها به دریاي کاسپی سرآغاز حمله ورود نورس

سوم هجري/اوایل سده  توان به تهاجمات ایشان در اواخر سده ها می آن نیبارتر انیزشد که از 
؛ 266: 1366، اریاسفند ابن؛ 207-205: 1، ج1409مسعودي، دهم میلادي به آبسکون، گُرگان و طبرستان (

اشاره  )2(م944-943/ق332) و نیز تسخیر بردعه اران و کشتار اهالی آن در 145: 1345مرعشی، 
). 162: 1362، حدودالعالم؛ نیز ر.ك: 414-412: 8ج ،1385اَثیر،  ؛ ابن268-265: 5ج ،1424مسکوَیه،  ابنکرد (

هاي سامانی فراوانی در لهستان و سوئد یافت شده که نشانگر روابط  همچنین امروزه درهم
توان  هاي بعدي می براي سده .)Mitchiner, 1987: 139-150( ها با ایرانیان است اقتصادي نورس

هاي  ) اطلاعاتی راجع به حملهم1186-1185/ق581د. خاقانی شَروانی (دیوان از خلال آثاري چون 
: 1382ها به سواحل دریاي کاسپی به دست آورد. براي نمونه، خاقانی ( ها و روس دریایی نورس

ها را  سروده است، شکست روس» تهنیت فتح روس«اي که راجع به  ) در مطلعَ دوم قصیده33-34
 کند: چنین وصف می

ــزَران « ــند روس و خَــ ــاحب غرََضَــ  صــ
ــکرِ روس    ــگ لشـ ــه جنـ ــو بـ ــتح تـ  فـ
ــی رؤس  ــو روس را علـــ ــات تـــ  رایـــ

 

ــاحب   ــده صــ ــر شــ ــران را منکــ  افَســ
 تــــاریخ شــــد آســــمان قــــران را   
ــیمران را   ــاق ضـ ــده سـ ــر شـ  »صرصـ

 
هاي مهاجر در دیار اسلاوها در میان بومیان ادغام شد و  جمعیت نورس جیتدر بهناگفته نماند که 

توانستند گروه ممتازي را تشکیل دهند  هاي تجاري میها و سفر ها تنها در جنگ اسکاندیناویایی
)Minorsky, 1958: 108-111(. 

ها و گرویدن ایشان  هاي نورس حمله دنیفروخواببا  جیتدر بهها  آشنایی اولیه ایرانیان با نورس
به مسیحیت، کمرنگ گردید و آگاهی محدودي که در سده چهارم هجري/دهم میلادي نزد 

تبار در  گیري صلیبیان نورمان بود، به بوته فراموشی سپرده شد. حتی قدرتمسلمانان حاصل شده 
هاي  پادشاه نروژ، به فلَسطین در سال )،م1130-1103حک: ( 1»سیگورد یکم«انطاکیه و عزیمت 

                                                           
1. Sigurd Magnusson (1089–1130) 
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 ,Doxey, 1996: 139-160; Riley-Smith ، ر.ك:این سفر درباره( م1110-1107/ق504-501

میان مسلمانان براي شناخت اسکاندیناوي ایجاد نکرد. تنها استثنا  انگیزه چندانی در )132 :1986
براي شناخت جهان در  )م1318/ق718د. (رشیدالدین همدانی خواجه هاي  در این زمینه، کوشش

توان در  ها را می است که بازتاب بخشی از این تلاش )م1357-1256/ق758-654(روزگار ایلخانیان 
 تاریخ افَرَنج، پاپان و قَیاصرهدر بخش  )49: 1384(. همدانی دید التّواریخ جامعمجموعه 

توان آن  یاد کرده است که می» سوتیا«به هنگام وصف بلاد فرنگ، از دیاري به نام  التّواریخ جامع
 پادشاهی سوئد دانست. وي سوتیا را چنین وصف کرده است:قلمرو را همان 

فراط کشد و از ا طول آن جزیره در میان دریا دور میو  و این مملکت پادشاهی دارد نام او سوتیا«
 (همانجا).» خیزد میتواند رفتن؛ و کهَربُاي زرد و سفید از آنجا  برودت کسی آنجا نمی

» نورویگه«) و جزیره گوتلاند سوئد گویا» (گوتلاندیه«هاي  همدانی در ادامه روایتش، از مملکت
ز شدت سرماي آن مناطق، نزدیکی عرض جغرافیایی هاي جالبی ا ) نیز یاد کرده و توصیفنروژ(

الرأس، اختلاف زیاد طول روز و شب در ایام سال و سفیدي  ها به نقطه قطب شمالی و سمت آن
تجاري ). همچنین اشاره وي به کالاهاي همانجاها ارائه داده است ( پوست اهالی آن سرزمین

هاي  از نورویگه/نروژ، با واقعیت) 3(»شانقار«و هاي یادشده، مانند کَهرُبا از سوتیا/سوئد  سرزمین
هاي استخراج کهربا بود  تاریخی تطابق دارد؛ زیرا ساحل سوئد در بالتیک از دیرباز یکی از کانون

آمد و  ها به شمار می پرندگان نزد نورس نیتر محبوبنقار نیز از او ش )25: 1399ر.ك: گریمبرگ، (
رغم ابتکار خواجه  شود. به ی جمهوري ایسلند دیده میاي از آن امروزه در نشان ملّ نگاره

ها، الگوي او تداوم نیافت. در باب توصیفات مربوط  رشیدالدین در پرداختن به تاریخ دیگر سرزمین
که  )م1330/ق730د. تی (بناکَ داود فخَرالدین تاریخ بناکَتیِبه سوئد و اسکاندیناوي نیز جز در کتاب 

گزارش دیگري در آثار  ،)277: 1348ر.ك: بناکتی، (است  التّواریخ جامعز برداري ا کمابیش گرته
 رفته، آگاهی ایرانیان از سوئدیان تا دوره صفویان محدود ماند. هم شود. روي ایرانیان دیده نمی

گردان سوئدي به ایرانِ  جدید آشنایی سوئدیان با ایران: ورود جهان فراز. 3
 صفويعهد 

-907(یان دوره خاصی در تاریخ مناسبات خارجی ایران است. در این برهه روزگار فرمانروایی صفو
ایران بنا بر عللی چون تمرکز قدرت سیاسی و سلطنت دودمانی  سو کیاز  )م1736-1501/ق1148

اي و جهانی تبدیل شد و از سوي دیگر، اروپاییان  دیرپا به کانونی تأثیرگذار در مناسبات منطقه
بینی و  ، اجتماعی و سیاسی نوینی که در آن قاره پدید آمده بود، با جهانپس از تحولات اقتصادي

گیري شرایط  هاي پیرامون توجه نشان دادند. به دیگر سخن، شکل هاي جدیدي به سرزمین انگیزه
نوینی در درون و جهانِ بیرونِ ایرانِ صفوي، سبب دگرگونی در منطق روابط خارجی شد. ناگفته 

ها،  برآمدن صفویان، سوئد نیز کانون تحولات کلانی بود که در نتیجه آن نماند که همزمان با
خود را از اتحّادیه  1»واسا«از خاندان  )م1560-1523حک: ( 1سوئدیان به سرکردگی گوستاو یکم

                                                           
1. Gustav I/Gustav Eriksson (1496 –1560) 
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بیرون کشیدند و با پذیرش مذهب پروتستان لوتري، به واحد هویتی متمایزي در  )4(»کالمْار«
 ,Roberts؛ 131-129و  125-119: 1399در این باره، ر.ك: گریمبرگ، (دند اروپاي شمالی تبدیل ش

در  2»تسوایبروکن-پالاتین«تبارِ  دوران پادشاهی سلسله واسا و نیز دودمان آلمانی .)1-24 :1968
آید که  دوره اوج شکوه سیاسی و نظامی این کشور به شمار می ،)م1720-1523 يها سال(سوئد 

 صفویان در ایران بود. فرمانرواییر کمابیش همزمان با عص
گیري صفویان در ایران، بازرگانان ایرانی به صورت محدود به  هاي قدرت گویا از همان سال

تَهماسب یکم  در اواخر عهد شاه )475: 1381( 3تجارت با سوئد مشغول بودند. وینچِنتو الَساندري
تبریز در تجارت میان ایران،  ضمن پرداختن به موقعیت خاص )م1576-1524/ق984-930حک: (

 عثمانی و اروپا، به توزیع کالاهاي ایرانی در سوئد و دانمارك اشاره کرده است:
شود و در لهستان و  این امتعه همچنان از راه خشکی به قسُطنَطنَیه و از آنجا به ملداوي حمل می«

گزاف است که با وجود خطر،  گردد، ولی هزینه این کار چندان دانمارك و سوئد و دیگر جاها پخش می
ها و بعد در طرابلس  شود. این مطلب را هنگامی که در تبریز بودم از ارمنی سود اندکی از آن حاصل می

 (همانجا).» از این و آن شنیدم
با این حال، اطلاعات مبسوطی از روابط ایران و سوئد در سده دهم هجري/شانزدهم میلادي در 

-ملداوي-قسطنطنیه-آید، مسیر تجاري ایران الساندري برمی دست نیست و چنانکه از گفته
، وصفهاي فراوان و سود اندك، رونق نداشت. با این  سبب هزینه اسکاندیناوي به-لهستان

گردانی شکل گرفت که از روزگار  نخستین فراز آشنایی سوئدیان با ایرانیان از طریق آثار جهان
 به ایران گام نهادند. )م1629-1588/ق1038-995حک: (شاه عباس یکم 

 )م1618-1617/ق1027-1025هاي  سالاُکسْنستیِرنا ( تسونگْبِنْ تگْبِنْ. 3-1
اي است که در روزگار  شده ) نخستین سوئدي شناختهم1643-1591بنگت بنگتسون اکُسنستیرنا (

 )Hedin, 1921: 301(.)5؛ 98: 1، ج1383؛ همایون، 332: 1364نوایی، (شاه عباس یکم به ایران گام نهاد 
آکسل «پسرعمویش  برخلافتعلقّ داشت. با اینکه بنگت  4»اکُسنستیِرنا«وي به خاندان مشهور 

 7السلطنه ملکه کریستینا و نایب )م1632-1611حک: ( 6صدراعظمِ گوستاو آدولف دوم 5،»اکسنستیرنا
اُکسنستیرنا، ر.ك: گریمبرگ، درباره آکسل )، هیچگاه گرداننده امور کلانی نشد (م1654-1632حک: (

 ,Klingspor()، اما بنا بر وجاهت خاندان و کفایت خود، صاحبِ مناصبی در سوئد بود 193: 1399

1877, vol. II: 80-85(  مرتبه در قامت نماینده به جمهوري ونیز فرستاده شد   یک حتیو
)Sohrabi, 2005: 636.( فرهاي وي است و به همین با این حال، آوازه بنگت بیشتر برخاسته از س

                                                                                                                                        
1. Vasa 
2. Palatinate-Zweibrücken 
3. Vincenzo Alessandri 
4. Oxenstierna 
5. Axel Oxenstierna (1583–1654) 
6. Gustav II Adolph (1594–1632) 
7. Christina (1626 –1689) 
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 ,Klingspor, 1877, vol. II: 80; Hedin(شود  می یاد 1»بنگت سیاح« نامبا از وي سبب در سوئد 

1921: 1-2; Sohrabi, 2005: 634; Potts, 2021: 115(.  هدین)2005(و سهرابی  )294 :1921: 

روِ  ) از مسیر کاروانم1652د. ( 2»پیترو دلاواله«اند که اکسنستیرنا همچون  چنین گمان برده )634
رودان استفاده کرده و با گذر از بغداد، کنگاور و همدان به اصفهان رسیده است. احتمالاً وي  میان

 م1617/ق1026پس از ورود به اصفهان، راهی اردوگاه شاه عباس در آذربایجان شد و در پاییز 
 .)Klingspor, 1877, vol. II: 80; Potts, 2021: 117(همراه شاه به اصفهان بازگشت 

اکسنستیرنا پس از مدتی، از مسیر لار عازم هرموز شد تا از آن بندر که هنوز در دست 
ها بود، راهی هند گردد، اما با بدگمانی پرتغالیان مواجه شد و مدتی زندانی آنان گردید  پرتغالی

)Sohrabi, 2005: 635ه به اصفهان بازگشت و ). چندي بعد، وي آزادي خود را بازیافت و دوبار
پس از یک سال حضور در اصفهان، از ایران خارج شد و از مسیر بغداد و شام به مصر، ونیز و اروپا 

متأسفانه . )Klingspor, 1877, vol. II: 77; Sohrabi, 2005: 636; Potts, 2021:120-124(رفت 
ست و نویسندگان بعدي مانند اي برجاي نمانده ا از دوران اقامت اکسنستیرنا در ایران سفرنامه

نامه خودنوشت منسوب به وي به بازسازي  هدین، با استفاده از برخی مکتوبات پراکنده و زندگی
شده نزد فرنگیان مقیم ایران بود.  اي شناخته اند. با این حال، اکسنستیرنا چهره سفرهایش پرداخته

در ایران خوانده است. همچنین » ربار سوئدشوالیه اصلی د«او را  )307: 1370(براي نمونه، دلاواله 
که در نیمه سده یازدهم هجري/هفدهم میلادي به  )م1680د.(سوئدي  3»نیلز ماتسون شیوپینگ«

هاي اکسنستیرنا بر دیوارهاي دو صومعه در جلفاي اصفهان و شیراز یاد  ایران گام نهاد، از نوشته
نیز از نام  )366 :1647( 4شیوپینگ، اولئاریوسپیش از . )Kiöping, 2021: 33, 77-78(کرده است 

در قزوین  )6(»رود خُشکه«سرایی در نزدیکی قریه  بر دیوار کاروان 5»اکُسنسترنبِندیکتوس «
 )7(سخن گفته بود.

3-2ون شیوم1651-1650/ق1061-1060هاي  سالپینگ (. نیلز ماتْس( 
-1052حک: عباس دوم (  رمانروایی شاهسوئدي دیگري که در دوره صفویان و مشخصّاً روزگار ف

اي  در خانواده م1621 سال او در )8() به ایران آمد، نیلز ماتسون شیوپینگ بود.م1666-1642/ق1077
 :Almqvist, 1977: 162; Sohrabi, 2005(از روحانیان کلیساي پروتستان لوتري به دنیا آمد 

یشه روحانی پدرش، توانست تحصیلات آغازین ب والایی نداشت، اما به یمن پسو با اینکه نَ )636
زندگی شیوپینگ  .)Rundkvist, 2021: 11-12(را پشت سر گذاشته و نامی براي خود فراهم سازد 

کمپانی هند «پس از وقایع فراوان، سرانجام به خدمت وي با فرازوفرودهاي بسیاري همراه بود و 

                                                           
1. Resare Bengt 
2. Pietro Della Valle (1586-1652) 
3. Nils Mattsson Kiöping (1621–1680) 
4. Adam Olearius (1599–1671) 
5. Benedictus Oxenstern 
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یوپینگ در این کمپانی، فرصتی شد حضور ش .)Almqvist, 1977: 162( درآمد 1»شرقی هلند
)، مقر کمپانی هند جاکارتاي امروزي( 2»باتاویا«به  م1649/ق1059براي سفر به آسیا. وي در بهار 

شرقی، وارد شد و یک سال بعد از مسیر هندوستان به ایران آمد و  شرقی هلند در آسیاي جنوب 
ن به سر برد و چنانکه از مندرجات ) در ایرام1651-1650/ق1061-1060مدت یک سال و چند ماه (

آید، حتی در لشکرکشی شاه عباس دوم به قندهار، در ارتش صفویان  نامه کوتاه وي برمی زندگی
شیوپینگ سواي تختگاه و مناطق جنوبی ایران، از  )Kiöping, 2021: 31(.)9(به خدمت پرداخت 

 ,Almqvist( از ایران خارج شد م1651/ق1061 سال شمال ایران نیز بازدید کرد و سرانجام در

ها علاوه بر وصف  نامه کوتاهی نوشت و در آن وي بعدها سفرنامه و زندگی .)162 :1977
حضورش در ایران، به شرح تجربیات خود در آسیا پرداخت. اطلاعات این دو متن درباره ایران 

عهد شاه عباس دوم و توانند در شناخت فضاي سیاسی و اجتماعی ایرانِ  گیر نیستند، اما می چشم
: 1، ج1383؛ همایون، 41: 1381؛ مددي، 332: 1364نوایی، (هاي باستانی کارگشا باشند  برخی از سازه

99(.)10( 

 )م1700-1697/ق1111-1108هاي  حدود سال. هنریش/هنریک برِنر (3-3
مأموریتی اي هستند که بدون داشتن  شده اکسنستیرنا و شیوپینگ تنها سیاحان سوئدي شناخته

به ایرانِ صفوي گام نهادند. در  -دهند البته تا جایی که اطلاعات موجود نشان می-دیپلماتیک 
هاي  گرد و شیوپینگ بیشتر بنا بر ضرورت راستی در قامت یک جهان این میان، اکسنستیرنا به

، از فرد سواي این دو )637 :2005(شغلی خود در کمپانی هند شرقی هلند به ایران آمد. سهرابی 
نیز در زمره سیاحان سوئديِ عصر صفوي یاد  )م1732د. ( 3»هنریش/هنریک برِنر«دیگري به نام 

لودویگ «کرده است. برنر در واقع یکی از اعضاي سومین هیئت دیپلماتیک سوئدي به ریاست 
 گردي قلمداد کرد. توان حضورِ او را جهان بود و نمی )م1729د. ( 4»فابریتیوس
به دنیا آمد و پس از تحصیل در زادگاهش و  )11(فنلاند 5»کرونوبی«در  م1669 سال برنر در

شد. برنر سواي فلسفه، در دوران تحصیلش به یادگیري  نائلسپس سوئد، به درجه استادي فلسفه 
اي شد تا در جریان اعزام سومین  هاي شرقی نیز علاقه نشان داده بود و همین نکته، انگیزه زبان

، همراه فابریتیوس راهی ایران م1697/ق1108 سال لماتیک سوئدي به دربار صفوي درهیئت دیپ
بیگ،  خان به معیت سارو م1700/ق1111 سال گردد. وي مدتی در ایران بود تا اینکه سرانجام در

و جمعی از بازرگانان ایرانی از مسیر روسیه راهی سوئد شد، اما از  نیشاه سلطان حسایلچی 
همزمان گشت و  )م1721-1700( )12(»جنگ بزرگ شمالی«د ایشان به روسیه با آغاز بداقبالی، ورو

) سال 21به مدت بیگ و ایرانیان همراهش، برنر را تا پایان جنگ ( خان رغم رهایی سارو ها به روس

                                                           
1. Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) 
2. Batavia/Jakarta 
3. Henrich/Henrik Brenner (1669-1732) 
4. Ludvig/Lodewyck Fabritius (1648–1729) 
5. Kronoby 
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: 1399ها، ر.ك: گریمبرگ،  درباره وضعیت ناگوار سوئدیان اسیر در روسیه در آن سالدر روسیه نگاه داشتند (
هاي  ) به فعالیتم1732). برنر پس از رهایی از بند، به سوئد بازگشت و تا پایان حیاتش (257-256

فرهنگی، از جمله ریاست کتابخانه سلطنتی، مشغول بود. وي را از پیشگامان تحقیق در تاریخ و 
 ان، ر.ك:درباره سرگذشت برنر و حضورش در ایر(اند  فرهنگ ارمنیان و دیگر اقوام قفقازي دانسته

Zetterstéen, 1926: 214-217(. 
 گیري روابط دیپلماتیک ایران و سوئد در روزگار صفویان . علل شکل4

آغاز  مانیشاه سلهاي موجود، مناسبات رسمی ایران و سوئد در عهد فرمانروایی  بر اساس داده
ري این گی شد. پیش از پرداختن به روند مناسبات دو حکومت، شایسته است تا به علل شکل

هایی سوئدیان و ایرانیان را مایل به برقراري مناسبات  روابط توجه و روشن شود که چه انگیزه
در این زمینه نقش داشتند » سیاسی«و » اقتصادي«کردند. به گمان نگارندگان، دو دسته انگیزه 

 ی بود:تر از علل سیاس هاي اقتصادي بیشتر و محسوس  و در میان این دو دسته، تأثیر انگیزه
 )بالتیک-ولگا-رونق یافتن مسیر تجاريِ کاسپیهاي اقتصادي ( . انگیزه4-1

هاي زمینی و دریایی بود. با  عهد صفوي مانند گذشته، کانون تلاقی بخش مهمی از راه ایرانِ
اینکه در این دوره با کشف مسیرهاي آبی نو، از اهمیت تجارت زمینی ایران کاسته شد، اما ایران 

ویژه بدین سبب که ایران میان دو پهنه  ش کانونی خود را در بازرگانی حفظ کرد؛ بههمچنان نق
گیري  آبی پرتردد آن روزگار، یعنی خلیج پارس و دریاي کاسپی، قرار داشت. در این راستا، شکل

-Troebst, 1998: 131(بالتیک بود -ولگا-روابط ایران و سوئد پیامد رونق یافتن مسیر آبیِ کاسپی

رونقِ دریاي کاسپی در آن برهه برآیند عللی چون برآمدن صفویان و برقراري امنیت داخلی  .)132
ها در شمال دریاي کاسپی، حذف  در ایران، تقاضا براي ابریشم ایرانی در اروپا، اقتدار روس

هاي منطقه و تلاش برخی از قلمروهاي اروپایی براي یافتن مسیري جایگزین جهت  نشین خان
مردمان دیگري چون  )13(ها، شرق بود. در این مسیر آبی، سواي ایرانیان و روس تجارت با
-46: 1396اشترویس، ها ( )، هلندي569-567: 2، ج1395گل،  ؛ صفت182-175: 1364نوایی، ها ( انگلیسی

) نیز به تجارت مشغول بوده و برخی از قلمروهاي اروپایی 102، 93، 85همان، ها ( ) و هندي85، 52
 هاي نشین ) و حتی دوك567: 2، ج1395گل،  صفتلیتوانی (-المنافع لهستان سوئد، مشتركچون 
 ;Mattiesen, 1940: 30-32, 75-90؛ 424-428: 1364نوایی، ( )14(»سمیگالیا-کورلاند«چون  خُردي

Matthee, 1999b: 168-169 در پی یافتن منافع  )15(»گوتورپ/گوتورف-هولشتاین-شلسویگ«) و
ترین کالاي مبادلاتی در این مسیر، ابریشم بود که بیشتر در ایالات شمالی  مهم ند.تجاري بود

؛ 474و 600، 571، 416: 1373قزوینی، (شد  یا شَروان تولید می )استرآباد/گرگان، مازندران و گیلان(ایران 
مال ابریشم مازندران و گیلان از طریق انزلی به آستراخان در ش .)903-902: 2، ج1374شاردن، 

یافت. ابریشم شروان نیز با گذر راه زمینی شمَاخی، در نیازآباد یا دربند در  دریاي کاسپی انتقال می
ها  این ابریشم. )591-589: 2، ج1395گل،  صفت(رسید  هایی تخلیه و از آنجا به آستراخان می کَرجَی
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در دریاي  2رخانگلسکمسکو و سرانجام بندر آ 1در آستراخان دوباره از مسیر ولگا به ساراتوف،
 .)Matthee, 1999b: 54درباره توصیف این راه، ر.ك: (شدند  سفید منتقل شده و از آنجا راهی اروپا می

سوئدیان را در سده یازدهم هجري/هفدهم میلادي به فکر رابطه با ایران انداخت، تلاش  آنچه
ساحل جنوبی بالتیک، براي منحرف کردن مقصد این مسیر از آرخانگلسک به قلمرو سوئد در 

 ;Hildebrand, 1953: 734(استونی کنونی، بود جمهوري  در شرقِ 3»ناروا«شهر ویژه  به

Troebst, 1993: 166; Ibid, 1998: 162(. 
 )نروژ-نزاع با عثمانی و اختلاف با دانماركهاي سیاسی و نظامی ( . انگیزه4-2

در پی تحقّق اهداف اقتصادي بودند، اما  با اینکه سوئدیان در برقراري رابطه با ایران، بیشتر
: 1360(هایی سیاسی و نظامی نیز در این زمینه شناسایی کرد. بنا بر گزارش کمپفر  توان انگیزه می
به  )م1697-1660حک: ( که خود از اعضاي دومین هیئت اعزامی کارل یازدهم سوئد )261-259

گ با عثمانی یکی از اهداف سردمداران سوئد بود، ترغیب شاه ایران به آغاز جن مانیشاه سلدربار 
آمیزي با  ها، روابط کمابیش مسالمت ها و لهستانی بود. هرچند سوئدیان به سبب نزاع با روس

نیز تر  عثمانی داشتند و این روابط حتی بعدها در جریان جنگ بزرگ شمالی و پس از آن دوستانه
هه، گویا به سبب تهدیدات ترکان علیه اما در این بر ،)279و262-259: 1399گریمبرگ، (شد 

مخالف با باب عالی پیوسته بود  متصرفّات سوئد در جنوب بالتیک، سوئد نیز به صف اروپاییانِ
)Lockhart, 1986: 402(. 

کمپانی هند «ایرانی از سوي  التجّاره چند بازرگان ارمنیِ سواي مسئله عثمانی، ضبط مال
جهت استرداد اموال مزبور و  مانیشاه سل، درخواست م1687/ق1100 سال در» شرقی دانمارك

-پاسخ منفی دربار کپنهاگ به این خواسته، انگیزه مضاعفی شد تا سوئد، رقیب دیرینه دانمارك
به پادشاه  مانیشاه سلدرباره نامه (نروژ، براي سومین بار به فکر اعزام هیئت رسمی به ایران بیفتد 

؛ 296: 2023، بیاض دفترخانه همایونی...همچنین نک:  ؛Vahman, 1998: 178-190دانمارك، ر.ك: 
ترین انگیزه سوئدیان در برقراري  با این حال، اصلی .)249-239: 1379، »ماجراي توقیف کشتی...«

هاي سیاسی و نظامی در حاشیه این هدف قرار گرفته و به  رابطه با ایران، تجارت بود و طرح
 پوشی بودند. چشم  سادگی قابل

 
 
 
 
 

                                                           
1. Saratov 
2. Archangelsk 
3. Narva 
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آبراهام  1»تئاتر جهان«. حدود دریاي کاسپی، روسیه/مسکوي و اسکاندیناوي بر اساس اطلس 1نقشه شماره 

ولگا به دریاهاي سفید و بالتیک ترسیم شده -مسیر اولیه کاسپی یخوب به). در این دو نقشه م1598 .(د 2اورتلیوس
 ).Ortelius, 1570: fol. 45-46است (ر.ك: 

 
                                                           

1. Theatrum Orbis Terrarum 
2. Abraham Ortelius (1527-1598) 
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 ت ایران و سوئد در عهد صفوي. روند مناسبا5
سردمداران سوئد از نیمه سده یازدهم هجري/هفدهم میلادي با انگیزه منحرف کردن مسیر 

 )Troebst, 1998: 131-132(تجارت ابریشم ایرانی از آرخانگلسک به بالتیک، تدابیري اندیشیدند 
ت کالاهایی مانند ابریشم برپا کردند که واردا م1651 سال و در این راستا، حتی کمپانی خاصی در

ها  هرچند این تلاش .)Matthee, 1999b: 168-169(داشت  هاي گمرکی معاف می را از تعرفه
نتایج ملموسی در پی نداشتند، اما از انگیزه سوئدیان براي تجارت با ایران کاسته نشد و آنان 

به آغاز رابطه با ایران به  بعدها با اعزام لودویگ فابریتیوس به دربار صفوي، رسماً تمایل خود را
در برزیل به دنیا آمد  م1648 سال بود که در يتبار فابریتیوس افسر هلندي سمع ایرانیان رساندند.

اش به روسیه مهاجرت کرد. وي در روسیه به خدمت ارتش تزاري  به همراه ناپدري م1660و در 
) م1671د. ( 1»رازین تنْکااس«ر هاي شورشیِ تحت ام و در پیکار با قزاق م1670 سال درآمد و در

ها گریخت و از اصفهان سر درآورد. حضور او در  اسیر شد. فابریتیوس چندي بعد، از بند قزاق
 هاي تجاري این سرزمین شد. فابریتیوس در مه آشنایی وي با ظرفیت) مقدم1670-1671ایران (

پرداخت و پس از سفر  به روسیه بازگشت، چند سالی در آنجا به خدمت نظامی م1672 سال
از نظامیگري در روسیه استعفا داد و عازم سوئد شد  م1677)، در م1676احتمالاً دوباره به ایران (

-Fabritius, 1955a: 75-77; Hildebrand, 1953: 733 درباره این برهه از حیات فابریتیوس، ر.ك:(
734; Lockhart, 1986: 402; Troebst, 1998: 139-140; Matthee, 1999a: 138-139; Ibid, 

1999b: 197(.  در آن روزگار، کارل یازدهم، پادشاه مسیر وقت سوئد، تمایل داشت تا مقصد
ولگا را از آرخانگلسک/دریاي سفید به ناروا/بالتیک منحرف سازد و حضور -تجاري کاسپی

رتبه از جانب رفته سه م هم دید. فابریتیوس روي فابریتیوس را فرصتی براي تحقّق این هدف می
 ها بدین وصف است: حکومت سوئد به ایران حرکت کرد که شرح آن

 )م1682-1679/ق1093-1090حد. . مأموریت نخست فابریتیوس (5-1
سوئد را به مقصد ایران ترك کرد و حدود یک سال  م1679/ق1090 سال فابریتیوس در حوالی

یک سفیر رسمی، بلکه با درجه ه در قامت بعد، به اصفهان رسید. وي در این مأموریت، نَ
هاي سفر را شخصاً پرداخت کرده بود  راهی ایران شده و حتی تمامی هزینه» سرهنگ دوم«
)Hildebrand, 1953: 734(.  وي چون به اصفهان رسید، نزدیک یک سال درنگ کرد تا توانست

متأخّر احوال  ). به گفته شارحم1681/سپتامبر ق1092رمضان -شعباندیدار کند ( مانیشاه سلبا 
 ,Fabritius, 1955b: 96; Troebst(فابریتیوس، درباریان ایران شناخت چندانی از سوئد نداشتند 

1998: 143; Matthee, 1999b: 198(.  دیدار کرد. سوئدیان در  مانیشاه سلسرانجام فابریتیوس با
و اعطاي دو سال پیشنهادهایشان، ضمن تخصیص مجوز به بازرگانان ایرانی جهت ورود به سوئد 

معافیت گمرکی، خواستار جلب موافقت شاه ایران براي ساخت کشتی در دریاي کاسپی به دست 
از پیشنهادهاي سوئدیان استقبال کرد،  مانیشاه سل .)Troebst, 1998: 143-144(سوئدیان بودند 

                                                           
1. Stenka Razin (c. 1630-1671) 



 انیسوئد در روزگار صفو یبا پادشاه رانیا يو اقتصاد یاسیمناسبات س                                                         69

 ;Fabritius, 1955b: 97(ها را منوط به رضایت تجار ارمنی دانست  اما تحققّ این خواسته

Matthee, 1999a: 139; Ibid, 1999b: 198(. هاي کارل یازدهم بودند؛  ارمنیان نیز پذیراي طرح
غوگاسیان، که از بازرگانان نامدار جلفاي اصفهان بود ( 1»گریگور لوسیکیان/لوسیکوف«چنانکه 

به ناروا را  2»نووگورود«اي به پادشاه سوئد، خاطرنشان ساخت که راه  )، با ارسال نامه133: 1395
جلفاي نو، نیز ضمن استقبال از طرح ارمنیان کلانتر  3،»آوتِ خاچیکیان«امتحان خواهد کرد و 

سازي در دریاي کاسپی، پذیرفت که ارامنه را به تجارت از مسیر ناروا تشویق کند  کشتی
)Troebst, 1998: 144(. شاه سلیمانپاسخ  فابریتیوس پس از دریافت )Zetterstéen, 1945: 128-

به  م1682 سال به همراه شماري از تجار ارمنی از روسیه راهی سوئد شد و در اواخر )129
همراه او به سبب ارعاب  با این حال، بیشتر ارمنیانِ .)Matthee, 1999b: 198(استکهلم رسید 

ها و اروپاییان، کالاهایشان را در مسکو فروخته و از سفر به سوئد خودداري کردند  روس
)Hildebrand, 1953: 735( .رفته، مأموریت نخست فابریتیوس سبب آغاز روابط رسمی  هم روي

هلندي  4»رِیدن دیتارد وان «ایران صفوي با سوئد شد و سوئدیان این اجازه را یافتند تا به تعبیر 
 بپردازند.» تجارت آزاد«در ایران به  )103: 1401(

 )م1687-1683/ق1098-1094حد. . مأموریت دوم فابریتیوس (5-2
دوم پرداخت  یسفارتهیئت درنگ به تدارك  کارل یازدهم پس از بازگشت هیئت نخست، بی

)Matthee, 1999b: 198(  نفره که کمپفر آلمانی نیز جزء آن  33 گروهیو فابریتیوس را به همراه
هینتس، ( از استکهلم روانه ایران کرد م1683/ق1094در بهار  ،)Hildebrand, 1953: 736(بود 

اعضاي این گروه با گذر از روسیه، آستراخان و شروان، از راه رشت به ایران گام نهادند  .)7: 1360
-Troebst, 1998: 146(به اصفهان رسیدند  م1684/مارس ق1095 سال الثّانی و سرانجام در ربیع

یکی از کنیزان حضور سوئدیان در اصفهان با مرگ ناخواسته  ،)72: 1360(به گزارش کمپفر  .)149
اي از دفع بلا از شاه دانسته  همراه گردید و چون منجمان واقعه یادشده را نشانه مانیشاه سل

بودند، به او توصیه کردند تا براي چند ماه از کار حکومتی دوري گزیند؛ بنابراین هیئت سوئدي 
ن درنگ را سواي رأي ای )1999a: 139(متی  )16(.)246همان، ( پس از چهار ماه نزد شاه بار یافت

منجمان، به تصمیم حکومت صفوي براي روشن شدن نتیجه مذاکرات با هلندیان مربوط دانسته 
: 1371درباره این نزاع، ر.ك: فلور، (است که در آن زمان با ایران در خلیج پارس وارد نزاع شده بودند 

وزیر  ،)م1689/ق1101د. (خان زنگنه  علی در این فاصله، فابریتیوس با شیخ .)19-20
و جماعتی از تجار ارمنی دیدار و راجع به تسهیلاتی که کارل  اَعظم/اعتمادالدوله دربار صفوي

آرخانگلسک، مانند حمله اخیر دزدان دریایی بندر خطرات نیز یازدهم برایشان تدارك دیده بود و 
 .)Fabritius, 1955b: 96-98(وگو کرد  فرانسوي به یک کشتی هلندي، گفت

                                                           
1. Grigor Lusikjan/Lusicof 
2. Novgorod/Но́вгород 
3. Awet Chatschikjan 
4. Dithard Van Rheeden 
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زاده  سرانجام با درخواست باریابی سوئدیان موافقت شد و فابریتیوس به همراه دو نجیب
هاي کمپفر  از گزارش )17(شتافت. مانیشاه سلسوئدي و کمپفر که منشی هیئت بود، به دیدار 

مردان ایرانی، نمایندگان سوئد و شخصِ فابریتیوس را  آید که دولت چنین برمی )256-255: 1360(
در باغ  شاه سلیماندر دیدار فابریتیوس با  ،)259: 1360(داشتند. به گفته کمپفر  می میسخت گرا

آباد اصفهان، نامه کارل یازدهم به شاه ایران تقدیم شد که مضمون آن، علاقه کارل  سعادت
اي تجاري و عقد قراردادي نظامی علیه  نامه یازدهم به توسعه مناسبات دو کشور، انعقاد موافقت

از کارل یازدهم دریافت » شفاهاً«البته فابریتیوس اصرار داشت تا دستوري را که  ؛بود عثمانی
اي شرح دهد و همین اصرار فابریتیوس موجب شد تا  کرده بود و نیز مضمون نامه او را در جلسه

مأموري را نزد هیئت سوئدي اعزام کند تا سفیر  م1684/سپتامبر ق1095دربار صفوي در شوال 
 هاي سوئدیان را در چهار محور زیر شرح داده است: بنویسد. کمپفر خواسته» کتباً«ش را تقاضاهای

صفوي براي برقراري رابطه و درخواست از دربار ایران جهت  شاه سلیمان اخیرِ علاقه کارل یازدهم به تمایلِ .1
 اعزام هیئت سفارتی به سوئد براي تحکیم رشته مودت میان دو حکومت.

وگو با شاه ایران جهت تسهیل  اي شمار فراوانی از تجارِ تابعِ ایران از کارل یازدهم براي گفتذکر استدع .2
رانی در دریاي کاسپی. در این بخش، کارل یازدهم ضمن اعلام آمادگی براي هرگونه مساعدت، خاطرنشان  کشتی

کند تا با کوشش آنان، در دریاي  ساز، آهنگر و دریانورد به ایران گسیل سازد که آماده است تا تعدادي کشتی می
 کاسپی کشتی ساخته شود.

با پیشنهاد دوم، فابریتیوس مأمور خواهد بود تا به سواحل  شاه سلیمانبیان این نکته که در صورت موافقت  .3
دریاي کاسپی برود و آن مناطق را از نظر کیفیت درختان و امکانات ساحلی مورد بررسی قرار دهد و بیان دارد که 

 ور براي ساخت کشتی مثمر ثمر خواهد بود یا خیر. یا اعزام پیشهآ
عراق «پیمانی با اروپاییان براي بازستانی  هم به  شاه سلیمانهاي اخیر عثمانی با اروپاییان و تحریض  شرح جنگ .4

 .)261-259همان، (ایران جدا کرده بودند  قلمرو که عثمانیان از» عرب
ان به نقش بازرگانان ایرانی در تجارت سوئد با شرق پی برد و این تو از محتواي این بندها می

که از حضور نمایندگان تجار ایرانی در سوئد سخن گفته  )904: 2، ج1374(نکته با روایت شاردن 
ها و  ها، لهستانی هاي سوئدیان با روس است، همخوانی دارد. از سوي دیگر، گویا به علت جنگ

، تجارت دریاي کاسپی از )م1671-1667هاي  سال(هایی چون رازین  ها و شورش چهره دانمارکی
در پی احیاي رونق پیشین این دریا بودند. درباره بند چهارم،  دو طرفرونق افتاده بود؛ بنابراین 

سازد که بیشتر نمایندگان لهستانی حاضر در اصفهان  آشکارا خاطرنشان می )261: 1360(کمپفر 
هاي لهستانیان و سایر  نیان به جنگ با عثمانی بودند. با این حال، تلاشتنها به دنبال ترغیب ایرا

 :A Chronicle Of The Carmelites, 1939, vol. Iر.ك: نیز (ثمر ماند  اروپاییان در این راستا بی

درباره متن (پایبند بود  )م1640-1639/ق1049-1048(به مفاد عهدنامه زهاب  شاه سلیمان، زیرا )421
هاي اروپاییان با عثمانیان  با اینکه سوئدیان در جنگ .)275-266: 1368امه، ر.ك: اصفهانی، این عهدن

ترکان  روي عثمانی، آنان را به صف مخالفانِ حضور محسوسی نداشتند، اما احساس خطر از پیش
رفته، مأموریت دوم فابریتیوس بیش از اندازه به  هم روي .)Lockhart, 1986: 402(کشانده بود 
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به  شاه سلیمانجنگ با عثمانی نداشت. سرانجام آغاز درازا کشید. دربار صفوي نیز تمایلی به 
فابریتیوس فهماند که جز جنگ با عثمانی، با سایر پیشنهادهاي کارل یازدهم مشکلی ندارد و با 

و گروهی تاجر  )Zetterstéen, 1945: 129-131(ه چند نامه این تمهیدات، سفیر سوئد را به همرا
 ,Matthee(به استکهلم رسید  م1687/ق1098ارمنی روانه سوئد کرد. این هیئت در تابستان 

1999b: 199(. هاي تجاري کارل  این بار نیز مانند مأموریت نخست، بازرگانان ارمنی به طرح
ها، راهی سوئد شدند، اما ابریشمی که با خود  اشی روستر رغم مانع یازدهم علاقه نشان دادند و به

به استکهلم برده بودند، خریدار نیافت و کارگزاران حکومتی ناگزیر به خرید آن پرداختند 
)Hildebrand, 1953: 736(. هاي تروبست  با وجود این، از ارزیابی)آید  چنین برمی )175 :1998

رونق گرفتن ناروا در زمینه تجارت ابریشم در اروپا  راستی باعث که مأموریت دوم فابریتیوس به
و  21ترتیب به  به م1687و  1686هاي  جاشده از ناروا که در سال شد. در واقع، میزان ابریشم جابه

 536به  م1696 سال رونق جهشی یافت و در م1689 سال از باره کیعدل رسیده بود، به  30
درباره اسامی (ال در این تجارت، ایرانیان ارمنی بودند ترین بازرگانان فع مهم .)Ibid(عدل رسید 

که چندي پس از ورود فابریتیوس به استکهلم  )128-127: 1379شماري از این تجار، ر.ك: درهوهانیان، 
وگو شدند و توانستند امتیازاتی چون سه سال  مردان سوئدي وارد گفت ، با دولت)م1687/ق1098(

جایی از خاك  دو درصد حق گمرك براي ورود کالا به سوئد یا جابهمعافیت گمرکی و پس از آن، 
آن و یک درصد حق گمرك براي انتقال کالاهاي اروپایی از خاك سوئد به ایران را دریافت کنند. 

خانه و انباري براي خود در ناروا بنا کنند  همچنین به ایشان اجازه داده شد تا اقامتگاه، تجارت
)Hildebrand, 1953: 736; Troebst, 1998: 156-163; Matthee, 1999a: 139-140( . ناگفته

 ,Hildebrand(کردند  نماند که ارامنه در این مسیر، کالاهاي دیگري چون مروارید نیز مبادله می

سوئدیان در ایران اطلاعات زیادي در منابع دیده خود با وجود این، درباره تجارت  .)736 :1953
رغم دریافت مجوز  ها به کند که سوئدي ) آشکارا تأکید می103: 1401رِیدن ( شود. دیتارد وان  نمی

به  )885: 2، ج1374()، فعالیت خاصی در ایران نداشتند. تنها شاردن م1682/ق1093سال تجارت آزاد (
توان به  تمایل ایرانیان به استفاده از مس سوئدي و ژاپنی اشاره کرده است که در این باره نیز نمی

درباره مس سوئدي و معدن (ع یقین از نقش خود سوئدیان در تجارت مس در ایران سخن گفت قط
 .)376و 189: 1399، ر.ك: گریمبرگ، 1»فالون«معروف 

 )م1700-1697/ق1111-1108حد. . مأموریت سوم فابریتیوس (5-3
از مسیر  رغم دستاوردهاي مأموریت دوم فابریتیوس، هنوز موانعی بر سر بازرگانی ابریشم به

ها راضی به انحراف مقصد مسیر ولگا از  سو، روس بالتیک وجود داشت. از یک-ولگا-کاسپی
و از سوي دیگر، سوئدیان در اجراي شماري از تعهدات خود سستی  نبودهآرخانگلسک به ناروا 

میل نبودند تا مسیرهایی سواي  ارمنیان نیز بی .)Troebst, 1998: 156( دادند نشان می
وگو  با فرمانروایان اروپایی وارد گفتحتی نگلسک و ناروا را امتحان کنند و در این راستا، آرخا

                                                           
1. Falun 
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 )م1707/اوت ق1119الاول  د. جمادي( 1»کُنت فیلیپ دوزاگلی/دوزاقلی«شدند. یکی از همین ارمنیان، 
ارهاي هاي گوناگون در درب ها و پیشه ها، کیش بود که در طول زندگی پرفرازونشیب خود، با نام

اروپایی ظاهر شد و خویشتن را نماینده ارمنیان ایران خواند. وي مدتی در پاریس حضور داشت، 
بود و در اواخر به دربارهاي اروپاي شرقی و شمالی، مانند روسیه،  2پروس-چندي در براندنبورگ

دربار  هاي دوزاگلی، حضورش در سمیگالیا رفت. یکی از تلاش-لیتوانی و کورلاند-سوئد، لهستان
 م1696/ق1108 سال سمیگالیا، در-کورلاند وكد ،)م1698-1682حک: ( 3»فردریش کازیمیر کتلر«

بود. دانسته نیست که دوزاگلی از جانب چه کسی به کورلاند رفته بود، اما از فحواي چندین نامه 
ید که دوزاگلی آ اي که میان او و فردریش کازیمیر به امضا رسیده است، چنین برمی نامه و موافقت

خود را نماینده بازرگانان ایرانی و هدفش را آغاز تجارت میان ایران و کورلاند از مسیري دانسته 
و  )امروزي و تختگاه کورلاند 7یِلْگاواي( 6میتاو 5ویتبسک، 4است که با گذر از مسکو، به اسمولنْسک،

رسید. با اینکه فردریش  ) میرِ کورلاندباختدر جنوب خاوري بالتیک ( 8سرانجام بندر لیپایا/لیبایو
اي از این  هاي دوزاگلی موافقت کرد، اما نتیجه ) با طرحم1696سپتامبر کازیمیر طی فرمانی (

 ؛433-424: 1364سمیگالیا، ر.ك: نوایی، -درباره دوزاگلی و حضورش در کورلاند(ها حاصل نشد  تلاش
 ;A Chronicle of the Carmelites, 1939, vol. I: 484-485؛2، پ242: 1395غوگاسیان، 

Gulbenkian, 1970: 361-399; Troebst, 1998: 176-192; Matthee, 1999b: 200-201(. 
هاي دوزاگلی نگران بود، بر آن شد تا هیئت  ها و فعالیت کارل یازدهم که نسبت به موضع روس

شاه سلطان وگو با  تسومی را به ریاست فابریتیوس عازم ایران کند. مأموریت این هیئت گف
و درخواست  خانه جهت اخذ امتیازات تجاري براي سوئدیان، از جمله حق تأسیس تجارت نیحس

براي اعطاي حق تردد آزاد به تجار  )م1725-1682حک: ( از شاه ایران براي مذاکره با تزار پتِر یکم
در آستانه  .)Troebst, 1998: 195-196; Matthee, 1999b: 219(سوئدي در خاك روسیه بود 

-234: 1399گریمبرگ، ( درگذشت م1697 سال حرکت هیئت مزبور، ناگهان کارل یازدهم در آوریل
بنابراین فابریتیوس مأمور شد تا خبرِ درگذشت کارل یازدهم و جلوس فرزندش کارل  ؛)235

سفر، وظایف را نیز به اطلاع دربار صفوي برساند. فابریتیوس در این  )م1697-1718حک: (دوازدهم 
داشت؛ مانند تحقیق درباره واردات کالاهاي ایرانی به سوئد، بررسی بازار  بر عهدهدیگري نیز 

ها و تجسس  جلوس کارل دوازدهم به روس مصادرات سوئدیان در خارج، دیدار با پتر یکم، اعلا

                                                           
1. Philippe de Zagly (1652-1707) 
2. Brandenburg-Prussia 
3. Frederick Casimir Kettler (1650–1698) 
4. Smolensk/Смоленск 
5. Vitebsk/Витебск 
6. Mitau 
7. Jelgava 
8. Liepāja/Libau 



 انیسوئد در روزگار صفو یبا پادشاه رانیا يو اقتصاد یاسیمناسبات س                                                         73

بود که سفر شاید بدین سبب  .)Hildebrand, 1953: 737(ها در روسیه  پیرامون فعالیت دانمارکی
 سوم فابریتیوس از سوئد به اصفهان به درازا کشید.

/مه ق1108نفر بود، در شوال  22سومین هیئت سفارتی سوئد به ایرانِ صفوي که مشتمل بر     
استکهلم را ترك کرد و با گذر از مسکو، قازان/کازان، آستراخان و شماخی، در پاییز  م1697
 ;Hildebrand, 1953: 736; Troebst, 1998: 196-197( به اصفهان رسید م1698/ق1110

Matthee, 1999a: 139-140; Ibid, 1999b: 219(.  در مسیر همین سفر در شماخی بود که
) م1733-1694حک: لیتوانی (-لهستان 1»آگوستوس دوم«تبارِ شاه  نامی، فرستاده ارمنی» زورابِک«

نزد خود  2»لانفان«ه نام بیتیوس کشیشی به دربار صفوي، با فابریتیوس دیدار کرد و چون فابر
باپتیست -ژان«لیتوانی، -داشت، زورابک نیز بر آن شد تا جهت احترام به شاه کاتولیک لهستان

 .)De la Maze, 1780: 56-57(فرانسوي را در قامت کشیش با خود همسفر سازد  3»دولاماز
،  گردانِ شمالی که تنها جهانسازد  دولاماز که شرح این سفر را نگاشته است، خاطرنشان می

از مسیر شماخی به اصفهان براي بازرگانی استفاده  4ها و سوئدیان ها، لهستانی ها/روس مسکوي
در  سومین هیئت سفارتی سوئدهاي  اطلاعات موجود درباره فعالیت .)Ibid, 53-54(کنند  می

و محمدطاهر  نین حسشاه سلطاوگوهایی با  اصفهان بسیار اندك است. گویا فابریتیوس گفت
اما  )،Matthee, 1999b: 219(داشته است  )م1701-1700/ق1112د. ( هوحید قزوینی اعتمادالدول

شاه هاي سوئدیان باشد، در دست نیست.  گواهی که نشانگر پاسخ صریح ایرانیان به درخواست
قلمرو، جلوس وي تنها پیغامی به کارل دوازدهم فرستاد و ضمن تأکید بر اتحّاد دو  سلطان حسین

شاه ایران همچنین پذیرفت تا هیئتی را به  .)Zetterstéen, 1945: 131-132( را تبریک گفت
 م1699/مه ق1110بیگ به سوئد اعزام کند. سرانجام فابریتیوس در ذوالقعده  ریاست ساروخان

 :Hildebrand, 1953(به استکهلم رسید  م1700/مه ق1111ایران را ترك کرد و در ذوالحجه 

737; Troebst, 1998: 196(بیگ نیز بر آن شد تا به همراه  . پس از خروج فابریتیوس، ساروخان
هنریش برنر که در ایران مانده بود، راهی سوئد شود. پیشنهاد برنر این بود که از طریق قلمرو 

 ,Zetterstéen, 1926: 214; Sohrabi(عثمانی به سوئد بروند، اما نهایتاً مسیر روسیه برگزیده شد 

بودند.  شاه سلطان حسیندر این سفر، جماعتی از بازرگانان ایرانی نیز همراه ایلچی  .)639 :2005
بیگ و برنر در روسیه با آغاز جنگ بزرگ شمالی و دستگیري  از بداقبالی، حضور ساروخان

ه و به بیگ و تجار ایرانی آزاد شد فرستادگان ایرانی و سوئدي مصادف گشت. با اینکه ساروخان
 ,Hildebrand(ایران بازگشتند، اما شروع جنگ عملاً پایانی بر مناسبات ایرانِ صفوي با سوئد بود 

1953: 737(. 
 

                                                           
1. Augustus II (1670–1733) 
2. Lenfant 
3. Jean-Baptiste De la Maze (1624-1709) 
4. “Es voyageurs du nord, les Moscovites, les Polonois & les Suédois”. 
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 پادشاهی سوئد با. پایان مناسبات ایرانِ عهد صفوي 6
کرد که فرصتی براي  پایان هاي بی لشکرکشیجنگ بزرگ شمالی چنان کارل دوازدهم را درگیر 

رو  ایران روبه هایی در درونِ ایران حاصل نشد. همزمان، صفویان نیز با چالشپیگیري روابط با 
به یک بحران فراگیر مبدل شد. در گذر دو دهه  )م1722/ق1135( شدند که با سقوط اصفهان

 1»نیستاد«بالتیک از رونق افتاد. همچنین پس از انعقاد عهدنامه صلح  -ولگا-جنگ، مسیر کاسپی
و پایان جنگ بزرگ شمالی، سوئدیان مناطقی چون لیوونی،  م1721ر میان سوئد و روسیه د

را به  -پترزبورگ را در اینجا بنیاد نهاده بود که پتر یکم تختگاه جدیدش سن-استونی و اینگریا 
در  و بدین ترتیب، ناروا بخشی از قلمرو روسیه شد. )270: 1399گریمبرگ، (ها واگذار کردند  روس

ر سفیري از سوئد به ایران نیامد. تنها گزارش مربوط به مناسبات ایران و ها، گویا دیگ این سال
به فرانسه، است.  شاه سلطان حسینسوئد در این برهه، روایتی شاذ درباره محمدرضابیگ، ایلچی 

بر پایه این روایت، محمدرضابیگ در مسیر بازگشتش به ایران، کوشید تا ضمن همدستی با 
)، از جانب ایران به هانوفر-ساکسونی، پروس و بریتانیا-لیتوانی-نروژ، لهستان-ماركروسیه، دانرقباي سوئد (

اي  بسا پایه کارل دوازدهم اعلان جنگ کند؛ البته صحت این روایت به درستی روشن نیست و چه
شایعه مزبور در جراید آن زمانِ اروپا بازتاب یافت. به گزارش نشریه -نداشت. با این حال، روایت

، محمدرضابیگ که پیشتر ناخواسته وارد خاك دانمارك شده بود، م1715در دسامبر  2»دوندورِ«
به وزراي این کشور اظهار داشته بود که شاه ایران مایل است تا علیه کارل دوازدهم به جبهه 

درباره کل این ماجرا، (رقباي سوئد بپیوندد و به هواخواهی آنان، بر ضد عثمانی اعلان جنگ کند 
شایعه فوق وقعی ننهادند، -درست است که اروپاییان به روایت ).Herbette, 1907: 324-325 ر.ك:

)، حضور طولانی مدت او م1709( 3»پولتاوا«اما آیا نزدیکی کارل دوازدهم به عثمانی پس از نبرد 
-1115حک: احمد سوم (سلطان هایش براي تحریک  ) و تلاشم1714-1709هاي  سالدر عثمانی (

بدبینی ایرانیان به  علتی برايتوانست  ) به ازسرگیري جنگ با پتر یکم، میم1730-1703/ق1143
ثمر بودند و او پس از واقعه  هاي کارل دوازدهم در عثمانی بی سوئد باشد؟ البته کوشش

 4»اشْترالزوند«اش از عثمانی به دژ  ) تا زمان گریز مخفیانهم1713/ق1125» (لیک/کالابالیک بهلَغَ«
درباره حضور کارل (زیست  )، بیشتر در قامت اسیري محترم در پناه سلطان میم1714/ق1126 پاییز(

، روابط وصفبا این  ).261-259: 1399لیک/کالابالیک، ر.ك: گریمبرگ،  دوازدهم در عثمانی و واقعه غلبه
روا به ایران صفوي و سوئد با روایتی شاذ به پایان رسید و رویاي سردمداران سوئد جهت تبدیل نا

 آمستردام بالتیک به بوته فراموشی سپرده شد.
 

                                                           
1. Nystad 
2. De Verdun 
3. Poltava 
4. Stralsund 
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 . نتیجه7
ایرانیان پیش از دوره صفوي آشنایی محدودي با مردم و سرزمین سوئد داشتند که در بیشتر 

) به ایالات ساحلی دریاي کاسپی »ها روس«نامبردار به ها ( وبیگاه نورس هاي گاه مواقع، ناشی از حمله
 مرحلهتري پیدا کرد. در  ره صفوي این آشنایی بیشتر شد و ابعاد رسمیبود. با این حال، در دو

سوئدي در عهد صفوي  گردان جهانسوئدي به ایران گام نهادند. شمار  گردان جهاننخست، 
) بنگت بنگتسون اکسنستیرنا، نیلز ماتسون شیوپینگ و هنریش/هنریک برنرچندان زیاد نبود و به سه تَن (

دوم و با  مرحلهبستر آشنایی سوئدیان با ایران را فراهم کردند. در  گردان نجهاشد. این  محدود می
ولگا، مناسبات رسمی ایران و سوئد آغاز شد. لودویگ -رونق گرفتن مسیر تجاري کاسپی

ها در روسیه و ایران زندگی کرده بود و با این مسیر آشنایی داشت، در  فابریتیوس هلندي که سال
گیري از منافع اقتصادي  استکهلم شد تا سردمداران سوئد را به بهرهعازم  م1677/ق1088سال 

این راه ترغیب کند. از سوي دیگر، کارل یازدهم، پادشاه وقت سوئد، نیز که در نظر داشت تا با 
ولگا از بندر آرخانگلسک به ناروا، سوئد را به کانون -منحرف کردن مقصد مسیر تجاريِ کاسپی

مانند  در اروپاي خاوري و شمالی مبدل سازد، حضور فابریتیوس را فرصتی بیتوزیع ابریشم ایرانی 
براي نخستین بار به ایران فرستاد. البته  م1679/ق1090به شمار آورد و او را در حوالی سال 

سوئدیان در برقراري رابطه با ایران سواي اهداف تجاري، در پی تحققّ برخی اهداف سیاسی و 
هاي اقتصادي قرار گرفته و به  ما مسائل سیاسی و نظامی در حاشیه انگیزهنظامی نیز بودند، ا
رفته، فابریتیوس سه مرتبه از جانب دربار سوئد به ایران  هم پوشی بودند. روي سادگی قابل چشم

به  ويترین دستاورد سفرهاي  صفوي دیدار کرد. مهم شاه سلطان حسینو  شاه سلیمانآمد و با 
بالتیک در اواخر سده یازدهم هجري/هفدهم میلادي بود. -ولگا-سیر کاسپیایران، رونق گرفتن م

ها و سایر اروپاییان از انحراف مقصد مسیر  با این حال، عللی چون بعد مسافت، ناخشنودي روس
ولگا به ناروا، سستی سوئدیان در اجراي برخی از تعهدات خود، کوشش شماري از ارمنیان -کاسپی

-1700)، آغاز جنگ بزرگ شمالی (سمیگالیا-مانند مسیر کورلاندهاي جایگزین ( راه ایرانی براي یافتن
بالتیک را به محاق برد و -ولگا-هاي درونی صفویان در ایران، رونق مسیر کاسپی ) و چالشم1721

 روابط ایران صفوي و سوئد را نافرجام گذاشت.
 ها نوشت . پی8
اي اسلاوي  اي ژرمنی و برخی ریشه ریشه» روس«نظر وجود دارد. برخی براي لفظ  البته درباره خاستگاه این واژه اختلاف. 1

کم در آثار نویسندگان مسلمان سده  ). با این حال، دست37-35: 1399، تاریخ روسیه از آغاز تا روزگار معاصراند ( تعریف کرده
حدود شود (براي نمونه، ر.ك:  ها) دیده می روسها ( چهارم هجري/دهم میلادي تمایز آشکاري میان اسلاوها (صقالبه) و نورس

 ).189-187: 1362، العالم
 ها هستند، امکان خطا وجود دارد. هایی که ناظر به ماه ویژه آن در تبدیل تواریخ، به. 2
 است.» باز سیاه چشم«یا  »/سنقرشنُقار«. گویا مراد همان 3
هاي دانمارك،  که در اواخر سده چهاردهم میلادي و با ادغام پادشاهی اي بود ) نام اتّحادیهم1523-1397اتّحادیه کالمار (. 4

سوئد و نروژ در یک موجودیت سیاسی واحد شکل گرفت. در این اتّحادیه، اقتدار نهایی از آنِ فرمانروایان دانمارك بود و بیشتر 
 دانمارك شباهت داشت. یبه سرکردگبه یک قلمرو 
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 برد، پذیرفتنی نیست. در ایران به سر می م1620/ق1030تا اکسنستیرنا بر اینکه  ) مبنی70: 1381دیدگاه اشراقی (. 5
 ضبط شده است.» Choskeru« صورت به. در نوشتار 6
اولئاریوس (به خامه احمد بهپور و محمدحسین کردبچه) نیافته و  سفرنامهپارسی  ترجمۀ این روایت را در دو ،نگارندگان. 7

شلسویگ) استفاده کردند. گویا متنی که بهپور و کردبچه بر اساس به  م1647یک نوشتار (چاپ ناگزیر از متن آلمانی کلاس
) نیز نام 259اولئاریوس (ص سفرنامه م1662انگلیسی سال  ترجمۀ ، زیرا دراند، فاقد این گزارش بوده است ترجمه پرداخته

  هایی از خود به یادگار گذاشته زبور اقامت گزیده و یادداشتسراي م اکسنستیرنا قید نشده و تنها از سیاحانی که پیشتر در کاروان
 بودند، سخن رفته است.

 کرد، نادرست است. اکسنستیرنا را در ایران همراهی می) شیوپینگ را بازرگانی دانسته است که 70: 1381اینکه اشراقی (. 8
که  م1651-1650/ق1061-1060هاي  در سال)، 616-615: 1، ج1400خان شاملو ( قلُی شگفت آنکه بر پایه گزارش ولی. 9

ها  همزمان با ایام حضور شیوپینگ در ایران بود، پیکار خاصی میان ایرانیان و گورکانیان بر سر قندهار رخ نداد و بیشتر درگیري
خت، در اش پردا نامه هاي پیش و پس از این تاریخ بوده است. شاید شیوپینگ که بعدها به نگارش سفرنامه و زندگی در سال

 هاي مختصر مرزي بوده است. درج تواریخ خطا کرده یا حضور وي در ارتش صفویان تنها مربوط به درگیري
متنفّذ درباره این کنت /م1680(د. » کُنت پِر براهه کهین«از سوي چاپخانه  م1667 سال . سفرنامه شیوپینگ، نخست در10

» ساموئل لونبوم«) به چاپ رسید. بعدها Visingsö» (یسینگسوو«) در جزیره 201-200: 1398سوئدي، ر.ك: گریمبرگ، 
)Samuel Loenbomشیوپینگ را در ) زندگی در استکهلم به چاپ رساند. گویا سهرابی م1773 سال نامه خودنوشت 
 دانسته است. م1773یکی پنداشته و سال چاپ سفرنامه را  اش نامه شیوپینگ را با سفرنامه زندگی )637 :2005(

ها بخشی از قلمرو سوئد  ها درآید، براي سده سرزمین فنلاند پیش از آنکه در اوایل قرن نوزدهم میلادي به اشغال روس. 11
 بود.
ساکسونی به -لیتوانی-المنافع لهستان نروژ و مشترك-و با حمله روسیه، دانمارك م1700. جنگ بزرگ شمالی در فوریه 12

)، پادشاه سوئد، با شکست سوئدیان به پایان رسید م1718-1697رل دوازدهم (حک: رغم تهورات نظامی کا سوئد آغاز شد و به
 ).Hatton, 1970: 648-680درباره این جنگ، ر.ك: (

تازگی به کوشش شماري از  اسنادي که به   ترین فعالان تجارت دریاي کاسپی بودند و مجموعه ها مهم . ایرانیان و روس13
) چاپ م1642-1629/ق1052-1038صفی یکم (حک:  جاري ایران و روسیه در عهد شاهپژوهشگران روس درباره روابط ت

 .).Персидские дипломатические…, 2021سازد (ر.ك:  اي از این روابط را آشکار می شده است، گوشه
 سمیگالیا در محدوده جمهوري فعلی لتونی/لاتویا قرار داشت.-نشین کورلاند . دوك14
یاد شده است. » فولستان/قولستان«ی در شمال امپراتوري مقدس روم که در اسناد صفوي از آن با نام نشینی آلمان دوك. 15

سفرنامه ) به ایران، م1659-1616گوتورپ/گوتورف (حک: -بهترین گزارش از هیئت اعزامی دوك فردریک سوم هولشتاین
-301: 2023، بیاض دفترخانه همایونی...سوم، ر.ك:  صفی یکم به فردریک آدام اولئاریوس است (درباره نسخه سواد نامه شاه

302.( 
آباد  سفارتی سوئد و چند دولت دیگر در باغ سعادت هاي ) شرح مبسوطی از مراسم باریابی هیئت276-241: 1360کمپفر (. 16

در میانه نوشتارش دانست. همچنین کمپفر  م1684اوت -/ژوئیهق1095توان شعبانِ  اصفهان ارائه داده است که تاریخ آن را می
) سخن گفته است. به گمان نگارندگان، ق1096الثّانی  (ربیع م1685در نوروز  شاه سلیمان) از دیدار فابریتیوس با 255: 1360(

 م1684ویژه بدین سبب که کمپفر پیش از آغاز نوروز، در اواسط دسامبر  این دو دیدار را باید دو نشست جداگانه قلمداد کرد؛ به
)، بنابراین عملاً 9: 1360و به خدمت هلندیان درآمده بود (هینتس،  شده جداسوئدي خود  قطاران هم) از ق1096(محرّم 

 .توانست در مقام منشی فابریتیوس در مراسم نوروز حضور یابد و به وصف آن بپردازد نمی
قبضه تفنگ شکاري. ساعت مذکور شکل و نهُ  عبارت بودند از یک ساعت هرَمی شاه سلیمان. هدایاي کارل یازدهم به 17

 ).271و 61-60: 1360چون از چینی ساخته شده بود، توجه شاه صفوي را جلب نکرد و به دژ طبَرك منتقل شد (کمپفر، 
 منابع  

 ، بیروت، دار صادر.ج13، التّاریخ الکامل فی ). ق1385محمد ( بن  ، علی ریاث ابن
 ، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، تهران، کلاله خاور.اریخ طبرستانت). ش1366حسن ( ، محمد بن اریاسفند ابن
 ، لیدن، بریل.ج2، الارض ةصور). م1938حوقلَ، ابوالقاسم محمد ( ابن
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 کوشش سامی الدهان، دمشق، المجمع العلمی العربی.  ، بهفضَلان ابن رسالة). م1959فضَلان، احمد ( ابن
، بیروت، دارالکتُبُ ج7، تحقیق سیدکسروي حسن، الهمِم الاُمم و تعاقب تجَارب). ق1424مسکوَیه، ابوعلی احمد ( ابن

 العلمیه.
 ساسان طهماسبی، قم، مجمع ذخایر اسلامی. ۀ، ترجمسفرنامه یوهان اشترویس). ش1396اشترویس، یوهان (
گروه تاریخ دانشگاه  نشریه تخصصی، »مروري بر روابط ایران و سوئد در دوران صفویه). «ش1381اشراقی، احسان (

 .74-69، صص3، شتهران
 کوشش میخاییل دخویه، لیدن، بریل.  ، بهالممالک کتاب مسالک ). م1927محمد ( بن  اصطخري، ابراهیم 

ر. تاریخ روزگار شاه  ةخُلاص). ش1368خواجگی ( بن  دمعصوم اصفهانی، محمیتهران، علمی.صفی صفوي الس ، 
 ،هاي ونیزیان در ایران (شش سفرنامه) سفرنامه، در »سفرنامه وینچنتو دالساندري). «ش1381اَلساندري، وینچنِتو (

 .479-459منوچهر امیري، تهران، خوارزمی، صص ترجمۀ
 ، تهران، امیرکبیر.دیپلماتیک ایران و جهان در عهد صفویه-روابط سیاسی). ش1392برازش، امیرحسین (

کوشش جعفر   بهالتّواریخ و الأنساب،  فةالألباب فی معر اولی ةوضراریخ بناکتی؛ ت.  )ش1348بناکتی، فخرالدین داود (
 شعار، تهران، انجمن آثار ملیّ.

گل، توکیو،  ). پژوهش، تصحیح و توضیحات منصور صفتم2023( بیاض دفترخانه همایونی دولت ایران عصر صفوي
 نشگاه توکیو.رسانی مؤسسه مطالعات پیشرفته آسیا، دا مرکز پژوهش و اطلاع

سرپرستی گودرز رشتیانی و ناهید عبدالتّاجددینی، تهران،  ). ترجمه به ش1399( تاریخ روسیه از آغاز تا روزگار معاصر
 نگارستان اندیشه.

 ). به کوشش منوچهر ستوده، تهران، طهوري.ش1362( حدود العالَم من المشرق الی المغرب
 ، تصحیح ضیاءالدین سجادي، تهران، زوار.دیوان خاقانی شروانی). ش1382الدین بدیل ( خاقانی شَروانی، افَضلَ

رود  دعلی موسوي، اصفهان، زندهلئون میناسیان و محم ترجمۀ، تاریخ جلفاي اصفهان). ش1379درهوهانیان، هاروتون (
 با مشارکت نقش خورشید. 

الدین شفا، تهران، علمی و  ، ترجمه و شرح شعاعایران سفرنامه پیترو دلاواله. قسمت مربوط به). ش1370دلاواله، پیترو (
 فرهنگی.
 ، تهران، توس.2اقبال یغمایی، ج ترجمۀ، سفرنامه شاردن). ش1374شاردن، ژان (

، تهران، نگارستان اندیشه و ج2، تصحیح سیدسعید میرمحمدصادق، الخاقانی قصص). ش1400خان ( قلُی شاملو، ولی
 سروش.

اطلس تاریخ بنادر و دریانوردي ، در »بنادر و دریانوردي خزري در عهد صفویان تا معاصر). «ش1395گل، منصور ( صفت
 .737-491، تهران، سازمان بنادر و دریانوردي، صص2گل، ج دباقر وثوقی و منصور صفت، پژوهش محمایران

 پور، تهران، امیرکبیر. کریمسعید  ترجمۀ ،تاریخ ارامنه ایران در قرن هفدهم میلادي). ش1395غوگاسیان، وازگن (
). اختلاف تجاري ایران و هلند و بازرگانی هلند در عصر 7جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران (). ش1371فلور، ویلم (

 ابوالقاسم سري، تهران، توس.  ترجمۀ ،)1715-1712افشاریان و زندیان (
، ترجمه و اضافات جهانگیرمیرزاي قاجار، تصحیح میرهاشم بادآثارالبِلاد و اخبارالع). ش1373محمد ( بن  قزوینی، زکریا 

 محدث، تهران، امیرکبیر.
 کیکاووس جهانداري، تهران، خوارزمی. ترجمۀ، سفرنامه کمپفر). ش1360کمپفر، انگلبِرت (
 مرد شتربان، تهران، نگارستان اندیشه. جمال پیره ترجمۀ، تاریخ سوئد). ش1399گریمبرگ، کارل (

تاریخ روابط  نامه فصل). ش 1379» (ي توقیف کشتی بازرگانان جلفا و اعتراض دولت ایران به دولت دانماركماجرا«
 .249-239)، صص3(ش2، خارجی

مجموعه مقالات همایش صفویه در ، در »سرآغاز روابط ایران و سوئد در عصر صفوي). «ش1384مبین، ابوالحسن (
 .819-807قصودعلی صادقی، تبریز، ستوده، صص، به اهتمام مزمین گستره تاریخ ایران

 ، تهران، گفتمان.ها در ایران سوئدي). ش1381مددي، محمد (
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 مطبوعاتی شرق.

 ، قم، دارالهجره.ج4کوشش یوسف اسعد داغر،  ، بهو معادن الجوهرمروج الذَّهب ). ق1409حسین ( بن مسعودي، علی
 ، تهران، هما.ایران و جهان. از مغول تا صفویه). ش1364نوایی، عبدالحسین (
ویلم  ترجمۀ، م18گزارشی درباره روابط بازرگانی ایران و کمپانی هند شرقی هلند در قرن ). ش1401وان رِیدن، دیتارد (

 لسی، تهران، انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با همکاري نشر سخن. فلور و داریوش مج
، تهران، ج2، اسناد مصور اروپاییان از ایران از اوایل قرون وسطی تا اواخر قرن هجدهم). ش1383همایون، غلامعلی (

 انتشارات دانشگاه تهران.
، تصحیح محمد روشن، تهران، تاریخ افَرَنج، پاپان و قیاصرهالتّواریخ.  جامع). ش1384االله ( همدانی، رشیدالدین فضل
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As a new form of writing, playwriting found a significant popularity in 
contemporary Iran to express modern political and social concepts. In fact, play 
had the potential to address more audiences than what had the pre-modern classic 
literature. Focusing on play’s of Constitutional and Pahlavi periods, this essay 
aims to discuss nationalism as a strong discourse in modern Iran. Playwrights tried 
to redefine Iranian nationalism with emphasizing on symbols such as the flag, the 
map, the national anthem and nostalgic look at the ancient past. Their suggestions 
for strengthening nationalism in Iran have focused on modern education, raising 
children and defining a modern concept of homeland. What’s more, plays of these 
two era are not categorize in the same way. During Pahlavi period the central 
government supported nationalism, thus this concept takes on an authoritarian 
aspect. In this period, nationalism discourse have been dominant and playwritings 
influenced by this discourse. A comparative look at the plays of Pahlavi period 
and the constitutional era shows this discourse turn. This turn has clearly reflected 
in the approach of plays to the issue of nationalism. 
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1. Introduction 
Compared to pre-modern Iran, during the Qajar period, “Homeland” took on a different 
meaning and function. Tsarist Russia’s expansion to the Caucasus and her occupation of a 
significant part of Iran’s historical territory led to the imposition of a war to the new-
established Qajar state which culminated in the Golestan and Turkamanchai treaties. This was 
a turning point which affected Iran's historical image of their homeland and its destiny. In 
fact, Iran-Russian conflict over the Caucasus resulted in the rise of a modern idea of 
Homeland. This situation continued throughout the Qajar period in different forms of which 
the cultural response to the growing colonial competition between Russia and Britain was 
more significant. In addition to external issues, internal ones such as the inefficiency of the 
government should be added which made the modernists pay attention to the backwardness 
problem. The result was the formation of new borders of Iran and the emergence of an 
objective mentality of the concept of Iranian land on the map of the modern world.  

At the same time, the emergence of Orientalist discourse and the rise of archaeological 
discoveries prepared favorable ground for the expansion of a new awareness towards the 
historical past. This tendency emerged among a range of new cultural elites whose initial 
manifestations can be seen in modernist literature including travelogues, newspapers, plays, 
etc. At the eve of the constitutional revolution-a socio-political movement against tyranny and 
colonialism- the awareness of the Homeland linked with the public desire to establish the 
Justice House and the victory of the revolution made a group of constitutionalists hopeful for 
the realization of a democratic Iran. But this optimism was short-lived. The resistance and 
sabotage of the constitutional opponents, Russia’s obvious intervention and some events such 
as the World War led to growth of pessimism in Iran. One result of this situation was turning 
the prevalent intellectual discourse toward authoritarianism and appealing to a great Man 
which was also manifested in the nationalism discourse of this time.  

On this turbulent background, the concept of Homeland was also transformed and a new 
concept of it was reflected in the different texts. In the pre-modern  paradigm, the concept of 
Homeland often referred to a person’s birthplace. But in contemporary discourse this concept 
has been changed. Focusing on this new image of Homeland, active modernists tried to 
express and promote their transformed understanding, mentality and emotion through new 
types of writing such as plays. This newfangled type of writing was used to communicate 
with people. Expressing modern issues in the form of simple language, plays provided 
modernists with tools to raise new social and political issues.  

As a forerunner of European-inspired plays, Mirza Fathali Akhonzadeh paved the way for 
criticizing socio-cultural norms as well as expressing political issues. Translating the plays of 
Akhunzadeh, Mohamadjafar Qarajedaghi opened a window for the Persian language to play. 
Translation, in fact, was one of the paths through which cultural modernity had a chance to 
enter Iran, Writing four plays titled as Châhâr Tiyâtr, Mirza Agha Tabrizi built a bridge 
between this language and western world of playwriting. Now, this new type of writing 
provided a possibility for the modernists to express political issues including nationalism. 
Homeland was one of the main concepts that was in the shadow of traditional definition. 
Breaking this powerful tradition was one of the functions of the play’s language. 

The formation and evolution of nationalism in the contemporary period has been a 
prepossessing topic for researchers. For example, Tavakoli Targhi and Kashani Sabet have 
tried to examine this issue from different perspectives. However, plays texts have received 
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less attention. Studying content of plays of the constitutional era and Reza Shah period, this 
essay will concentrate on nationalism.  

Analyzing these plays shows that nationalism is one of the themes of these texts; although 
this concept becomes more frequent in the plays during the Pahlavi period compared to the 
constitutional period. During the Pahlavi period, the government supported the idea of 
nationalism. Therefore, in this period nationalism was reflected in plays more than the 
constitutional period because the official discourse of the government was supporting this 
idea. The focus of a significant part of the plays of Reza Shah’s period on nationalism is about 
modernization, the importance of the central government, necessity of people’s sacrifice for 
the sake of Homeland and honoring of the Shah. 
 
 



 

 
 ش.)1320-1285( هاي فارسی دورة مشروطه و اوایل پهلوي در نمایشنامه گرایی ملیهاي  جلوه

  2یبطولاتوران  ،1 زاده کیمیا چراغ
 cheraghzadeh.ki@fh.lu.ac.ir                                                ، ایران، رایانامه: آباد خرم لرستان،علوم انسانی دانشگاه ادبیات و دانشجوي دکتري تاریخ، دانشکده  .1 
 toolabi.t@lu.ac.ir                                                     ، ایران، رایانامه:  آباد خرم، لرستانانی دانشگاه ادبیات و علوم انسدانشکده  ،دانشیار گروه تاریخنویسنده مسئول، . 2

 چکیدهاطلاعات مقاله    
 نوع مقاله:

 پژوهشی –می عل 
 

 تاریخ دریافت: 
27/11/1402 

 
 
 

 تاریخ بازنگري:
20/02/1403 

 
 
 

 تاریخ پذیرش: 
 20/04/1403 
 
 

 تاریخ  انتشار:
 30/06/1403 
 

 
 
 

 

 :هاي کلیديواژه

 
 گردد. ظرفیت این گونۀ نوشتاري جدید نوشتاري است که ظهور آن در ایران به دورة قاجاریه بازمی  نمایشنامه یک گونۀ 

متجدد، طیفی از تجددگرایان  کردگان لیتحصویژه  براي بیان مضامین مدرن و جذابیت زبان آن براي مخاطبان عام، به
ایرانی را برانگیخت که از این ابزار براي پیشبرد اهداف و ترویج آراي خویش بهره گیرند. اندیشۀ این تجددگرایان که اغلب 

هاي غالب بود که از  مدرن یکی از این گفتمان گرایی ملیهاي غالب زمانه بود.  دغدغۀ نوسازي داشتند، بازتابی از گفتمان
شناسی، سپهر فکري و گفتمانی ایران را متأثر کرد. در کنار  شناسی و اکتشافات باستان نیمۀ دورة قاجاریه، همنوا با رونق شرق

تأثیرپذیري بودند؛ با این تفاوت که جنبۀ نمایشی ها نیز عرصۀ تجلی این  هاي سیاسی، نمایشنامه هاي تاریخی و رساله روایت
برد. در پژوهش حاضر، از رهگذر بررسی ادبیات نمایشی دورة  ها دامنۀ اثرگذاري آن را فراتر می این نمایشنامه لحن زندة و

پهلوي، تلاش شده به این پرسش پاسخ داده شود که این گونۀ ادبی تا چه میزان  دورة مشروطه و مقطع نخست
صورت  گرایی ملیدهندة تغییري است که در گذار از مشروطه به پهلوي در فهم و تفسیر تجددگرایان ایرانی از گفتمان  تابباز

هایی چون نقشه،  ها حکایت از تأکید بر یکپارچگی ملی با محوریت نشانه پذیرفت؟ بررسی تحلیلی محتواي این نمایشنامه
هاي  ویژه گذشتۀ باستانی و چهره ی بر دیگريِ عرب، نگاه حسرتناك به گذشته بهستیزي بعضاً مبتن پرچم و سرود ملی، بیگانه

 .تاریخی و رمانتیزه کردن آن و ضرورت ایجاد انسجام ملی بر محور اقتدار شاهانه دارد-اساطیري
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 همقدم. 1
هاي  اي متمایز از دوره در آن جلوه» وطن«ایران عصر قاجاري در شرایطی قرار گرفت که مفهوم 

پیشین یافت. تهاجم روسیۀ تزاري به قفقاز و اشغال بخشی از قلمرو تاریخی ایران که به تحمیل 
ة انجامید تلنگري بود که اذهان ایرانیان را به تأمل دربار ترکمانچايدو عهدنامۀ گلستان و 

سرزمین و سرنوشت خود واداشت. این وضعیت در سراسر دورة قاجاریه به شکل دیگري، در قالب 
رقابت استعماري روسیه و انگلستان، ادامه یافت و حاصل آن تکوین مرزهاي جدید ایران و ظهور 

همزمان، برآمدن گفتمان ن ایران بر نقشۀ جهان مدرن بود. یک ذهنیت عینی از مفهوم سرزمی
شناسی زمینۀ ظهور یک آگاهی تاریخی جدید نسبت به  هاي باستان اسی و رونق کاوششن شرق

هاي آغازین آن را  گذشتۀ تاریخی را در میان طیفی از نخبگان فرهنگی جدید فراهم آورد که جلوه
توان دید. در آستانۀ انقلاب مشروطه که جنبشی علیه  نگاري می ها و متون تاریخ در سفرنامه

تعمار بود، آگاهی نسبت به وطن با خواست عمومی براي تأسیس عدالتخانه پیوند استبداد و اس
ایران «خواهان را به تحقق  کم به شکل موقت، گروهی از مشروطه خورد و پیروزي انقلاب، دست

اما دیري نپایید که ؛ امیدوار ساخت؛ ایرانی مستقل و برکنار از مصائب استبداد دموکراتیک »نو
ستیزان داخلی،  بینی را از میان برد؛ مقاومت و کارشکنی مشروطه ها این خوش یتاي از واقع رشته

هاي ساختاري ناگزیر در گذار از نظم کهن به نظم جدید و  مداخلۀ آشکار روسیه، آشفتگی
سرانجام، جنگ جهانی و درگیر شدن ناخواستۀ ایرانیان در آن ازجمله این عوامل بود. برآیند این 

بخش بود که  گفتمانی به سوي اقتدارگرایی و توسل به یک ابرمرد رهایی رشته عوامل چرخشی
 این روزگار نیز جلوه یافت. گرایی ملیدر گفتمان 

اي از آن در اذهان و متون  بر این بستر متلاطم مفهوم وطن نیز دگرگون شد و طرح تازه
مدرن  گرایی ملیبافتار  اي نبود، اما درونمایه آن در چهره بست. وطن در زبان فارسی مفهوم تازه

شد که  در دستگاه مفهومی پیشامدرن، وطن اغلب به زادگاه فرد اطلاق می .تحول یافت
در ادبیات » حب وطن«توانست آبادي، قصبه و شهر یا ولایتی از ولایات کشور باشد. سخن از  می

ا تحولات دوره مورد ام؛ نظم و نثر این دوران نیز بیشتر ناظر بر زادگاه نویسنده یا سراینده است
تر   بحث شرایطی ایجاد کرد که در آن مفهوم وطن بازآرایی شد. در کنار عوامل عینی که پیش

مدرن، زمینۀ  گرایی ملییاد شد، تأثیرپذیري فرهنگی و زبانی تجددگرایان ایرانی از گفتمان 
تاري جدیدي چون هاي نوش بازاندیشی و بازآرایی مفهوم وطن را فراهم کرد. در این میان، گونه

شدة خود در  نمایشنامه نیز به کمک این تجددگرایان آمد تا درك، ذهنیت و عواطف دگرگون
 پیوند با مفهوم وطن را از رهگذر آن بیان و ترویج کنند.
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 . پیشینۀ پژوهش2
مدرن موضوع جذابی براي پژوهشگران  گرایی ملیتکوین هویت فرهنگی نوین ایران بر بستر 

انداز دگرگونی زبان و  این موضوع را از چشم )1382( توکلی طرقی )1(ز این میان،بوده است. ا
هاي جدید و بازتاب آن در روایت  شناسی، تأثیرپذیري ایرانیان از آگاهی گفتمان در سایۀ شرق

روند تحول مفهوم/ طرحوارة جغرافیایی ایران ) 1385؛ 1997( ثابت یکاشانتاریخ ملی بررسی کرده؛ 
اجاریه و پهلوي بر محور مرزهاي مدرن و بازتاب آن را در ذهنیت و نگرش فرهنگی ق دورةدر 

گرایی و پیوند آن را ایدئولوژي  سهم باستان )1397؛ 1380( ایران این روزگار واکاوي کرده؛ بیگدلو
 )1396( یمیابراه اءیضایران معاصر نمایانده و  گراییملیلوي را در تحول نگرش رسمی دوره په

در ایران معاصر پرداخته است. آنچه در  گرایی ملیها از  انداز متفاوت به نقد روایت چشماز یک 
نویسی فارسی و سهم آن در ایجاد یا تغییر نگرش به  ها مغفول مانده، نمایشنامه اغلب این پژوهش

پژوهشِ حاضر این وجه از موضوع در کانون توجه قرار دارد. به این منظور، مفهوم وطن است. در 
از  گرایی ملیمقطع پرتلاطم گذار از مشروطه به پهلوي انتخاب شده و بازتاب تحول در گفتمان 

 ت نمایشی تجددگرا بررسی شده است.رهگذر واکاوي ادبیا
 . ایوان مدائن را آیینۀ عبرت دان؛ نگاه حسرتناك به گذشتۀ باستانی3

در سراسر جهان پا  گرایی ملیکه  اي حیات خود را بگذراند تقدیر بود که دولت قاجاریه در زمانه
سان موجی جهانگیر شد. رشته عواملی چون ناکارآمدي دولت قاجاریه، دخالت  گرفت و به

هاي استعماري در ایران و کشف رمز خطوط باستانی سبب شد تا نگاه به گذشتۀ باستانی  دولت
تا تلنگري براي تأمل در اي در برابر ایران آن زمان قرار گیرد  سان آینه ایران قوت گرفته و به

عزیزترین اقوام «وضع موجود باشد. سخن از خسروانی همچون کیخسرو و جمشید و گرامیداشت 
به میان آمد و اذعان شد که ایران مغیلانزار روزگاري گلستان روي زمین و همسنگ » روي زمین

آن » کایت باستانیاننقل ح«. قطعاً هدف از )128، 121، 26: 1397اي،  (مراغه بهشت عدن بوده است
وگرنه روایت  )128(همان،  است» تسلی خاطر«بیگ آمده همان  گونه که در سیاحتنامه ابراهیم

 آن صورت و درنگ نکردن در سرشت ماهیت این مقطع و چرایی پایان یافتن تاریخ بدین
ت از امري قابل تأمل است. براي آنان هدف، یادآوري گذشته براي ایجاد انگیزه و نجا» شکوه«

مرور  گرا به باستان گرایی ملیهرحال  اي بود که ایران سدة سیزدهم در آن فروغلتیده بود. به مهلکه
هاي متعدد و از رهگذر ابزارهاي موجود همچون  قوت گرفت و باورمندان به آن با آرمان

 نویسی به سراغ آن رفتند. نمایشنامه
هاي متتوع در این دوره  گذشته و جلوهگرا با محوریت نگاه حسرتناك به  باستان گرایی ملی

قوت گرفت. این دیدگاه در دورة قاجاریه پا گرفت و در دورة پهلوي با پشتیبانی دولت امکان 
بخشی یافت. اواخر حیات دولت قاجاریه براي ایران با مصائب بسیاري همراه بود که سبب  تعین
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زبان شاعرانۀ این » ان با خداستکار ایر«چیرگی یأس و نومیدي شد. مستزاد بهار با عنوان 
اي از این یأس، در یادآوري خاطرة گذشته با محوریت آثاري  . جلوه: ب و ج)1380(بهار،  وضعیت بود

توان نشانی از آن یافت.  هاي مختلف نوشتاري می چون ایوان مدائن بروز یافته است که در گونه
االله توسط  ناشی از اعدام غمناك حبیب بند رنج ، پشت»خرسه دوستی خاله«جمالزاده در داستان 

و سرزمین کیکاووس » عظمت و شکوه ایران باستان«یک تبعۀ روسیه یادي از ایوان مدائن، 
رفتۀ  ازدست» شکوه«رمانتیک بود و یادآوري  گرایی ملی. زمانه، زمانۀ )93: 1373(جمالزاده،  کند می

دیشوران قرار گرفت. یادکرد از ایوان مدائن مدائن که روزگاري تختگاه کسرایان بود، مورد توجه ان
در  گرایی ملیهاي بروز این  با محوریت شعر خاقانی، شاعر سدة ششم در این دوره یکی از جلوه

ترانۀ «شعر خاقانی دربارة ایوان مدائن را  نیززاده  متون مختلف نوشتاري است. حسین کاظم
راي سرودن شعري با آن مضمون در نامید و ب» انگیز تاریخی و نالۀ دلخراش یک ملت غم

. کارکرد چنین اقدامی از منظر )274: 10، شماره 1(ایرانشهر، سال  فراخوان داد» ایرانشهر«روزنامۀ 
 بود.» بیداري روح ملی ایرانیان«زاده  کاظم

آن در وجهی حسرتناك به  بیاناین شیوة روایت یعنی بازگشت به گذشتۀ باستانی و 
کرّات از آن براي بیان مسائل ایران الهام گرفتند.  نویسان به یافت و نمایشنامه راه نیزها  نمایشنامه

نویسان ایران سرزمینی در آسیا بوده است که تشعشع استقلالش  در روایت برخی از این نمایشنامه
: 1363(احساسات جوانان ایرانی،  آشکار بوده و از دریاي خزر تا جیحون و رود سند را برگرفته است

در نگرش میرزادة عشقی نیز نگاه حسرتناك به گذشتۀ باستانی آشکارا جلوه یافته است؛  )2(.)231
هویداست. عشقی در قالب یک رؤیانویسی  از سوي اوامري که در انتخاب عنوان براي نمایشنامه 
نداشته، تلاش کرده است تا از » یک وجب ویرانی«منظوم با همان نگرشی که ایران روزگاري 

(کوروش، داریوش، انوشیروان، خسروپرویز و با حضور شیرین)  دشاهان حاضر در خوابزبان پا
هاي مداین،  (رستاخیز سلاطین ایران در خرابه تفاوت وضعیت ایران باستان را با زمانۀ خود بیان کند

1386 :159-163(. )3( 
ائن پس از عشقی نابسامانی وضعیت ایران در اواخر حکومت قاجاریه را به خرابی ایوان مد

هجوم اعراب، تشبیه کرده و از شکوه دورة هخامنشی در برابر ایران زمان خود با دریغ یاد کرده 
آبروي و شرف و غیرت «هاي مدائن یعنی خود عشقی، اذعان کرده است:  است. مسافر خرابه

یا هرحال توجه به این بنا  . به)158(همان:  »ریزد ایران قدیم/ نکبت و ذلت ایران کنون می
ها براي شاهان  جمشید یکی از مسائل مورد توجه عشقی است. او انتقاد کرده است که غربی تخت

جمشید را که یادگار دورة پرشکوه باستانی  ایرانیان تخت که یدرحالباستانی خود احترام قائلند 
ریزد/ تخت  ئون میگل/ به سر مقبرة ناپل» گل و گلوا«برج ایفل ز صنا دید «اند:  است به حال خود رها کرده

 (همان). »ریزد حسی ما بر سر جم/ خشت با سرزنش از سقف و ستون می جمشید ز بی
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هاي دورة مشروطه، شکایت از خرابی اوضاع ایران و نسبت  یکی از مضامین نمایشنامه
دورة باستان است. به باور آنها باید کوشید از راهکارهاي متفاوتی بهره » شکوه«نداشتن آن با 

شود و  تا ایران راهی به سوي سعادت بگشاید. در پایان نمایشنامۀ مذکور زرتشت ظاهر میگرفت 
؛ موضوعی که بیانگر تلقی )168-167(همان،  دهد آیندة بهتري براي ایران را نوید می

نویسان از گذشتۀ باستانی ایران و سرخوردگی آنان از وضعیت وقت ایران است. عشقی  نمایشنامه
کوشد تا راهکاري ارائه دهد و به نوید آیندة بهتر براي ایران بسنده نکند. او  مه میدر این نمایشنا

کند که براي حفظ وطن باید به میدان نبرد رفت و پیشکش جان در مسیر این آرمان را  تأکید می
چندین گروه نفوس دیگر را «دارد. وقتی در نمایشنامه داریوش هخامنشی حاضر است  پاس می

(جنگ مشرق و مغرب با  اي از این نگرش اوست ، جلوه»از عظمت ایران فدا کند براي جلوگیري
و نگارش آثاري » وطن«مصائب نوع نگرش عاطفی عشقی به  اینشاید . )364: 1385داریوش سوم، 

دست و  ش.)، شاعر چیره 1367-1285( (شهریار) از این دست محمدحسین بهجت تبریزي
 .)25: 1386(میرانصاري،  بنامد» درد عشق وطن«ه درد او را پرآوازة معاصر ایران را واداشت ک

اي تاریخ باستان و ایران دورة  اسطوره-هاي تاریخی دورة معاصر، چهره گرایی ملیدر گفتمان 
نگرش زمانه عرضه شود. قرائتی از آن متناسب با د تا نشو اسلامی از دل تاریخ بیرون کشیده می

ن چنین نگرشی را دریافت. گریگور یقیکیان از دل تاریخ باستان، توا می نیزها  در میان نمایشنامه
(جنگ مشرق و  کند گسیلکشد تا او را در برابر قشون بیگانه  اي چون آریوبرزن را بیرون می چهره

آریوبرزن در دورة پهلوي و تداوم این قرائت از . شرح اینکه )358-356: 1385مغرب یا داریوش سوم، 
است که در اینجا  دارد خود حکایتی اي دیگر چقدر با واقعیت تاریخی نسبته آن تاکنون در قالب

تا در برخی  شده گرفتهاي چون انوشیروان از تاریخ باستان وام  گنجد. به همین ترتیب، چهره نمی
دوست معرفی شود. انوشیروان در  اي وطن مثابۀ چهره هایی عاطفی به ها با ارائۀ دیالوگ نمایشنامه

شود.  اگر به همین منوال بگذرد، وطن و مملکت فراموش می«گوید:  نمایشنامه میبخشی از یک 
. )129: 1385(انوشیروان عادل و مزدك،  »اي براي ما باقی خواهد ماند؟ جز حسرت و خجلت چه نتیجه

 نیزبخشی از هدف رجوع به گذشتۀ باستانی ارائۀ یک جهان آرمانی از آن دوره است؛ گاهی 
شوند. براي نمونه، در دورة مشروطه  نی براي طرح مفاهیم نو به خدمت گرفته میهاي ایرا اسطوره

سختی نظام  نویسان مورد توجه قرار گرفت تا با تکیه بر آن جان این موضوع از سوي نمایشنامه
 استبدادي در معرض نقد قرار گیرد.

در اروپا سوداي  یزنزاده  کاظمحسین در روزگاري که اختر عمر دولت قاجاریه رو به افول بود 
هایش بود. به  وجوي راهکاري براي عبور ایران از بحران پروراند و در جست وطن را در سر می

را در » رستم و سهراب«همین سبب در اواخر دورة قاجاریه و در روزگار ادبار ایران نمایشنامۀ 
-108: 1350زاده،  م(کاظم کاظ در پاریس نوشت و دوازده سال بعد در برلین منتشر کرد 1913سال 
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هایی از عشق ازجمله عشق به وطن  زاده داستان رستم و سهراب را بیانگر جلوه ، کاظم)109
موضوع نمایشنامه از شاهنامۀ فردوسی انتخاب شده است که از نظر  ).15: 1351زاده،  (کاظم داند می

و وطن و کشته شدن است. او هدف نبرد گردآفرید را حفظ پدر » روح جاودانی ایران«زاده  کاظم
پندارد. او این نمایشنامه را به تعبیر خودش براي  مرگ در راه وطن می نیزپسر به دست پدر را 

بیدار کردن حس ملیت و پرورش عشق و احساسات پاك هموطنان به اقتباس از شاهنامه به 
کشور «به  زاده در نمایشنامۀ رستم و سهراب چشمی کاظم )4(. )17-16(همان:  رشته تحریر کشید

اثري از شاه، مرز و مرزبان برایش باقی  امی از نیاکانش نیست وداشت که به باور او ن يا» باستان
 .)19-18(همان:  نمانده بود

هاي این مقطع بازتاب یافته  گرا در نمایشنامه باستان گرایی ملیموضوع دیگري که مرتبط با 
انداز تهاجم خارجی  نیافتگی ایران از چشم هستیزي است. قرائت علل توسع اي از دیگري است جلوه

راب و مشخصاً تهاجم اعراب در دورة قاجار مطرح شد و در دورة پهلوي رونق بیشتري گرفت. اع
ها و  و رویگردانی از عرب )88: 1396(بیگدلو،  ی ایرانی تبدیل شدندملی گرایهویت » دیگريِ«به 

بازتاب  نیزها  ؛ این موضوع در نمایشنامه)51-50: 1382(توکلی طرقی،  زدایی طرح شد اي عرب گونه
حملۀ اعراب به ایران را خط پایانی بر » پروین دختر ساسان«یافت. صادق هدایت در نمایشنامۀ 

داند که وارد ایران  ها را بدترین بیگانگانی می عظمت ایران باستان دانسته است. هدایت عرب
(پروین دختر  اند ویت ملی ایرانیان را نیز به یغما بردهتصرف سرزمین ایرانیان ه علاوه براند و  شده

اي تأکید شده است؛ آنجا که  مایه . در آگهی نمایش هم بر روي چنین درون)9-8: 1309ساسان، 
رشادت و «شود و  مجسم می» دورة باعظمت ساسانی«با دیدن این نمایشنامه خاطرات  شده گفته

 شود براي بینندگان آشکار می» رحمی بیگانگان بی«یک دختر ایرانی در برابر » پرستی میهن
 ).189: 1383(رنجبر فخري، 

 . امنیت و نوسازي4
، اما باشدقانونی، اجحاف مالیاتی و تعدیات  بیپایانی بر مشروطه حکومت که رفت  امید می

رقم خورد. همین باعث بازتاب یأس در برخی  این تجربۀ ایرانیانسرنوشت تراژیکی براي 
اي است که در آن یونس و  هاي دورة مشروطه شده است. یکی از مصادیق نمایشنامه هنمایشنام

گویند با نام مشروطه خون شهرها حجامت شده و براي ایران کاري از پیش برده نشده  خسرو می
مرور رنگ باخت و  . امید به احیاي وضعیت ایران به)223: 1381نگار،  (سرگذشت یک روزنامه است

یأس خود را از نظم دموکراتیک براي بهبود وضعیت ایران به اشکال  نیزسان نوی نمایشنامه
تشدید ضعف حکومت مرکزي در  ).343-342: 1381(اسرار یک حوزه سیاسی،  متفاوتی بیان کردند

اي دورة پهلوي از منظري دیگر به مسائل بنگرند.  اواخر دورة قاجاریه سبب شد تا متون نمایشنامه
جاریه افول کرد و جاي خود را به دولت پهلوي داد که حالا با تأمین امنیت و ستارة عمر دولت قا
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بخشی به آرمان نوسازي متفکران سدة سیزدهم، دولت قاجاریه را عاجز از  تلاش براي تعین
 کرد. ها معرفی می تحقق این آرمان

محور  لتنگاري دورة پهلوي از توسعه و نوسازي، روایتی مرکزگرا و دو روایت غالب تاریخ
شود تا  است. بر اساس این روایت، اقدامات دولت پهلوي در زمینۀ نوسازي نشان داده می

بر مدار  نیزنویسی  دستاوردهاي آن برجسته و ناکارآمدي سلسلۀ قاجار بیشتر عیان شود. نمایشنامه
ی از راستا با آن پیش برود و با تعبیرهای هم گرایی ملیچرخد تا مفاهیمی چون  این روایت می

شود که دولت مرکزي هوادار آن بود. در اینجا اشاره به چند شاهد رهگشاست.  نوسازي همگام می
وضعیت دولت پهلوي با وضع سابق زمین تا آسمان فرق «ها آمده است:  در یکی از این نمایشنامه

پست و نویسنده ادامه داده که ایجاد امنیت و اعمال اصلاحات در نهادهاي مختلف ازجمله ». دارد
بندي  . جمع)13: 1309(دختر ماه و سرباز فاتح،  هاي این تغییر وضعیت است تلگراف یکی از جلوه

شاهد دیگر بر نوع نگرشی است که در  نیزآقا در نمایشنامۀ اکابر  کلاس دوسالۀ اکابر توسط حاج
کلاس آقا مقایسۀ پیش و پس از باسواد شدن در  سراسر دورة پهلوي چیرگی دارد. اگرچه حاج

اکابر را مدنظر دارد اما بعید است مدنظر نویسنده مقایسۀ دستاوردهاي دورة پهلوي با پیش از آن 
تر یک مشت مردم کوردل بودند و  کنندگان در این کلاس اینکه پیش نباشد. به گفتۀ وي، شرکت

ها  هاي عالی بنا شده است. این گفتهها شوسه و پل پوشند، جاده اکنون لباس متحدالشکل می
این در کند که  آشکار نگرش مسلط دربارة توسعه و نوسازي در دولت پهلوي را نمایندگی می

کند و البته که باید به خاطر آن ستایندة  وبوي ایران تعبیر می نمایشنامه از آن به عوض شدن رنگ
گاه (آموزش نجات داده است» ورطۀ پستی و غرقاب نیستی«اعلیحضرت همایونی بود که مردم را از 

قدرت «نویسان بود، ایرانی با حفظ  . ایرانی که مدنظر طیفی از این نمایشنامه)529: 1381اکابر، 
. در این نگرش، جان )4: 1309(دختر ماه و سرباز فاتح،  بود که رفاه هم در آن اهمیت داشت» شاه

شوند و  یمحسوب م» شناس وظیفه«شود، زیرا  افتند نادیده گرفته می سربازانی که بر زمین می
 نیز نامشاناند. این سربازان نام وطن را در ذهن دارند و البته که  قاعدتاً به وظیفۀ خود عمل کرده

در پیشگاه بالاترین مرتبۀ هرم سیاسی قدرت یعنی شاه قرار است خوانده شود تا تحسین او را 
اي کاش در این «...زیم: نگاهی بیندا »دختر ماه و سرباز فاتح«برانگیزند. به این بخش از نمایشنامۀ 

ام جان دهم که نام من نیز در زمرة شهداء  ساعت که ...در راه مجاهدت براي ترقی وطن عزیزم به خاك افتاده
وطن در پیشگاه مقدس یگانه قائد و ناجی ایران اعلیحضرت پهلوي خوانده شود و بداند چگونه سربازان 

 (همان). »دانند ن دقیقه در روح و قلب خود منقوش میشناس نام پرعظمت وطن عزیزشان را تا آخری وظیفه
پرسد که  از خود میایشنامه، غرق در خون نکتۀ قابل توجه اینکه سرباز مذکور در مطلع نم

براي چه درگیر چنین رنجی شده است؟ چیرگی خستگی و نومیدي ناشی از زخمی کاري بر او 
برد که این سرباز رنجور آرزوي  اي پیش می نهگو نمایشنامه را به همچنان اما نویسنده؛ آشکار است

 )5(همان:  کند» نسل ساسانیان و همچو نوشیروان«از » پادشاه جوان«زندگی و جاودانگی براي 
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اي به نام پیرزن کور به میان آمده که حاضر است براي حفظ  در نمونۀ دیگر، سخن از چهره
؛ )10: 1313(عشق و سربازي،  رد با دشمن بفرستداش را به نب تنها بازماندة خانواده» مملکت باستانی«

در این نگرش ». اعلیحضرت«نثاري به  چشمی به ابراز جان پیشکش جان در برابر خاك با گوشه
روند و فرزندان پدري هستند که حاضرند جان خود  به شمار می» فدائیان قبلۀ عالم« نیزسربازان 

گفتنی است که در آگهی اکران  ).417: 1385درشاه، (آخرین یادگار نا را در راه فرمان او بسپارند
حس «نمایشنامۀ آخرین یادگار نادرشاه در تبریز مزیت این نمایشنامه چنین برشمرده شده است: 

نکتۀ  ).631، 607: 1383(رنجبر فخري،  »نماید پرستی را در جوانان تحریک می دوستی و میهن شاه
براي از دست رفتن فرزندان خود  به تعبیر بیهقی ها درخور توجه اینکه زنان در این نمایشنامه

: 1380(بیهقی،  گریند دارند یا تنها به درد می ماتم پسر را سخت نیکو می کنند بلکه جزعی نمی
1/292(: )5( 

 پیرزن: آیا چیره شدید یا مغلوب؟«
 جمشید: خیلی متأسفم پسر تو کشته شد.

 گویم چیره شدید یا مغلوب؟ پیرزن: من می
 د: چیره.جمشی

کند. خداوندا از تو سپاسگزارم که دعاي مرا اجابت کردي و قربانی مرا براي حفظ مملکت  پیرزن: سجده می
 ).135: 1313(عشق و سربازي،  »باستانی قبول نمودي. شادم.

در این نمایشنامه در پیوند با  نیزمسئلۀ ایلات و عشایر و مواجهۀ دولت پهلوي با آن 
معنا که به تبع اقداماتی از این دست  سمی دولت روایت شده است. بدینو روایت ر گرایی ملی

دولت مرکزي مقتدر بر محوریت شخص شاه برقرار شده است. در یک نمونه، وقتی تسلیم رئیس 
شود افراد آن ایل قرار است همچون  شود و گفته می یک ایل، پایان یافتن شرارت خوانده می

در کل کشور » کلام پهلوي«باشند؛ » لیحضرت اقدس شهریارياع«مانند فرزندان » رعایا«دیگر 
ها  هرحال محور این نمایشنامه به ).15-14: 1309(دختر ماه و سرباز فاتح،  شود می» مجري«دیگر دارد 
عشق و ( اند خورده محور است و وطن و شاه مفاهیمی در هم گره شاه گرایی ملیاي از  حامل گونه

گذاریم روشن  زادة عشقی می ین نگرش را در کنار نمایشنامۀ بیچاره). وقتی ا10: 1313سربازي، 
بینی برآمده از نوسازي دولت  شود که چگونه یأس حاکم بر آن دوره جاي خود را به خوش می

پهلوي داده است. بازگشت عشقی به گذشتۀ باستانی ایران و اشاره به شکوه طاق کسري در 
یأسی  )؛128-125: 1386(کفن سیاه،  رود یأس او به شمار می اي از جلوه نیز» کفن سیاه«نمایشنامۀ 

(ایدآل پیرمرد دهگانی یا  بازتاب یافته است نیزکه در نمایشنامۀ سه تابلوي مریم و پایان تراژیک آن 
حالا در دورة پهلوي این نگرش تراژیک جاي خود را به ستایش از  ).66-259: 1386سه تابلو مریم، 

(دختر ماه و سرباز فاتح،  دهد می» آنهمه ویرانی«ان ایرانیان آن هم بعد از امنیت و حفظ مال و ج
بخشی از رو امنیت و ایستادگی در برابر تجاوز خارجی و تخطی یاغیان داخلی  ). ازین15: 1309
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 تازد ه ناامنی، گرسنگی و قحطی میباست و او  »افراسیاب آزاد« هاي هنمایشنام مایۀ یکی از درون
، گشایش راه ترقی و »شهامت و فداکاري شخص شاه«سخن از  ).14: 1306شق وطن، فریدون و ع(

این پردة آخر  )4(همان:  از این منظر قابل فهم است نیز فی بودن قشون در این نمایشنامهکا
با یک عروسی آن هم عروسی ایلیاتی پایان  مقابل نمایشنامۀ عشقی، درست در نقطۀنمایشنامه 

حکومت مرکزي مقتدر بعد از مواجهه با ایلات برجسته شود و هم نشان  یابد تا هم حکایت می
ناگفته نماند که یکی از داده شود که روزگار نومیدي و ناامنی دورة قاجاریه پایان یافته است. 

در این مقطع و در روزگار پس از کنار تجزیۀ ایران بود و در نوشتارهاي خود هاي آزاد  دغدغه
 .)276: 1402(احمدزاده و برادرشاد،  گفت میسخن » اتحاد ملت«از لزوم رفتن رضاشاه 

 ستیز . ناسیونالیسم بیگانه5
هایی از قلمرو تاریخی ایران  درپی نظامی و اقتصادي که به از دست رفتن بخش هاي پی شکست
ستیز  بیگانه گرایی ملیو مداخلۀ آشکار روسیه در ناکام گذاشتن جنبش مشروطه به تقویت  انجامید

راه یافت و به پاسداشت نبرد با دشمنان  نیزها  سدة سیزدهم انجامید. این مفهوم به نمایشنامه در
در برابر » وطن عزیز«ها جمشید براي پاسداري از  انجامید. وقتی در یکی از این نمایشنامه

او  اي از این تجربۀ تاریخی است. خواند جلوه گذرانی را عملی ننگین می وتاز بیگانگان خوش تاخت
 داند: را بر عشق مقدم می» حفظ مملکت باستانی«رو به همسرش، هما 

وتاز قرار داده و  تر که دشمن در مقابل و وطن عزیز ما را مورد تاخت آمدي از این مهم جمشید: چه پیش«
گذارنی باشم؟ آیا براي من این عمل ننگ نیست؟ هماي عزیزم در صورتی که تو را  من مشغول خوش

شمارم و در این  ن خود دوست دارم ولی در عین حال حفظ مملکت باستانی را بر تو مقدم میبیشتر از جا
هایم ظفر بر دشمن و  ترین شادي ها لباس رزم و بزرگ موقع بهترین نواها صداي غرش و بهترین لباس

و زیرا اگر مملکت را توانستم از شر دشمن حفظ نمایم تو را دوست باشم ؛ حفظ مملکت باستانی است
 ).134: 1313عشق و سربازي، »(نگهداري کنم

وتخت کیانی تشویق و حتی فرزندانش را براي دفاع از ایران  همسر جمشید او را به حفظ تاج
در این نمایشنامه  ).133(همان: شوند کند. همه باید براي مقابله با دشمن بسیج می راهی نبرد می

از دست داده است » ستقلال وطنا«راه حفظ پیرزن کور که همسر، برادر و دو پسر خود را در 
حاضر است براي ظفر بر دشمن و حفظ مملکت باستانی تنها فرزندش را نیز فدا کند؛ فرزندي که 

شود. تلاش نویسنده براي توسل به ابزاري بلاغی براي بیان اهمیت  درنهایت در جنگ کشته می
یسنده براي اینکه نشان دهد همه در راه شود. نو موضوع از گزینش نام پیرزن کور بیشتر هویدا می

کند؛ همو که دست  میهن و شاه حاضر به جانبازي هستند، پیرزن کور را وارد نمایشنامۀ خود می
شود که دعایش را براي حفظ  آخر با نادیده گرفته شدن خبر مرگ فرزند خود خدا را شاکر می

مایۀ شرمساري  نیزز پایبندي به پدر پیر اندا از این چشم (همان). مملکت باستانی اجابت کرده است
(آخرین یادگار  دفاع کرد» خاك مقدس«باکانه در راه ایران جنگید و از  رود، زیرا باید بی به شمار می
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ذکر این نکته خالی از لطف نیست که نام چهرة قهرمان نمایشنامۀ  )6(.)430، 4: 1385نادرشاه، 
و عجز در خدمت به آن » وطن«جمشید است؛ آنکه اندوه وضعیت  نیزعشقی » زاده بیچاره«

 بخشد رساند و با خودکشی به عمر خود و به نمایشنامه پایانی تراژیک می جانش را به لبش می
 ).107-106: 1386زاده،  بیچاره(

هاي روسیه و ایران با عهدنامۀ ترکمانچاي خاتمه یافت اما جدا از پیامدهاي این رخداد  جنگ
ها را رها  ي اقتصاد و سیاست ایران، حسرت ناشی از آن دامان متون مختلف ازجمله نمایشنامهبرا

هایی از همان آغاز دورة قاجاریه با دو دوره جنگ میان ایران و  نکرد. وانگهی، انباشت تجربه
ویژه در  هاي مردمی و روستایی به ، دخالت در جنبش1907هایی چون  روسیه و انعقاد معاهده

 ایران توسط دولت روسیه و نیروي قزاق روسیه را بیشتر در کانون این ستیزه قرار داد شمال
هاي  . تأکید بر از دست رفتن سرزمین)7و  3: 14ش ؛ 4-1: 9ش ؛ 5-1: 4ش ؛ 7: 3ش (سروش استانبول، 

(فریدون و عشق وطن،  ها بازتاب یافته است قفقاز یکی از موضوعاتی است که در این نمایشنامه
پردازي شد و در قالب رسمی از آن حمایت شد.  . در دورة پهلوي این نگرش بیشتر ایده)6: 1306

هایی که با نام جنگ ایران و روس بازآرایی  هاي نفیسی، در بحبوحۀ جنگ در یکی از نمایشنامه
اري دورة نگ ؛ جلوة بارزي از قرائت تاریخ)416: 1385(آخرین یادگار نادرشاه،  شود شده، نادرشاه زنده می

آشکار است. جوانان دور نادرشاه را  نیزپهلوي از دورة قاجاریه و جنگ مذکور در این نمایشنامه 
 :)422(همان:  خوانند حلقه زده و می

 ما همه فرزندان توایم اي پدر
 

 جان در ره فرمانت سپاریم 
 

 آسوده باش در خوابگاه ابد
 

 خدمت خود را فرو نگذاریم 
 

 است تا سرمشق نادرشاه
 

 حال دشمن همیشه تباه است 
 

اي دورة  هاي تاریخی ایران پس از اسلام است که در متون نمایشنامه نادرشاه یکی از چهره
در پیشتر » شکوه«مثابۀ احیاگر  شود. البته یادکرد او به مثابۀ یک قهرمان بازنمایی می پهلوي به

اما تلاقی ؛ )33، 26: 1397اي،  (مراغه بوداي انجام شده  دورة قاجاریه توسط کسانی چون مراغه
.) م 1925-1870( نویسی به اثر نریمان نریمانف ستیزي و نام نادر در نمایشنامه انگارة روسیه

را » مردم وطن«اي تاریخی بود که از رهگذر آن  وجوي چهره گردد. نریمانف که در جست برمی
د، شخصیت نادرشاه را برگزید. نادر در نجات دهد و در برابر سلطۀ استعماري روسیۀ تزاري بشوران

کند که باید به وطن  آید و اذعان می اش، جواد به خود می این نمایشنامه پس از زنهارهاي دایی
 )7(. )38-37: 1358(نادرشاه،  مقدس و ملت خدمت کند

انجامد. تصویب قانون  ها می ستیز به طرح موضوع سربازي در نمایشنامه بیگانه گرایی ملی
هایی بود که دولت قاجاریه در مواجهه با  هاي تلخ و ناکامی زي اجباري حاصل تجربهسربا

امپریالیسم استعماري سدة سیزدهم یعنی شکست از روسیۀ تزاري و انگلستان تجربه کرد. این 
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قانون همچنین برآیند روي کار آمدن دولت نوگرایی بود که اقتدار و مشروعیت کافی براي 
اتباعش را داشت. افزون بر این، تصویب قانون در نهاد پارلمانِ برآمده از  تحمیل ارادة خود به

حال گذار از جامعۀ  انقلاب مشروطه و وجود ضمانت اجرایی آن یعنی دولت مقتدر پهلوي و درعین
گیري و  نامتمرکز دورة قاجاریه به تکوین ملت در دورة پهلوي همگی عواملی بود که بستر شکل

لگوي جدید جذب نیروي نظامی را فراهم آورد. این نگرش رسمی در متون عملیاتی شدن این ا
عنوان ریاست  دورة پهلوي بازتاب یافت تا این متون نیز با تمجید از قانون جدید زیر نظر شاه به

هاي دورة  هاي نمایشنامه تقلاي برخی چهره )8(هاي رسمی بشتابند. کل قوا به یاري سیاست
ازي حتی پیش از رسیدن به سن قانونی بازتابی از این نگرش است. رضاشاه براي رفتن به سرب

هاي این دوره است. فریدون که  وگوي خانوادة فریدون در یکی از نمایشنامه شاهد آن گفت
دهد اما براي اینکه حسرت  دارد بدون رسیدن به این آرزو جان می» وطن«سوداي سربازي براي 

(فریدون و عشق  میرد پوشد و با آن می لباس سربازي را میآن در دلش نماند در لحظات آخر حیات 
وجوي راهی  . جالب اینجاست که در این نمایشنامه، لاغرالدوله در جست)24، 20-19، 16وطن، 

دهد که در پی کسب درآمد روزانه و زندگی عادي خود است و  براي فرار از سربازي توضیح می
گرشی که با نگاه گفتمان مسلط این دوره در تضاد کند؛ ن سربازي این بخت را از او دریغ می

پور، فریدون و کیومرث با الهام از اساطیر ایرانی از  خانم، ایران چون میهن ییها ناماست. گزینش 
هاي ایدئال گفتمان رسمی و نام لاغرالدوله براي شخصیت مخالف  سوي نویسنده براي چهره

هاي رسمی به سخره گرفته و البته حق  سیاستسربازي راهی است تا از رهگذر آن انتقاد از 
پردة  انتخاب زندگی عادي نیز از شهروندي که دل در گرو سربازي ندارد، گرفته شود. میان

هاي  راستا با سیاست مشروطه از منظر آزادي نشریات پایان یافته بود تا حتی همین نمایشنامۀ هم
نویس این  نگاهی به نسخۀ دست رسمی دولت پهلوي نیز مجالی براي عرضۀ کامل نیابد.

مربوط به نقد خلقیات  هاي دهد که بر روي بخش ان مینمایشنامه موجود در کتابخانۀ ملی نش
کشیده خط با مداد قرمز  زاویه داردرسمی  قرائتبا اي به شخص شاه که  و اشاره فرهنگ ایرانیان

خرده سمی باشد و همان هاي ر همنوا با سیاستتا متن ) 4-3(فریدون و عشق وطن،  شده است
هاي رسمی  از وضعیت ایران تاب آورده نشود؛ عصر، عصر اقتدارگرایی بر محور سیاست انتقادها

 استفاده از این ادبیات از سوينصیب نبود.  نویسی نیز از آن بی دولت پهلوي بود و نمایشنامه
سخن » درد ملی«مفهوم شمرد و از  را درمان بسیاري از دردها می گرایی ملیافراسیاب آزاد که 

 غریب نیست. چندان )272: 1402(احمدزاده و برادرشاد،  گفت می
گرایی گره  نویسان در دورة رضاشاه مسئله سربازي را به موضوع باستان برخی نمایشنامه

اند. برخی توجه به تاریخ را امري ضروري براي جوانان دانسته و سربازي را آئینی باستانی و  زده
برشمرده » عاشق وطن«. در این متون سرباز )133: 1313(عشق و سربازي،  اند مقدس شمرده
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(دختر ماه و سرباز  اي خسته و زخمی نقش بر زمین افتاده باشد شود؛ حتی وقتی که در صحنه می
مایۀ  . پاسداشت سربازي، شتاب به سوي مرگ در راه مبارزه با دشمنان وطن، درون)3: 1309فاتح، 

. تقلاي کیومرث، برادر فریدون که هنوز به )11، 4: 1306ریدون و عشق وطن، (ف استبرخی متون 
و جایگزین کردن نام » سرباز غیور«یک  به مثابۀسن سربازي نرسیده است براي معرفی خود 

. بهتر )33-30(همان:  توان از این زاویه تحلیل کرد خواهد سربازي برود را می خود با کسی که نمی
موضوع بخشی از سخنان فریدون را در آستانۀ مرگ و حسرت از دادن  است براي درك بهتر

آه ایران نام تو «آرزوي سربازي براي ایران را در اینجا درج کنیم؛ فریدونی که درنهایت با جملۀ 
 :)18(همان:  دهد جان می» جاویدان

دارم تفنگ به دوش  ست میفریدون: ...اول آرزویم سربازي ایران است، جانبازي در راه وطنم است...چقدر دو«
سرنیزه بر کمر در صف سربازان ایران مشغول حرکت بوده به سوي کشته شدن بشتابم! خدایا چه بدبختی است 
براي من که باید در این رختخواب بمیرم و حسرت میردان جنگ در دل من بماند! اي خاك ایران، اي وطن 

ین با فر و شوکت، اي گورستان دلیران ممکن است مرا عزیزم، اي مملکت چندین هزارساله، اي آرامگاه سلاط
 )9( ).11: 1306(فریدون و عشق وطن،  »بطلبی و جسم مرا در قلب خاك خود نگهداري؟

 . آموزش در خدمت وطن6
هاي دورة مشروطه و پهلوي ناظر بر اهمیت مقولۀ آموزش است. قرار است  بعدي از نمایشنامه

باشند و ایران به دست چنین » خدمت آتیه وطن عزیز«ه در آموخت دیده و دانش افراد آموزش
وگوي فرهاد و سرتیپ در یکی از  جوانانی راه ترقی را طی کند؛ مطلبی که بخشی از گفت

. اینکه مؤیدالممالک فکري از )255ق.:  1332(عشق در پیري،  هاي دورة مشروطه است نمایشنامه
کند که نزدیک است از خرابی مملکت دیوانه  یآموختۀ حقوق سوئیس اذعان م زبان خسرو، دانش

شود، مصداق مطلوبی از انگیزة بیان وضعیت ایران است تا تجددگرایان در قالب نمایشنامه، آرمان 
زعم خسرو، وضعیت ایران که در آن دانش قربی  خود براي ایران را به رشتۀ تحریر بیاورند. به

نگار،  (سرگذشت یک روزنامه تواند انسان را دیوانه کند میرود،  ندارد و کارها به روال قانونی پیش نمی
انگیزد، نابسامانی مدارس  نویسان را برمی . یکی از مسائلی که انتقاد این نمایشنامه)223، 205: 1381

. در )251.ق: ه 1332(عشق در پیري،  گردند می» وطن«است، زیرا در پی راهی براي بهبود وضعیت 
تر و قلبی  قوتی محکم«شود با  کمی است که با توسل به آن میاین نگرش آموزش بناي مح

به » ریا و وفادارانه بی«پرداخت. قرار است افراد در سایۀ تربیت جدید » آزادتر به خدمت میهن
باید به تعلیم و تربیت اهمیت داد و مادرانی که تربیت » آتیۀ مهین«ملت خدمت کنند. براي 

تربیت «ت کنند که تنی قوي و روانی سالم داشته باشد و جهت توانند فرزندي تربی بینند می می
 .)565-564: 1381(بنیان،  گام بردارند» هاي میهن کامل بچه

بعدي از این تربیت ناظر بر مقولۀ زبان است. ضرورت بازاندیشی در زبان و گذار به 
میرزا قاجار و  الدین لنویسی یکی از مسائلی بود که از اواسط دورة قاجاریه با کسانی چون جلا سره
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آخوندزاده مورد توجه قرار گرفت. میرزارضا تبریزي، فرهادمیرزا قاجار، میرزاآقاخان کرمانی و 
(توکلی  کردند را نمایندگی می» نویسی پارسی«کیخسرو شاهرخ ازجمله کسانی بودند که شوق 

ر مبناي زبان فارسی عصر پهلوي و قرائت هویت ب گرایی ملی. محوریت زبان در )18: 1382طرقی، 
سبب شد تا در آثار نوشتاري این دوره بر ضرورت پاسداشت این زبان تأکید شود و برخی بر 

از این موضوع  نیزنویسان  در زبان پاي فشرند. نمایشنامه» مآبی فرنگی«ضرورت پیشگیري از 
زبان وطنی خود را ها تأکید شده است که ایرانیان نباید  غافل نبودند. در برخی از این نمایشنامه

دانند و آن را حتی تحقیر زبان  شده نمی فراموش کنند و این عمل را شایسته یک جوان تربیت
 .)230-229: 1363(احساسات جوانان ایرانی،  کنند ملی تلقی می

از زاویۀ ضرورت تربیت فرزندان متعهد به وطن دیده شده است. این  نیزآموزش زنان 
گرایانه شتاب  در دورة رضاشاه پیشبرد آموزش زنان با هدف ملی )10(.مضمون مسبوق به سابقه بود

که آموزش زنان براي خدمت به آتیۀ میهن و تربیت کودکانی  بیترت نیبدبیشتري گرفت. 
افزون بر اهمیت آموزش زنان ؛ در واقع، )564-560: 1381(بنیان،  پرست داراي اهمیت است وطن

ریا و  خدمت بی«گشودن راهی براي ناظر بر این امر میت اهتلقی از دولتمردان پهلوي، براي 
وگوي جاري  شود که در ادامۀ گفت تر می فهم این نگرش زمانی سهلبود.  نیز »وفادارانه به ملت

که خود ) 566(همان،  شود شود و سرود فرهنگی خوانده می در این نمایشنامه، پرچم ایران باز می
. )566-565(همان:  مقولۀ آموزش است گراییملیهاي  یهجلوة دیگري از تلاش براي تقویت سو

گردد اما نوع تعریف آن در جهان مدرن حکایت  پیشینۀ پرچم به ادوار گذشتۀ تاریخی برمی
این دوره است و در راستاي همان هاي  نمایشنامهیکی از فحواهاي ام به پرچم دیگري است. احتر

 )11(قابل تعریف است.  گرایی ملی
توان در ارتباط با مقولۀ  گري چون سرود ملی یا نقشۀ جغرافیایی را هم مینمادهاي دی

اي چون گشایش  در جهان معاصر نمودهاي بیرونی گرایی ملیآموزش بررسی کرد. با بسط مفهوم 
از  نیز. نقشۀ جغرافیایی )102-100: 1398(بیگدلو،  موزه و ضرورت تنظیم سرود ملی اهمیت یافت

 )12().303، 299: 1393(آندرسن،  علق داشتن به یک منطقه را شکل دادطریق صنعت چاپ تصور ت
شکل گرفت؛ درکی که پیش از » وطن«از جغرافیاي  نیزنگاري درك روشنی  درواقع با رونق نقشه

این  نیزها  ظهور مفهوم نقشه به معناي مدرن کلمه دشوار بتوان آن را پی گرفت. در نمایشنامه
آموختگان باید رودها و اماکن  ورد؛ نقشه داراي اهمیت است و دانشخ موضوع آشکارا به چشم می

و شناختن این نقشه و رودها  از بربودن. )6: 1306(فریدون و عشق وطن،  مختلف آن را بشناسند
اي که وقتی فریدون، چهرة عاطفی نمایشنامۀ  رود به گونه به شمار می» دوستی وطن«اي از  نشانه

کند، با لباس نظامی رو به نقشۀ  وپنجه نرم می ر غربت با مرگ دستوطن در دیا فریدون و عشق
اي از نقشۀ ایران  . او پیش از مرگ نسخه)16(همان:  کند ایستد و به آن اداي احترام می ایران می
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گذارد؛ تلنگري از سوي او براي پاسداشت ایدة وطن و  براي برادرش، کیومرث به یادگار می
شود،  گفته، از چیره شدن سپاه ایران شاد می . وقتی پیرزن پیش)28ن: (هما در راه آن یفشان جان

وگوي  . گفت)137: 1313(عشق و سربازي،  شود آورد و سرود ملی خوانده می می جا بهسجدة شکر 
افتاده و باید به جاي آن سرود ملی  »مد«گاه از  میرزاسرور و سرتیپ و سخن از اینکه دستگاه سه

به » قدیمی«، رهاورد همین نگرش است. روزگار سرودهاي )255.: ق 1332(عشق در پیري،  نواخت
 سرآمده بود:

و سرود را هنوز به آخر نرسانده سرتیپ متغیر ...کند میرزاسرور...تار را بیرون آورده این سرود ملی را شروع می«
 شود و میگوید: آقاي میرزاسرور این چه رنگی بود زدید من هیچ نفهمیدم. می

 ور: قربان رنگ نبود، سرود ملی بود. میرزاسر
هاي ملی قدیمی سرتیپ: عجب، عجب شما هم بعد از هزار سال آمدید تار بزنید، سرود ملی زدید. از اون رنگ

خیر نبینی رنگ (گاه با تصنیف و  خودمون، رنگ لیلی، رنگ خانم سرپا نشسته، لب درگاه نشسته، یک دستگاه سه
 یه، وطن مطن سرود مرود).زن اوستا، اینها، این حرفا چ

 ».ا دیگر حالا مد نیست، ورافتادهمیرزاسرور: آقاي سرتیپ اینه
 نتیجه. 7

رود که از نیمۀ دورة قاجاریه به بعد، در کنار دیگر  نمایشنامه یک گونۀ نوشتاري نو به شمار می
و نزدیک به  ابزارهاي ادبی براي بیان مفاهیم و مضامین مدرن به کار گرفته شد. شیوة بیان ساده

زبان جامعه در نمایشنامه ابزاري در اختیار تجددگرایان نوگرا قرار داد تا از رهگذر آن به طرح 
هاي دورة مشروطه و مقطع نخست  مسائل نو بپردازند. در پژوهش حاضر با تکیه بر نمایشنامه

د. حاصل بررسی شو گرایی ملیپهلوي تلاش شد تا سهم این متون در بیان و پا گرفتن مفهوم 
هاي  مایه یکی از درون گرایی ملیدهد که  هاي مقطع مذکور نشان می واکاوي محتواي نمایشنامه

مقایسه با دورة مشروطه  است هرچند این مفهوم در دورة پهلوي درمقطع مدنظر هاي  نمایشنامه
این بیانگر گفتمان رسمی دولت است. بخشی از ؛ امري که شود ها پرتکرارتر می نمایشنامه در

هایی  تغییر ریشه در وضعیت ایران در اواخر دورة قاجاریه، سرنوشت تراژیک مشروطه و ضربه
انی اول بر المللی همچون جنگ جه واسطۀ ضعف دولت مرکزي و رخدادهاي بین داشت که به

ناظر بر گفتمان رسمی دولت پهلوي است که در مقایسه با نیز . بخش دیگر پیکرة ایران نشست
ان دورة مشروطه به بیان نویس دانست. نمایشنامه می گرایی ملیه خود را هواخواه دولت قاجاری

بیان  نیز گرایی ملیپردازند اگرچه گاهی تحت تأثیر شرایط آن دوره در مقولۀ  می گرایی ملیمفهوم 
هاي مقطع نخست دورة  نمایشنامهاز گیرد. روایت بخش چشمگیري  وجه تراژیک به خود می

هاي مورد حمایت آن،  بر مدار نوسازي، تقویت حکومت مرکزي و انگاره اییگر ملیپهلوي از 
نویسان دورة  گردد. نمایشنامه ضرورت جانفشانی مردم در راه وطن و بزرگداشت شخص شاه می

با دورة خود هاي این دوره دست گذاشته و ضمن مقایسۀ تلویحی  اند تا بر نوسازي اخیر کوشیده
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بینانه به  د و آن نگاه خوشدهند که با گفتمان رسمی همخوان باشه دورة قاجاریه تصویري ارائ
. در این جهت، امنیت، به انقیاد درآوردن ایلات، بسط نظام استنوسازي و عایدات آن براي ایران 

شود تا نشان داده شود  نویسان برجسته می آموزشی و مسائلی از این دست از سوي این نمایشنامه
 وشبختی گام نهاده است.رة پیش، به روزگار خدر مقایسه با ایران دو

 ها نوشت پی
معاصر هاي فرهنگی ایران  ؛ همو، جریان1380بیگدلو، رضا، باستانگرایی در تاریخ معاصر ایران، تهران: نشر مرکز،  .نک:1
 ،)1396رضا (ی، ضیاءابراهیم؛ 1397)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، 1340-1357(

ناسیونالیسم در ، )1396( چاردیرکاتم، ؛ افشار. تهران: مرکزسن ترجمۀ ح ،جاسازي ایرانی، نژاد و سیاست بی گرایی ملیپیدایش 
) با تمرکز بر آثار افراسیاب آزاد به مقولۀ 1402. همچنین احمدزاده و برادرشاد (تدین. تهران: کویر حمدترجمۀ ا ،ایران
در مقطع زمانی مشروطه تا انتهاي  گرایی ملیاي با گفتمان  اند. در پژوهش پیش رو، پیوند ادبیات نمایشنامه تهپرداخ گرایی ملی

 دورة رضاشاه مدنظر قرار دارد و دو نمایشنامه از آزاد نیز بررسی شده است.
از کتاب ادبیات » و مزدكانوشیروان عادل «و » جنگ مشرق و مغرب«، »احساسات جوانان ایرانی«.راي متن سه نمایشنامۀ 2

آموزشگاه «، »اسرار یک حوزة سیاسی«، »نگار سرگذشت یک روزنامه«هاي  پور، براي نمایشنامه نمایشی در ایران اثر ملک
نژاد، میرانصاري و  ) از کوهستانیجلد 2از کتاب گزیده اسناد نمایش در ایران (» بنیان«و » آخرین یادگار نادرشاه«، »اکابر

هاي عشقی (به جز جنگ مشرق و مغرب) از کتاب میرانصاري استفاده شده است. در پژوهشِ پیشِ  نمایشنامه ضیائی و براي
ها آمده و نام سه کتاب مذکور در فهرست منابع درج شده است. شماره صفحات  رو براي فهم بهتر مسئله نام نمایشنامه

 شده در متن صفحات این کتابهاست. درج
 .دیآ یم »رانیا نیسلاط زیرستاخ«ه اختصار ب يبعد يها در ارجاع .3
اند: پنج اثر ارزنده از  برخی از بدیع بودن این اثر در زبان فارسی و تأثیر آن در آرنولد، شاعر و ادیب انگلیسی سخن گفته.4

رستم و سهراب جایگاه اقتباس ماتیو آرنولد از داستان «انتشارات ایرانشهر، ص الف. براي پژوهشی دیگر نک: حري، ابوالفضل، 
 ؛87-63)، صص 1398(47، شمارة 12، نقد ادبی، سال »شاهنامه در نظامگان ادبی عصر ویکتوریا

؛ ص 28-27پور، مادر فریدون در رثاي فرزند: فریدون و عشق وطن، صص  .فزون بر این نمایشنامه نک: به واکنش ایران5
29. 
 .25فریدون و عشق وطن، ص  :. نیز نک6
 ؛ 306، 69، 24: 1383ایران چند بار اجرا شد، بنگرید به: رنجبر فخري، این تئاتر در  .7
 .10-9، صص 6براي نمونه نک: دختر ماه و سرباز فاتح، ص .8
 .17خورد: فریدون و عشق وطن، ص  آسایش در این نمایشنامه باز هم به چشم می درهراس از مرگ .9

: 6، ش 1331، شکوفه؛ 159/ 1: 1371الاسلام کرمانی،  ناظم، نک: راییگ ملیبراي مصادیقی از پیوند آموزش زنان و مقولۀ .10
 .4-3، 22؛ ش 2: 19؛ ش 1: 7؛ ش 2

؛ دختر ماه و سرباز 22پور به پرچم و اهمیت آن اشاره شده است: فریدون و عشق وطن، ص  نامۀ فریدون به ایران در وصیت.11
 .4-3فاتح، صص 

هاي فصل مربوط به  ی است. او در مقدمه اذعان کرده است که دادهالبته مدنظر اندرسون آسیاي جنوب شرق.12
شود اما همزمان این پرسش را  هاي امپریالیستی را شامل می سرشماري، نقشه و موزه مناطق مستعمرة قدرت

 .23ص »: اي در مورد بقیۀ جهان نیز پذیرفتنی باشد کننده صورت متقاعد آیا ممکن است به«مطرح کرده است که 
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The power and sovereignty of al-Chopan was comparable to the age of the mentor 
of Sheikh Safi al-Din Ishaq Ardabili and his son Sheikh Sadreddin Musa, good 
relations were established between them, which turned cold at the end of King 
Ashraf's reign, and the policy of interaction between the two families led to 
confrontation and The confrontation was drawn. Because on the one hand, the rise 
and fall of the shepherd family in this era was in connection with the Safavid 
sheikhs, and on the other hand, the most important achievements of the Safavid 
sheikhs, which became the basis for the formation of their government, in this era 
and in connection with the political powers and Among other things, al-Chopan 
was formed and consolidated. This period is considered one of the most important 
periods. The current research is descriptive-analytical and based on historical first-
hand sources and new researches to investigate the relationship between al-
Chopan and Safavid sheikhs, to explain the influencing factors on the relationship 
between them and the consequences of these relationships. The findings of the 
research indicate that the shepherds established good relations with the Safavid 
sheikhs both because of their faith and belief in the Safavid sheikhs and to 
consolidate their position in the Ilkhani court and then to strengthen the legitimacy 
and foundations of their government. did, But as soon as Malik Ashraf Chopani 
established his power, due to his personality traits, he coveted the great wealth of 
the Ardabil monastery and became suspicious of the activities of Sheikh Sadr al-
Din Musa, and tried to remove him, and this issue caused the establishment of 
relations between the Sheikhs. Sadr al-Din Musa and Jani Beyk became rulers of 
the Kipchak plain, as Jani Bek, probably with the support of Sheikh Sadr al-Din 
Musa, captured Azerbaijan and overthrew the shepherd government. 
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1. Introduction 
During the period of Mongol invasions and their control, the conditions were ripe for the growth of Sufism, 
and close relationships developed between the ruling powers and Sufi leaders. Both sides benefited from 
these connections. The Mongol rulers, to gain legitimacy and strengthen their power, built friendly 
relationships with Sufi Shaykhs by giving gifts, donations, and land, and by providing tax exemptions. In 
return, the Sufi Shaykhs used their influence with the rulers to protect and expand their property and 
improve their social standing. Key Sufi leaders like Shaykh Safi and Sadreddin Musa were well-respected 
by the Chopanid rulers. Initially, they had a good relationship. However, towards the end of the Chopanid 
ruler Malik Ashraf's period, the relationship soured, and conflicts arose.  

There is very little historical data about Al-Chopan's relationship with the Safavid sheikhs, one of the 
important sources used in this research is the book of Safwat al-Safa by Ibn Bazaz. who has provided 
partial, scattered, exaggerated and no-date reports of these relationships Among the other sources used are 
the documents of the tomb of Sheikh Safi-al-Din Ardabili, although these documents are in the knowledge 
of the Safavid family, their political, social, and economic status and the extent and level of their relations 
with the rulers and nobles, the amount of property and their efforts to develop and expand the property. and 
real estate through endowments, accepting donations and getting tax exemptions They provide valuable 
information, especially in the era of the leadership of Sheikh Sadreddin Musa, but there are very few 
documents belonging to the Chopani era in this collection. Also, the selected history books by Mustofi and 
Alam-Arai Amini written by Rozbahan Khonji have very brief accounts of the leadership of Sheikh Safi 
and Sheikh Sadr al-Din Musa. Historical sources of the Safavid era also provide similar and repetitive 
information about the relationship between Sheikh sadreddin Musa and Malik Ashraf. 

In relation to the background of the relationship between al-Chopan and the Safavid sheikhs, no 
independent and comprehensive research has been done. Most researchers make random references to these 
relationships; In the book "Religion and Government in Iran during the Mughal Era", Shirin Bayani briefly 
mentions the relationship between Sheikh Safi and Al-Chopan. Roger Siori in the book "Iran of the Safavid 
Age", Abolfazl Nabai in the book "Al-Chopan", Abdul Hossein Zarin-Koob in the book "Rozgaran Tarikh 
Iran" and Mohammad Sohail Taghosh in the book "Emergence of the Safavid Dynasty" very briefly 
describe hostile relations. Between Malik Ashraf and Sheikh Sadreddin Musa, they discussed its aspects 
without analyzing them. This group of researchers, without providing evidence and documentation, believe 
the political importance of the Safavid Tariqat, especially in the age of Sheikh- Sadreddin Musa, and in 
other words, they consider her to be the owner of political claims. However, Ali Salari-Shadi, who has a 
one-sided and critical view of the Safavid dynasty and especially Sheikh Sadreddin Musa, in an article 
entitled "The circumstances and relations of Sadreddin Musa and the criticism of the legend of Qasim 
Anwar" while discussing the relations of Malik Ashraf and Sheikh Sadreddin Musa considered the wealthy 
Safavid dynasty as self-interested and profit-seeking, who wanted to preserve the status quo and not claim 
political power but, The current research is based on a descriptive-analytical method and based on library 
sources and credible documents, while presenting an almost documented, coherent and impartial picture of 
the relations between the Safavid Sheikhs and Al-Chopan, the factors affecting the relations between them 
and the consequences of these relations;And the views mentioned in the context of the political importance 
of the Safavid Tariqat in the Murshidi era of Sheikh Sadreddin will be analyzed and the possible role of the 
Safavids in the weakening and fall of Al-Chopan will be analyzed.In the importance of the present 
research, it should be mentioned that in the researches that have mentioned the foundations of the formation 
of the Safavid government, although the connection between the Safavids and the ruling classes, which led 
to the formation of the spiritual and economic power of the Safavid order, has been discussed, the 
relationships of the family have been discussed. Safavid and Shepherds have received less attention, so this 
research is effective in completing their information 

The findings show that the Chopanids, driven by their faith in Shaykh Safi and the Ardabil monastery, 
as well as their desire to strengthen their position at the Ilkhanid court and legitimize their rule against 
rivals like the Jalairids, maintained close and friendly relations with Shaykh Safi and Sadreddin-
Musa.Meanwhile, the Safavid shaykhs, while maintaining neutrality in political rivalries and prioritizing 
their own interests, engaged with the Chopanid family, which held political and military power, to 
strengthen the financial base of the Ardabil monastery and expand their order. These relationships however, 
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did not prove as strong or beneficial as those with the Rashidi family.The relationship between the Safavid 
Shaykhs and the Chopanids, particularly during Malik Ashraf' time and Sadreddin Musa, became strained. 
Malik Ashraf, upon solidifying his power, grew envious of the growing wealth of the Ardabil monastery 
and suspicious of Sadreddin Musa’s activities. Consequently, he sought to arrest and kill Sadreddin 
Musa.Evidence suggests that Sadreddin Musa’s actions had economic and promotional aspects, and Malik -
Ashraf likely saw him as a threat due to his spiritual and social influence and extensive financial resources. 
This made Sadreddin Musa a potential danger to Malik Ashraf's rule.Sadreddin Musa had to seek refuge in 
Gilan, which contributed to the fall of the Chopanid government. Jani Beg, the ruler of the Ghebchagh 
region, exploited this conflict and possibly received support from Sadreddin Musa to challenge Malik 
Ashraf, eventually conquering Azerbaijan and overthrowing the Chopanid rule. Although Sadreddin Musa 
was not directly involved in political goals, he indirectly played a role in weakening the Chopanid 
government. Malik Ashraf’s harsh rule caused instability and suffering in Azerbaijan, leading to migrations 
of people and scholars. This situation was unfavorable for Sadreddin Musa, who had significant economic 
interests and was forced to leave Ardabil due to his enmity with Malik Ashraf. It’s likely that from this 
time, an alliance formed between Sadreddin Musa and Jani Beg against Malik Ashraf, even though 
Sadreddin Musa did not directly assist him in the conquest of Azerbaijan to avoid accusations of 
collaborating with outsiders.If Jani Beyk had not acted against Malik Ashraf, he would have destroyed the 
power and strength of the Safavid order by killing Sheikh Sadreddin Musa and confiscating the properties 
of the Ardabil monastery, and the establishment of the Safavid government would have been shrouded in 
uncertainty. 
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 :هاي کلیديواژه

 
بود،  صدرالدین موسییخ اسحاق اردبیلی و فرزندش شالدینمقارن با عصر مرشدي شیخ صفی آل چوپانقدرت و حاکمیت 
به سردي گرایید و سیاست تعامل میان دو خاندان به رویارویی  ملک اشرفبرقرار شد که در اواخر حکومت  میان آنها مناسباتی

سو فراز و فرود خاندان چوپانی در این عصر و در ارتباط با شیوخ صفوي بود و از و تقابل کشیده شد. به سبب آنکه از یک
شد در این عصر و در ارتباط با  شانـحکومتتاوردهاي شیوخ صفوي که اساسی براي تشکیل ـدس ترین مـمهسوي دیگر 

 ود. پژوهش حاضر با رویکرديربشمار میز ادوار مهم این دوره یکی ا شکل گرفت آل چوپانهاي سیاسی و از جمله قدرت
و شیوخ صفوي، تبیین  آل چوپانرسی مناسبات میان درصدد بر اي و اسناديکتابخانهبا تکیه بر منابع تحلیلی و  -توصیفی
هاي پژوهش حاکی از آن است که چوپانیان هم از این مناسبات است. یافته يامدهایپبر روابط میان آنها و  تأثیرگذارعوامل 

روعیت و شان در دربار ایلخانی و سپس براي مشسر ایمان و اعتقادي که به شیوخ صفوي داشتند و هم براي تحکیم موقعیت
چوپانی به محض  ملک اشرفبرقرار نمودند، اما  ، با شیوخ صفوي مناسباتی نزدیک و دوستانهحکومتشانهاي تقویت پایه

هاي شیخ هاي شخصیتی هم در ثروت زیاد خانقاه اردبیل طمع نمود و هم نسبت به فعالیتتثبیت قدرت، به علت ویژگی
، شیخ صدرالدین مجبور به ترك اردبیل شد و در گیلان دد حذف وي برآمده بنابراین درصدچار سوظن شد یموس نیصدرالد

-بیک حاکم دشت قبچاق شد چنانچه جانیو جانی یموس نیصدرالدبرقراري روابط میان شیخ  این مسئله موجب ،پناه گرفت
 .آذربایجان را تصرف و حکومت چوپانی را ساقط نمود صدرالدین موسیشیخ  با حمایت احتمالاًبیک 
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 مقدمه. 1
هاي بروز و شکوفایی تصوف بیش از پیش فراهم شد و مناسبات با یورش و تسلط مغولان زمینه

ها و شیوخ صوفی شکل گرفت که دو گروه در راستاي منافع خود از آن نزدیکی بین حکومت
از یک طرف طبقه حاکمه مغول هم از سر اعتقاد و هم جهت مشروعیت و تثبیت بهره بردند؛ 

هاي هاي کشاورزي و روستاها و همچنین دادن معافیتقدرت با ارسال هدایا، نذورات، وقف زمین
مالیاتی، با آنها مناسباتی نزدیک و حسنه برقرار نمودند و از طرف دیگر شیوخ صوفی نیز از نفوذ 

شان و همچنین افزایش وجه ا حکومت جهت حفظ و گسترش اموال و املاكسیاسی و رابطه ب
(شیخ  شان بهره گرفتند. رهبران طریقت صفوياجتماعی و به تبع آن رشد و گسترش طریقت

صفی و صدرالدین موسی) نمونه بارز شیوخ صوفی بودند که مورد توجه و احترام طبقه حاکمه 
پژوهش حاضر تند و روابطی میان آنها شکل گرفت. قرار گرف آل چوپانعصر خویش، از جمله 

و شیوخ صفوي از برقراري  آل چوپاناست: انگیزه و اهداف شکل گرفته  سؤالاتحول این 
 پیامدهاي این مناسبات چه بود؟ ی بر روابط میا آنها تاثیرگذاشت؟مناسبات چه بود؟ چه عوامل

یخ بسیار اندکی موجود است، از هاي تاربا شیوخ صفوي داده آل چوپاندر مورد مناسبات 
هاي است که گزارش ابن بزاز الصفا اثرصفوهمنابع مهم و مورد استفاده در این پژوهش، کتاب 

 آمیز و بدون تاریخی از این مناسبات ارائه داده، از دیگر منابع مورد استفاده،جزئی، پراکنده، اغراق
اگرچه در شناخت خاندان صفوي، جایگاه  ، این اسناداردبیلی است نیالد یصف خیشاسناد بقعه 

سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و میزان و سطح مناسبات آنها با حاکمان و امرا، میزان دارایی و 
تلاش آنها براي توسعه و گسترش اموال و املاك از طریق موقوفات، پذیرش هبه و گرفتن 

 شیخ صدرالدین موسیهبري بخصوص در عصر ر )17: 1387الحکمایی، شیخ( یاتیمالهاي معافیت
دهند، اما اسناد متعلق به دوران چوپانی در میان این مجموعه بسیار اطلاعات ارزشمندي ارائه می
نوشته روزبهان  آراي امینیعالماثر مستوفی و  تاریخ گزیدههاي اندك است. همچنین کتاب

دارند.  موسی صدرالدینهاي بسیار مختصري از عهد رهبري شیخ صفی و شیخ خنجی گزارش
و  صدرالدین موسیمنابع تاریخی عصر صفوي نیز اطلاعاتی مشابه و تکراري از روابط میان شیخ 

 دهند. ملک اشرف ارائه می
و شیوخ صفوي تحقیق مستقل و همه  آل چوپاندر ارتباط با پیشینه موضوع مناسبات میان 

خته به این مناسبات اشاراتی جسته گری صورت بهاکثر پژوهشگران  اي انجام نشده است.جانبه
به صورت مختصر به مناسبات » دین و دولت در ایران عهد مغول«دارند؛ شیرین بیانی در کتاب 

 ابوالفضل ؛»ایران عصر صفوي«کتاب کند. راجر سیوري در اشاره می آل چوپانشیخ صفی و 
-و محمد» ایران روزگاران تاریخ«در کتاب  کوبعبدالحسین زرین ،»آل چوپان«نبئی در کتاب 

به صورتی بسیار مختصر به روابط خصمانه » پیدایش خاندان صفویه«سهیل طقوش در کتاب 
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اند، این دسته از بدون واکاوي جوانب آن پرداخته صدرالدین موسیمیان ملک اشرف و شیخ 
در عصر  ژهیو بهئل به اهمیت سیاسی طریقت صفوي پژوهشگران بدون ارائه شواهد و مستندات قا

-حالدانند. وي را صاحب داعیه سیاسی می یبه عبارتموسی هستند و  شیخ صدرالدین رشديم
خصوص نتقادي نسبت به خاندان صفوي و بجانبه و اکه نگاهی یک يشاد يسالارآنکه علی 

احوال و مناسبات صدرالدین صفوي و نقد «عنوان اي با دارد، در مقاله صدرالدین موسیشیخ 
، خاندان متمکن صدرالدین موسیو شیخ  ملک اشرفضمن بحث از مناسبات  »افسانه قاسم انوار
نه مدعی قدرت  که خواستار حفظ وضع موجود بودند طلب و سودجویانه دانستهصفوي را منفعت

هاي صورت گرفته اما پژوهش حاضر، برخلاف سایر پژوهش؛ )87-89: 1388سالاري، ( یاسیس
طرفانه از مناسبات میان دو قدرت سیاسی و جم و بیمستند، منس تقریباًضمن ارائه تصویري 

؛ دو دیدگاه متفاوت ذکر شد در زمینه اهمیت سیاسی طریقت فويو شیوخ ص آل چوپانمذهبی، 
انگیزه سیاسی داشتن یا نداشتن وي  به عبارتیو  صدرالدین موسیصفویه در عصر مرشدي شیخ 

 آل چوپاندر تضعیف و سقوط  ین موسیصدرالدرا به نقد و بررسی کشیده و نقش احتمالی شیخ 
 مورد واکاوي قرار خواهد داد. را

-هاي شکلمینهز بهکه  یتحقیقاتدر  باید اشاره نمود حاضر پژوهش در ضرورت و اهمیت
و ارتباط آنها با  خاندان صفوي دوران آغازین اگرچه به انداشاره داشته حکومت صفویهگیري 

ی و اساس شکل بگیرد طریقت صفوي اقتصادي و نیروحا قدرت طبقات حاکمه که موجب شد
کمتر توجه  چوپانی خاندان صفوي و به مناسبات دواما  اندپرداخته شود حکومتشانبراي تشکیل 

 است. مؤثرمربوط به این عصر  اطلاعات بنابراین این پژوهش در تکمیل شده است
 )هـ. ق 694- 738(حکومت  تأسیساز آغاز تا  آل چوپان .2

و در  به ایران آمدخان پان یکی از امراي مغول از قوم سولدوز بود که همراه هولاکوچوامیر
ق) ه 716 -703( تویاولجاوي در زمان سلطنت  دستگاه سلطان غازان صاحب مقام و شهرت گردید.

دامادي سلطان افتخار ه خاتون دختر اولجایتو بقدرتش فزونی یافت چنانچه با ازدواج با دولندي
در گیلان  ق)ه 706قتلغشاه (و بعد از کشته شدن  )54/ 1: 1353؛ سمرقندي، 43 :1384، اشانیک( افتی

امیرچوپان به دلیل  ).155 :1388، شیرازي؛ 11-8: 1384کاشانی، ( دیرسمنصب امیرالامرایی نیز به وي 
فت. مقام امیرالامرایی و نیابت سلطنت وي را نیز به عهده گر )736تا  -717(سن کم ابوسعید 
بیک خاتون، ابوسعید با ازدواج ساتیموجب شد که با مرگ دولندي امیرچوپانقدرت روزافزون 

سال اما قدرت چوپان از اوایل ؛ )615: 1339مستوفی، ( دینماخواهر دیگرش با امیرچوپان موافقت 
 اب علیشاه، دوست و حامی بزرگ والدینمرگ تاج ی چونبر اثر عوامل رو به افول نهادق ه 724
با  گرفتن امیرچوپان با ابوسعید و ارتباطپسر  دمشق خواجه سوء رفتارامیرچوپان؛ غرور و  اقتدار

دختر امیرچوپان که  بغداد خاتوند به حرم سلطان اولجایتو و همچنین مسئله علاقه شدید ابوسعی
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عمه سلطان ابوسعید جلایر پسر حسن خیشبه همسري  قبلاًشهرت داشت و  حسن جمالبه 
میلی امیرچوپان بی). 211: 1389؛ اهري، 268، 1363اي، ؛ شبانکاره169-163 :1350حافظ ابرو، (بود آمده در

جب رنجش وي نسبت به امیرچوپان شد ، موبغداد خاتونواست ابوسعید در ازدواج با به درخ
مر این ا که را صادر نمود دمشق خواجهدر غیاب امیرچوپان دستور قتل  چنانچه سلطان ایلخانی

الدین کرت ولی شکست خورد و به نزد ملک غیاثچوپان در خراسان شد موجب شورش امیر
اي، ؛ شبانکاره178-177: 1350حافظ ابرو، ( دیرسبه فرمان ابوسعید به قتل  جا همانپناهنده شد که 

را وادار به  جلایر حسن خیش ن و پسرانش سلطان ابوسعید،بعد از کشتار امیرچوپا ).284 :1363
اي که به وي آورد. ابوسعید از فرط علاقهه عقد خویش درب و نمود بغداد خاتون همسرش لاقط
 :1350حافظ ابرو، (داد ساخت و لقب (خواندگار) بدو شت او را در کارهاي ملک شریک خویش دا

سر پ دمشق خواجهدختر  دلشاد خاتوند از مدتی ابوسعید ایلخانی بع ).619: 1339مستوفی،  ؛179
هاي قدرتمند دختران خاندان چوپانی ملکه بیترت نیبد ؛درآورد خویش نکاح بهوپان را نیز امیرچ

-پسران تیمورتاش و نوه ملک اشرفچوپانی و  حسن خیشیلخانی شدند و با حمایت آنها دربار ا
 انیلخانیادوره فترت بعد از زوال  هاي امیرچوپان از خطر مرگ نجات یافتند و توانستند در

 نمایند. تأسیسانی را حکومت چوپ
 )هـ. ق 700-675( يصفو پیدایش طریقت .3

و  ، متمولمعتبر دانیخانطریقت صفوي از  مؤسس ق)ه 735-650( یلیاردب اسحاقالدینشیخ صفی
 حاکم یصف خیشجد ششم  کلاه نیزر شاه روزیپ) 76-70: 1373بزاز (ابن نوشته ب. بوددار زمین

سایر اجداد وي در روستاهاي اسفرنجان و کلخوران از توابع  ولایت اردبیل و توابع آن بوده و
 . در این عصرزیست حاکمیت ایلخانان می اواخر دورةدر  کردند. شیخ صفیاردبیل زراعت می

قرار داشتند ارادت طبقه حاکمه  مورد توجه و و شیوخ صوفی یافتاي گسترده رونق رواج و تصوف
هر شخصی  و شدندسیاسی و اقتصادي کشور محسوب میها از مراکز مهم قدرت خانقاه چنانچه

پیوست و سپس به جرگۀ مریدان شیوخ برجسته صوفی می ؛که خواهان نام و نشان و مکنت بود
نیز با توجه به  شیخ صفی آمد.مخصوص خویش برمیطریقتی  تأسیسخانقاه و درصدد بناي 
نی از صوفیان مشهور عصر گیلا زاهد خیشبه شاگردي در طلب مرشد سرانجام  اوضاع زمانه

 به دلیل احتمالاً ایلخانی که مورد تکریم و ارادت سلطان غازان و الجایتو بود درآمد. شیخ صفی
اعتماد و توجه  چنانبا استفاده از تمکن مالی  شد و بانفوذ سیاسی وارد این طریقتی طلبجاه

را به  هم او رد وآودر ويهم دخترش را به همسري  شیخ زاهد کهرا جلب نمود  مرشدش
 نیبد. )36: 1343 ،زاهدي؛ 46: 1383 ،هرويامینی ؛171 :1373،ابن بزاز(نمود جانشینی خویش انتخاب 

از  کهآورد  به دست رامرشدي طریقتی مهم ق) ه 730(زاهد پس از مرگ شیخ  شیخ صفی بیترت
 . وي شهرت یافت نامه ب آن پس
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 )هـ. ق 727-700( رچوپانیامبا  شیخ صفی مناسبات .4
سـلطان   کـه  یزمـان رسد از می به نظرشیخ صفی با طبقات حاکمه مغول در ارتباط با روابط میان 

 :1373ابـن بـزاز،   (گرفـت  رفت و آمدهایی شکل خان مرید شیخ زاهد گیلانی شد و میان آنها غازان
مقامـات  با سـلاطین و   ايحسنهنزدیک و مناسبات شیخ صفی نیز ) 100: 1388انی، ؛ همد150 -149

همگی آنهـا   )هــ. ق  700زاهد (، چنانچه با مرگ شیخ یلخانی از جمله امیرچوپان برقرار نموددربار ا
و مریدان وي درآمدند و براي زیارتش راهی اردبیل شـدند و نـذور و هـدایاي     ارادتمنداندر زمرة 

 .)209-208: 1373, ابن بزاز، 247-243: 1364همدانی، ( داشتندمی خانقاهشخویش را تقدیم 
خـان  به هنگام حضور شیخ زاهـد در اردوي غـازان   امیرچوپاناولین دیدار شیخ صفی و  ظاهراً

شیخ بدو فرمود که چوپـان  «نمود بینی را پیش امیرچوپانبوده است که در این دیدار شیخ زاهد آینده 
 ـ  جایی رسید در ترقی و  امیرچوپانگله رعیت را به تو سپردم ... بعد از آن احوال،  ر رفعت که پادشاه نشـان شـد و ب

ساز روابط دوسـتانه میـان   زمینه احتمالاًبینی این پیش )211: 1373،ابن بزاز( »چهار الوس امیرالامرا شد.
 امیرچوپان با شیخ زاهد و به تبع آن شیخ صفی بوده است. 

زمـان  از مناسبات امیرچوپان با شیخ صفی مربوط بـه  ) 822-821: 1373(بزاز ابن حکایت دیگر 
 به نوشتۀ وي استمرگ سلطان الجایتو 

باغ از قره امیرچوپانیه وفات یافت، اولجایتو) در شهر سلطانمحمد (در وقتی که پادشاه سلطان «
بیامد که به سلطانیه به تعزیت رود چون به حوالی اردبیل رسید، نوکري به خدمت شیخ فرسـتاد  

 ـ خـواص ...به سلام که (امشب به خدمت خواهم آمد.) اي و ا وي گفتنـد (امشـب از راه رسـیده   ب
گفـت (چنـین کنـیم)     امیرچوپـان زحمت کشیده امشب اینجا باشیم فردا به خدمت شیخ برویم) 

چون نماز عصر بگذاردند ناگاه خوفی در دل پیدا شد و گفت من از شیخ بترسیدم، البته امشب به 
ب شـد چـون فسـخ نیـت     خدمت شیخ برویم؛ که چون شما مانع شدید هیبتی عظیم بر من غال

شیخ آمد عذر خواسـت و گفـت (عفـو     به خدمتچون شب امیر  ...کردم.) این بگفت و روان شد
فرمایید برآنک جازم بودم که امشب دستبوس برسم جماعت منع کردند در نماز عصـر. در حـال   

 ».دلم از شیخ بترسید، دانستم که عزیمت باطل کردن نیک نبود
از نفوذ معنوي شیخ صفوي و ارادت و اعتقاد امیرچوپان نسبت این روایت از یک طرف حاکی 

به وي است و از طرف دیگر چون در این زمان امیرچوپان براي نیابت سلطنت با رقیبی چون امیر 
سونج اتابک قدرتمند سلطان ابوسعید ایلخانی روبرو بود، بنابراین توجـه و تکـریم شـیخ صـفی را     

امیرچوپان با توصیه شیخ صفی و پشـتیبانی   احتمالاًته است و دانسبراي پیشبرد اهدافش لازم می
السطنه سلطان ابوسعید شود. این روایـت ابـن   الدین علیشاه، توانست نایبخواجه رشیدالدین و تاج
کرد به دیدار شیخ صفی هر زمان که از اردبیل گذر می امیرچوپاندهد که بزاز همچنین نشان می

هق که سلطان اولجایتو به قصـد تصـرف    706در سال  احتمالاًچوپان رفته است، بنابراین امیرمی
و  718هـاي  ایالت گیلان، وي را از راه اردبیل به آن منطقه گسیل داشته بود و همچنین در سال

خان حـاکم دشـت قبچـاق شـده     منطقه دربند براي دفع حملات اوزبک ق که عازم قفقاز وه 724



 ق) 758 - 700آل چوپان (با  يصفو وخشی بر مناسبات یلیتحل                                                                   111

همراه با سلطان ابوسعید راهـی خانقـاه شـیخ     احتمالاًز اردبیل حین عبور او  مسیر حرکتبود، در 
شـد  هر زمان امکان دیدار و زیارت شیخ صـفی بـراي وي مقـدور نمـی     ظاهراًو  صفی شده است

آق از حرب الوس بازگردیده بـود   ...امیرچوپانبه وقتی که «داشت کسی را به نمایندگی نزد وي گسیل می
گفـت کـه امیرچوپـان و    در آن مجلس از کرامات شیخ باز مـی  آق سنقرفرستاد و را به سلام به خدمت شیخ  سنقر

 .)778: 1373 ،ابن بزاز( »...مجموع لشکر را از ورطه هلاکت او رهانید و به فضاي سلامت رسانید
تا  -716هاي در زمان حکومت سلطان ابوسعید ایلخانی یعنی در فاصله سال آل چوپانقدرت 

السلطنه زمام کلـی امـور را در   امیرچوپان به عنوان امیرالامرا و نایب راکهچق به اوج رسید،  727
دست داشت و از پادشاهی جز نامی براي ابوسعید باقی نمانده بود و اکثر والیان ایالات را پسران و 

زمان شیخ هم ظاهراً ).278: 1363؛ شبانکاره، 646-639: 1388، شیرازي(دادند منسوبین وي تشکیل می
نقـل از  ) به 1118-1117: 1373( ابن بزاز نیز در اوج شهرت و نفوذ خویش قرار داشت چنانچهصفی 
ایـران زمـین بـود و مجمـوع عسـاکر       رالامـرا یامدر زمانی کـه   امیرچوپان«که آورده  صدرالدین موسیشیخ 

مریـد  «فرمـود  خ شـی » شیخ، لشکر ما بیشتر باشد یا مرید شیخ؟«که مملکت در تحت فرمان او بود، از شیخ پرسید 
 :گفـت  امیرچوپـان  »من بیشتر است و اگر قسمت کنند در مقابلۀ یک ترك از لشکر، صد کس از مرید من باشد

که اقصی حـدود ایـن    -راست میگویی. از براي آنک از آب آمویه تا حدود مصر و از سواحل هرمز تا باب الابواب«
بـه ایـن حلیـه و زي     ؛ کهامام مرید شیخ را دیدهرسیده هر جا و نواحی و اطراف که -اممملکت است و من گردیده

اگرچه در این روایـت در تعـداد و پراکنـدگی    » انداند و آوازه ذکر در آن اطراف انداختهشیخ متحلی و متزین
 چوپان به قدرت معنوي و کثرت مریـدان شـیخ  جغرافیایی مریدان شیخ صفی اغراق شده ولی امیر

  صفی اذعان داشته است.
هـاي حمـداالله مسـتوفی از    توان به نوشتهاهمیت و بزرگی شیخ صفی در عصر خویش میدر 

دقیق اواخر عصر ایلخانی و همچنین روزبهان خنجی مورخ دربار سلطان یعقـوب   نسبتاًروایتگران 
اشـاره دارد کـه شـیخ    ) 675: 1339(و از مخالفان حکومت صفوي استناد نمود؛ مستوفی  قویونلو آق

 یخنجروزبهان حکام مغول برخوردار است. ت، احترام و نفوذ زیادي در میان امرا و صفی از مقبولی
کـه  نیز در مورد خانقاه اردبیل و شیخ صفی که وي را وحید آفـاق نامیـده آورده    )286-287: 1379(
 حظیره اولیاء اردبیل همواره مامن ارباب ولایت و مطاف اصحاب هدایت بوده و نخست کسی که علم رفعـت آن «

اسحاق بود...که امراء ولایت طالش درگاه ولایت پناهش  نیالد یصف خیشخاندان بر اوج ارشاد برافراخت وحید آفاق 
این مقبولیت و پایگاه اجتماعی  احتمالاً ».را پناه ساختند و کبراء مملکت روم بخدمتش سر افتخار برافراختند

امیرچوپان که سلطان ابوسعید را منصب بنامی چون گسترده شیخ صفی موجب شده بود تا صاحب
امیرچوپـان در ایـن زمـان     چراکـه تحت اختیار داشت درصدد کسب تائید و حمایت وي نیز باشد، 

به پشتیبانی  گاهشیجامخالفان بسیاري در میان امرا و مقامات دربار داشت، بنابراین براي تثبیت 
همچنین حفـظ و گسـترش    شیخ صفی نیاز داشت چنانچه شیخ صفی نیز براي توسعه طریقتش و

توان گفت کـه ایـن دو   نیاز داشت. در کل می امیرچوپاناملاك و اموال خانقاه اردبیل به حمایت 



 112                                         37 یاپی، شماره پ1403 بهار و تابستان، 1 ة، شمار16سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار

 عنـوان  بـه نظامی قلمرو ایلخانی را در اختیار داشـت و دیگـري    -شخص که یکی قدرت سیاسی 
خـویش   ذتحـت نفـو  هاي مردمـی، سـلطان ایلخـانی را    رهبري روحانی و معنوي، علاوه بر توده

 به روابط نزدیک و حسنه با یکدیگر نیاز داشتند. منافعشاندرآورده بود، براي پیشبرد 
وقتی شـیخ  «بودند، چنانچه  شیخ صفیبه  ارادتمندانفرزندان امیرچوپان نیز مانند پدرشان جزو 

دینـار زر بـه دسـت    براي مصلحت مسلمین به اردو قراباغ رفته بود، امیر تیمورتاش چوپانی از براي شیخ پنج هزار 
فرزنـد دیگـر    دمشق خواجهدر این سفر همچنین امیر » یحیی فرخان اردبیلی بفرستاد و شیخ قبول نکـرد 

: 1373، ابـن بـزاز  ( »کرداو را (شیخ صفی) بخانقاه خود فرو آورد و همیشه ملازمت خدمت شیخ می« رچوپانیام
ز اعتقاد قلبی آنان به کرامـات وي  نسبت به شیخ صفی هم ناشی ا آل چوپاناحترام و توجه  ).900
رهبـر روحـانی بـر سـلاطین و رجـال دربـار        عنوان بهو هم ناشی از نفوذ و تسلطی بود که او  بود

سلاطین و امـرا کـه پـیش شـیخ آمدنـدي،      «که اشاره دارد  )910، 1373(بزاز ابن ایلخانی داشت چنانچه 
تحکیم موقع و مقام خویش و مقابله با جهت  آل چوپانو  »همچنان نشستندي که غلامان پیش خواجه

انـد؛ البتـه شـیخ صـفی نیـز بـه داشـتن        مخالفانشان سعی در نزدیکی و جلب رضایت وي داشـته 
و بررسـی   ابن بـزاز با توجه به روایات  چراکهتمایل داشت  آل چوپانمناسبات نزدیک و حسنه با 

یـر اختلافـات ملکـی بـا     اسناد متعلق به بقعۀ شیخ صفی، وي و شیخ صدرالدین موسـی هـم درگ  
شدند که با نفوذ و سـلطه  زارعان و مالکان اردبیل بودند و هم گاهی درگیر رقیبان و دشمنانی می

دیدنـد بـراي رفـع مشـکل     آنها مخالف بودند؛ بنابراین آنها هر زمان عرصه را بر خویش تنگ می
 بود.  ل چوپانآشدند که براي مدتی طولانی تحت سلطه راهی دربار و دیوان ایلخانی می

دختر امیرچوپان  بغداد خاتونابن بزاز حکایاتی از سفرهاي سلطان ابوسعید به همراه همسرش 
این سفرها بعد از قلع و قمع خاندان چوپانی و در  یل و دیدار آنها با شیخ صفی دارد.به شهر اردب

نکتۀ  ).912 :1373ابن بزاز، ( استالدین محمد رشیدي صورت گرفته زمان وزارت خواجه غیاث
با دربار ایلخانی  شیخ صفیدر مورد مناسبات نزدیک  ابن بزاز که وجود دارد این است کهمهمی 

روایات بسیار  آل چوپانمحمد رشیدي به نسبت دوران قدرت الدیندر ایام وزارت خواجه غیاث
فاصلۀ زمانی  به علتشود از جمله اینکه این امر بیشتري دارد، در این مورد احتمالاتی مطرح می

الدین و نگارش کتاب صفوه الصفا بوده است؛ یا اینکه نزدیک میان دوران وزارت خواجه غیاث
رشیدي به مقتضاي منصب امیرالامرایی بیشتر در  سالار وانیدچون امیرچوپان برخلاف خاندان 

ان روحانی مناطق مرزي و در جنگ حضور داشته است تا در پایتخت و دربار ایلخانی بنابراین خاند
رشیدي که مانند  سالار وانیدصفوي به مقتضاي موقعیت و شرایط بیشتر با خاندان  دار نیزمو 

با وجود احترام و  آل چوپاناند؛ احتمال دیگر آنکه صفویان شافعی مذهب بودند رفت و آمد داشته
عید را تحت سلطان ابوس ی قائل بودند، در اوج قدرتشان یعنی زمانی کهارادتی که براي شیخ صف

 ؛دندداکنترل کامل خویش داشتند به وي اجازه برقراري روابط نزدیک با شیخ صفی را نمی
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محکم و عمیق  چنان آنحسنه بوده اما  ظاهراًاگرچه  رسد مناسبات میان آنهامی به نظربنابراین 
روایت ) 739: 1373( ابن بزازین در مواقع بحرانی قبول خطر کنند، چنانچه ـنبوده است که طرف

از بغداد، وي و همراهان از راهی در حال گذر بودند که بر  شیخ صفی کند که موقع بازگشتمی
آن راه جنگ میان امیرچوپان و ابوسعید در جریان بود و اطرافیان از ترس خواهان تغییر مسیر 

یر ادامه پذیرد و با بیان اینکه نوبت چوپانیان به سر آمده به همان مسبودند اما شیخ صفی نمی
و میان ایشان مانده بود خبر  امیرچوپانتا سه منزل میان معسکر پادشاه ابوسعید و « ابن بزازبه نوشته  دهد،می

  »و تشویش خوف راه از پیش برخاست رسید که چوپان منکسر و منهزم شد
رسد اینکه چرا شیخ صفی حاضر نشد در قضیه دشمنی ابوسعید و که به ذهن می یسؤال
اي درباري که وساطت کند و موجب مصالحه آنها شود چنانچه قبل از آن نیز در توطئه انامیرچوپ

به دستور سلطان ابوسعید شد، وي سکوت نموده بود، در  االله فضلالدین منجر به قتل خواجه رشید
-می به نظررشیدي از مریدان و ارادتمندان وي بودند،  ژهیو بههاي چوپانی و صورتی که خاندان

براي  چراکههاي سیاسی درباري دخالت کند دانسته در رقابتشیخ صفی به مصلحت نمیرسد 
هاي سیاسی رقیب توسعۀ طریقت و تقویت بنیه مالی خانقاه اردبیل ناگزیر بود با همۀ امرا و جناح

  .مناسبات دوستانه داشته باشد و از حمایت همه آنها بهره ببرد
االله فضلون امیرچوپان موجبات قتل خواجه رشیدالدیناحتمال دیگري که وجود دارد اینکه چ

اشاره دارد ) 613: 1339( یمستوفچنانچه  حامیان مالی شیخ صفی را فراهم نموده بود ترین بزرگاز 
توان گفت این مسئله در بنابراین می »خواجه رشیدالدین تغییر داد علیهمزاج پادشاه را « رچوپانیامکه 
بوده است، به ویژه آنکه بعد از  تأثیرگذاروشت مرگبار امیرچوپان توجهی شیخ صفی به سرنبی

محمد رشیدي که روابط بسیار نزدیک و مستحکمی با شیخ الدینعام چوپانیان، خواجه غیاثقتل
با حمایت وي به وزارت سلطان ایلخانی منصوب شد. نکته قابل توجه در  احتمالاًصفی داشت، 

ق یعنی قبل از وزارت ه 725 و 721هاي محمد رشیدي در سالدینالاین ارتباط آنکه خواجه غیاث
و در زمانی که هنوز قدرت در دست چوپانیان بود، موقوفاتی شامل روستاهاي جورق، سها و نودیه 

حاکی از روابط دادن این موقوفات  ).185تا: بیک، بیعبدي( بودرا به خانقاه شیخ صفی اهدا نموده 
چوپان از شیخ آنکه هیچ گونه سند و مدرکی مبنی بر حمایت مالی امیرحالحسنه میان آنهاست، 

 موجود نیست. خانقاهشصفی و 
 )هـ. ق 744-738(چوپانی  حسن خیش با شیخ صدرالدین موسی مناسبات .5

به رهبري طریقت مقارن با مرگ سلطان ابوسعید و  ق)ه 793-735( یموسصدرالدین رسیدن شیخ 
و  آل چوپـان هـاي  مله خانـدان ـیان قدرت از جـایلخانی و جنگ مدع يورراتـامپیدن ـاز هم پاش

جلایـر آذربایجـان و از جملـه اردبیـل از سـلطه      که سرانجام با غلبه چوپانیان بـر آل  جلایر بودآل
جلایریان خارج و تحت حاکمیت چوپانیان قرار گرفت، بنابراین بخشی از دوران طـولانی رهبـري   
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و سپس برادرش ملک اشـرف بـر ایـن     یحسن چوپانحکومت شیخ مصادف با  صدرالدین موسی
با بهره گرفتن از شهرت و نفـوذ   صرفاًبدون داشتن کرامات و  صدرالدین موسیمناطق بود. شیخ 

معنوي پدرش و همچنین بنیه مالی گسترده خانقاه اردبیل، توجه، احترام و اردات مـدعیان قـدرت   
حکایـاتی کوتـاه در کتـاب صـفوه الصـفا       جز بهاریخی سیاسی را به خویش جلب نمود. در منابع ت

بـا   ظـاهراً اي به مناسبات شیخ صدرالدین و شـیخ حسـن چوپـانی وجـود نـدارد؛      هیچگونه اشاره
از دست حاکم منصوب  صدرالدین موسیبرقراري حکومت شیخ حسن چوپانی بر آذربایجان شیخ 

ابن ه بود نجات یافته است، به نوشته جلایریان بر اردبیل که به دشمنی با وي و مریدانش برخاست
اردبیل بود، بـا رواج   حاکم جلایر، حسن خیشامیر کلاهدوز اردبیلی که از طرف  )1055 :1373(بزاز 

منکراتی چون شرب خمر، قمار و ساخت اماکن ممنوعه اسـلامی موجبـات خشـم مریـدان شـیخ      
از منکر مریدان صفوي هیچگونـه  را فراهم آورد و نه تنها امر به معروف و نهی  صدرالدین موسی

بر عملکرد وي نداشت، بلکه بر شدت دشمنی خویش با مریدان صفوي افزود و حتی براي  يریتأث
گرفتن مجوز براي فشار بیشتر بر صفویان راهی اردوي شیخ حسن جلایر شد کـه در ایـن حـین    

اردبیلی به عراق و شیخ حسن چوپانی با شکست جلایریان و فتح تبریز موجب فرار امیر کلاهدوز 
این حاکم اردبیل به دلیـل اوضـاع آشـفته سیاسـی      احتمالاًشده بود.  جا همانکشته شدن وي در 

جلایریان نیز جزو ارادتمندان خاندان صـفوي   چراکهخودسرانه صفویان را تحت فشار گذاشته بود 
 دادند.آنها را نمی علیهاجازه اقدام  قطعاًبودند و 

نزاع همیشگی با رقباي سیاسـی   به علتران کوتاه حکومت خویش شیخ حسن چوپانی در دو
و امیـر ارتنـه حـاکم     بکر اریدطغاي حاکم شیخ حسن جلایر در عراق عرب، حاجی-خویش یعنی 

فرصتی جهت توجه به مسائل داخلی و برقراري ارتباط و مناسـبات بـا شـیخ صـدرالدین      -آناتولی
تاریخی منعکس گردد. تنها روایتـی کـه در مـورد     موسی مرشد بانفوذ صفوي نداشت که در منابع

بعد از ده دوازده سال که شـیخ،  «آنکه موجود است  صدرالدین موسیط شیخ حسن چوپانی و شیخ رواب
خواهم که بر درگاه شیخ، نوبت قدس سره به حیات باقی نقل کرده بود امیر شیخ حسن چوپانی التماس نمود که می

 .)740: 1373(ابن بزاز،  »بودین قاعده منعقد و این رسم مطرد مدتی مدید میزنند و طبل و علم فرستاد و ا
شـیوخ صـفوي بـود و     ارادتمنـدان چون شیخ حسن چوپانی جـزو   )706: 1381( یانیبنوشته ه ب

منـد  سعی داشت خویش را در کنف حمایت آنها قرار دهد تا از نیروي معنوي و مادي ایشان بهـره 
دانست، طبل و علم سلطنتی بـراي مرشـد   نها را از پادشاهان کمتر نمیشود، بنابراین چون مقام آ

رسد حـاکم چوپـانی جهـت تحکـیم و تثبیـت قـدرتش و       می به نظرطریقت صفویه فرستاده بود. 
جلایر بر آذربایجان، ناگزیر بـه جلـب رضـایت شـیخ     جلوگیري از تسلط دیگر مدعیان از جمله آل

ر قلمرو حاکمیتی وي هم داراي نفـوذ و قـدرت بودنـد و    صفویان د چراکهصدرالدین موسی بوده، 
 ـامدارد کـه   اشاره ).349-345: 1373(بزاز جلایر چنانچه ابن هم مورد تکریم و ارادت آل  حسـن  ری

طبق اسناد، شیخ صدرالدین بعـدها توانسـت    همچنان کهبوده است.  شیخ صفیجلایر از مریدان 
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 ـنماجلایر کسـب  عمال دیوانی آل حاکمان و هاي مالی را ازبیشترین امتیازات و معافیت اسـناد  ( دی
بنابراین حاکم چوپـانی از  ) 141، 261-260 :تانویدي، بی کیب يعبد ،25901و  25897 و 25909موزه ملی، 

را داشـت. تنهـا سـند دیـوانی      صدرالدین موسیجلایر رعایت جانب شیخ بیم اتحاد صفویان با آل
چوپانی، توسط یکی از عمال حکومتی وي بـه نـام امیـر    موجود که در زمان حکومت شیخ حسن 

ان و رعایاي خانبلی صادر شـده  ق خطاب به حکام و نواب و متصرفه 743تختمور در شعبان سال 
از سوي دیوان بـه شـیخ صـدرالدین داده شـده و احکـام       ایعل انیشاهبه مضمون آنکه دیه  است

در ارتبـاط بـا مالکیـت ایـن      احتمالاً )25879ه ملی، اسناد موز( استکرده  دییتأپیشین در این باره را 
 داده است.  يرأمنطقه اختلاف وجود داشته و دیوان چوپانی به نفع شیخ صدرالدین 

  )هـ. ق 758-744(چوپانی  ملک اشرف با صدرالدین موسیشیخ  مناسبات. 6
ناسـب جهـت   فرصـت م  ظاهراًکه ثبات و آرامش نسبی برقرار بود،  ملک اشرفدر دوره حاکمیت 

برقراري روابط و مناسبات نزدیک و در واقع نظارت مستقیم بر خاندان صفوي فراهم شـد. ملـک   
شـیخ صـدرالدین اظهـار ارادت و احتـرام      ژهیو بهاشرف در اوایل حکومت به خاندان شیخ صفی و 

ارم که در از روي ارادت آرزو د«گفت و می نهاد یمنموده، چنانکه بوسه بر قدم صدر و سر بر زمین می
 »که بر کفش شیخ صدرالدین استکاش گردي بودمی «و » زاویه شیخ خادمی بودمی که کفش بر دست گرفتمی

رسـد ملـک اشـرف در آغـاز     مـی  بـه نظـر  ) 422: 1380؛ خوانـدمیر،  1074-1373:1070 :1373، ابن بزاز(
شـیخ  انی هایی درصدد جلـب حمایـت و پشـتیب   حاکمیتش با انجام اقداماتی و بیان چنین صحبت

براي تثبیت و مشروعیت قدرتش بوده است چنانچه حاکمیت خـویش را مبتنـی    موسی صدرالدین
یی با صـدرالدین  در گفتگو ملک اشرفداند به نوشته ابن بزاز، بر پیشگویی و لطف شیخ صفی می

 نمود که  بیان
و ...نظري بمن فرمـود   شیخ...با پادشاه ابوسعید و بغداد خاتون و اعظام مملکت به حضرت شیخ رسیدیم «

به پادشاه ابوسعید گفت پادشاه، این طفل را نیکو نگاهدار که دولت در سر این است. اکنون مـن از شـیخ   
گردد و آن کرامات پیشین دیدم و این بخشایش یافتم که از جهان هر چه میخاستم و میخواهم میسر می

 ).348: 1373ابن بزاز، »(او یافتم این دولت و عظمت پادشاه نشانی و شوکت امیرنشینی از نظر
اسـت، سـند    شیخ صدرالدین موسیدو سند دیوانی که حاکی از روابط دوستانه ملک اشرف و 

ق از سوي دیوان ملک اشرف صادر شده با مضمون جلوگیري از مزاحمـت و  ه 754اول در رجب 
اسـناد مـوزه ملـی ایـران،     ( گرفتن مالیات از املاك موروثی شیخ صدرالدین که موقوفات ایشان است

ق است، ملک اشرف خطـاب بـه حکـام و نـواب و     ه 755در سند دوم که تاریخ آن سال  .)25891
متصرفان منطقه گرمرود واقع در اردبیل دستوراتی مبنی بر جلوگیري از گرفتن مالیـات و تعـرض   

). 25893ملی ایـران،   سناد موزها(است که در تملک شیخ صدرالدین بود، صادر نموده  آباد شرفبه دیه 
محلی دیوانش در مورد شیخ صـدرالدین و   مأمورانبه نسبت  ملک اشرفرسد شخص می به نظر

خانقاهش ملاحظاتی داشته است و از تعرض به املاك صفوي و گرفتن مالیات از آنها جلـوگیري  
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زي، بیـگ شـیرا  عبـدي  الملک حیصرنموده است؛ اگرچه با بررسی اسناد بقعه شیخ صفی و کتاب 
سندي که حاکی از اهدا و تخصیص موقوفات براي بقعه و خانقاه صفوي از سوي حاکمان چوپانی 

جلایر، خاندان رشیدي و اسناد موقوفات اهدایی سلاطین ایلخانی، آل که یدرحالباشد وجود ندارد، 
 .باشندامراي محلی به خانقاه صفوي موجود می

ز نابودي دشمنان قدرتمند خاندان صفوي به دسـت  حکایاتی ابه  )1060-1059: 1373(بزاز ابن 
 است از جمله اینکه  چوپانی اشاره نموده ملک اشرف

رتبـت اعتبـار داشـت سـالی      ملک اشرفمولانا ابوبکر که عمدة مصالح ملک آذربایجان بود و در دیوان «
ه از ایشان مـال  ک خواست یمو  انباشت یمحکومت اردبیل داشت و بر رعایاي اردبیل به ناحق مال بسیار 

داد و چـون او  الدین وي را مجال نمیوافر به ناحق بستاند و ایشان را بر خاك مسکنت نشاند و شیخ صدر
خواست که به مریدان و خاندان شیخ ملالت ساخت و میها میطمع خام در خواص و عوام بسته بود حیله

  »اینکه بر اثر شکنجه مردسپرد تا  امیر اشرف مولانا ابوبکر را به دست محصلان» رساند
 کهدر جاي دیگر آورده 

صـفی   و خانـدان که با صلحا و مشایخ و از جمله با خاندان کججـی تبریـزي    اشرف ریاموزیر  یعبد عل«
منصـور پسـر عمـوي شـیخ      نیعلاءالـد کوشید و مدعی بود کـه خواجـه   عداوت داشت و به قلع آنها می

گویی نموده است... این را علت غرض فاسد خود سـاخته و  صدرالدین در باب من به حضور امیر اشرف بد
-پرداخته و عذرخواهی قبول نمی زیفساد آمانگیز فتنه يها سخنسعایت و  ملک اشرفپیوسته در حضور 

را گرفتند و امـوال و   یعبد عل باره کیشد اما به کرد و مانع ملاقات و حضور شیخ صدر با امیر اشرف می
و غارت نمودند. اشرف بعد از این واقعه به طلب شیخ صدرالدین فرسـتاد و در   راجتاخانه وي و اتباعش را 

خواست و سه نوبت سـر  راند و عذرها میو وشایت او سخنها می یعبد علمجلس خاصی از احوال تخلیط 
ولت را ولایت و کرامات تو گرفتار کرده و دمار از د یعبد علتواضع بر قدم مبارك آدام االله برکته نهاد که 

 ). 1065 -1063: 1373، ابن بزاز( »والا مرا هوس گرفتن او نبوداو برآورده 
چندان دوام نیافت به سـبب آنکـه مرشـد     صدرالدین موسیارادت ملک اشرف نسبت به شیخ 

اقداماتی انجام داد کـه موجـب    اجتماعشجایگاه  به علتطلبی و یا طریقت صفوي از سر منفعت
ی شد. در این زمان اشخاصی که در معرض تهدید و خطـر بودنـد   سوءظن و مخالفت حاکم چوپان

گرفتند و اموال و امـلاك خـویش را بـه    به علت حرمت و تقدس بقعۀ شیخ صفی در آنجا پناه می
نمودند، این مسئله اگرچه وقف، هبه، امانت و یا حتی فروش به مرشد صفوي واگذار می صورت به

کند که نقل می )1002-999: 1373( ابن بزازچوپانی شد؛  شم حاکمبه نفع صفویان بود اما موجب خ
بعـد از قتـل او توسـط     امیرچوپاننواده  یباست یاغیاز نزدیکان و نایب خاص امیر  شاه ملکاخی 

کـرد و   صـدرالدین موسـی  با سیصد هزار دینار به اردبیل آمد و التجاء به شیخ  ظاهراًملک اشرف، 
ملک اشرف نوروز نام بـه محـض اطـلاع، وي را دسـتگیر و     شیخ او را پنهان کرد یکی از امراي 

ریزي شیخ صدرالدین از آنجا گریخت، بنابراین با برنامه احتمالاً شاه ملکمحبوس نمود ولی اخی 
-سیصد هزار دینار اخی شاه ملـک را   صدرالدین موسینوروز به خانقاه شیخ صفی آمده و از شیخ 

اخـی شـاه ملـک بـا     «کـه  یجه بود به ملک اشرف خبر داد نتطلبید چون درخواست نوروز از شیخ بی
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 ـترت نیبـد  »برکته او را گریزانیده و اموال او پیش او مـودع  آدام االلهبود و  نجایاسیصد هزار دینار  از طـرف   بی
ایلچی فرستاده شد که صدرالدین آن مبلغ سیصد هزار دینار را تسلیم او دارد و اینجـا   ملک اشرف

بـه  در قراباغ اران شد اما تا سه روز وي را  ملک اشرفناچار راهی اردوي  آید، شیخ صدرالدین به
در این موقع شیخ صفی به خواب ملک اشرف آمد، چنانچه حـاکم چوپـانی    ظاهراًنپذیرفت  حضور

عذرها خواست و با لطف و تواضع بسیار شیخ صدرالدین را با علم و تشـریفات روانـه گردانیـد، در    
نـوروز را کـه در جسـتجوي    با استفاده از نفوذ خویش  از شیخ خواست تا این حین عبدالحی وزیر 

 شد.  گونه نیهمبه قید اسارت یعقوب حاکم ولایت تول درآمده بود آزاد کند که  ملکشاهاخی 
و شیخ صدرالدین شد، قضیه آشوب گیلان بـود   ملک اشرفمورد دیگري که موجب اختلاف 

شد. مردم و دیوانیان از جمله سلطانشاه سراوي که به  که به قتل اصفهبد گیلان و برادرش منجر
دست مطلق داشت شیخ صدرالدین را متهم کردند کـه   تدر دیوان استیفاي مملک ابن بزازنوشته 

با سوءاستفاده از این آشفتگی سیصد خروار ابریشم از گیلان آورده و در خانقاه مخفی داشته است. 
چیـزي نیافتنـد و بازگشـتند و از طرفـی صـدرالدین نیـز        اًظاهرایلچیان بر سبیل بازرسی آمدند و 

که  شکایت به ملک اشرف برد، اما سلطانشاه، صدرالدین را به پرداخت سی هزار دینار موظف کرد
: 1373، ابـن بـزاز  ( سلطانشاه به قتل رسید و اموالش به تاراج رفت ملک اشرفدر این حین به حکم 

1061(.  
آن است شیخ صدرالدین شخصی فعال بوده و در وقایع جـاري  این روایات از یک سو گویاي 

دشمنی با خاندان صفوي عاقبت خوشی  ظاهراًدهد که نموده و از سوي دیگر نشان میدخالت می
با استفاده از نفـوذي کـه در دربـار چوپـانی داشـت،       صدرالدین موسیشیخ  احتمالاًنداشته است، 

توان حرص و طمـع حـاکم چوپـانی بـه     یل اصلی را می، اگرچه دلداشت یبرممخالفان را از میان 
خاندان صفوي دسـتاویزي بـراي   دانست و دشمنی این دولتمردان با  بلند رتبهثروت این اشخاص 

کـرد امـرا و   هر زمان احساس مـی  ملک اشرفقتل آنها بوده است. چنانچه منابع اشاره دارند که 
نمـود و  اي آنها را معزول و اموالشان را تصاحب مـی اند به بهانهوزرایش مالی اندوخته و نیرو یافته

 ـطر نیبـد داد، هر سال ارکان دولـتش را تغییـر مـی     وي خـزاین بسـیار حاصـل کـرده بـود      قی
 ).42-44: 1396؛ مستوفی،88: 1341(فصیحی،

اي بـر ایـن باورنـد کـه شـیخ      در ارتباط با سوءظن ملک اشرف نسبت به مرشد صفوي عـده 
خـود   يسـو  بـه نفوذ و ابراز فعالیت، سوءظن متنفذین اطـراف را   رهیداه توسع واسطه بهصدرالدین 

دلیـل   )643: 1379( کوبچوپانی شده است. زرین ملک اشرفجلب کرده و قدرت او محرك حسد 
با شیخ صدرالدین موسی نقش وساطتی او در رفع اختلافـات امـراي محلـی     ملک اشرفدشمنی 

 دائم رو به فزونی بود العادة مریدانش که و کثرت فوقداند می
از  اي داشـته باشـد  اشـاره  شـیخ صـدرالدین  نیز بدون آنکه به اقدامات سیاسی ) 49: 1399(طقوش 
یـد وي  نویسد که موجب تبعمقاصد و آرزوهاي سیاسی خاندان صفوي توسط وي می یده سازمان
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اعتقاد وي نسـبت  رویه خصمانه ملک اشرف و فساد ) 1070 :1373( بزازابن اما ؛ به تبریز شده است
هـا  نویسـد سـخن  گري اهل نفاق و حاسدان دانسته است. وي میبه خاندان صفوي را نتیجه فتنه

االله برکته است، چنانک اگر کمتر اشارتی و اندك کنایتی بـه   آداماعتقاد طوایف ملوك مستلزم انقیاد «که کردند 
-از مجموع این نوشته »ناف نهضت نمایند.قلع و خلع او رخصت فرماید هر یکی از ملوك اطراف و سلاطین اک

شـیخ صـدرالدین موسـی     علیـه شود که رقبا و مخالفـان حـاکم چوپـانی را    ها چنین استنباط می
هایی که بیشتر جنبه مالی و اقتصـادي داشـت و همچنـین بـه     کردند به دلیل فعالیتتحریک می

 )1075-1070 :1373( ن بزازاببه نوشته با امراي محلی.  ذ اجتماعی و روابط حسنۀ ويعلت نفو
ملک اشرف، اشراف و اکابر مملکت را در عمارت رشیدیه به شهربند بند کرد ... و خلـق را از خـواص و   «

اتفاقا صدر به تبریز رفت ملک اشرف وي را طلب کـرد و سـد    ...عوام کار بجان و کارد به استخوان رسید
کـرد کـه غـرض صـحبت و     اعتقاد فواید ظاهر مـی باب اجازه خروج کرد و به زبان تملق و تعلق خاطر و 

داد...اما عداوت صریح بـه روي  ضیافت است و هر نوع حیله و چرب زبانی که در تهاون و توانی دست می
 »آوردکار نمی

را  صـدرالدین موسـی  بعد از سه ماه حبس قصد مسمومیت و کشتن شـیخ   ملک اشرف ظاهراً
صفی به خـواب یکـی از نزدیکـان وي آمـد و خواسـتار      شیخ  ظاهراًداشت که بنا به نوشته منابع 

را طلب  صدرالدین موسیرهایی فرزندش شد، چون این خواب به اطلاع ملک اشرف رسید، شیخ 
؛ 1081-1076: 1373، ابـن بـزاز  ( مراجعت به زاویه اردبیل داد نمود و در خلوت عذرها خواست و اجازه

چون به کرامات شیخ صـفی اعتقـاد داشـته و کشـتن     حاکم چوپانی  احتمالاً). 422: 1380خوانـدمیر،  
آزاد دانسته، او را آزاد ساخته است، اگرچـه چنـدي بعـد از    مردي روحانی و بانفوذ را به صلاح نمی

خواست وي را به چنگ آورد، اما شـیخ صـدرالدین بـه محـض      مجدداًشیخ، پشیمان شد و  کردن
صدرالدین در دربار چوپانی جاسوسان و یـا  شیخ  ظاهراًمطلع شدن از این خبر به گیلان گریخت، 

 اند.مریدانی داشته است که وي را از تصمیم ملک اشرف مطلع نموده
از سوي ملک اشرف را  صدرالدین موسیماندن سه ماه  تحت نظر) 11 :1382( راجر سیوري

ر این شاید بتوان د« يواند، به نوشته دولت در طریقت صفوي دانسته تأسیسنشانگر وجود اندیشه 
به اعتقاد  »اسی رو به رشد نهضت صفویه را دیدحرکت ملک اشرف بر ضد رهبر صفوي شناخت نسبی اهمیت سی

وي این واقعیت که ملک اشرف لازم دید براي دستگیري مجدد رهبر صفویه تلاش کند نشانگر 
قدرت رو دهنده هاي سیاسی داشته و نشانانگیزه اساساًآن است که دشمنی او با شیخ صدرالدین 

ملک هاي شخصیتی به فزاینده طریقت صفوي بود. در رد این نظریه باید گفت با توجه به ویژگی
بوده و این مسئله که وي بیشتر  مال دوستمزاج، بدگمان و که شخصی متوهم، دمدمی اشرف

محبوس نموده و  به عبارتیبزرگان و اعیان مملکت را در عمارت رشیدیه مجبور به اسکان و 
توان گفت وي به برخی از مقامات را به قتل رسانده و اموالشان را مصادره نموده بود، میحتی 

همه بزرگان مملکت و نه فقط شیخ صدرالدین موسی سوءظن داشته و آنها را تحت فشار گذاشته 
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حاکم چوپانی نسبت به علما و رهبران مذهبی نیز به طور اعم نظر خوشی نداشته است  ظاهراًبود. 
الدین بردعی نیز ، خواجه شیخ کججی و قاضی محیصدرالدین موسیه علاوه بر شیخ چنانچ

 /5: 1375میرخواند، ( مجبور شدند به ترتیب به شام و سراي پایتخت دشت قبچاق مهاجرت نمایند
 . )312: 1353سمرقندي،؛ 57-55: 1396؛ مستوفی، 982-981

وجود ندارد، حال  صدرالدین موسینظامی شیخ واهدي مبنی بر فعالیت سیاسی و هیچگونه ش
که اقدامات وي بیشتر در راستاي حفظ و گسترش  آنکه اسناد بقعۀ شیخ صفی گویاي آن است

-اموال و املاك خانقاه اردبیل و رشد طریقت صفوي بوده است، بنابراین شیخ صدرالدین را نمی
رو به رشد و امکانات چون وي داراي نیروي انسانی  احتمالاًتوان مدعی قدرت سیاسی دانست، 

شده است. از دیگر دلایل مالی گسترده بود، براي حاکم چوپانی تهدیدي بالقوه محسوب می
نسبت به مرشد صفوي چنانچه براي بازگشتش از گیلان اصرار داشت، نفوذ  ملک اشرفسوءظن 

ر؛ گسترده خاندان صفوي در میان مردم و حکام محلی، فعالیت مخالفان مرشد صفوي در دربا
جلایر و یا حاکم دشت قبچاق و احتمال اتحاد شیخ صدرالدین با دشمنان چوپانی یعنی آل

) 288-277: 1379( خنجیروزبهان اموال خانقاه اردبیل ذکر نمود، توان ثروت ودلیل را می ترین مهم
 چنین اشاره دارد که شیخ صدرالدینبه این ثروت هنگفت در زمان 

صاي عالم منتشر شد و ارباب ارادت والدش در خدمت صیت کرامت و کرم او در اق«
به  بیقر عنافزوده به بذل مال جنابش را معدن کنوز اموال و نفایس و ذخایر گردانیدند و 

رتبت خلافت هارونی حشمت قارونی قرین ساخت حظیره مملو از ذخیره و زیارت 
و اکرام مالش داد و  مالامال از اموال تجارت شد سران سپاه طالش را در زیر قدم انعام

 ».روم را بنعمت و مال رام گردانیدمردم 
با توجه به زیاد بودن اسناد مالی متعلق به دوران رهبري شیخ صدرالدین موسی، عصر مرشدي 

هاي اقتصادي شیوخ صفوي دانست، چنانچه خانقاه اردبیل در این زمان توان اوج فعالیتوي را می
حسود که شاهد  احتمالاًحریص و  ملک اشرفار شده است، بنابراین اي برخورداز بنیه مالی گسترده

گسترش املاك و به تبع آن افزایش رعیا و مریدان طریقت بود، به این ثروت هنگفت چشم 
در مملکت معلوم کردي که  هر جا«اشرف ملک اشاره دارد که  )41: 1396( یمستوفدوخت، چنانچه 

ردي و به تهمت گرفتی و مال او را بستدي و او را قصد کسی مالی دارد به بهانه او را مجرم ک
بدان حد رسید که حتی دخمه و مزار  ملک اشرفدوستی حرص مال». کردي و به قلعه مقید کردي

بنابراین ) 161: 1336نطنزي، (آورد در مقابر آنها بود بیرون  سلاطین مغول را بشکافت و کفن و آنچه
نوشته د. بقتل رهبر صفوي بو احتمالاًنی درصدد دستگیري و با توجه به آنچه ذکر شد حاکم چوپا

درالدین به گیلان ـرادي را به طلب شیخ صـمکرر اف رفـک اشـمل )1081-1075: 1373(بزاز ابن 
رساند، بنابراین شیخ صدرالدین داد که به وي آسیبی نمیفرستاد و با عهد و سوگند اطمینان میمی
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الدین به گیلان برخلاف دیگر مخالفان حکومت چوپانی که یخ صدرتمایل به بازگشت نمود. رفتن ش
آورده که  به وجودهاي دورتري شدند و همچنین تمایل وي به مراجعت این شبهه را راهی سرزمین
رابطه چندان خصمانه نبوده است، در رد این نظر باید به این نکات توجه  ملک اشرفمیان وي و 

 مسلماًجد مادري شیخ صدرالدین موسی یعنی شیخ زاهد بود و داشت اول اینکه گیلان سرزمین 
اند در آن منطقه املاکی داشته ظاهراًمردم آنجا از پیروان طریقت زاهدیه بودند همچنین صفویان 

زار واقع در گیلان بیست لته زمین برنج صدرالدین موسیق شیخ ه 753در سندي به تاریخ  چراکه
دوم اینکه منطقه  )25679ایران،  اسناد موزه ملی(است الدین هبه نموده جی عمادرا به شخصی به نام حا

گیلان تحت سلطه حاکمان محلی مستقل از حکومت چوپانی قرار داشت و سومین دلیل اینکه 
شیخ صدرالدین وقت و فرصت کافی براي فرار به مناطق دوردست را نداشت و چون گیلان  ظاهراً

ر داشته است پس طبیعی بود که وي به آنجا پناه ببرد؛ اما دلیل نزدیکی از اردبیل قرا به فاصله
 به نظرتمایل شیخ صدرالدین به بازگشت، رسیدگی به امور و املاك گسترده خانقاه اردبیل بود، 

کشیده و در این مدت وضعیت  به طولرسد پناهندگی شیخ صدرالدین در گیلان چندین سال می
-گی شده بود چنانچه در گفتگویی که میان شیخ صدرالدین و جانیاداره خانقاه و مریدان دچار آشفت

شنیده است  بود کهبیک پس از پیروزي آنها صورت گرفت، جانی بیک به شیخ صدرالدین گفته 
شیخ مدت زیادي در تبعید بوده و اینکه وضع دراویش صفوي در عبادتگاه اجدادي در اردبیل بدتر 

شیخ صدرالدین در مراجعت به اردبیل از یک طرف  ریتأخا دلیل ام؛ )423: 1380خواندمیر، ( استشده 
آگاهی داشت و به عهد او نامطمئن بود و از طرف  ملک اشرفچون وي به اخلاق و شخصیت 

بر ضد ملک اشرف مطلع نموده بود  الوقوع بیقربیک وي را از لشکرکشی جانی احتمالاًدیگر 
در بازگشتش تعلل نمود و در گیلان ماند.  ق)ه 758(اشرف ملک بنابراین تا زمان شکست نهایی 

 شود. جانیتصرف آذربااست متهم به همکاري با بیگانگان در استه وخرهبر صفوي نمی احتمالاً
الدین بردعی در حمله جانی بیگ به آذربایجان اشاره شده که وي اگرچه به نقش قاضی محی
زده آذربایجان را از شـر  مردم مصیبت بیگ را متاثر نمود که نجاتدر مجلس وعظش چنان جانی

رسد میان شیخ می به نظراما ) 238-237، 1389(اهري،  را از واجبات دانست ملک اشرفظلم و جور 
بیک حـاکم دشـت قبچـاق نیـز روابطـی      از زمان پناهندگیش در گیلان با جانی صدرالدین موسی

نموده است، چنانچـه   ملک اشرفر ضد رهبر صفوي او را تحریک به اقدام ب احتمالاًبرقرار بوده و 
بیگ خبر حرکتش را طی مکاتباتی به اطلاع شیخ صدرالدین آورده که جانی) 1081: 1373بزاز (ابن 

رساند و حتی براي دیدار با وي مدتی در اردبیل توقف نمود اما چون شـیخ صـدرالدین هنـوز بـه     
 ملـک اشـرف  ه لشکرکشی علیه وطن معاودت نکرده بود، صلاح در فرصت سوزي ندید و به ادام

بیک در راستاي جلب حمایت خاندان با نفوذ و قدرتمند صفوي و مریـدان  پرداخت. این اقدام جانی
آنها بود، چنانچه با پشتیبانی و یا انفعال خاندان صفوي وي توانسـت بـه راحتـی و بـدون مقابلـه      
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یـک پـس از پیـروزي، در    برا دسـتگیر نمایـد. جـانی    ملک اشرفجدي بر آذربایجان دست یابد و 
را با اعزاز و احترام فراوان به حضور پـذیرفت در   صدرالدین موسیاردوگاه خویش در اوجان، شیخ 

بیگ در موقع بازگرداندن شیخ صدرالدین به اردبیـل از  صفوي آمده که جانی متأخرمنابع تاریخی 
و پیروانش تهیه کنـد   خودبه ها و املاك متعلق ها، کارگاهوي خواست که فهرستی از کلیه زمین

تا او بتواند به عنوان سیورغال و با تضمین شرعی به شیخ واگذار نماید تـا درآمـد حاصـل از ایـن     
هـا تـا قبـل از رفـتن جـانی بیـک       اما چون فهرست زمیناموال به خانقاه صفویه اختصاص یابد، 

 ابن بزازچون  )22: 1366دي، ؛ استرآبا44: 1343(زاهدي،  تکمیل نشده بود این امر امکان تحقق نیافت
بیـک حضـور داشـته و از نزدیـک شـاهد وقـایع بـوده،        به همراه شیخ صدرالدین در اردوي جانی

بـه   ابن بـزاز اي به این مسئله ندارد بنابراین این مطلب یا صحت ندارد و یا اینکه هیچگونه اشاره
بیک مـتهم  واهی از جانیخعمد در این مورد سکوت نموده تا شیخ صدرالدین به همکاري و سهم

 نشود.
گیر کـرده بـه درگـاه    ـرا دست ـ ک اشـرف ـملوقتی که  )1085-1083: 1373(بزاز  نوشته ابنه ب
بیک بردند وي در چادري زندانی بود که صدرالدین با همراهان از آنجا گذشت سـرو صـداي   جانی

از شـیخ   ابـن بـزاز   واسـطه  بـه شنیده از محافظین خـود جریـان را دریافـت او     ملک اشرفآنها را 
صدرالدین تقاضاي شفاعت نمود و از کارهاي خود درباره وي پوزش طلبیـد، صـدرالدین خواسـت    

تند تـا پادشـاه   ـودند و او را از ایـن کـار بازداش ـ  ـایر بزرگان راغب نبـجان او را نجات دهد ولی س
شـیخ   از سـوي  ملک اشـرف بیک بر قتل او مصمم شد. در مورد پذیرش درخواست شفاعت جانی

آورده که میان آنها دشمنی وجود نداشته اسـت، امـا بایـد     به وجوداین شبهه را  صدرالدین موسی
گفت که جایگاه شیخ صدرالدین به عنوان بزرگ یک خانـدان بـانفوذ و رهبـر طریقتـی صـوفیانه      

تن کشبیک با دستور ند، اما جانیاهر و برخلاف میل باطنیش، وساطتت ککرد که به ظایجاب می
 حکومت چوپانی را ساقط نمود.  ک اشرفمل

با وي و هم  ملک اشرفمخالفت پنهان رهبر صفوي با حکومت چوپانی هم به دلیل دشمنی 
 بود؛ حاکمیـت آنهـا دورة وحشـت و نـاامنی بـود.      آل چوپانگري و خشونت به دلیل خوي نظامی

ظلـم و سـتم،    موده بهن اي که به اورخان غازي ارسالدر نامهق) ه 740( ریجلا حسن خیش چنانچه
در منـابع   ).74 تـا: بی بیک،فریدون(است اشاره نموده  آل چوپانغارت و کشتار و خرابی ملک توسط 

در این عصـر موجـب نارضـایتی و جـلاي      ها يماریبظلم، قحطی و شیوع  تاریخی اشاره شده که
؛ 234-232: 1389ي، (اهـر  علما و مشایخ آن منطقه شده بود خصوص بهوطن اکثر اهالی آذربایجان 

 آل چوپـان شـود کـه در منطقـه تحـت سـلطه      چنین استنباط می از این اوضـاع  )978: 1373، ابن بزاز
هاي اقتصادي اعم از کشاورزي و تجارت که نیاز به امنیت و ثبات داشت دچار رکود شـده  فعالیت
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بنابراین شـیخ   ه است؛تاجر صفوي نبود احتمالاًو  دار نیزم -و این مسئله خوشایند خاندان روحانی
 است. تمایل به پایان وضع موجود داشته صدرالدین موسی

 نتیجه .7
هم از سر ایمان و اعتقادي که به شیخ صفی و خانقاه اردبیل داشتند و هم براي  خاندان چوپانی
برخوردار  زیادي که از نفوذ سیاسی و اجتماعی شیخ صفی باشان در دربار ایلخانی تحکیم موقعیت

هاي طرفی در رقابتحفظ بیبا  شیخ صفی د، مناسباتی حسنه و نزدیک برقرار نمودند؛بودن
 -که قدرت سیاسی آل چوپان از روابط با خویشدر اولویت قرار دادن منافع و مصالح سیاسی و 

درصدد حفظ و تقویت بنیه مالی خانقاه اردبیل و  استفاده نموده ندنظامی مملکت را در اختیار داشت
 ظاهراًبه نسبت روابط با خاندان رشیدي محکم و اگرچه این مناسبات  ؛برآمد قتشیرطتوسعۀ 

 از قتل امیرچوپان و فرزندانش شیخ صفی احتمالاً ،نکرد نیتأم آن را خانقاه اردبیل و متولی منافع
حتی نود شده و بودند خش اندان رشیدي که از حامیان بزرگ مالی ويو به قدرت رسیدن مجدد خ

 بود. ایت ويتائید و حم مد رشیدي بامحالدینرت خواجه غیاثشاید وزا
 قویتبراي مشروعیت و ت ملک اشرفبرادرش  و چوپانی، شیخ حسن حکومت تأسیسبا  
 صدرالدین موسیشیخ  ،تولی خانقاه اردبیلبا م، جلایررقبایی چون آل در مقابل قدرتشانهاي پایه

به ثروت  ملک اشرفبه عللی چون حرص و طمع  روابطاین اما ؛ مناسباتی دوستانه برقرار نمودند
به  صدرالدین موسیهاي شیخ روزافزون خانقاه اردبیل و سوءظن و نگرانی وي نسبت به فعالیت

جنبۀ  صدرالدین موسیشیخ  هايشواهد گویاي آن بود که فعالیت گرایید، اگرچه و تقابل سردي
 احتمالاً ؛است نمودهنظامی را پیگیري نمی-و هیچ نوع اهداف سیاسی هاقتصادي و تبلیغی داشت

از: نفوذ معنوي و اجتماعی، نیروي چون مرشد صفوي ابزارهاي کسب قدرت که عبارت بود 
بالقوه براي حاکمیت چوپانی  صورت به بنابراینمالی گسترده را در اختیار داشت  مریدان و بنیه
مرشد  برآمد که ي و قتل ويدرصدد دستگیر ملک اشرفبه همین دلیل  و ه استخطرناك بود

گري ملک اشرف ظلم و ستم و خوي نظامی .از این موضوع به گیلان گریختصفوي با اطلاع 
ثباتی و مهاجرت ساکنان و علماي آذربایجان به مناطق اطراف شده موجب ویرانی، ناامنی، بی

مت چوپانی بیک و مخالفان حکوروابط میان جانی يریگ شکل موجب نامطلوبوضعیت  این .بود
 با جلب احتمالاًو فرصت  گیري از اینهبیک با بهرجانی .از جمله شیخ صدرالدین موسی شد

و حکومت بله جدي آذربایجان را تصرف بدون مقا صفوي ناراضیپشتیبانی مرشد حمایت و 
در این  براي حضور کیب یجانبا وجود دعوت  شیخ صدرالدینالبته  چوپانی را ساقط نمود.

در  .شود خواست متهم به همکاري با بیگانگانکه نمیچرا همراهی نکردرا  وي ،لشکرکشی
شد، ملک اشرف با برضد حاکم چوپانی وارد میدان نمی کیب یجاناگر  خاتمه باید اشاره داشت
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و ضبط اموال و املاك خانقاه اردبیل، قدرت و توان طریقت صفوي را  صدرالدین موسیقتل شیخ 
  .گرفتاي از ابهام قرار میحکومت صفویه در هاله برد و تشکیلاز بین می
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“Karim Khan Zand” is one of the most prominent people who was able to 
establish his rule over important parts of Iran after the death of “Nader Shah 
Afshar”. Many stories have been told about his behavior and character in different 
sources, one of the most important of these quotes is about “Karim Khan Zand”'s 
title, which means "  Vakil al-ra aya ". Later, many researchers have given many 
reasons in response to the attribution of this title to “Karim Khan Zand”, which are 
not consistent with historical documents and sources, and in addition, with the 
political and social context of Iran's pre-constitutional society. Therefore, the main 
question of this research is, when was the title " Vakil al-ra aya " used for “Karim 
Khan” and what are the factors affecting its use? This research answers these 
questions with a historical method and a descriptive-analytical approach, relying 
on the content analysis of the documents and the critical study of the historical 
sources of" the Zand dynasty "  and "Qajar" periods. The results of this research 
show that the contemporary sources of "Karim Khan Zand" did not mention this 
title during his lifetime, on the other hand, "Karim Khan Zand" also considered 
himself as " Vakil al-daula " of ” Ismail III" after the defeat of the claimants. For 
the first time, under “Majamal al-Tawarikh,”  by “Kohmera” mentions “Karim 
Khan” with the title of “ Vakil al-ra aya ”, the reason for which was his interest in 
“Khan Zand” and 's actions for the prosperity and well-being of the people.Also, 
the writing of the following and referring to this nickname is late from the time of 
Karim Khan. What is clear is that many researchers consider the title of  Vakil al-
ra aya for Karim Khan as a proof of the existence of some kind of political 
relationship between him and the people, which is a distinct feature of the political 
order of the modern era. But according to the available documents, it can be said 
that such a perception cannot represent the type of relationship between the people 
and the ruler during “the Zand dynasty” period; Because it was with the 
constitutional revolution that Iranians were able to put aside the old political order 
and implement a new order based on representation in Iran. Based on this, it can 
be said that in addition to historical documents, the political structure of Iran 
during” the Zand dynasty” period could not be a place for such a relationship. 
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1. Introduction 
One of the most important issues in historical research is the compatibility of concepts with its historical and 
temporal context. Examining the history of Iran in the framework of paying attention to titles and titles also 
indicates that the concepts, specifically titles and titles, had an important political burden and a specific position. 
For example, titles such as Shah, Hakim, Amir, Khan, etc., each have a specific and distinct concept and a 
corresponding position, and even the importance of this was to the point that even in the Islamic period, the 
rulers of different regions had special titles.despite these cases, we see that today there is no special sensitivity 
towards the use of concepts in historical research and many researchers use the same words in different 
meanings. One of the other problems of these researches is that it is not seen to use first-hand sources in their 
works, and they have relied on second-hand researches and sources above all, and the propositions in these 
sources are They have accepted it as a certain historical fact. 

Based on the above statements, in the dual lack of attention to the concepts and unconditional emphasis on 
the existing concepts, criticism and review of historical propositions based on the political, social and cultural 
structure of the time and place in which the historical work was produced. It has been noticed by some 
researchers that one of the most important examples in these cases is around the life of “Karim Khan Zand” and 
his nicknames. Regardless of the different aspects of” Karim Khan Zand”'s life, one of the most important points 
about his life is the title of " Vakil al-Ra aya " which is used in most historical researches today, and based on 
this, different stories It is also said about it. it is obvious that so far many studies have been written about “Karim 
Khan Zand”, among the available works are the book "Karim Khan Zand" by “John Perry”, "Karim Khan Zand 
and his time" by “Parviz Rajabi”. "History of the Zand dynasty, Iran during the time of Karim Khan" by “Hadi 
Hedayati”, "Karim Khan Zand" by “Abdul Hossein Navaei”, "Political and social history of Iran during the Zand 
era" by “Gholamreza Varahram”, "History of political and social developments in the periods of Afshari and 
Zand dynasties" mentioned “Reza Shabani”. 

The above works are discussed because they have addressed various aspects of Karim Khan's rule and 
besides, they have also mentioned the title of Karim Khan. These investigations are divided into three parts in 
terms of the content of the reference to the title of “Vakil al-Ra aya” for “Karim Khan Zand”. In between, the 
researchers who have referred to the book “Majamal al-Tawarikh”, the researchers who have referred to “Reza 
Qoli Khan Hedayat”, and the researchers who have not mentioned their reference. among these first works, we 
can mention “Hadi Hedayati”'s work, in which the author uses “Golestane” book as a source in two parts without 
reference and in one part (Hedayati, 1334: 123-207). Also, "Gholamreza Varharam” has also mentioned this 
nickname by referring to the book “Golestaneh” (Varharam, 1385:108). “John Parry” also referred to “Reza Qoli 
Khan” in his book “Ruza Al-Safai Naseri” and used the title of “Vakil al-Ra aya” for him (Parry, 1365:307). 
Other researchers such as "Abdul Hossein Nawai", "Parviz Rajabi", “Reza Shabani” have also mentioned ‘Karim 
Khan” as “Vakil al-Ra aya” or supporter of the subjects without mentioning the source of their reference (Nawai, 
1391: 194; Rajabi, 1387: 200; Shabani, 1393: 154).among other works, we can mention the social history of Iran 
and the book of history. “Ravandi” tries to justify the concept of “Vakil al-Ra aya” with an explanation, 
regardless of its time context (Ravandi, 2:474/1354). In the book of Cambridge history, he writes about this 
nickname and how it was nicknamed “Khan Zand”: "As soon as he settled in Shiraz, he changed his title to 
“Vakil al-Ra aya” (i.e. the representative of the people)" (Avery, 2007:97). 

Articles have also been written about “Karim Khan Zand” in connection with his title. “Iraj Tanhatan Naseri” 
has discussed this title in an article entitled "The Issue of Sovereignty and Its Legitimacy in the Era of Karim 
Khan". Without paying attention to the context of Karim Khan's period, the author narrates that "in 1179 AH, he 
called himself “Vakil al-Ra aya” with a new concept, and in other words, he considered the legitimacy of his 
government to be derived from the will of the people" (Tanhatan Naseri, 1382: 187). “Mehdi Dehghani” also 
discussed the title of “Vakil al-Ra aya” in a part of his article entitled "The Role of the Vakil al-daula in Afshari 
and Zand Governments" (Dehghani, 2018: 251). Two authors point out that Karim Khan changed his legitimacy 
from “Safavid” to the people, which is completely contrary to the time context of “Khan Zand”. 

After the death of “Nader shah of Afshar”, “Karim Khan Zand “was able to dominate important parts of Iran 
by winning over the claimants of power. Due to the lack of legitimacy for his government, “Karim Khan Zand” 
considered “Ismail III” “Safavid”'s lawyer. For the first time, “Karim Khan” is mentioned under the title of 
“Vakil al-Ra aya” under the book “Majamal al-Tawarikh” from ‘Golestane”. 

Many researchers have used this title regardless of the historical context and tried to interpret this change of 
title as a change of legitimacy from” the Safavid” king to the people. This means that, unlike in the past, when 
kings considered themselves as the shadow of God or the shadow of God on earth, for the first time “Karim 
Khan Zand” has introduced himself as a representative. This research answers these questions with a historical 
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method and a descriptive-analytical approach, relying on the content analysis of the documents and the critical 
study of the historical sources of the Zand and Qajar periods. 

The method of collecting information is library. The results of this research show that in none of the 
contemporary sources of Karim Khan, the name of “Vakil al-Ra aya” is mentioned. Karim Khan's first nickname 
was "Khan" by those around him. After the defeat of the claimants of power and “Shah Ismail III” joining him, 
Karim Khan named himself “Vakil al-daula”. Before the Zand period, there was a position with the title of 
“Vakil al-Ra aya”, which had a customary and legal aspect and was not related to the title of Karim Khan, For 
the first time, the title of “Vakil al-Ra aya” is mentioned under the book “Majamal al-Tawarikh”. The following 
was written by “Amir Kohmarai” several years after the death of “Khan Zand”. “Kohmera”, who is the author of 
two works, has used the title of lawyer in the book “Raisali Shah Wazir”, and because of his interest in” Khan 
Zand” and on the other hand, he has mentioned this title by telling stories about “Khan Zand” when he fled to 
India from the Qajar attack. What has been noticed is the character of "Karim Khan Zand", who was given more 
attention due to the peace he brings to his territory and his generous behavior. On the other hand, later on, the 
title of " Vakil al-daula” was exaggerated and this title was mistaken for a position with the title of “Vakil al-Ra 
aya”, and later it was merged. On the other hand, the title of “Vakil al-Ra aya” dates back to the time of “Khan 
Zand”. 

The title of “Vakil al-Ra aya” is in serious conflict from a legal and historical point of view, because a lawyer 
in jurisprudential and legal terms is someone who has been appointed by another person to do something by 
virtue of a power of attorney contract. It is very important from the constitution, as its legal concept existed, but 
its political concept did not exist in the relationship between the ruler and the governed. In fact, the relationship 
between the monarchy and the people has been the relationship between the subjects and the subjects, not the 
relationship of representation. On the other hand, political representation is a completely new concept and cannot 
be extended to the pre-modern era. 
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 :هاي کلیديواژه

 
 يها را بر بخش است که پس از مرگ نادرشاه افشار توانست حکومت خود یاشخاص ترین برجسته از یکیزند  خانمیکر 

 نیتر از مهم یکیاست که   در منابع مختلف نقل شده ياریبس يها کند. درباره رفتار و منش او داستان تیتثب رانیاز ا یمهم
انتساب  ییاز پژوهشگران در پاسخ به چرا ياری. بعدها بستاس »الرعایا وکیل« یعنیزند،  خان میلقب کر رامونیپ ها قول نقل نیا
و  یاسیبا بافت س ،و علاوه بر آن یخیبا اسناد و منابع تار لیدلا نای که اندگفته ياریبس لیزند دلا خانمیلقب به کر نیا

در چه  »الرعایا وکیل«پژوهش آن است که لقب  نیا یرو پرسش اصل نیاز ا .تطابق ندارد رانیمشروطه اشایجامعه پ یاجتماع
بر  هیبا تکو  یلیتحل -یفیتوص يکردیرو پژوهش با نیا ست؟یبر کاربرد آن چ مؤثربه کار رفته و عوامل  خانمیکر يبرا یزمان
-یافته. پردازد می هاپرسش نیا ییبه پاسخگو هیو قاجار هیزند دورة یخیمنابع تار يمتن اسناد و مطالعه انتقاد يمحتوا لیتحل

پس از نیز زند  خان کریم و زتابی نداردخان باکریم عصر همدر منابع  ایالرعا لیوکلقب که  دهد یپژوهش نشان م نیا هاي
به دلیل علاقه به  التواریخ مجملنخستین بار کوهمره در ذیل  دانست.یسوم م لیالدوله اسماعلیخود را وک ،انیشکست مدع

ص آنچه مشخاز طرفی  است. خان کریماز زمانه  متأخر ،ین ذیلنگارش اکه کند یاد می الرعایا وکیلبا لقب  خان کریماز  وي
او و مردم  نیب یاسیرابطه س یبر وجود نوع یلیرا دل خان میکر يبرا ایالرعا لیاز پژوهشگران اطلاق لقب وک ياریاست، بس

 نیگفت که چن توان یدوران مدرن است؛ اما با توجه به اسناد و مدارك موجود م یاسیبارز نظم س یژگیکه و شمارند یم
توانستند نظم  انیرانیبا انقلاب مشروطه بود که ا رایباشد؛ ز هیدم و حاکم در دوران زندرابطه مر وعن انگرینما تواند ینم یبرداشت

گفت که علاوه بر  توان یاساس م نیاجرا کنند. بر ا رانیرا در ا یندگیبر نما یمبتن يدیرا کنار زده و نظم جد ییقدما یاسیس
 . باشد يا رابطه نیوجود چن يبرا یگاهیجا توانست یمن زین هیزند دورةدر  رانیا یاسیساختار س ،یخیاسناد و مدارك تار
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 مقدمه  .1
آن است که مفاهیم از اهمیت  ،شودمی دیتأکهاي تاریخی بسیار بر آن آنچه امروزه در بررسی

بسیاري برخوردار هستند. بررسی تاریخ ایران در چارچوب توجه به القاب و عناوین نیز حاکی از 
مشخص القاب و عناوین، بار سیاسی مهم و جایگاه مشخصی  طور هبآن است که مفاهیم و 

. براي نمونه عناوینی مثل شاه، حاکم، امیر، خان و غیره هر کدام مفهوم مشخص و اندداشته
 دورةکه حتی در  هجایگاه متناسب با خود را دارند و اهمیت این امر تا جایی بود نیهمچنمتمایز و 

تاریخی  پژوهش درباره مفاهیمالقاب خاصی برخوردار بودند. اسلامی حکام مناطق مختلف از 
یکی از مشکلات استفاده از منابع دست اول و توجه به بافت تاریخی و اجتماعی است.  نیازمند
تکیه اصلی شود و ها آن است که استفاده از منابع دست اول در آثار آنها دیده نمیپژوهش برخی

  استوار است.ابع دست دوم ها و منپژوهشآنها بر  ياستنادها
قاجار، مدعیان سلطنت براي داشتن  امحمدخانقآاز سقوط دولت صفویه تا برآمدن 

سوم  عباس شاههمچون طهماسب دوم،  صفويبازماندگان خاندان  الدوله لیوکخود را ، مشروعیت
را به آنها ن قدرت این اجازه مدعیا گمنامدر واقع تبار ایلی و  دانستند.می و شاه اسماعیل سوم

 خان مردانی) عليگذار تاج(قبل از  نادرشاه ،قاجار خانفتحعلی داد که خود را شاه ایران بدانند.نمی
پس از  خان میکرکردند. از این لقب براي حکومت کردن استفاده میخان زند و کریم بختیاري

 متأخر ر برخی منابعدانست. دشاه اسماعیل سوم می الدوله وکیلپیروزي بر مدعیان قدرت خود را 
درباره  .خان زند یاد شده استنیز براي کریم »الرعایا وکیل« از لقب الدوله وکیلعلاوه بر لقب 

خان کریمبدون توجه به بافت تاریخی و اجتماعی زمانه  برخی از پژوهشگران الرعایا وکیللقب 
خان ییر لقب را کوشش کریمآنها این تغ اند.کرده مشروطهو پسا مدرن مفهوم برداشتیآن زند، از 

با واقعیت تاریخی  که این مدعا  اندپادشاه صفوي به مردم تفسیر کرده براي تغییر مشروعیت از
در چه  الرعایا وکیلاصلی این پژوهش آن است که لقب  سؤالهاي بالا، بر پایه گفتهتناقض دارد. 

این پژوهش ؟ اند ماکددر این امر  رمؤثخان مورد استفاده قرار گرفت و عوامل اي براي کریمدوره
روش گردآوري اطلاعات  .است سؤالدرصدد پاسخ به این  تحلیلی -رویکردي توصیفی با
 . استاي کتابخانه صورت به
 پژوهش ۀنیشیپ .2

ز آثار موجود که اخان زند نگاشته شده کریم ةزیادي دربار هاي پژوهشبدیهی است که تاکنون 
تاریخ پرویز رجبی،  از زند و زمان او خانکریمجان پري،  فیتأل ن زندخاکریمکتاب توان به می

تاریخ از عبدالحسین نوایی،  خان زندکریم، از هادي هدایتی خاندر زمان کریم رانیا زندیه،
اجتماعی در  -تاریخ تحولات سیاسیاز غلامرضا ورهرام،  سیاسی و اجتماعی ایران در عصر زند

آثار فوق به دلیل اینکه به جوانب مختلف نام برد. از رضا شعبانی  یههاي افشاریه و زنددوره
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ته ـبه آنها پرداخ ،اند کردهخان نیز اشاره و در کنار آن به لقب کریم پرداخته خانکریمحکومت 
زند به سه  خان کریمبراي  الرعایا وکیلشود. این تحقیقات از حیث محتواي ارجاع به لقب می

الصفاي  ةضرو ،التواریخ مجملپژوهشگرانی که به ذیل کتاب به ترتیب . شوندقسمت تقسیم می
 .اند نیاوردهخود  منبعتحقیقاتی که نامی از و  اند دادهارجاع  ی خان هدایت رضاقل

توان به اثر هادي هدایتی اشاره کرد که نویسنده در اثر خویش در دو از این آثار نخست می
 کندمنبع استفاده می عنوان بهیز از ذیل کتاب گلستانه و در یک بخش نذکر منبع قسمت بدون 

به ذیل کتاب گلستانه به این  استنادهمچنین غلامرضا ورهرام نیز با  ).207-123: 1334(هدایتی،
 ةضرضاقلی خان در کتاب روبه  استنادجان پري با  ).108:1385 ورهرام،(است لقب اشاره کرده 
دیگر  ).307:1365 پري،(است براي وي استفاده کرده  الرعایا وکیلاز لقب  الصفاي ناصري

پژوهشگران همچون عبدالحسین نوایی، پرویز رجبی، رضا شعبانی نیز بدون نام بردن از منبع خود 
 ؛200:1387 ؛ رجبی،194:1391 نوایی،(اند  بردهیا طرفدار رعیت نام  الرعایا وکیلبا عنوان  خان کریماز 

را بدون توجه به بافت  ایالرعا لیوکتوضیحی سعی دارد مفهوم  با راوندي). 154:1393شعبانی،
در کتاب تاریخ کمبریج نیز به این لقب و چگونگی  ).1354/474:2راوندي،(کند توجیه  اش یزمان

آنکه در شیراز مستقر شد عنوان خود را  محض به« :سدینومی گونه اینملقب شدن خان زند به آن 
  .)Avery,2007:97( »م) تغییر دادنماینده مرد( الرعایا وکیلبه 

ایرج تنهاتن ناصري لقب وي نگاشته شده است. زند در ارتباط با  خان کریممقالاتی نیز درباره 
به این لقب پرداخته » خانمساله حاکمیت و مشروعیت آن در عهد کریم«اي با عنوان در مقاله

در سال «که کند نقل می گونه این خان کریم دورةاست. نویسنده بدون توجه به بافت زمانی 
با مفهومی جدید نامید و به عبارت دیگر مشروعیت حکومتش را  الرعایا وکیلخود را  ق 1179

اي مهدي دهقانی نیز در مقاله). 187:1382ناصري، تنهاتن( »نشات گرفته از خواست مردم تلقی کرد
در بخشی از مقاله خود به » هیو زند هیافشار يها در حکومت الدوله وکیلنقش منصب «با عنوان 

 خان کریمدو نویسنده به این نکته که  ).251:1398 دهقانی،( استپرداخته  الرعایا وکیللقب 
کنند که این نکته با بافت زمانی خان اشاره می اند دادهمشروعیت خود را از صفویه به مردم تغییر 

 مغایرت دارد. کاملاًزند 
 الرعایا وکیلتا  در لیوک؛ از »وکیل«مفهومی  تحولات .3
 یکس یو حقوق ینگاهبان است. در اصطلاح فقه و کارگزارمدبر،  ن،یجانش یدر لغت به معن لیوک

 که نیابدون  شده نییتع يانجام امر يبرا يگریعقد وکالت از طرف شخص د موجب بهاست که 
 یعنی زیوکالت ن .)1385/946:5 ،یدشت ینیحس(باشد عنه سلب شده  منصوبانجام آن امر از  اریاخت

طبق  منابع منصبی به نام  ).1391:303 ،یلطف(دهد خود در تصرف قرار  بیرا نا یکس انانس نکهیا
نماینده امرا و حکام اطراف در درگاه پادشاه بوده و  کهغزنویان وجود داشته  ةدر دور »در لیوک«
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ن در مواقع ضروري همچنی، وط به آنها بر طبق مصالحشان بودهوظیفه وي انجام کارهاي مرب
ت که از واژه وکیل نیز استفاده ـته نیز قابل ذکر اسـاین نک .داندنـرساخبار درگاه را به وي می

این  کهدر منابع شیعه امامیه از اشخاصی به نام وکیل نام برده شده ). 45:2535انوري،( اند کردهمی
شاه ویه صف دورة. در )215:1423طوسی،(اند وکلا به نیابت از امام، متولی برخی از امور بوده

 این مقامه را به لبیگ لحسین او نام وکیل نفس همایون ایجاد کرد. به یمقام ،اول لیاسماع
شاه و نماینده وي در امور معنوي پادنایب  عنوان بهاین مقام ). 1333/469:4(خواندمیر، منصوب کرد

شد پادشاه محسوب می نوانع بهمرشد کامل طریقت صفویه و در امور دنیوي  عنوان به
نیز  لشیوک، هم مرشد معنوي و روحانی بودهم حاکم دنیوي و  وياز آنجا که  ).31:1393سیوري،(

 محمد خدابنده دورةتا  مذکور مقام ).Floor,2001:8(شد ) او محسوب میمقام قائم( یمعنبه همین 
کیل دیگر ثبت نشده است و اول لقب و عباس شاهدر زمان ولی  با اندکی تغییر نام وجود داشت

البته پس از مرگ  ).84:1368میرزا سمیعا،(گرفت جاي آن را  اعتمادالدولهو  اعظم ریوزپس از آن 
 وفتق رتقصفی براي هی وکالت را در ابتداي سلطنت شاهخان شاملو مدت کوتازینال ،عباس شاه

  ).221:1383وحید قزوینی،(گرفت امور سلطنت بر عهده 
تهماسب  م 1722/ق 1134رجب  27در  نیسلطان حس از سقوط اصفهان، شاه چند ماه قبل

 1135سال محمود افغان در ). 16:1390استرآبادي،(کرد ولیعهد خود انتخاب  عنوان بهدوم را 
تصرف کند. وي  توانست پایتخت صفویان را پس از حدود شش یا هفت ماه محاصره م 1722/ق

 نیحز ؛131:1375مستوفی، (کرد ود سکه ضرب پس از آنکه بر تخت نشست به نام خ
ناشی از آن، کل کشور را فرا گرفته بود و شاه  ومرج هرجسقوط دولت صفوي و  ).56:1332لاهیجی،

ها نیز به افغان و پس از آن به تبریز فرار کردها به قزوین افغانشنیدن حمله  تهماسب نیز با
مدتی سرگردانی نزد  از دوم پس. تهماسبصرف کردندت یآسان بهقزوین را  ،خاناالله امانفرماندهی 

داد. پس از کشته  الدوله وکیلخان لقب فت و پس از صلح با وي، به فتحعلیخان قاجار رفتحعلی
(نادرشاه) را به سپهسالاري  خانطهماسب دوم سردار خود طهماسب قلیشدن خان قاجار، 

 ).81:1362؛ مرعشی،145-141 :1375مستوفی،(کرد منصوب و او را وکیل السلطنه 
توان از کم و کیف این منصب که می یاد شده الرعایا وکیلاز منصبی به نام در برخی از منابع  

 ،زکیخان و گرفتن مالیات گزاف از مردم اصفهان و کاشان يها یخواه ادهیز. در ماجراي آگاه شد
ش کند. طبق گزاراره میبوده اش الرعایا وکیلکاشانی به یکی از اشخاص که ملقب به  غفاري

خان بختیاري که از سوي زکیخان به حکومت کاشان غفاري کاشانی پس از اجحاف کاظم
صاحب غیرت و « شخصی به نام آقا عبدالرزاق که گویا مردي به قول نویسنده: ،منصوب شده بود

و  شبانه کاظم خان» گیتی پناهی وکیل رعایاي آن ولایت بود یالله ظلحسب الفرمان حضرت 
خان براي دهد که کریمرخ می ییها يریدرگکشد. پس از آن نیروهایش را غافلگیر و به بند می
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قرار  خان کریمشود به کاشان رجوع کند و در آخر مورد بخشش سرسامان دادن اوضاع مجبور می
حاجی  الرعایا وکیلدر تذکره شوشتر نیز از شخصی با نام  ).226-222: 1369غفاري کاشانی،( ردیگمی

 ژهیو بهعلاوه بر نمایندگی مردم، وظایف حکومتی مرتبط با شغل خود معصوم یاد شده است که 
در تاریخ جامع یزد نیز از این  ).95تا:یب ،يریجزا(است بوده دار دریافت مالیات از اهالی را عهده

اثر فوق  زندیه یاد شده که اهمیت آن به دلیل فاصله زمانی نگارش نسبت به دو دورةمنصب در 
آقا که  کندخان در یزد نویسنده نقل میدر جریان به حکومت رسیدن محمدتقیکمتر است. 

 . )309:1353نائینی،کرد (منصوب  وکالت  بهرا  الرعایا وکیلمحسن 
منصبان دیوان عدالت که  یکى دیگر از صاحب« الرعایا وکیلملکم منصب  سر جان ۀطبق گفت

ین ا گویند. اگرچه حال از ایالرعا لیوکشخصى است که او را در سابق بوده و هنوز هم هست، 
شود که مقصود از تعیین چنین شخصى اشتهار به عدل  معلوم مى لکنمنصب نامى بیش نیست، 

مشخص نیست که ملکم از چه منبعی براي مدعاي خود  ).1380/743:2(ملکم، »و انصاف است
کند و م. فوت می 1833/ق 1248ي در سال و استفاده کرده است. نکته قابل توجه این است که

از طرفی کتاب مزبور را . آن زمان هنوز مفاهیم جدید نیز وارد ادبیات نخبگان و دیوانیان نشده بود
 نویسد. . میم 1815/ق 1230در سال 

که  اند شدهکسانی در منابع یاد  ،از مشروطه به بعد ژهیو بهناصري به بعد،  دورة ازبا این حال 
توان به شخصی به نام بودند. از اشخاصی که با این لقب نام برده شده می الرعایا وکیله ملقب ب

 دورةلاي از وک شخصی روشنفکر و درستکار ي همدانی نام برد. ويالرعایا وکیل یمحمدتقحاج 
 هر چند). 1371/325:3بامداد،بود (شهره  يدار امانت اول مجلس شوراي ملی بود که در بین مردم به

نیز در باب دوازدهم  اعتمادالسلطنه بسیاري انجام داد. يها استفاده سوء از طریق منصبش هابعد
برد. او از شده است نام میبا عنوان لقبی که از سوي شاه اعطا می الرعایا وکیلثار از لقب المآثر الآ

 ،عتمادالسلطنها(برد نام میبوده که اهل قزوین  الرعایا وکیل خان لیاسماعشخصی با عنوان میرزا 
در بین القابی که در مدت « نویسد:کرده است می ءوي درباره القابی که شاه اعطا  ).1363/320:1

، خواه القاب اند داشته...مردم ایران از جانب دیوان یرمتناهیغاین چهل سال از شاهنشاهی 
 »مصطلحه«کند و خواه سمات شان و اعتبار و شرف و افتخار دلالت میکه فقط بر »متمحضه«

 ). 1363/310:1 ،اعتمادالسلطنه( »نمایدکه از مشاغل و خدمات و مناصب و درجات کشف می
طبق تحلیل پژوهشگران بدان  خان زنددر اینجا باید به دو تفاوت بین این منصب و لقبی که 

دو جنبه عرفی و حقوقی داشته است.  الرعایا وکیلملقب شده اشاره کرد. نخست اینکه که منصب 
باید بدان توجه کرد ناامنی گسترده در سراسر ایران پس از مرگ نادرشاه است که  نجایادر  نچهآ

ابله با تهدیدات مردم با کمک بزرگان محلی براي مق ،هاي شهرهاشد در هر ده یا محله سبب
ابل در اینجا در واقع کسانی بودند که در مق الرعایا وکیل. رو آورندگرایی موجود به یک محل



 زند خانمیدر باب لقب کر یپژوهش ؛ایالرعا لیوک ای الدوله لیوک                                                                  135

کردند به نمایندگی از مردم از سعی می نظامی و یاغیان فرماندهان يها يدراز دست، کمحا
هاي موجود علاوه بر طبق داده الرعایا وکیلاز طرفی منصب  .حقشان در مقابل آنها دفاع کنند

ر در واقع متصدي منصب مذکوجنبه عرفی که بدان اشاره شد یک جنبه حقوقی نیز داشته است. 
نماینده یا یک رابط نقشی  عنوان بهکسانی بودند که از طرف حکومت در بین مردم  یاز نظر حقوق

این تغییر  الرعایا وکیلاز طرفی برخی پژوهشگران با اشاره با تغییر لقب خان زند به  کردند.ایفا می
و لقب  الرعایا وکیلدر نتیجه بین منصب  ،دانندمی خان کریملقب را به تغییر مشروعیت از سوي 

 آن تفاوت بسیاري وجود دارد.
 الدوله وکیلخان؛ از خانی تا میکر .4

کردند. زندها از طوایف لک هاي پري و کمازان زندگی میزندیه در نزدیکی ملایر در روستا طایفه
ایناق دو  ).24:1365پري،هستند ( ،شودلرستان که کلهر و زنگنه و مافی و باجلان را نیز شامل می

پس از  خانمحمدکریم ترش بزرگخان داشت که پسر خان و محمدصادقیمپسر به نام محمدکر
و درگز به موطن اصلی  وردیاز اب با طایفه و خانواده خود  ق 1160در سال مرگ نادرشاه افشار 

خان پس از ورود به موطنشان در آن نواحی توانست کریم ).7-6: 1366نامی اصفهانی،(بازگشتند خود 
مازان را تصرف و مناطقی چون تویسرکان و کزاز نیز با وي همراه شدند. مناطق اطراف پري و ک

چنانکه گلستانه  ،اي نزد اطرافیانش به دست آوردخان زند توانسته بود جایگاه ویژهدر اینجا کریم
زند  سیو یعلو  خهیو محمد و ش کیب میسرداران فرقه مذکور کر« کند:این باره نقل می در

خود قبول و از  يرا به سردار کیب میو همه سرداران کر کردندیکار م گریکدی اتفاق بهبودند که 
 ).147:2536(گلستانه، »نداشتند زیگفته او تخلف جا

خان به کار برده شد نخستین لقبی بود که براي کریم» خان«است،  آمدهطبق آنچه در منابع 
 فساییحسینی  ةبه عقید است. هآمدو در منابع تاریخی درباره اعطاي این لقب، دو روایت مختلف 

در جنگ با عادل شاه  شاه میابراهخان با پیوستن به خان و برادرش صادقکریم ،فارسنامه مؤلف
 1367حسینی فسایی،( شدندبه لقب خانی مفتخر  از طرف ابراهیم شاه شانیها مجاهدتبه پاس 

جنگ با نیروهاي مهرعلی خان در گلستانه اعطاي این لقب را از سوي سرداران کریم). 589:1/
 ).149:2536گلستانه،(داند خان تکلو می

خان تکلو، حاکم همدان شد.  طی خان سبب درگیري وي با مهرعلیهاي کریمقدرت نمایی  
با پیروزي بر نیروهاي خان پیروز شد و خان رخ داد کریمو مهرعلی خان کریمنبردي که بین 

با این پیروزي شهرت خان زند  ).160-151همان:( دیبخش تکلو موقعیت خود را بهبودخان مهرعلی
سیاست شد.  ۀحکومت وارد عرص انیاز مدعیکی  عنوان بههمدان نیز بیرون رفته و او  ةاز محدود

آشفته بود که هر کدخدا  اوضاع ایران چنان این نکته نیز قابل ذکر است که پس از مرگ نادرشاه
 دانست. ود را پادشاه ایران و جانشین نادرشاه میعلم خودمختاري برافراشته و خیا خانی 
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از  پسخان کریماست.  الدوله وکیل ،شودخان زند که به آن ملقب میدومین لقب کریم
خان بختیاري بود قصد تصرف خوانسار و گلپایگان که در دست علیمردان خانبر مهرعلی پیروزي

 خان توانست پیروز شودکریم ،رخ دادبین این دو خان لک و لر  که جنگیکه پس از  را داشت
کند و از طرفی  دقوایتجدخان توانست دوباره در این زمان علیمردان). 169-2536:168گلستانه،(

بیگ اصفهان شده بود شدت اري که از سوي شاهرخ افشار بیگلرخان بختیرقابت بین او و ابوالفتح
خان لذا با کریم ،نست اصفهان را تصرف کندبه تنهایی نتوا خانعلیمردان). 30:1365پري،( افتیمی

 ؛171:2536،گلستانه ؛1348:24 آصف،(بدهند خان بختیاري را شکست متحد شد و توانستند ابوالفتح
 ،منعقد گردید که بر اساس آن آنهامیان  قرارداديپس از این نبرد ). 15-14: 1366اصفهانی، ینام

تخت نشیند و سکه و خطبه به نام او زده شود.  سوم بر لیاسماعشاه عنوان بهمیرزا ابوتراب 
خان به سمت سرداري کل عراق و ابوالفتح خان نیز ، کریمنامید الدوله وکیل خود راخان علیمردان

 ). 16-15: 1366 ،نامی اصفهانی ؛172:2536گلستانه،( دیگردبه حکومت اصفهان منصوب 
حرکت کرد در این زمان  غرب ایران يسو به يچهل روز با لشکر از خان پسکریم
و حاجی  خان را به قتل رساندابوالفتح با نقص پیمان، خان از غیبت او استفاده کرد وعلیمردان

رستم التواریخ معتقد است که  مؤلف هرچندباباخان عموي خود را به امور حکومت منصوب کرد. 
. )252:1348،آصف ؛17:1366نامی اصفهانی، (شد  اختلافات بین دو خان بختیاري باعث این اتفاق

خان با اسماعیل سوم براي تسخیر فارس به آنجا حرکت کرد، وي توانست صالح خان اندعلیمر
مردم براي ظلم و ستم زیادي همراه با  ،خان مردانیعلبیات را شکست دهد. دوران حکومت 

تاراج و اجحاف  از دستبرد و« کند که:که نامی در این باره نقل می يطور به ،بودفارس و اصفهان 
میرزا محمد » در تعیین خراج و اعتساف رسوم طمغا و باج اضرار کلی بمستغنی و محتاج رسانید

اگرچه شش ماه بیشتر زمان « نویسد:خان بوده میکلانتر که خود شاهد ظلم و ستم علیمردان
 اصفهانی، (نامی »،...نمود یمتسلط و بیداد آن سگ نبود لیکن در نظر ما شش سال بلکه زیاده 

خان سریع خود را  به خان با شنیدن خبر قتل ابوالفتحکریم ).42:1362 فارس، کلانتر ؛18:1366
کرد حاکم اصفهان منصوب  عنوان بهخان را اصفهان رساند و باباخان را شکست داده و صادق

موقعیت توانست  ق 1165خان در سال خان پس از شکست علیمردانکریم). 19:1366،اصفهانینامی(
و لقب وي خان آمدن اسماعیل سوم نزد کریم ةخود را بسیار مستحکم کند. گلستانه دربار

 به استقبالبا خوانین  ،که از آمدن شاه اسماعیل مطلع گردید خان کریم« نویسد که:می گونه این
یده نام الدوله وکیلبر تخت سلطنت متمکن و خود را  ،آورده به اصفهانشتافته و حضرت شاهی را 

  ).182:2536(گلستانه، »بجمیع ممالک عراق عمال از طرف خود مقرر نمود
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ه خود را کرد و به قول گلستانبراي خودش استفاده می الدوله وکیلخان از لقب طبق منابع کریم
شاه اسماعیل سوم نیز  این نکته نیز قابل ذکر است که ).193-192همان:(داد اشتهاد  الدوله وکیل

  شد.بین سرداران مختلف دست به دست می يا چهیبازوعیت همچون براي کسب مشر
 در منابع زندیه الرعایا وکیلنام  یبررس .5

 یتیگستانه، ـواریخ نوشته گلـالتملـهاي مجتوان به کتابخان زند میکریم عصر هماز منابع 
محافل المؤمنین ، و گلشن مراد از غفاري کاشانیروزنامه میرزا محمد کلانتر فارس  ،نامی يگشا

از  و الاعوام  نیالسن عیوقا و  محمد شفیع حسینى عاملىاز  فی ذیل مجالس المؤمنین
از گلستانه به دلیل همراهی نویسنده با اردوي  التواریخ مجملاشاره کرد؛  يآباد خاتون نیعبدالحس

هندوستان  ق. از اهمیت خاصی برخوردار است. نویسنده بعد از این تاریخ به 1169زند تا سال 
رساند. گلستانه ضمن پرداختن به جزئیات و ادامه کتاب را نیز در آنجا به اتمام می کردهسفر 

از لقب  خان زند در مقابل مدعیان قدرت،و مستحکم کردن جایگاه چگونگی به قدرت رسیدن 
چنانکه  ).182:2536گلستانه،(کند یاد می ،کرده استبراي خود استفاده می خان کریمکه  الدوله وکیل

دانست اسماعیل سوم می الدوله وکیلخان خود را در سطور بالا نیز بدان اشاره شد کریم
خان و مهم کریم عصر هماثر تاریخ گیتی گشا از دیگر منابع  مؤلفنامی اصفهانی  )193-192همان:(

خان با نام یماز کر ق 1165خان درباره حوادث سال دربار کریم نگار عیوقازندیه است.  دورةزند و 
نویسنده از خان زند در اثر خویش با لقب  ).25-19: 1366نامی اصفهانی،(است یاد نکرده  الرعایا وکیل

گلشن مراد از ابوالحسن غفاري  کتاب،...). 94،114،224همان:(است مکرر یاد کرده  طور بهوکیل 
زندیه است. نویسنده و درباري عصر  خان کریم عصر همخان زند از منابع نقاش و منشی کریم

اما در تمام متن  ،کندنگاشته و آن را بدو تقدیم می مرادخان یعل دورةاگرچه کتاب خودش را در 
کند. با این حال وي از لقب خان زند تمجید و تعریف میاز کریم زیآم اغراق طور بهکتابش 

و  »وسکندرفریخد« ونچ یالقاب شتریو بخان در کتابش استفاده نکرده براي کریم الرعایا وکیل
 ق 1172این نکته نیز قابل ذکر است که در ذیل وقایع سال  به کار برده است. او يرا برا رهیغ

 الامر حسب« نویسد:اسماعیل سوم می ةخان درباراز کریم خان محمد حسنکست ـبعد از شرح ش
(غفاري  »اده شدآم آنجاآباده و اسباب عیش و تمکن او در  ۀگیتی پناهی روان یالله ظلحضرت 

براي چهارده سال و آمد داشت  و رفت  خاندربار کریم درمیرزا محمد که  .)110:1369 کاشانی،
براي خان زند استفاده نکرده است. کلانتر در روزنامه از  الرعایا وکیلاز لقب  هم بودکلانتر فارس 

-63-62-47-45: 1362فارس،کلانتر (است نوراالله یاد کرده  لیوکبا عنوان وکیل، خاقان  خان کریم
ضمن تمجید  ،به تحریر آوردهقمري  1190در سال  اثر خویش رامحافل المومنین که  مؤلف ).69

که از راه آداب و کوچک دلی خود را شاه ننامیده و  خان کریممحمد« نویسد:از خان زند می
خان  کریم دورةدر حسینی عاملی که  .)139:1383(حسینی عاملی، »مخاطب به وکیل دولت گردانیده
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 نویسندهخان زند را بسیار ستوده و به تعریف و تمجید او پرداخته است. قزوین بوده،  الاسلام خیش
به لقب  در اثر خویش، کردهزندگی می خان میکر دورةکه در  ذیل دوم کتاب وقایع السنین

 ).574-1571: 1352آبادي،خاتون(است اي نشده اشاره الرعایا وکیل
زند  خان کریمخلاصه به  طور بهمجمع التواریخ  مؤلفخان مرعشی بع پس از مرگ کریماز منا

شبیه است. نویسنده که در  التواریخ مجملپرداخته است. بخش مهمی از کتاب به اثر گلستانه، 
عصر زندیه است در شرح حوادث و  متأخرایام نگارش کتاب در هند بوده و اثرش از منابع 

کند. . به این رخداد اشاره میق 1172محمدحسن خان در سال  ان وخدرگیري بین کریم
پس از شکست محمدحسن خان قاجار، شاه اسماعیل را در آباده مستقر و خود را وکیل  خان کریم

قزوینی در کتاب فواید الصفویه ملقب شدن خان زند را در ذیل   .)149:1328 مرعشی،( دینامالسلطنه 
کند. در اینجا نویسنده از لقب وکیل السلطنه ار و پیروزي وي ذکر میخان بر خان قاجنبرد کریم

خان شیرازي در بررسی حوادث پس از مرگ کریم .)94:1367قزوینی،(کند براي خان زند استفاده می
خان از خان، نویسنده براي کریمضمن توصیف و تمجید از کریمو شرح اقدامات جانشینان وي، 

 ،نکته بسیار مهم و قابل توجه ).33-31: 1365 شیرازي،(است اده نکرده الرعایا استفوکیل ةواژ
در اینکه وي  هرچندملقب شده است.  وکیل السلطنهبه  خان کریمهایی است که آشفتگی سال

 شاه اسماعیل سوم بوده شکی نیست.  وکیل السلطنهیا  الدوله وکیل
 يها جنگجود ناامنی گسترده و سیاحان و جهانگردان اروپایی در قرن دوازدهم به دلیل و

زندیه در دست  دورةدانی در داخلی و خارجی چندان به ایران سفر نکردند. از این رو سفرنامه چن
 ق 1178سال هاي یکی از گزارشاز منابع مهم این دوره هستند. در  ها کارملیتنیست. گزارش 

اضر تحت عنوان وکیل بر در حال ح خان کریم که نویسدخان میاسقف کرنلیوس درباره کریم
وي در ادامه به خوبی به جایگاه ). 104:1398 ها،گزارش کارملیت(کند بخشی از ایران حکومت می

 کند:خان و لقب وي اشاره میکریم
خان جریان ندارد و داراي اصل و نسب پایین و نژاد پستی است، هاي کریماز آنجا که خون سلطنتی در رگ«

کرده است که اگر چنین اقدامی  ینیب شیپت لقب پادشاهی بر خود بنهد، زیرا به خوبی تاکنون جرئت نکرده اس
انجام دهد ایرانیان متلون المزاج را از اطاعت خود بیزار خواهد کرد و او را غاصب خواهند نامید. به همین علت 

  .)108همان:( »طنه استتاکنون لقب وکیل را اختیار کرده که به معناي نماینده و براي ما معادل نائب السل
است. وي  بوریکارستن نزندیه متعلق به جهانگرد آلمانی   دورةهاي سفرنامه نیتر مهمیکی از 

در ادامه وي نقل نامد. ل ایران میـخان خودش را وکیکند که کریماش اشاره میرنامهـدر سف
را  سال سن دارد 24تا  22بین  ق 1179/م 1776او شاه اسماعیل سوم را که در سال کند که می

از  یاسم زین بوریکه ن این نکته نیز قابل ذکر است ).157:1390،نیبور( دارددر آباده نگه می
در مورد اوضاع  يو هاياز گزارش ياریاذعان کرد که بس دیاست. با اوردهین الرعایا وکیل

 رازیوارد و به ش رانیکه از جنوب ا يو ،ی. از طرفاست قیدق اریبس رهیو غ یاجتماع ،ياقتصاد
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 قطعاً ،درسییباب به گوشش م نیاگر گزارش در ا شود،یم رازیش گیبگلریو وارد کاخ ب رودیم
در . نیاورده است الرعایا وکیلباید به این نکته اشاره کرد که نیبور نیز اسمی از  .کردیثبت م

خان زند کریم ةن دربارو پزشک آلمانی، به نام یوهان گتلیب گملی شناس اهیگاي از یک سفرنامه
البته مترجم  .)Gmelin, 2007: 72(خواند می) 1( نویسد که او خودش را حامی مردممی گونه این

ویلیام فرانکلین نیز  .)116:1393(گملین، ترجمه کرده است الرعایا وکیلهمین سفرنامه این واژه را به 
جورج فورستر نیز از   (Franklin:300).دکنیاد می )2( لیوکرا با عنوان  خان کریماش در سفرنامه

زند  خان کریمبراي خان زند یاد نکرده است. وي در سفرنامه خودش به اینکه  الرعایا وکیللقب 
 )3((Forster,1808/2:271).کنداشاره میاعلام کرده،  السلطنه بیناخود را 

ربوط به کمپانی هند اسناد م خصوص بهاسناد به جا مانده از آن دوران  ،یک بخش دیگر منابع
مسائل  در باب خان کریمانگلیسی و  سرکنسولبین  يها ينگار نامهاین اسناد  )4(شرقی است.

 دنیدر رس ریتأخاز . نگاشته شده، ق 1191/م 1777مارس  28تجاري است. در یک نامه که در 
و از  کند یم تیخان شکا محمد یعلتوسط  بوشهر قاصدبازداشت  لیخان به بصره به دلمیکر امیپ

، جبران اند شدهرا که کارکنان شرکت در بصره متحمل  يادیز يها نیتوهکه  خواهد یمخان میکر
 يشده و برا افتیکه از بصره در ییها تهـبسدرباره ر ـاي دیگدر نامه .)IOR/R/15/1/2(کند 

و مذاکرات با  بصرهرکت در ـکلات کارکنان شـ. مششود یمصحبت ، خان ارسال شدهمیکر
 تانیاسکات و کاپ مزیج یبازرگان تانیشده است. ورود کاپ انیب لیتفص بهمورد  نیخان در امیکر
 هیماهانه آگوست تا فور يها حسابنامه آمده که  نیگزارش شده است. در ا پسیلیف دیوید یبتس
 ينامه هنردر . )IOR/R/15/1/2(دهد یرا مورد بحث قرار م یموارد مال ریشده است و سا مهیضم

 که شیراز را ترك کند شده  دادهپیام ) 5(به جرج اسکیب  در بصره، یشرکت هند شرق ندهیمور، نما
) IOR/R/15/1/1.(  چند نامه را  اختصار  بهدر دست است که در اینجا  ها نامهتعداد بسیاري از این

 به میان نیامده است. الرعایا وکیلشرح دادیم. در این مکاتبات هیچ نامی از لقب 
 التواریخ مجملو ذیلی بر کتاب  کوهمره .6
و رساله تدابیر و شاه و وزیر است  التواریخ مجملکوهمره ملقب به امیر نویسنده ذیل  نیالعابد نیز

 گزارش در دست است مربوط به آنچهنیست.  موجودکتاب  مؤلفکه اطلاعات چندانی از زندگی 
 کند:یاد می فسایی است که  از دو شاخه خوانین کوهمره فارس چنین

رئیس قاسم خان و پسرش رئیس محمود شاه و  مانندحکومت این بلوك از قدیم در سلسله خوانین کوه مره بود « 
خان و  احمدشاه مانندخان و سلسلۀ دیگر  محمدباقرخان و پسرش  ابوالحسنو پسرش  ابو ترابپسرش رئیس 

لّه خان ولد نصر اللّه خان از حکومت منسلخ گشته و و اسد ال احمدخانفضل اللهّ خان و صدر اللّه خان و میرزا 
و انشاء، معیشتى دارد، چند سال است از آن خاندان بیرون رفته است و اکنون ضابط کوه مره  وربط خطاکنون از 

 ). 1367/1499:2(حسینی فسایی، »اى است شکفت ملا برفى کوه مره
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خان زند استفاده کرده است. وي یمبراي کر الرعایا وکیلکوهمره در تمام این ذیل از لقب 
شدن وي  الرعایا وکیلخان به ماجراي ضمن پرداختن به ماجراي پیوستن اسماعیل سوم به کریم

شاه اسماعیل را « :نویسد می گونه اینخان نویسنده ضمن تمجید از رفتار کریم اشاره نکرده است.
یا وکیل  الرعایا وکیلخود را  ؛ وم کردرفاه و آسایش او را فراه وسایلدر قلعه آباده جاي داد و 

نکته درباره این لقب که از سوي کوهمره نقل  چند ).460-454: 2536 (گلستانه، »الخلایق خواند
اشاره نکرده  ،شده وجود دارد. نخست اینکه نویسنده از سالی که خان زند خود را بدین لقب نامیده

اي به این موضع ند بدان اشاره شد هیچ اشارهخان ز دورةکه در منابع  طور هماناست. از طرفی 
کوهمره در ذیل کتاب  انهیگرا شیستانکته قابل توجه ادبیات که بسیار هم مهم بوده نشده است. 

کند. این ادبیات از مکارم اخلاقی وي بیان می ییها داستانبسیار چشمگیر و قابل توجه است که 
کتاب دیگر در ). 462-460همان: (است ند علاقه نویسنده نسبت به شخصیت خان زاز ناشی 

در  و نویسندهده است شالرعایا استفاده ناز لفظ وکیل رساله تدابیر شاه و وزیر نیزیعنی نویسنده، 
  ).20-19: 1384،ايکوهمره(کند بسیار به نیکی یاد می خان کریماز این کتاب 
از طرفی  .نویسدیر را میبه خواست جان ملکم کتاب رساله تدبیر شاه و وزکوهمره امیر 

 کوهمره،(است  خان زند درباره جانشینانانگیزه وي در ذیل کتاب گلستانه تصحیح اشتباهات 
با استفاده نکرده است و  الرعایا وکیلاز لقب  خویش اثر). نویسنده در 344:2536گلستانه، ؛16:1384
کند. هرچند در این را بیان می محمدخاناغآمال دوستی و حریص بودن  زیتمسخرآمنگاهی 

این نکته نیز ). 53-43-38: 1384کوهمره،(است رساله از اخلاق و مروت شاه قاجار هم صحبت کرده 
قابل ذکر است که نوع ادبیات وي درباره رابطه شاه و مردم در کتاب رساله تدابیر شاه و وزیر 

و  ختیه هندوستان گرب رازیقاجار از ش يروهایهنگام حمله ن يو همان ادبیات متون کهن است.
وي  که نیااین فرضیه مبنی بر  ).6همان:(نگاشت در آنجا به سفارش ملکم کتاب مزبور را 

، از این لقب استفاده کرده ها یسیانگلاز  ریتأثآشنایی با مفاهیم جدید در هندوستان به  واسطه به
ره در کتاب مزبور کوهم ،مثال طور بهواهد موجود در کتابش، درست نیست. ـنیز با توجه به ش

 نویسد:می
شیرازي وزیر اعظم او عرض نمود که رعایاي فلان ملک استدعاي آن دارند  خان میابراهچنانچه روزي حاجی « 

که اگر التماس آنها قبول  امور ملکی آنها دو کلمه حرف فرموده باشند در بابکه شاه آنها را به حضور طلبیده، 
گفت مارا چه مناسب است که با همه کس سخن گوییم و همه  محمدخانقا مبالغ بسیار از پیشکش... آ ،افتد

 ). 43:1384اي،کوهمره(»؟قسم مردم را به حضور طلبیم
 در منابع قاجاریه الرعایا وکیلبررسی نام  .7

 ةضخان زند در کتاب روبراي کریم الرعایا وکیلقاجار لقب  دورة ينگار خیتارنخستین بار در منابع 
استفاده کرده، یاد شده  التواریخ مجملکه وي نیز از ذیل  خان هدایت یرضاقلي از الصفاي ناصر

. شودپرداخته می الصفا  ةضرونخست به منابع قبل از نگارش  ،. پیش از بررسی این اثراست
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تاریخ محمدي در کتابش از لقب خاصی براي خان زند استفاده نکرده و در سراسر  مؤلفساروي 
،...). 32،33،38،44،45: 1371ساروي،(است اکتفا کرده  خان کریمیا محمد خان ریمکاثر خویش به نام 

ابتداي کند تنها در یاد می الدوله وکیلخان را با لقب وکیل و کریم ،آصف در کتاب رستم التواریخ
 که آن در پاورقی کتاب توسط مصحح آن افزوده شده است کندمی یادالرعایا وکیل ةواژ ازکتاب 
... « کند:یاد می الدوله وکیلاز  صراحت بهاي دیگري از رستم الحکما در رساله ).12:1348(آصف،
 يزرگر( ...»ملوك صفویه که از  الدوله وکیلخلد آشیان  مدار رانیازند همت بلند  خان کریم

 خان استفاده کرده استسر هارفورد جونز نیز از کلمه وکیل براي کریم). 1398/227:2،نژاد
دارد دانست اشاره ملکم نیز به این نکته که وي خود را وکیل می سر جان). 10:2536(جونز،

نویسد که خان زند خود را وکیل دولت شاه خان میاقبال چلاوي درباره کریم). 1380/532:2ملکم،(
 خان کریمعبدالرزاق دنبلی از مورخان دربار قاجار درباره ). 25اقبال چلاوي:(دانست اسماعیل سوم می

در قریه آباده منزل گرفت و بجهت اخراجات یومیه او هر روزه  خان میکر... به فرمان « نویسد:می
 به لفظخود را وکیل او نامیده، اگر کسی او را  خان کریممبلغ یک تومان تبریزي معین گردید. 

ان داور همچنین از او با عنو ).1349/31:2(دنبلی، »از فروتنی بالفور عتاب کردي ،شاه خطاب کردي
خان زند دارد، صباحی بیگدلی در  عصر همزند هم یاد کرده است. در شرح حالی که وي از شاعر 

دنبلی در دیگر اثر خود  ).162- 408:1همان،(است یاد کرده » خسرو عادل«شعرش از خان زند به 
نیز روایتی  در کتاب منتظم ناصري ).47-44: 1383دنبلی،(است یادي نکرده  الرعایا وکیلنیز از لقب 

ملقب به شاه  ابو ترابمیرزا « گردد:مشاهده می هیعصر زند نگارانه خیتارهمچون دیگر منابع 
راه فرار پیش گرفت و  خان مردانیعلپیوست و  خان کریمبود به  خان مردانیعلاسماعیل که با 

خان بر کریمالبته وي پس از پیروزي  ).1364/1150:2،اعتمادالسلطنه( »به اصفهان آمد خان کریم
کند. لسان الملک سپهر در این خان در داخل متن از لقب وکیل براي او استفاده میمحمدحسن

خان را هر روز عدت و شوکت بر افزون گشت  محمدحسنمع القصه « کند:نقل می گونه اینباره 
ان حسین شاه سلط دخترزاده ابو تراب برافراشت و میرزا يخودسرزند رایت  خان کریم که آنگاهتا 

سپهر نیز این واقعه را در ). 1377/17:1(سپهر، »را شاه اسماعیل نام کرده و خود را وکیل او خواند
از طرف « :نویسد می گونه اینخان کریم ةدربار اعتضادالسلطنه ذکر کرده است. ق 1165سال 
ثانی لقب  سلطان حسین را جلوس داد و او را شاه اسماعیل دخترزاده ابو ترابخان میرزا کریم

البته این نکته قابل ذکر است ). 16:1370،اعتضادالسلطنه( »ملقب ساخت الدوله وکیلنهاد و خود را به 
ما اسماعیل سوم  موردنظرکند در حالی که شخص یاد می )6(ثانیاز اسماعیل  اشتباه بهکه نگارنده 

 . است
 خان کریمبراي  الرعایا وکیلقلی خان هدایت از لقب نخستین بار رضا ،که اشاره شد طور همان
برجسته فرهنگی، ادبی و  يها تیشخصخان از  یرضاقل کند.استفاده می الصفا  ةضرودر کتاب 
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را به اتمام رسانده  الصفا  ةضرو. به بعد کار ذیلی بر ق 1270قاجار است. وي در  دورةسیاسی 
بیان  گونه اینه وکیل را خان بمـب شدن کریـتی تاریخی در مورد ملقـ. هدایت ابتدا روایاست
منهزم  خان مردانیعل ،گریخته خان کریم صف به خان مردانیعلاسمعیل از پیش سپاه شاه« کند:می

 »اسمعیل را در دست گرفته و خود را لقب وکالت داد و بوکیل معروف شدخان شاهشد و کریم
 ).1380/7089:9(هدایت،

-7161همان،(داد تغییر  الرعایا وکیلبه  الدوله لوکیلقب خود را از  خان کریم. ق 1179در سال  
صفات حمیده و کرامات «خان  با عنوان نویسنده در بخشی از کتاب به رفتار و منش کریم ).7160
 الرعایا وکیلخواند و خود را شاه نمی« کند:دایت نقل میـپردازد. همی» الرعایا وکیل خان کریم

نکته مهم و قابل توجه فاصله زمانی بین  ).7209(همان: »شمرد و از جور و اعتساف دور و...می
 ق 1179قاجاریه است. از طرفی در سال  دورةزندیه و منابع متقدم  دورة اول دستنگارش منابع 

 آنحتی اگر فرض را بر  ،الصفا به این رخداد اشاره نشده است ةضاز منابع قبل از رو کدام چیهدر 
اشتباه است  هاسماعیل سوم خود را به این لقب ملقب کردهخان پس از مرگ شاکه کریم باشد

زند به این لقب ملقب  خان کریمکند. اگر فوت می ق .1187اسماعیل سوم در سال شاه چراکه
در  اگرچهحسینی فسایی شد. در منابع محلی مهمی چون فارسنامه ناصري از آن یاد می ،شدمی

بعد از شکست  خان کریمعنوان وکیل را براي  ،دهزندیه استفاده کر عصر هم از منابعکتابش 
الرعایا او نیز ضمن اشاره نکردن به وکیل .بردبه کار می ق 1165خان یعنی سال علیمردان

  .)1367/588:1حسینی فسایی،(بود خان تا زمان مرگ لقبش وکیل کند که کریمبیان می گونه این
 ه ایران و ساختار سیاسی حاکم بر جامع الرعایا لیوک .8

درباره مسئله قدرت و چگونگی حکومت بر مردم و جایگاه  ،در سرشت تاریخ اندیشه سیاسی ایران
به این مسئله  ها نامه يخداو  ها نامه استیسشاه در مقابل مردم بسیار بحث شده که بخش عمده 

منطق  ،ایران. در منابع مربوط به اندیشه سیاسی تا پیش از انقلاب مشروطه در تاریخ اند پرداخته
شد. در واقع شاه یا شبان و رمه یا راعی و رعیت تعبیر می ۀرابطروابط شاه یا سلطان با مردم به 

، نظامیان و غیره در مراتب پایین قرار سالاران وانیدگرفت و راس هرم قرار میسلطان در 
در سنت  بود. . مشروعیت و قدرت سیاسی پادشاه از منبعی فراتر از مردم گرفته شدهگرفتند یم

در  که يطوربه  ،بخشیدو مشروعیت می یفرا انسانبه شاهان قدرت » فره ایزدي« یاسلامپیشا 
چنی گویند که فره کیانی که « به فره اشاره کرده است: گونه اینکتاب کارنامه اردشیر بابکان نیز 

ز گذرگاه سخت همی رفت تا او را ا اندك اندكاکنون در پیش اردشیر ایستاده و  ،بود به دور
  ).26:1329 ،بابکان ریاردشکارنامه ( »بیرون آورد گزند یبدشمنان 
روابط قدرت بین شاه و رعیت مستلزم فهم ساختار سیاسی و اجتماعی آن دوران است.  آگاهی از

 ست:این وضعیت را شرح داده ا یخوب بهنظام الملک 
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پادشاهانه ستوده و آراسته  يهنرهارگزیند و او را به ایزد تعالی اندر هر عصري و روزگاري یکی از میان خلق ب«
و درِ فساد. آشوبو فتنه را بدو بسته گرداند و هیبت و حشمت او گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد 

(نظام  »باشند یهمتا مردم اندر عدل او روزگار کمی گذارند و آمن  ها و چشم خلایق بگسترانداندر دل
 ). 10:1386ک،المل

 ۀکه خداوند بدو داده بود. لذا چرخ شاه حافظ رعیت بود و رعیت در دست شاه امانتی بود
عمل پادشاه اي « زندگی رعیت تا حدود زیادي وابسته به ظل االله بود، چنانکه به قول سعدي:

القاب  یکی از )7( ).32:1398(سعدي، »برادر دو طرف دارد امید و بیم یعنی امید نان و بیم جان
نگارانه بدان اشاره شده است. این لقب نگارانه و غیر تاریخشاهان ظل االله بود که در آثار تاریخ

پیامبر منتسب به  مجعول  نوعی مشروعیت بخشی از سوي خداوند بود که برگرفته از حدیثی
و من نصَحه  ضلََّ السلطانُ ظلُّ اللّه ِ فی الأرضِ، فمَن غَشَّه« فرمایند:است که می (ص) اسلام
شنوي که سلطان ظل االله چنانک به اخبار می« نویسد:میغزالی  ،در تعریف ظل االله». اهتدَى

یعنی بزرگ و برگماشته خدایند بر خلق پس بباید دانستن که او را آن پادشاهی و فرّ  الارض یف
نجم رازي درباره ظل االله  ). 40-39: 1317(غزالی، »ایزدي داد از این روي طاعت ایشان باید داشت

پس محقق گشت که پادشاهی و مملکت وسیلتی بزرگ است و در تقرب بحضرت « گوید:می
ل االله باشد، زیرا که سایه هر چیز و از اینجاست که سلطان ظ و سلطنت خلافت حق است عزت

بین  ۀرابطبه بحث  ها،نامهو شریعت ها نامه استیسدر ). 429:1383(رازي، »خلیفه آن چیز باشد
همواره اشاره شده است. ماوردي با استناد  ،مباحث بوده نیتر مهمشاه/سلطان و مردم که یکی از 

ابن جماعه ). 4-3: 1409ماوردي،(داند الامر میامام، سلطان، خلیفه را اولی 59ه نسا آی ةبه سور
ل شده است. از اي قائسلطان، خلیفه، امام) بر مردم حقوق دهگانه( یاسلامدرباره حق حاکم 

این است که در ظاهر و باطن و هر کاري که وي  ،دیدگاه وي نخستین حقی که امام بر امت دارد
روزبهان خنجی  االله فضل ).71-61: 1405ابن جماعه،(کنند معصیت از او اطاعت  جز به دهد یمانجام 

هاي خداوند متعالی که ه... پادشاه سایه ایست از سای« گوید:در مهمان نامه بخارا در این مورد می
 اند گفتهاو هر عاجزي از رعیت... علما در ظل االله دو معنی  يسو به ردیگ یمو پناه  شود یممنضم 

یکی آنکه پادشاه در شوکت و اقتدار حاکی از شوکت و اقتدار الهیست که هر چه او کند و گوید از 
محقق  ).17:2535(خنجی،» باشدآن نتوان پرسید و کس را قوت اعتراض در افعال و اقوال او ن

ضمن آوردن براهین عقلی بر اهمیت پادشاه و حکومت به این  الانوارضة روسبزواري نیز در 
است قراري شرع و غیره توصیه کرده مسئله پرداخته و پادشاه را به رعایت عدالت و بر

   ).33-32: 1381سبزواري،(
در دست نیست با این حال با بررسی متون  زندیه ةسیاسی از دور ۀیا رسال نامه استیساگرچه 

نویسنده تاریخ گیتی پی برد.  خان کریم دورةدر  پادشاهیتوان به مبانی نظري دست اول این می
 نویسد:میارتباط بین شاه و رعیت  گشا درباره
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گان خالق خالق جهان را شبانند و متاع ناموس و کالاى جان بند ۀکشوران جهانبان گل سروران حکمران و صاحب«
ربایند و پاسبان چون ترك  انس و جان را پاسبان. شبان چون بمستى خفت گرگان قوى چنگال گله را مى

 ).232:1366اصفهانی،(نامی »گشایند هوشیارى گفت دزدان بدسگال بمتاع خانه و کالاى کاشانه دست غارت مى
غفاري (داند می» عالم انتظام امر«را سبب » ظهور پادشاهان عادل دین پرور«غفاري کاشانی 

 بودن مقام پادشاهی ظل االلهضمن اشاره به  وي در ادامه درباره جایگاه پادشاه ).33:1369کاشانی،
نکته قابل  ).202(همان: »اي از منزلت حضرت الهی استعظیم سلطنت نشانه ۀمرتب« نویسد:می

 اصلاً« سندهینوکه به قول  که او بدان اشاره کرده، درباره مقام پادشاهی و دوام آن است یتوجه
 و دوام پادشاهی به عنایت الهی بستگی دارد» تعمیر شخص مشارکت استحکام نگیردبه 

که با سرشت اندیشه سیاسی کهن  سو با غفاري و نامیگلستانه نیز در ادبیاتی هم. )203(همان:
 :نویسدایرانی نیز هماهنگ است درباره مقام پادشاهی می

نج و دانایان محفل دانایی و... مخفی و مستور نخواهد ماند که مردم ایران پادشاه جم بر مستعمان نکته س«
جاه را ظل االله و اوامر و نواهی حضرتش را بجان و مال خود نافذ دانسته در طریق جانسپاري و متابعت و فرمان 

 ).7:2536،انه(گلست»اندبرداري گوي سبقت در میدان نیکنامی از سایر همگنان در عرصه جهان ربوده
که تصویري روشن از رابطه شاه و  موجود هستبسیاري  هاي نامه سیاستقاجاریه  دورةدر  

دهد. در منطق سیاسی اندرزنامه، مردم رمه و حکمران پاسبان آن است. می را نشان رعیت
شوند که به داد گرایند. عدالت مفهومی است ذهنی بدون تعریف دقیق، در فرمانروایان دعوت می

و چه بهتر مردم  شده شناختهواقع دور از عدالت اجتماعی. دادگري از اختیارات انحصاري حکمران 
با همین  عموماًقاجاریه  دورة يها اندرزنامه ).12:1399آدمیت و ناطق،(باشند از نعمت آن برخوردار 

ادامه داشت این رویه تا انقلاب مشروطه  ) 8(کنند.بین شاه و مردم را تعریف می ۀرابط ،ادبیات
میرزا ناصري به بعد بسیاري از منورالفکران همچون میرزا فتحعلی آخوندزاده،  دورةاز  هرچند

از مفاهیم جدید درباره حکومت قانون،  يریرپذیتأثخان و طالبوف با آقاخان کرمانی، میرزا ملکم
د وکیل مردم توانشاه نمی ،دهندمتون تاریخی نشان می آنچه اند.حق ملت و غیره صحبت کرده

 نیو  ا امدهین نگارانه خیتار ریو غ نگارانه خیتاردوره در متون  نیتا قبل از ا الرعایا وکیللقب  باشد.
 و هانامه عتیدارد. در شر تناقض ،است تیدر واقع آنچهبا  کاملاً یو حقوق یاسینظر س زلقب چه ا

خاص  فیو پادشاه تعر تیرع نیب ۀرابط ،که در بالا بدان اشاره شد طور همان زنی ها نامه استیس
 هب ایحق حکومت را از خداوند گرفته و در برابر رعا ظل االله عنوان بهشاه  که نیا .خود را دارد

در واقع  با پیروزي انقلاب مشروطه بود که  فصل جدیدي در  شده است. هیعدالت توص تیرعا
بدیل شد و قدرت شاه محدود و تاریخ ایران آغاز شد، نظام سلطنتی مطلقه به سلطنت مشروطه ت

 شاه حق سلطنت داشت نه حکومت. در اصل سی و پنجم قانون اساسی این چنین آمده است که:
در ادامه در اصل سی و » سلطنت ودیعه ایست که از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده«

در  يذارگ تاجمگر اینکه قبل از  ،جلوس کند تواند ینمهیچ پادشاهی بر تخت سلطنت « نهم:
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 ۀحق سلطنت و رابط ،در سطور بالا بدان اشاره شد آنچه...». مجلس شوراي ملی حاضر شود و 
که شاه دیگر سایه خداوند بر روي این ،دهدمردم و شاه را در قانون اساسی مشروطه شرح می

 زمین نیست و حق سلطنت را از مردم دریافت کرده است.
 خان زندمالرعایا به کریاطلاق وکیل لیدلا .9

علاوه بر  که يطور؛ به بود یاتیو ح ساز سرنوشت اریبس ايسده رانیا خیقرن دوازدهم در تار
 یعلم ،ياقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس هايدر عرصه گرد عقب کیدچار  ایران ،از اروپا یماندگ عقب

 چند هر ،شد ها ومرج هرجانواع و اقسام  اردچ رانیا ،هیصفو شوکت دولت شد. با زوال یو فرهنگ
و  یقحط ةدربار یکاشان يکه غفار یبه گزارش است یکاف )9(زوال از قبل آن آغاز شده بود. نای

بعد از « :میتوجه کن ،دهدیبر اثر جنگ رخ م رانینقاط ا گریکه در اصفهان و د یمیاوضاع وخ
ال به سبب آمد و دو س نیکه در ا یبه علت سوانح ناصفها ۀدارالسلطن به خانوصول و ورود موکب محمدحسن

بلاد عراق اتفاق افتاده بود، در  ریو سا تیبه آن ولا خانعلیخیرفت قشون محمد حسن خان و آزاد خان و ش
صرصر  یبشدت ،داده يرو میمانند عذاب ال ییو غلا میعظ یاصفهان و تمام مملکت عراق قحط و تنگ ۀدارالسلطن

 ). 78:1369،یکاشان يغفار( ...»شد که  تیآن ولا یلحواس اها تیهم زنِ اوراق جمع رقحط و غلاء ب
 یقوت یبکه مردم از رنج  دیرس ییکار به جا رفته رفته« :کندیاشاره م نیچن نیا گرید يدر جا

 غفلتاً که یهر طفل ،داشتند يکه اندك قوت تردد ياو زمره مردندیخود م يها خانهدر اندرون 
-یم ،برده ذبح نموده ها خرابهو به  دهیاو را دزد ،تگذاش یم رونیخود ب ۀقدم از درون کاشان

غلاء مردم  ةریماه آتش قحط جهان افروز و نا شش ،مجملاً« :کندوي در ادامه ذکر می ».خوردند
راه  اسیالق هذا یعلنفر متجاوز از جوع مرد و  هزاردر اصفهان و بلوکات چهل  که چنانسوز بود؛ 

 نیبا توجه به ا). 80(همان، »برد توان یممملکت عراق  احوال بلاد و محال و مواضع ریبر سا
 ياش برايدر طول زمامدار ،بود افتهیاوضاع مملکت را در یخوب بهکه  خان زندمیکر ،اتفاقات

خان با بسیاري از منابع به رفتار و منش مهربانانه کریم .دیکوش اریو مردم بس ایبهبود حال رعا
بلکه در  ،شودند. این امر فقط به منابع عصر زند محدود نمیارعایا و زیر دستانش اشاره کرده

در کتاب  ،به طور مثال )10(ها نیز بدان اشاره شده است. قاجار و بسیاري از سفرنامه دورةمنابع 
پادشاهى بود پیروزمند و دلیر و  خان میکر« نقل شده است که: گونه این خان کریمنگارستان درباره  خیتار

اند  آمده نکنم از آغاز جهان که این همه شهریارا ن مؤلف تاریخ خسروان گوید: گمان نمىخوشخوى و مهربا
 ایالرعا لیوکمنشى نام پادشاهى را از خود برداشته و خود را  را چنین خوى نیک بوده باشد از بزرگ کی چیه

نشناس است  میرزاى نمک تراب ابوشاه،  گفت یماو را بد آمده  ،خواندند یمخواند و اگر گاهى او را بنام شاهى  مى
این تصویر از خان زند، یعنی شخصی که  ).418:1404،یکاشان ي(غفار »آویز کسى است که هر دم دست

که پیش از  به دنبال پادشاهی نیست، با رفتاري ساده و دور از تجمل در حافظه تاریخی ثبت شد
هایی همواره داستان ،مردم نیدر ب که افتیدر توانیم رانیا خیبه تار یبا نگاهآن سابقه نداشت. 

و  صفوي عباسشاه روان،یچون خسرو انوش یپادشاهان از پادشاهان محبوب رواج داشته است.
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از آنها بعدها  ياریکه بس اتیحکا نی. اباره آنها نقل شده استدر يادیز هايو قصه اتیحکا رهیغ
نماد  رانیا خیدر تار که روانیت. انوششده اسنیز  یو ادب یخیوارد کتب تار ،زدیآم یدرمبا افسانه 

 کی نامه قابوسمثال در کتاب  طور  بهاو نقل شده است.  ةدربار یفراوان هايعدالت است، داستان
 درباره نظام الملکخواجه ). 46-43: 1335 ،یعنصرالمعال( او اختصاص داده است يپندهاباب را به 

: 1386 نظام الملک،(زند یرا مثال م روانیانوش یپادشاهان سلجوق يو الگو تیرفتار با رع چگونگی
 روانیعدالت که آن را به انوش تیرا درباره اهم ياریبس اتیحکا الملوك ةنصیح در یغزال). 43-34

خود  هايدر سفرنامه و تاورنیه شاردن ).71،73،74: 1318 ،یغزال(ند ـکی، نقل مدهد یم وندیپ
 اند کردهثبت  آثارشانرا در  نبود دهیمردم شناز  عباس شاهرا که درباره  هاییداستان

 گاهیپا کی بودناین نکته نیز قابل ذکر است که ). 192-191: 1389 ،هیتاورن ؛1390/771:2شاردن،(
 لیاز اسماع ياطاعت صور کیکه با  کردیرا مجبور م خانکریم یپادشاه يادعا يمحکم برا

به آن توجه داشت  دیکه با يگرید ۀ. نکتحکومت کردن استفاده کند ياو برا تیسوم از مشروع
خود را پادشاه  یزمان ،نشستندیبر مسند قدرت م یاسیکه در عرصه س یکسان اساساً که است نیا
از  یعیبر بخش وس اگرچه خان کریم. کردندیحکومت م رانیکه بر کل قلمرو ا دانستند یم رانیا
در  خان کریمقدرت  نینبود. همچن يو ۀسلط ریاما خراسان بزرگ در ز کردیحکومت م رانیا

 حکام آن منطقه بود. يقفقاز شامل اطاعت ظاهر
 نتیجه  .10
یک منصب یاد  عنوان به الرعایا وکیلخان از لقب که منابع پیش از کریمنشان داد  ها یبررس
که برخی از پژوهشگران معتقدند که این  الرعایا وکیلهیچ ارتباطی با لقب  این منصب .اندکرده

زند پس از شکست خان براي تغییر مشروعیت به کار گرفته شده، ندارد. خان قب از سوي کریمل
دانست. لقب شاه صفوي می الدوله وکیلاسماعیل سوم به او، خود را  نیوستمدعیان قدرت و پ

از منابع هم  کدام چیهخان زند بازتاب پر رنگی دارد.  متأخردر همه منابع هم عصر و  الدوله وکیل
خان در دوران حکومت خویش براي بهبود وضعیت کریم اند.از این لقب یاد نکردهخان ر کریمعص

از تجمل  به دوررعایا بسیار کوشید و به عنوان فردي که سوداي پادشاهی ندارد و رفتاري ساده و 
از  خیالتوار مجملنخستین بار در ذیل کتاب با رعایا دارد، در حافظه تاریخی مردم ماندگار شد. 

از  ییها داستانضمن نقل کردن  که وي اشاره شده الرعایا وکیلبه لقب گلستانه، توسط کوهمره 
اي که به او داشته از این لقب استفاده کرده است. از طرفی در به دلیل علاقه خوي مهربان وي،

لقب  تناقض نیتر مهماي به این لقب ندارد. دیگر اثرش، رساله تدابیر شاه و وزیر، هیچ اشاره
اند. در سرشت اندیشه ت که برخی پژوهشگران از آن داشته، برداشت سیاسی اسالرعایا وکیل

و سایه خداوند بر روي زمین یاد شده است.  ظل اهللایران پادشاه همواره به عنوان سیاسی تاریخ 
ادبیات شد. این رمه و شبان تعبیر می ۀرابطه مردم و پادشاه به رابطتا پیش از انقلاب مشروطه، 
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خان به هیچ وجه کریممشهود است. از این رو،  ينگار خیتار ریغو  ينگار خیتاردر تمام منابع 
تغییر داده باشد. ضمن اینکه جایگاه  الرعایا وکیلتواند براي تغییر مشروعیت لقب خود را به نمی

ابقت دارد. براي با ادبیات کهن اندیشه سیاسی در ایران مط کاملاًمقام پادشاهی در منابع زندیه 
 قدرت شاه محدود و شاه حق سلطنت داشت نه حکومت.نخستین بار در انقلاب مشروطه  

ضرورت تفکیک دو مفهوم حقوقی و سیاسی وکالت و وکیل پیش از مشروطه بسیار مهم است به 
و حکومت  کننده حکومتاما مفهوم سیاسی در رابطه  ،مفهوم حقوقی آن وجود داشته که يطور

 جود نداشته است.شونده و
 هانوشتپی

1.protector of the people 
2.He governed Perfia(Persia) under the appellation of Vakeel, or Regent, pp300 
3.proclaiming himself the regent of the empire, during the minority of a descendant 
of the Sofi fainily, whom he pretended to have discovered, established his residence 
at Shiraz. 

  .هند است یو اسناد خصوص ي: اسناد ادارایتانیاز کتابخانه بر .4
سفیر روسیه در کتاب گلشن مراد نقل کرده  عنوان بهجورج اسکیب را که با عنوان مستر اسکیب  اشتباه  بهکاشانی  يغفار .5

 .287-286صص : گلشن مراد: به دیبنگر شتریب یآگاه يبرااست: 
 حکومت کرد. قمري 985–984. وي از سال 6
 :دیگو یم. سعدي در دیوان شعرش در این مورد 7

 دارد ینگاه م تیکه پاس رع یشه
 

 ستیحلال باد خراجش که مزد چوپان 
 

 خلق است زهرمارش باد یوگرنه راع
 

 ستیمسلمان تیاو جز خورد یکه هر چه م 
 

؛ افکار اجتماعی، سیاسی و 421-157صص : 1: اندیشه و سیاست در ایران قاجار، جلد به دیبنگر شتریب یآگاه يبرا. 8
 .47-11دوران قاجار: صص  منتشرنشدهاقتصادي در آثار 

دهد.  براي آگاهی مورد نکوهش قرار می ،جدید الاسلام اروپاییان را به دلیل اینکه به علوم جدید روي آورده بودند یقل یعل. 9
 .376) ترجمه، شرح و  نقد تورات، تصحیح رسول جعفریان، قم، انصاریان: ص 1388( جدید الاسلام یقل یعلبیشتر بنگرید به: 

صص پرویز رجبی:  زند و زمان او، خان کریم؛ 403-399ص  زند، جان پري: خان میکر :به دیبنگر شتریب یآگاه يبرا. 10
115-139. 

 پیوست:
 ابع عصر زندیه و قاجاریهخان زند در منالقاب کریم

 

 منابع عصر زندیه
 منبع خان لقب کریم

 التواریخ از  گلستانه مجمل الدوله وکیل
 تاریخ گیتی گشا از نامی اصفهانی وکیل

 مجمع التواریخ از مرعشی وکیل السلطنه
 فواید الصفویه از قزوینی وکیل السلطنه

 تاریخ زندیه از شیرازي -
 شن مرادگل وسکندرفریخدوکیل، 

 روزنامه میرزا محمد کلانتر وکیل
 محافل المومنین از حسینی عاملی وکیل

 وقایع السنین از خاتون آبادي -

 منابع عصر قاجاریه
 منبع خانلقب کریم

 رستم التواریخ از آصف  الدوله وکیلوکیل، 
 هار فورداز سر  خان یلطفعلآخرین روزهاي  وکیل

 جونز
 بال چلاويملک آرا از اق وکیل
 تجربه الاحرار از عبدالرزاق دنبلی عادل خسرو وکیل،
 اعتمادالسلطنهتاریخ منتظم ناصري از  وکیل
 ناسخ التواریخ از لسان الملک سپهر وکیل
 اکسیر التواریخ الدوله وکیل
  ی خان هدایترضاقلاز  الصفا روضه الرعایا وکیل
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 د شرقیاز اسناد کمپانی هن خان میکراي به نامه
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Sogd was a region located between Iran and China. Over time, the Sogdians 
established settlements as a result of trade and commerce along the so-called Silk 
Roads. They entered China at the end of the third century B.C. This connection, 
and the settlement of groups of them in the northern and western regions of China, 
has attracted the attention of Chinese historians. In their accounts, they have 
mentioned various aspects of Sogdian life, including culture and religion. The 
burial and mourning rites of the Sogdians, which were influenced by their 
religious life, are among the topics discussed in these sources. The aim of this 
research is, on the one hand, to verify the reports of these sources and, on the other 
hand, to find out what these rituals are and how they are performed. The Chinese 
historiographies used in this study are diverse and belong to the period from the 
4th to the 11th century AD. Their accounts are often brief. Examination and 
analysis of the data from these sources shows that their contents are generally 
valid and that the funeral rituals of the Sogdians are diverse and, with a few 
concessions, in line with Zoroastrian traditions. Sogdian funeral customs are also 
very similar to those of other Iranian peoples and traditions. 
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1. Introduction 
Sogd was a region along the Zarafšān River, situated between the Āmū Daryā to the north and 
the Syr Daryā to the south, sometimes extending as far as Čāč and Osrušana. Geographically, 
this region lies between Iran and China. The Sogdians entered China by trading along the Silk 
Road during the Han Dynasty (206 BC-220 AD) and gradually established settlements in 
China. These settlements have survived, particularly in the northern (Gansu) and western 
(Xinjiang) regions of China. The Sogdian trade network played a crucial role in Eurasian 
intercontinental communication from the second century BC to the eighth or ninth century 
AD. The Sogdians were considered Iranian in both race and language. While their primary 
religion was Zoroastrianism, their extensive travel and trade exposed them to, and sometimes 
led them to adopt, other religions.  

One significant aspect of their religious life was their burial practices and the treatment of 
the dead and the mourning for them, which this paper aims to examine based on Chinese 
historiographical reports. Due to their proximity to the Sogdians in the west and the presence 
of Sogdian immigrants in China, Chinese historiographies have documented various accounts 
of their customs and traditions. The significance of the current research lies in its ability to not 
only verify this group of sources but also to complement other existing sources on the topic. 
While the subject of this article has generally been explored within the context of the social 
life of the Sogdians in China, the specific details have not been extensively studied. For 
instance, the works of Lu Qingfu (1986), Rong Xinjiang (1999), Chen Haitao (2019), and Sun 
Wujun (2021) provide general information on the burial and mourning customs of the 
Sogdians.  

The innovation of this article is its focus on Sogdian burial and mourning practices based 
on Chinese sources, examining their details and reconciling them with other surviving 
sources. This article employs the library research method, involving the systematic study of 
surviving Chinese historiographies, including Hòu hàn shū, Nán qí shū, Sui shū, Zhōu Shū, 
Dà Tiáng Xī Yù Jǐ, Tōng Diǎn, Xīn Táng shū, and Zī Zhì Tōng Jiàng, which date from the 
fourth to the eleventh century. 

The amount of information these sources provide on our research topic varies, ranging 
from very brief to highly detailed. Chinese historians' accounts of Sogdian burial and 
mourning practices can be categorized into two groups: information about the inhabitants of 
different parts of the Sogdian region and material about the Sogdians living in China. These 
sources describe Sogdian burial traditions in three ways: 
1. Burning the bodies and then placing the remaining bones in containers/astōdāns. 
2. Placing the corpses on heights or in forests and then burying the bones. 
3. Placing the corpses in a special area, such as a dakma outside the city, where animals like 
dogs would tear them apart before the bones were buried. 
Regarding the burial of bones, sources mention the use of gold, stone, and ceramic containers 
(astōdāns), which likely corresponded to the rank and financial status of individuals, as well 
as pits used for this purpose. Sui shū's account of the state of Shǐ describes a golden astudan 
in which the remains of the king's parents were placed on a bed in a special room, reminiscent 
of the Parthian tradition of Nisa. 

Another aspect of Sogdian ritual is the commemoration of the dead, which refers to certain 
dates in the year when gifts were given to the souls of the deceased and sacrifices were made. 
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These themes and rituals can be adapted to Zoroastrian traditions, except for the cremation of 
corpses, which seems to be linked to ancient Aryan traditions still observed in India. 

In discussing mourning, Chinese sources refer to Sogdian customs and rites such as 
wailing, lamenting, scratching the face and ears, cutting hair, and tearing clothes. These 
practices are consistent with other archaeological and historical sources. What is remarkable 
in this case, of course, is the lack of attention paid to the official Zoroastrian religious 
recommendations, which, despite the prohibition of mourning, were carried out vigorously 
observed among the Sogdians as well as other Iranian peoples. 
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 :هاي کلیديواژه

 
هاي سغد از نظر جغرافیایی در فرارود و بین ایران و چین واقع شده بود. سغدیان به واسطه تجارت و بازرگانی در راه 

پدید آوردند و از حدود اواخر قرن سوم ق.م. در چین نیز نفوذ کردند.  هایی سکونتگاهور زمان موسوم به ابریشم به مر
چینی نسبت به  هاي نگاري تاریخاز آنها در نواحی شمالی و غربی چین باعث توجه  هایی گروهاین ارتباط و سکونت 

اي مختلف حیات آنها از جمله فرهنگ و ههاي خود مطالبی را در مورد جنبهکه در گزارش اي گونه بهاین مردم شده 
باورهاي دینی آنان قرار دارد از مسائلی  تأثیرهاي تدفین و سوگواري سغدیان که خود تحت اند. آییندین ذکر کرده

سو و هاي این منابع از یکگزارش ییآزما یراستاست که در این منابع مورد توجه قرار گرفته و هدف این پژوهش 
چینی مورد استفاده در این پژوهش متنوع  هاي نگاري تاریخها از سوي دیگر ست. ها و چگونگی آنچیستی این آیین

ها در این مورد اغلب کوتاه است. هاي آنو متعلق به بازة زمانی قرون چهارم تا یازدهم میلادي هستند و گزارش
هاي تدفین در بین سغدیان معتبر و آیین عموماًها دهد که مطالب آنهاي این منابع نشان میبررسی و تحلیل داده

زردشتی است. رسوم سوگواري سغدیان نیز شباهت بسیار زیادي به  هاي سنتمتنوع و با اندکی اغماض مطابق با 
 .رایج در بین آنها دارد هاي سنتدیگر اقوام ایرانی و 
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 مقدمه  .1
در جنوب و گاه  دریاسیربین آمودریا در شمال و در امتداد رودخانه زرافشان اي است سغد منطقه

محدودة  جیشی تا چاچ و اسروشنه هم ذکر شده است. در متون کهن چینی همچونمحدوده آن 
,de la Vaissiere ؛ 2577: 123(گزارش شده است  شی (اشکانی)ناَ تا) فرغانه( 1یوانبین دآن 

به واسطه اشتغال  ها سغدياین منطقه از نظر جغرافیایی بین ایران و چین واقع شده بود.  .)2004
و به  م) در امتداد جاده ابریشم وارد چین شدند 220-ق.م 206( هان دودمان  مانبه تجارت از ز

خصوص آثار آنها در شمال (گنسو) و هایی را در چین نیز تشکیل دادند که بهمرور مهاجرنشین
هاي سغدي در امتداد جاده با گذشت زمان، سکونتگاه یانگ) چین باقیمانده است.جینشغرب (

در شمال غربی استان گانسو، (2یهانگجمرو در آسیاي مرکزي تا یافت. آنها از  ابریشم نیز افزایش
اي ایجاد کردند. این در امتداد جاده ابریشم شبکه تجاري گسترده )در بخش میانی کریدور هکسی

و از  )264-249: 2012 3شان، نگ شوجا(اي اوراسیا نقش مسلطی داشت قارهشبکه در ارتباطات بین
(ر.ك. . تا سده هشتم یا نهم میلادي بازرگانی بین شرق و غرب را در دست داشت سدة دوم ق.م

 ). 257-254: 1376 قریب،
آمدند. دین عمده آنها زردشتی اما به سغدیان از نظر نژادي و زبانی ایرانی به حساب می

ختلفی در پیرو آنها شده بودند. پژوهشهاي م بعضاًواسطه سفر و تجارت با ادیان دیگر نیز آشنا و 
سغدي در چین صورت گرفته است  هاي مهاجرنشینمورد دین آنها در خود منطقه سغد و در بین 

که نتایج حاکی از رواج دین زردشتی و تنوع محلی آن در بین آنهاست که گاه با کیش دیگر 
 ,Marshak, 2002; Grenetعنون نمونه ر.ك. (بهخدایان که اصالت ایرانی ندارند ترکیب شده است 

2002; Grenet, 2007; Grenet, 2015; Rong, Xinjiang 2001; Rong, Xinjiang, 2018(.  از
جمله ابعاد مهم زندگی دینی در هر جامعه و بین هر قومی موضوع تدفین و نحوة برخورد با اجساد 

چینی  هاي نگاري تاریخدرگذشتگان و سوگواري براي آنهاست که این پژوهش قصد دارد گزارش 
ها به واسطه آن در بین سغدیان مورد بررسی قرار دهد. چینی و چگونگی این مورد را در

در سمت غرب و همچنین وجود مهاجرنشینان سغدي در سرزمین خود به  ها سغديهمسایگی با 
اند. اهمیت پژوهش حاضر از هاي مختلفی در مورد آنان و آداب و رسومشان پرداختهذکر گزارش

تواند در تکمیل دیگر منابع ن بر راستی آزمایی این گروه از منابع، میاین جنبه است که افزو
صورت کلی و در قالب موجود از این حیث کمک رساند. موضوع مد نظر این مقاله پیشتر به

توان به موارد عنوان نمونه میزندگی اجتماعی سغدیان در چین مورد توجه قرار گرفته است که به

                                                           
1.大宛 Dà yuān  
2. 张掖 Zhāng yè 
3. 张绪山 Zhāng Xù Shān 
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 باورهاي خانوادگی و زندگی تجاري، هايبه بررسی فعالیت) 1986(1فوچینگ لو ذیل اشاره کرد:
 تانگ لهـسلس دورة در نآگـچان در فرهنگ انتقال سغدیان و همچنین نقش آنان در مذهبی

 تأثیر و جایگاه درك وانگ بهخپردازد. وي در این پژوهش تلاش دارد تا با استفاده از اسناد دانمی
 قومی هاياقلیت سایر و مردم هان با آنها ارتباط نیز و گـدوره تان در چین جامعه در سغدیان

سغدیان دارد که بحث  هاي سنتبپردازد. نویسنده ضمن بحث اشاراتی کلی نیز به مساله رسوم و 
 و به مطالعه مهاجرت 1999در پژوهشی در سال  2جیانگینش رونگ تدفین هم از جمله آنهاست.

او در این مقاله به زندگی  تانگ پرداخته است. و سویی شمالی، يهاسلسله در ها سغدي اسکان
محلی و شیوة تعامل آنان در سرزمین  هاي گروهها و اجتماعی سغدیان، نفوذ آنان در بین چینی

هاي تدفین سغدیان بر نیز در مورد آیینکلی پردازد. در خلال مباحث این مقاله نکاتی جدید می
-هاي چن و منابع تاریخی ذکر شده که براي مقاله حاضر مفید هستند. شناختیاساس اسناد باستان

کند به در پژوهشی که چگونگی چینی کردن سغدیان در دورة تانگ را بررسی می )2019( 3وتا
 هاي سنتهایی را از آداب هان، المان تأثیرپردازد که به مرور و تحت رسوم تدفین سغدیان می

اي به بررسی تطبیقی آداب و رسوم در مقاله 2021در سال  4ووجون نواند. ستدفین چینی اخذ کرده
مرکزي چین با استفاده از اسناد تاریخی چینی در قرون میانه  هاي دشتتدفین سغدیان با مردمان 

پرداخته است و در نهایت سعی دارد تا اثبات کند که با وجود تفاوت بین فرهنگ و آداب چینی و 
را  ینیچ تدفین کم کم ها سغديقابل ردیابی است و  فرهنگی رچگییکپا از هاییرگه سغدي،

 یرفته و به آرامی جذب فرهنگ آن شدند.  پذ
 . معرفی منابع2 

هاي پردازیم که دادهمی شمار سالچینی به ترتیب  هاي نگاري تاریخدر این بخش ابتدا به معرفی 
ین بخش در مقاله شناخت به نسبت ایم. دلیل گنجاندن ااصلی پژوهش را از آنها استخراج کرده

 هاي فارسی است. کم این دسته از منابع در پژوهش

در دوره شرقی جین به عنوان است که  م.) 445-389( 6یهنفَ /تاریخ هان پسین از 5شوهانهو  -
یخ تار شوهو هانآثار مورد استفاده او اکنون از میان رفته است.  کرد.میدبیر شاهزاده خدمت 

حاوي اطلاعات ارزشمندي در اثر یادشده . در برداردم  189تا  6را از سال (شرقی) هان سلسله 

                                                           
1.陆庆福 Lù Qìng Fú 
2. 荣新江 Róng Xīn Jiāng 
3.陈海涛  Chén Hǎitāo 
4. 孙武军 Sūn Wǔjūn 
5. 后汉书 Hòu hàn shū   
6. 范晔  Fàn yè 
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» گبینگنگ سرگذشت«ت. در این مقاله قسمت مورد سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه چین اس
 آید، مورد استفاده قرار گرفته است.  می شمار به 49از جلد  9 شمارة سرگذشتکه 

و در  هتهیه و تنظیم شد 2،نوسط فرمانرواي دوره لیانگ، شیاو یت جنوبی/تاریخ چی 1شو چیننَ -
تاریخی، اقدامات  حوادث جلد و شامل 60ه است. این اثر در مجموع م به پایان رسید 486سال 

 3وانخگو  سرگذشت، قسمت 54از این اثر جلد . ... استحکمرانان و مقامات، نظامات سیاسی و 
 استفاده شده است.  

وي  توسط است که) م 618- 581(ی یتاریخ رسمی سلسله سو ییسو /تاریخ4شو یسوی -
نویسنده اصلی آن  نگاشته شده است. 8جی گونخ واجو  7دانگیی گکن 6،گونگ شیی 5نگ،ج

تا  629 يها سالدر فاصله  اثر است. نویسنده اوایل دوره تانگ و سیاستمدار، فیلسوف نگجوي 
یی و شرح سلسله سو ی، فرهنگي، اقتصادیوادث مهم سیاسحبه شرح م نگاشته شده و  636

از جلد  48و  38 يها سرگذشتپردازد. در این مقاله از می این سلسلههاي مهم شخصیت زندگی
ایالت است استفاده شده. قسمت موسوم به که به ترتیب موسوم به مناطق غربی و ایالت شی  83

 ست.  کانگ هم در مقاله مورد بررسی قرار گرفته ا
است  11م) 581-557شمالی ( وج و 10غربی وي هايسلسله رسمی و، تاریخج/تاریخ 9و شوج -

شده  تکمیل میلادي 636 سال در و گردآوري 12خو دي فن گلین تانگ سلسله مورخ و توسط
اند. برخی از نویسندگان اصلی رفته دست از آنها از برخی که بوده فصل 50 شامل است. اثر

و دانشمندان دوره  از صاحب منصبان 15ن یوو ر 14ین یوان 13،نتسنگ ج هايو به نامج کتاب
پارس استفاده شده  سرگذشت، قسمت 50، جلد 42در این مقاله از فصل  .بودند وجدودمان 

 است. 

                                                           
1. 南齐书  Nán qí shū 
2. 萧衍  Xiāo yǎn 
3. 顾欢传 Gù huān zhuán 
4. 隋书 Sui shū 
5.魏征 Wèi zhēng 
6. 颜师古 Yán shī gǔ 
7. 孔颖达 Kǒng yǐng dá 
8. 赵弘智 Zhào hóng zhì    
9. 周书 Zhōu Shū 
10. 西魏 Xī wèi 
11. 北周 Běi zhōu 
12. 令狐德棻 lìng hú dé fēn 
13 .曾参 Zēng cān 
14. 颜渊 Yán yuān 
15. 冉有 Rǎn yǒu。 

https://baike.baidu.com/item/%E9%A2%9C%E5%B8%88%E5%8F%A4/6182238?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%AD%94%E9%A2%96%E8%BE%BE/1350564?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E8%B5%B5%E5%BC%98%E6%99%BA/4075090?fromModule=lemma_inlink
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-602( 2زانگ ناَوشاز سفر هجده ساله  یروایت 1یهاي غربسفرنامه تانگ بزرگ به سرزمین -
از مشهورترین روحانیان بودایی،  4،یشزانگ ف  و نام مستعار سان 3،ییا چن شخصینام با )، 664

در قرن  شد ون) متولد اَ (شی نآچانگ. او در شهر استدوره تانگ  یمترجم، دانشمند و شاعر چین
در طول سفر اطلاعات  ويهفتم میلادي از چین به هند سفر کرد تا تعالیم بودا را مطالعه کند. 

مختلف، مسیرهاي تجاري، شهرها، آثار تاریخی و فرهنگ مناطق  و ردمارزشمندي در مورد م
 در این مقاله قسمت پیشگفتار اثر مورد استفاه قرار گرفته است. د.آوري کرجمعجغرافیایی 

یکی از تدوین و م  801در سال  6هجیوي  توسط وزیر و نویسنده دوره تانگ، 5ندی تونگ -
تاریخ، جغرافیا،  . مطالب این اثر در موردبوده است ن باستانچی هاي المعارف ةیرداترین  معروف

هاي باستانی  تدوین نوشته این اثر بر .است ...نظامی و مسائل سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دین، 
. در این مقاله از فصل موسوم به است داشتهتأثیرات ژرفی بعدي  هاي المعارف ةیرداو چینی 

 استفاده شده است.  7جی نفَ شی
 شیا ي، لو11نجن ، ف10َوییانگ ش ، او9توسط سونگ چی/تاریخ جدید تانگ  8نگ شواشین ت  -

جلد است که  225این کتاب شامل  .به اتمام رسیده است 1054در سال در دورة تانگ  12گچین
  نامه جلد زندگی 150جلد جداول و  15ها،  جلد سیاست 50،سلطنتی خاندانآن مربوط به  جلد 10

میلادي  1060در سال طول کشیده و سال  17 نگ شواشین ت تدوین. است دربارافراد شاغل در 
تفاده ، قسمت سوم در مورد خاندان سلطنتی مورد اس78ها، جلد به پایان رسیده است. از زندگینامه

  قرار گرفته است.
م را  959-403م است که بازه زمانی  1084در سال  14ما گوانگسیاثر  13نجی تونگ یج زي -
عمیقی بر  تأثیرو نوشته شده  15ونگزنگ ییاگ نسه دستور امپراتور دهد. اثر برد بحث قرار میمو

                                                           
1.大唐西域记 Dà Tiáng Xī Yù Jǐ 
2. 玄奘 Xuán zàng 
3. 陈祎 Chén Yī 
4. 三藏法师 Sān Zàng Fǎ Shī 
5. 通典 Tōng Diǎn 
6. 韦节 Wéi Jié 
7. 西蕃记  Xī Fān Jì 
8 .新唐书 Xīn Táng shū 
9. 宋祁 Sòng Qí 
10. 欧阳修 Ōu Yáng Xiū 
11. 范镇 Fàn zhèn 
12. 吕夏卿 Lǚ Xià qīng 
13. 资治通鉴 Zī Zhì Tōng Jiàng 
14. 司马光 Sī mǎ Guāng 
15. 宋英宗 Sòng Yīng zōng  



 ینیبر اساس منابع مکتوب چ انیسغد يو سوگوار نیتدف هاينییآ                                                              163

ما گوانگ منابع تاریخی مختلف، از جمله سی .اندیشه سیاسی و حکمرانی چین داشته استحوزه 
 15تانگ  سرگذشت، 199از این اثر جلد  .ه استگردآوري کردرا ها زندگینامه و هاي رسمیتاریخ

 ورد استفاده قرار گرفته است.م
 . نام سغد در منابع چینی3

وندیداد ( Suγda در وندیداد به صورت سوغد در متون و اسناد کهن ایرانی نام سغد ذکر شده است
و در فارسی میانه  )DB1.16; XPh 21( Suguda/Sugd;، در فارسی باستان آن سوگودا/سوگد )4: 1

هاي شهرستانعنوان نمونه ر.ك. (به آمده است  subd,،, *sūd-, *sovd-*suβd* هايبه شکل
 ). 86: 9 بندهشن؛ 58: 4 زند بهمن یسن؛ 6: ایرانشهر

ق.م.  116که خراج خود را در حدود سال  ینیاز سغد به عنوان سرزمنخستین بار  ینینابع چم
هاي ورهاین نام در متون چینی د ).2269: 1975 ،نگج (ويکنند به چین فرستاده است یاد می

 1ییسوصورت  هاي مختلفی ذکر شده است. در چینی پیش از سلسله تانگ بهمختلف به شکل
/ 1962 یِه،فن( ذکر شده است 2جوبه عنوان پادشاهی تابع کانگ ییسو شونها هودر است. آمده 

 4وشویائ به صورت یهوي لودر کتاب . آمده است 3صورت سوته هاي بعد بهدورهدر  ).2919  :88
هاي و در کتب چینی اواخر سلسله ، همانجا)نگجوي( 8سغد 7وي شو، در 6) 1581  :71 /1962 5یویو،(

  ).2270، 120ج ، اوش (ويثبت شده است  9به نام چینی خهجنوبی و شمالی 
 11ووو اج نه خاندان که توسط 10وخ ياز بربرها یونیرا به عنوان فدراس کهن ها سغدینیچ

 یده شده، سکونتنام )1(فرمانروا در سمرقند که کانگ ترین مهم. کردندمی، تصور دشیاداره م
از پادشاهی  برجاي مانده پادشاهی کانگمناطق غربی آمده که  سرگذشت، شو سویی. در داشت

این . اندپیوسته در حال مهاجرت بوده و سرزمین ثابتی نداشته مردم کانگ ؛جو استگکان
پادشاه آن در اصل از خاندان  .کنون، همیشه وجود داشته استاز زمان سلسله هان تاپادشاهی 

 هکسی) بخشی کریدور جنوب (در در ابتدا در شمال کوهستان کیلیان و 1یجیو دو از قوم  12ون

                                                           
1. 粟弋 Sù Yì 
2. 康居 Kāng jū 
3. 粟特  Sù tè  
4.  属繇 Shǔyáo 
5. 鱼豢 Yúyú 
6. 魏略 Wèi Lüè 
7.  魏书 Wèi Shū 
8. 粟特 Sù tè 
9. 何   Hé 
10. 胡  Hú 
11. 昭武 Zhāo wǔ 
12. 温 Wēn 
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 ریساگ، ـافزون بر کان ).1672، 83 /1962(بوده است  کونلون، هاي کوه از شمالی دورافتاده
به شرح ذیل ) Lurje, 2017(ر.ك.  ییهجاتک يهانام »ووو اج خاندانو از نه خ« ياهنیسرزم

(اسروشنه و اطراف اشتیخن)،  3ائوست)، (مایمرغ در شرق سمرقند و شامل پنجیکنت 2می داشتند:
ن کوچک، هاي بالایی بخارا اَ(بخارا) و قسمت 5زرافشان)، اَن هاي یانهم(در غرب به سمت  4خه

، دین تونگعنوان نمونه ر.ك. به( 9مو(خوارزم)،  8نوشخوه (کش یا شهر سبز)، 7(تاشکند)؛ شی 6شی
ویژه در دوره تانگ در چین رایج بودند. البته در منابع دیگر مانند ها بهاین نام ).5242، 193 / 2016
این  حوزه فعالیت ).1672: 83، ج 1962(هم افزون بر موارد بالا اضافه شده است  10ینام بِ شو سویی

حلقه فرهنگی و هم یک شبکه تجاري بوده است. آنها بازرگان بودند اما توان نه خاندان هم یک 
 11،نگونگ شخی براي توضیح در این مورد ر.ك. چ(زیادي در برقراري ارتباطات بینافرهنگی داشتند 

1988( 
 . آداب تدفین و سوگواري سغدیان در منابع چینی4

توان به دو دسته را می ها سغدياري چینی در مورد تدفین و سوگو هاي نگاري تاریخگزارش 
هاي مختلف سغد نوشته شده کرد. نخست اطلاعاتی است که در مورد ساکنان قسمت تقسیم

است. دسته دوم مطالبی است که در مورد سغدیان ساکن در چین ارائه شده. با توجه به تمایز خود 
به ترتیب  یکدیگردسته از در ادامه بدون جداسازي این دو در مورد مکان،  ها نگاري یختار

 پردازیم:کنیم و در هر موردي به تحلیل آنها میهاي منابع چینی را ذکر میداده شمار سال
ن چی .4-1  وانخگو  سرگذشت، شو ن

《南齐书·顾欢传》卷 54，145 页: 棺殡椁葬，中夏之制；火焚水沉，西

戎之俗。 
بی مردگان اما اقوام غر ،ها، رسم بر این است که مردگان را در تابوت دفن کنند در میان چینی« 

 ). 145: 54 /1962( »سوزانندمیرا 

                                                                                                                                        
1. 大月氏  Dà yuè zhī 
2. 米 Mǐ 
3. 曹 Cáo 
4. 何 Hé 
5. 安 An 
6.史 Shǐ        
7. 石 Shí 
8. 火寻 Huǒ xún 
9. 穆 Mù 
10.  毕 Bì 
11 .蔡鸿生 Cài hóng shēng 
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 ها سغدياند و شامل منظور از اقوام غربی مردمانی هستند که در غرب کشور چین ساکن بوده
اشاره دارد که در بین مردمان غرب چین رواج سوزاندن اجساد شده است. این گزارش به هم می

. در آسیاي مرکزي آگاهیمدر  تدفیننوع از  ینا داشته است. ما امروزه بر اساس شواهد بازمانده از
و سپس به خاك سپردن آن در از سوزاندن اجساد  شواهديمرو -مجموعه بلخفرهنگ آندرونوو و 

و این نوع از تدفین ) 25-24: 1394(ر.ك. مزداپور و همکاران،  شودهاي سفالین دیده میظروف یا کوزه
این  .هاي معمول بوده استوام هندوایرانی از شیوههاي یا اقدر کنار هواسپاري در بین آریایی

 و تا به امروز باقی مانده سنت بعدها در بین اقوام هندي ادامه یافته و تا به امروز نیز ادامه یافته
به احتمال بسیار با اعتقاد صعود روان پس از مرگ به بهشت است. این شیوه برخورد با جسد 

 ).160-159 :1376/1بویس، (شود ان به سوي بالا مربوط مییعنی انگیزه رهایی هر چه زودتر رو
 شو سویی .4-2

پردازیم سپس اشاراتی وجود دارد که ابتدا به ذکر آنها می ها سغديدر سه قسمت در مورد تدفین 
 آوریم:توضیحات مربوط به آنها را می

 :48 سرگذشتکانگ،  شو: ایالت سویی -
《隋书》卷 83（1672 页）“人死者，弃尸于山，持服一月。 

» کنندسوگواري میبه مدت یک ماه گذارند و روي کوه میمیرد، جسد را گامی که شخصی میهن« 
)1962/ 83 :1672.(  

 :48 سرگذشتکانگ،  شو: ایالت سویی -
《隋书·西域传》“康国”条载：“婚姻丧制，与匈奴同。 

  ).1673: 1962/83( »ها استهون در ایالت کانگ مانند تدفین اجساد و روش و شیوه ازدواج«
 :48 سرگذشتشی،  ایالت، شو ییسو -

《隋书·西域传》1卷 83，列传 48 载： 康国者，康居之后也，迁徙无

常，不恒故地。自汉以来，相承不绝。其王本姓温，月氏人也，旧居祁连

山北昭武城，因被匈奴所破， 西逾葱岭，遂有其国。支庶各分王，故康

国左右诸国并以昭武为姓， 示不忘本也。…名为强国，西域诸国多归

之。米国、史国、曹国、 何国、安国、小安国、那色波国、乌那曷国、

穆国皆归附之。 
 آن اتاق سطو در تخت یک و شود می ساخته ایالت شی، براي تدفین اتاقی شرقی جنوب در«

هفتم چینی  از ماه پانزدهم تقویم چینی (برابر با ژانویه) و آخر از ماه ششم روز در. گیرد می قرار
 آن و گذارند می طلا ظرف/کوزهلدین پادشاه را در یک وا سوختۀ هاي استخوان بقایاي (آگوست)،

 هاي میوه و طرع و گل و گردانند می اتاق اطراف در را آن سپس. دهند می قرار تخت روي را
: 83 / 1962( کنند می برگزار را مراسمی آنجا در او درباریان و پادشاه. ریزند می آن روي بر مختلف

1673.( 
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 شو وجکه در ادامه خواهد آمد در  گونه آندر این اثر به قرار دادن اجساد بر روي کوه اشاره شده و 
چنانچه در ادامه  شو سویی گزارشهم مشابه آن آمده است.  شو تانگ شیندر مورد پارس و 

دینی رایج در  هاي سنتباقیمانده از شمال شرق ایران و  شناختی باستانخواهیم دید با مستندات 
آسیاي  هاي دشتدر انواع تدفین رایج هواي آزاد از در دادن اجساد قرار آنجا همخوانی دارد. 

نخستین بقایا از شیوع تر عبارت دقیق بوده که مستندات زیادي در مورد آن وجود دارد. به مرکزي
بویس، (رسم هواسپاري اجساد از هزاره اول پیش از میلاد از آسیاي مرکزي و مشرق ایران است 

در آسیاي مرکزي به دلیل اقلیم مناسب رواج پیدا کرده  زیاد این رسم به احتمال ).440: 1 /1376
مربوط  به موارد یافت شده در خوراسیما کهتوان ها در آسیاي مرکزي میاز این دست نمونهاست. 
  .)Grenet, 2000(یلاد، اشاره کرد از م یشقرن پنجم تا چهارم پ یلبه اوا

 احتمالاًدین رایج در نواحی یادشده بوده است و  ترین مهمزردشتی که  هاي سنتبر اساس 
روان به تصرف بعد از جدایی  1دجسپیشین اخذ کرده،  هاي سنتهاي خود را از برخی از آیین

شدت آلوده است و نباید با آتش، آب و زمین در و بنابراین به آید درمی 2گمر یوددروج نسو/
آن  در روایات دینی آمده که باید ).Russell, 2000؛ 27-25: 7؛ 13: 1، 74: 7؛ 17: 1(وندیداد  تماس باشد
ها باقی ده شود و استخوانو درندگان خور پرندگانتا توسط  منتقل کرد ها مکان ینرا به بالاتر

که  را ها استخوان سال یکتوصیه شده بعد از  .)59-54، 27-25، 9-1: 7؛ 50-49: 6(وندیداد  بماند
دسترس  یرقابلغ یو در مکانریخته ) 6: 5(وندیداد  3استودان عنوان ابظرفی  دیگر آلوده نیستند در

اریکی زیر خاك جسد را در معرض نور جاي ظلمت و تبهزردشتیان  .)Shahbazi, 1987( گیردقرار 
دادند شاید به این دلیل که بدان وسیله روان به سوي آسمان یا پل چینواد راه یابد آفتاب قرار می

 گردیم بازمیدر ادامه در صفحات بعد باز هم به این شیوه برخورد با جسد  ).440: 1 /1376بویس،(
 این موضوع باقی مانده است. دیگري از منابع چینی مرتبط با  هاي گزارشزیرا 

 تدفین در بین اقشار بالاي درباري در جنوب شرقی ایالت هاي سنت، شو ییسونکته بعد در 
شی است. اینجا باز هم بحث سوزاندن اجساد به طور غیرمستقیم طرح شده که بر اساس آن بعد 

طلایی قرار داده  ايهکوزظرف/در هاي آنها را از سوزاندن اجساد والدین پادشاه، بقایاي استخوان
که پیشتر  گونه آن دادند. می در اتاقی که به این مقصود ساخته شده بود قرار تختی روي را آن و

ها در جعبه یا ظرفی در نیز بحث شد بر اساس شواهد باقیمانده بعد از تجزیه اجساد استخوان
بدین امر باشد. در گزارش بوط مرتواند که این مطلب نیز می )120: 1386(بویس،  شدزمین دفن می

طلایی است که به عنوان استودان مورد استفاده قرار گرفته و با مقام  ظرفی سخن از شو سویی
که مربوط به مناطق غربی است اشاره  48 سرگذشت درمرتبط است. در همین اثر پادشاه  ینوالد

                                                           
1. nasu 
2. druj-nasu 
3. astōdān   
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 روف سنگی یا سفالیمردم عادي از ظدرباریان براي تدفین از ظروف طلایی اما «شده که 
که این امر با مرتبه و وضعیت اقتصادي اقشار مختلف ارتباط )؛ 1673: 84 /1962( »کننداستفاده می

هاي مذکور در گزارش منبع چینی جهت تدفین بر اساس دارد. استفاده از ظروف با جنس
توجهی زردشتی جهت پیشگیري از آلوده شدن زمین بوده است. امروزه شمار قابل  هاي سنت

سغدي تا شمال  يها استقرارگاهاستودان سنگی از آسیاي مرکزي از خوارزم، مرو، سغد، خاش و 
 ).Pugachenkova, 1994(خاش به دست آمده است که از گل پخته و یا از سنگ هستند 

از  ششم روز آیینی است که بر اساس آن در ایامی خاص از سال در شو سوییموضوع بعد در 
 درباریان و پادشاه هفتم چینی (آگوست)، از ماه پانزدهم چینی (برابر با ژانویه) و تقویم آخر ماه

 و گل و گردانده اتاق اطراف در ها راحاوي استخوان ظرفکردند که طی آن مراسمی برگزار می
تقویم  آثارالباقیهریختند. بر اساس منابع باقیمانده از جمله  می آن روي بر مختلف هاي میوه و عطر

نامد و در مورد الی سغد با تقویم رایج در ایران اختلافاتی داشته است. او ماه دهم را خشوم میاه
کنند در آخر این ماه اهل سغد بر مردگان پیشین خود گریه می«:دـنویساین ماه می يها تـمناسب

 .برندند و براي مردگان طعام و شراب میـخراشخود را می هاي يروزنند و و بر آنان نوحه می
این است که پنجه  کار ینانمایند و سبب چنانکه ایرانیان در فروردگان به همین طریق رفتار می

در مورد اهل خوارزم نیز ). 364-363: 1386(بیرونی، » اهل سغد در آخر این ماه است شده یدهدزد
(بیرونی، شتند گذاغذا می ها گورستانآمده است که در روزهاي آخر اسبندار براي ارواح مردگان در 

هایی که از طریق متون تاریخی از رواج آنها در بنابراین اشارات متن چینی با آیین؛ )368: 1386
اقوام شمال شرق آگاهی داریم همخوانی دارد. افزون بر این در  جمله منبین اقوام ایرانی مختلف 

شده که استفاده میآمده است که از گل و عطر که به دلیل بوي خوش کاربرد داشته  شو سویی
و به عنوان نمونه در جشن بزرگداشت درگذشتگان معمول بوده  زردشتی براي هاي سنتدر 

؛ مزداپور و همکاران 155: 1383(مزداپور، شده و تا به امروز نیز ادامه یافته است فروردگان استفاده می
1394 :229.( 

روش و شیوه تدفین یم کرد، اما در مورد سوگواري و مدت زمان آن در ادامه بحث قرار خواه
 شونها هوها دانسته شده است. در هون مانند شو سوییدر ایالت کانگ در گزارش  اجساد

، شرقی میلادي، در سلسله هان 91 سال در«) آمده است که 9 شمارة( 1ینگب گنگ سرگذشت
عمومی ها خبر مرگ او را شنیدند و سراسر کشورشان را عزاي  درگذشت. هون گبیننگگ

» دو خون از آن جاري ش یدند. برخی از آنها حتی خودزنی کردند و صورت خود را خراشفراگرفت
شناسی اقوام ایرانی از دیرباز در مناطق جنوب سیبري هاي باستانبر اساس داده). 593 :49 /1962(

 یتأثراتو  تأثیراند. همجواري آنان با اقوام ترك و مغول یانگ چین حضور پررنگی داشتهجینشو 

                                                           
1. 耿秉  Gěng bǐng 
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ها که از اقوام ترك و مغول دانسته هونهاي مختلف به دنبال داشته است.  را براي آنان در زمینه
ها را هم تحت تدفین هون هاي سنتارتباط زیادي با اقوام ایرانی داشتند. پژوهشگران اند شده
که اینجا مجال پرداختن کنند دانند و شواهد مختلفی براي آن ارائه میاقوام ایرانی کهن می تأثیر

نکات ذکر شده در گزارش منبع چینی اما  )101-98: 1388راشد محصل، خسروي جاوید، (به آنها نیست 
ها به احتمال بسیار به همین نکته مبنی بر همانندي سوگواري مردمان ایالت کانگ به هون

در غم  ها سغدي جمله نم. رسم شیون و مویه و سوگواري در بین اقوام مختلف ایرانی گردد یبازم
 گیرد.از دست دادن نزدیکان در ادامه مورد بحث قرار می

 »:  پارس سرگذشت«، »مناطق غربی«، و شوج .3
在《周书》卷 50《波斯传》（920 页）“城外有人别居，唯知丧葬之事，

号位不净人。若入城市，摇铃自别。 

 در و  رها ها کوه در دلیل آنها را معمولاً همین بهو  هستند ناپاك مردگان که بودند معتقد مردم« 
 مردم« آنها به و بود تدفین مراسم انجام کارشان فقط که کردند می زندگی افرادي شهر، از خارج
» دادندخبر می زنگ، درآوردن صدا به با باید شدند، می شهر وارد اگر افراد این. گفتند می »ناپاك

)1962 /50 :920.( 
ت بیشتر در مورد مسائل مطالب این اثر در مورد پارس است اما به دلیل توضیح و ذکر جزئیا

یح آن ـبه ذکر و توضینی در ارتباط با سغدیان آمده در منابع دیگر چ عیناًمربوط به تدفین که 
باور  iān shānT 山天 تین شَن بهدر این اثر در توصیف دین مردم پارس آمده که پردازیم. می

تین آسمان و  معناي بهتین  ).092: 1962(کنند گذارند و آن را بسیار تقدیس میدارند و احترام می
است. برابر بودایی چینی براي واژه دئو (خدا) سانسکریت تین خداي آسمان است. شَن 

  ). Pulleyblank, 1991(دانند مزدا خداي زردشتیان میپژوهشگران منظور از این اصطلاح را اهوره

ه محل ک توضیح داده شد. دخمه پیشتر ها کوهدر مورد ناپاك انگاشتن و قرار دادن اجساد در 
 شد. درساخته می مردم زندگی مکان از دور جایی در و ها بلنديدر  قرار دادن اجساد بود معمولاٌ

 انجام را تدفین کردند و مراسمبودند خارج از شهر زندگی می »ناپاك«افرادي که  که آمده متن
شود تماس با نعش و جسد مرده پیدا میها از بر اساس باورهاي زردشتی بیشتر آلودگی .دادند می

یا نساسالار که مسئول حمل  1کش، نسوکشنعش ).423: 1 /1376؛ بویس، 12: 2شایست ناشایست (
 دلیل به افراد چنین تصوري در مورد این .)425همو: ( شدنداجساد بودند آلوده و نجس محسوب می

به  آنها ورود هنگام این است دیگرانوجود داشت و نکته جالب در منبع چینی  مردگان، با تماس
پوشاك  .شدند که در دیگر منابع آگاهی چندانی از این موضوع نداریممی بایست مطلعشهر می

 دادند.بایست بر اساس آیین خاصی نظافت انجام میاین افراد خاص و بعد از حمل اجساد می

                                                           
1. nasu-Kaša 
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ي پیوسته با اآنکه به گونه رغم احتیاط نساسالار، براي جلوگیري از آلوده شدن به سبببه 
نسا در تماس بود دیگر افراد جامعه از تماس و نزدیک شدن با او اکراه داشتند. برخورد اجتماعی 

اما رسم کنونی این است که تا ؛ متفاوت بوده و هست هاي زمانو  ها مکانبا نساسالاران در 
رتگاه نزدیک شوند. از شرکت در توانند به آتش مقدس و یا زیازمانی که در این کار باشند نمی

توان از توانستند در مراسم گاهنبار که هیچ زردشتی را نمیشوند. گاهی میمنع می عمدتاًها جشن
آن منع کرد شرکت کنند اما بایستی سفره و ظرف غذاخوري را همراه خود آورده و جدا از دیگران 

دستی د به خاطر نیاز مالی شدید و تنگافرا هاي این شغل معمولاٌغذا بخورند. بنا به محدودیت
پلیدي  از شرّ ینمؤمنو دیگر  نیز جهت مراقبت از آفرینش مؤمنانپذیرفتند هرچند برخی آن را می

 . )414: 1 /1376بویس، ( داشتند یبرمو بدي در این راه گام 
 بحث با یچندان ارتباط البته که است آمده نو سال شروع مورد در مطالبی ادامه در و شوج در

 در سال هر« که است آمده زمانی بازه این به مربوط هايآیین به مربوط بحث در اما ندارد ما
 آنها. کردند می برگزار مراسمی خود مردگان به احترام براي پارس مردم اول، ماه از روز بیستمین

 ).920: 1962/50( »بردند می مردگانشان مزار به هدایایی و کردند می روشن شمع مراسم، این در
 گرامیداشت براي که دارد فروردگان جشن چینی شباهت زیادي به روایت نکات مطروحه در این

 گاه ینچهارمدر تقویم زردشتی  )2( شد.می زردشتی برگزار هاي سنتبر اساس  درگذشتگان فروهر
روز  یکو  قرار دارد فروهرهاشب، تحت حفاظت  یمهو چهار ساعت، از غروب آفتاب تا ن یستاز ب
گردد که زردشتیان ی برگزار میماه، جشن فروردیندر  .ماه به آنها اختصاص داده شده است یکو 
روند و یم دخمهاند، به خود را در طول سال از دست داده یشاونداناز خو یکیکه  یکسان یژهوبه

 & Boyce, 2000; Boyce( کنند میخانواده برگزار  درگذشتگانروح  يبرا یمراسم مذهب

Kotwal, 1999(.  براي برخورداري از  که در طی جشن، فروهرها شده گفته 49: 13در یشت
آمدند. به احتمال بسیار مانند پوشاك و خوراك پایین می هایی پیشکشنیایش و دریافت هدایا و 

 ,Malandra(شد ها نیز انجام میهایی خاص آن محلدر طی این جشن در مناطق مختلف آیین

دهد و نکته مهم این که پیشتر نیز آمد این منبع چینی در مورد ایران توضیح می ونهگ آن ).2000
هاي است که بر اساس منابع باقیمانده در سغد نیز مشابه همین آیین به دلیل باورهاي و آیین

بدان اشاره شده  آثارالباقیهشد که هم در منابع چینی و هم در آثاري همچون مشترك انجام می
  است.

  یشگفتارپ، هاي غربیسفرنامه تانگ بزرگ به سرزمین .4
玄奘《大唐西域记》 序记中就载:“黑岭以来 , 莫非胡俗 .死则焚骸 , 

丧期无 数, 费面截耳, 断发裂装, 屠杀群畜, 祀祭幽魂”。 
میرد،  است. وقتی کسی می چینیرسم و رسوم مردم غیر جا همههاي سیاه به بعد،  از کوه«

ها جسد  ها حتی سال عضی. بشودهاي متعددي برپا میسوگواري مراسمسوزانند و  جسدش را می
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و  برندمی، موهایشان را خراشند هایشان را می گوش وکنند. علاوه بر این، صورت  را دفن نمی
: 1977(» نندک و براي روح مردگانشان حیوانات زیادي را قربانی می کردندپاره میهایشان را  لباس

3-4.(  
ندوکوش در افغانستان امروزي سیاه، ه يها کوهمنظور از  شده انجامهاي بر اساس بررسی

در این اثر باز هم به سنت سوزاندن اجساد اشاره شده است که پیشتر در مورد آن توضیح است. 
ها در هند همچنان باقی مانده است. نکته بعد این هاي بعد از مهاجرت آریاییداده شد و در دوره

که مربوط به سنت هواسپاري  کننددفن نمی ها مدتدر برخی موارد جسد را  شده گفتهاست که 
که در دیگر  کند)می سال یککه توصیه به  14: 5(وندیداد  گردد بازمیبه هدف تجزیه اجساد 

هاي سوگواري است که در چینی هم ذکر شده است. ادامه گزارش در مورد آیین هاي نگاري تاریخ
در سوگ نزدیکان  ندگانبازما طی این مراسم. شدشده متعدد و به دفعات برگزار می تأکیدمتن 

کردند. آثار پاره میهایشان را  و لباس بریدندمیموهایشان را خراشیده و هایشان را  گوش وصورت 
باقیمانده  نگارهایی دیواراز سغد گزارش آن است.  یدمؤبازمانده از مناطق یادشده در متن چینی 

میلادي صحنه  8و  7از قرون  )3(هاي پنجیکنتکشد. دیوارنگارهاست که سوگ را به تصویر می
کنند و شود و افراد گیسوان خود را میکشد که جسدي حمل میسوگ سیاووش را به تصویر می

هجري نگاشته  4که خود در سده  تاریخ بخارادر . )136: 1382کراسنوولسکا، ( خراشندگونه خود را می
ن مغان نامیده شده است شده به پیشینه سه هزار ساله این سنت در فرارود اشاره و گریست

در آخرین ماه  ها سغديهاي توصیفاتی از آیین آثارالباقیهابوریحان بیرونی در  ).28 :1351 نرشخـی،(
:  1386بیرونی، (کند مبنی بر سوگواري، نوحه و روي خراشیدن سال براي درگذشتگان ارائه می

نیز توصیفات قابل  شاهنامهکه مشابه گزارش منابع چینی است. در مورد سوگ سیاوش در ) 363
هاي توجهی از جامه دریدن، رخ کندن، به خاك نشستن و مویه کردن وجود دارد که با داده

 شاه با شنیدن خبر قتل سیاوش:کاوسیادشده قابل تطبیق است. 
 بر و جامه بدرید و رخ را بکند

 

 به خاك اندرآمد ز تخت بلند 
 

 برفتند با مویه ایرانیان
 

 بسته به زاري میانبرآن سوگ  
 

 همه جامه کرده کبود و سیاه
 

 همه خاك بر سر به جاي کلاه 
 

 )2300-2297، ابیات 359همچنین ر.ك.   ؛381: 2(فردوسی، ج 
ها وجود دارد. بر آیند شواهد مختلفی از این آیینشمار میدر مورد سکاها نیز که از اقوام ایرانی به

 بریدنداساس گزارش هرودوت سکاها در سوگ شاهانشان بخشی از گوش و گیسوي خود را می
افتادند زدند و دنبال جسد که روي ارابه بود راه میکنان بازوان خود را زخم میو مویه

)75-Herodotus, 4, 71(.  هدي سغدیان در چین شوا يها آرامگاهنکته مهم این است که بر نقوش
اي از این گونه سوگواري به صورت تصویري نقش بسته است که تشریح آنان خود مجال جداگانه

توصیفات منبع چینی با نقوش و اسناد و مدارك باقیمانده در مورد  طلبد. بر این اساسمی
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قابل تطبیق است. مساله قابل توجه در این مورد البته نهی متون دینی زردشتی از  ها سغدي
؛ 57، نامه ارداویراف؛ 9: 1(وندیداد، ، شیون و مویه براي درگذشتگان و گناه شمردن آن است سوگواري

هم به مانند دیگر نقاط ایران در مقام عمل همچنان  ها سغديدر بین  ظاهراًکه  )13: 5مینوي خرد، 
در  هاي سوگواري به قوت خود پابرجا بوده و رسومات مربوط به آنتوجهی بوده و آیینمورد بی

 بین مردم جایگاه مهمی داشته است.
کهن  هاي سنتقربانی حیوانات براي ارواح درگذشتگان است. این مورد از  ،نکته آخر متن 

ام و در روز سوم، سیایرانی است که در بین زردشتیان هم تا به امروز ادامه یافته است. زردشتیان 
ظاهر این  کنند.حیوانی را قربانی میهایی برگزار و در طی آن درگذشتگان آیین مرگ سالدر 

افزون ). 168: 1 /1376(بویس، گیرد اي کهن دارد چه توسط برهمنان هند نیز انجام میسنت پیشینه
هایی از قربانی حیوانات در طی گزارش یانآر آناباسیسدینی، در متون تاریخی مانند  هاي سنتبر 

در تاریخ بخارا نیز به قربانی خروس  .),Arrian 7 ,29 ,6(روز یا ماهیانه براي درگذشتگان داریم 
 .)28: 1351نرشخی، (هنگام سوگ سالیانه سیاوش اشاره شده است 

 1جی فن ن،  فصل شیید تونگ.5
پردازد. ابتدا به تخصص آنان در این اثر نویسنده به مباحث مختلفی در مورد مردم ایالت کانگ می

شاره دارد و سپس به چگونگی آموزش فرزندان، جشن و در انجام تجارت و نوازندگی موسیقی ا
باور دارند و  2پردازد. در ادامه آمده است که مردم این منطقه به خداي آسمانهاي آنان میآیین

در کنند که پیشتر در مورد آن توضیح داده شد. گذارند و این خدا را بسیار تقدیس میاحترام می
ه بود و بنابراین هر چند از نظر زمانی بین این دو منبع و شو این توصیف در مورد پارس آمدج

و  ها سغديچینی فاصله وجود دارد اما از نظر دینی توصیف به نسبت یکسانی از باورهاي دینی 
و مربوط  ییدتأها وجود دارد که بر اساس نکاتی که در صفحات پیشین هم گفته شد قابل پارسی

 به دین زردشتی است.
پردازد که طی آن موارد متعددي از آیین و رسومات مرتبط با اي میحادثهنویسنده سپس به  

 کند:تدفین سغدیان را توصیف می
《通典》西蕃记，韦节，中华书局，801年，5245页。 

韦节西蕃记云：“。俗事天神，崇敬甚重。云神儿七月死，失骸骨，事神

之人每至其月，俱著黑叠衣，徒跣抚胸号哭，涕泪交流。丈夫妇女三五百

人散在草野，求天儿骸骨，七日便止。国城外别有二百馀户，专知丧事，

别筑一院，院内养狗。每有人死，即往取尸，置此院内，令狗食之，肉尽

收骸骨，埋殡无棺椁。 

                                                           
1. 西蕃记   Xī fān jì 
2. Tiān shān 



 172                                         37 یاپی، شماره پ1403 ستانبهار و تاب، 1 ة، شمار16سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار

هایش (جسدش؟) گم شد. در ماه هفتم از دنیا رفت و استخوان 1ارنام یون شینکودکی به« 
خانواده او که به خداي آسمان باور دارند در طی همین ماه یعنی ماه هفتم لباس سیاه پوشیدند 

و با زدند؟) گذاشتند (سینه میهاي خود را بر روي سینه میپاهاي خود را برهنه کردند و دست
کردند. حدود سیصدوپنجاه مرد و زن در جنگل پراکنده صداي بلند گریه و زاري و سوگواري می

ار بودند، اما آنها فقط هفت روز به جستجو پرداختند. در هاي یون شینبودند و به دنبال استخوان
انواده در کنند. یکی از این دویست خاین ایالت حدود دویست خانواده بیرون از پایتخت زندگی می

انجام مراسم تدفین تخصص دارد. در جایی کمی دورتر از مکانی که این دویست خانواده زندگی 
کردند. در زمان که کسی فوت هداري میـها را نگوجود داشت که سگ ايوطهـمحکردند می
 گذاشتند و بهکرد و آن را داخل حیاط میکرد این خانواده جسد را به این مکان منتقل میمی

ماند آنها را ها باقی میدادند که مشغول خوردن جسد شوند. سپس که استخوانها اجازه میسگ
 .)5245: 2016(» کردنددر زمین بدون وجود تابوت دفن می

اي سغدي در ار از خانودهنام یون شیناي است که براي کودکی بهاین روایت توصیف حادثه
اده و در جنگل گم شده و خانواده در تلاش است تا ایالت کانگ طی ماه هفتم سال اتفاق افت

شود. این با آگاهی از گم شدن کودك سوگواري خانواده براي او شروع می ظاهراًجسد او را بیابد. 
هاي سوگواري چون سیاه پوشیدن، پاي هاي منابع پیشین به دیگر آیینمنبع چینی افزون بر گفته

کند که بر اساس شواهد موجود در بین مردمان ایرانی یبرهنه کردن و بر سروسینه زدن اشاره م
 رایج بوده و در متون و اسناد تاریخی شواهد مهمی از آن وجود دارد.

که با گم شدن کودك، فقط هفت روز به جستجوي جسد او پرداختند. در  شده گفتهدر متن 
ینی زردشتی عددي د هاي سنتاین مورد اگر بعد دینی موضوع در نظر گرفته شود عدد هفت، در 

سوگواري براي  یکی از مراسم هاي سوگواري هم روز هفتممقدس و مهم است و در آیین
روح پس از در باورهاي دینی ایرانیان ). 224 :1352، آذرگشسب(شود شخص درگذشته برگزار می

بریده پیوند با جسم  سپاري خاكبا آن در ارتباط است و تا زمان روز  شبانهجسم تا سه از  جدایی
شد که شد در این دوره زمانی روان در دست دیوان اسیر است و توصیه میتصور می شود.نمی

براي او یسنا بخوانند و به سروش تقدیم دارند و به درخواست بخشش براي شخص درگذشته 
د روان در روز چهارم به همراه چند ایزد به چینو ).Boyce, 1994؛ 3: 17 ،شایست ناشایست(اقدام شود 

شد که از جمله هاي برگزار میمشخصی براي او آیین هاي زمانخواهد رسید، بنابراین سپس در 
 ). 224، 204: 1352، آذرگشسب؛ 445، 168: 1 /1376ر.ك. بویس، (آنها روز سوم، هفتم و چهلم است 

دهد و طور اختصاصی امور مربوط به تدفین را انجام میاي است که بهموضوع دیگر خانواده
هاي کرد. متن مکان زندگی آنان را اندکی دورتر از مسکن خانوادهدر بیرون از پایتخت زندگی می

                                                           
1. 云神儿 Yún shén ér 



 ینیبر اساس منابع مکتوب چ انیسغد يو سوگوار نیتدف هاينییآ                                                              173

اي وجود داشته که داند که در آنجا محوطهلی میـساکن مرکز ایالت و در بیرون از شهر اص
کردند. بر اساس این گزارش هایی را براي دریدن اجساد در آنجا تربیت و نگهداري میسگ

شد تا خوراك آنها شوند. شدند قرار داده میها نگهداري میاي که سگدر همین محوطهاجساد 
کلیت مطلب باز هم به گزارش دیگر متون چینی که پیشتر در مورد همین موضوع مورد بحث 

اي بیرون از پایتخت براي این کار و قرار گرفتند شبیه است اما نکته متفاوت اختصاص محوطه
 ها کوهیعنی افزون بر فضاهاي باز مانند جنگل و  ؛آنجا مسئول انجام آن است اي که درخانواده

هاي اختصاصی که باید شبیه به دخمه بوده باشد در ایالت کانگ مکان ،که در دیگر متون آمده
اند. پرورش حیواناتی خاص براي این امر وجود داشته است و نسوکشان در آنجا حضور داشته

مختلف چینی گزارش شده است که در ادامه به آن  هاي متندن اجساد در براي دری ها سگمانند 
از ایران و گزارش منابع  شناسی باستانهاي باز خواهیم گشت. افزون بر متون زردشتی، داده

چینی، در منابع کلاسیک غربی مانند هرودوت و استرابو در این مورد آمده که اجساد توسط مغان 
 ).Herodotus 1,140; Strabo 15,3,20(طعمه سگان و پرندگان شود گرفت تا در جایی قرار می

بین مردم سغد و باختر توسط اسکندر دارد استرابو اشاراتی به منسوخ کردن این سنت در 
)Strabo, 11,11,3.(  یاناشکان یانمردگان در م نروش متداول دفدر گزارش ژوستین هم آمده که 

 هاي استخواندریده شوند و سپس ها سط پرندگان و سگتا تورها کردن اجساد در بیرون است 
هاي مختلفی در مورد این بنابراین داده )Justin, XLI 3, 5.()4( کنندعاري از گوشت را دفن می

نوع از تدفین داریم که هر کدام حاوي جزئیاتی است و در نهایت در جهت رسیدن به ارائه 
   گزارشی کلی در این مورد مفید هستند.

 :15 تانگ سرگذشت 1ن،جی تونگ یج زي .6
司马光，《资治通鉴》唐纪 15 卷 199，599 页载：“四夷之人入仕于朝及

来朝贡者数百人，闻丧皆恸哭，剪发、剺面、割耳，流血洒地。 
مردم صدها نفر از از سلسله تانگ،  میلادي) 756-712( )5( وان زونگشپس از مرگ امپراتور « 
صداي ز شنیدن اآمده بودند،  و اداي احترام به دربار امپراتور خراج پرداختکه براي  2)ییسی(

هاي گوش چهره و برخی، برخی بریدندو برخی از آنها موهاي خود را سوگوار شدند جنازه تشییع 
 :199 /1962( »شدجاري خون از سر و گوش آنها بر روي زمین  که طوريخراشیدند به خود را 

599.(  
 زندگی تانگ امپراتوري مرزهاي در زمان آن در هستند که یی مردمان غیر هانمنظور از سی

در  ظاهراًبر اساس این منبع  .یاد شده است نیز »چهارگانه اقوام« عنوان از آنها تحت. کردندمی
خبر از این حادثه در دربار یی که بیدرگذشته بود مردمان سی وان زونگشزمانی که امپراتور 

                                                           
1 资治通鉴 Zī zhì tōng Jiàn 
2. 四夷 Sì yí 
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کنند. ا شروع میشوند و شیون و زاري ربراي پرداخت خراج حضور یافته بودند متوجه مرگ او می
ها پیشتر خراشند. در مورد این آیینرا می یشانها گوشآنها موي خویش را بریده و صورت و 

توضیح داده شد اما نکته تازه در این گزارش مربوط به بریدن گوش است که به نشانه سوگ 
مرد به یانجام شده است و در گزارش هرودوت در مورد سکاییان آمده است که اگر پادشاه آنان م

در متون ). Herodotus, 4, 71-72(بریدند نشانه سوگ بخشی از گوش و گیسوان خود را می
. ؛ همچنین ر.كHenning 1944: 142–144(مانوي سغدي هم اشاراتی به این سنت وجود دارد 

Ivantchik, 2011: 89.(   است که در هنگام سوگ  شده گفتهالبته این سنت در مورد هپتالیان هم
 ). 101: 1388راشد محصل و خسروي جاوید، (بریدند تی از گوش خود را میقسم

  2لی خوائو سرگذشت 1شو تانگ شین .7
《新唐书》列传三《李暠传》3531 页载：“太原旧俗，有僧徒以习禅为

业，及死不殓，但以尸送近郊饲鸟兽。如是积年，士人号其地位“黄

坑”。侧有饿狗千树，食死人肉，因侵害幼弱，远近患之，前后官吏不能

禁止。高到官，申明礼宪，期不在患。发病不杀群狗，其风遂革。 
»دهند، رد که راهبان تدفین را به عنوان یک حرفه انجام میرسمی وجود دا 3یواندر شهر ت

کردند تا خوراك پرندگان و هاي اطراف) منتقل میو جنگل ها کوهآنها اجساد را به بیرون از شهر (
کنند و از جسد انسان تغذیه می عمدتاًگرسنه زیادي وجود دارد که  هاي سگشود. آنجا  ها سگ

م گرسنه مانده باشند. بعد از جدا شدن گوشت از تن، گاه حتی ممکن بود تا یک سال ه
چنین رسمی ممکن است به دلیل وجود  دادند.قرار می 4زرد /گودالها را در چاهاستخوان

گرسنه به نوبه خود به ساکنان مجاور آسیب برساند. این یک رسم دینی است و دولت  هاي سگ
به همه افراد از بلندپایگان تا افراد معمولی  هاي قبل و اکنون این رسم را ممنوع نکرده ودر دوره

پس از  5و داوگوانئگا هابعدکشتند. را می ها سگداد و نباید باید اجازه این رسم و رفتار را می
او . کرد تصمیم گرفت این وضعیت را تغییر دهدمیبر آداب و قانون تأکید که روي کار آمدن 

مشابه دیگر تکرار موارد د تا اطمینان حاصل شود که انجام دا این موضوعداماتی براي مدیریت اق
پس از اجراي سیاست وي، این رسم به تدریج لغو شد و محیط زندگی مردم بهبود . نخواهد شد

 هایی سغدي مورد در ظاهراً اثر این در). 3501: 78؛ همچنین ر.ك همان، ج 3531: 30، جلد 1962(» یافت
روحانیان آنجا که با  از قشر یک شغل و هستند ساکن) 6( یوانت شهر در که شودمی صحبت

 همان مساله این. بوده است تدفین به مربوط آداب برگزاري اصطلاح بومی راهب از آنها یادشده

                                                           
1. 旧唐书 Jiù táng shū 
2. 李蒿  Lǐ hāo 
3. 太原  Tàiyuán  
4. 黄坑  Huáng kēng 
5.高到官 Gāo dào guān 
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افرادي که این کار را انجام  شو تانگ شینشده است اما  تکرار هم دیگر منابع در که است چیزي
شبیه به گزارش هرودوت و استرابو است که پیشتر آمد و به داند و بنابراین دادند روحانی میمی

نیز توضیحات لازم ذکر شد اما نکته جدید این  اجساد هواسپاري در مورد مغان اشاره شده است.
تواند دانند و میمی قرار آنجا در مرگ از را پس ها استخوان که است گودالی با رابطه در منبع

عاري از گوشت را آنجا قرار  هاي استخوانشد و دخمه کنده می اشاره به چاهی باشد که در میانۀ
نیست، اما شاید  مشخص گودال این شدن نامیده زرد دلیل. )18-16: 1388حیدرپور و رهبر، (دادند می

 در مهم نکته). 2003یان،  يوتس(بتوان آن را با رنگ خاك یا ساختار زمین آن محل مربوط دانست 
 توسط اجساد شدن خورده و ها سگ مساله به نسبت ت که دیدگاه مثبتیاس نویسنده نظر متن این
کند که ممکن است انتقاد می آنها از دولت حمایتی قوانین از غیرمستقیم شکل به و ندارد آنها

چی) ی(از سلسله بِ وگوانگائو دادر قسمت پایانی متن آمده که بعدها سبب آسیب به مردم شود. 
کند که در نهایت منجر به از این رسم را ممنوع می کردهینی که وضع در طی زمان بر اساس قوان

بوده  ها سغديشود. اگرچه هنوز هم در مورد اینکه آیا این آداب مربوط به تدفین بین رفتن آن می
اي مبنی بر حمله این نماید این است که حادثهیا نه همچنان بحث وجود دارد، اما آنچه جالب می

شی) یوان امروزي، شانیانگ (ته اطراف در دوره گائو زمانی که او در جینبه سکن ها سگنوع 
شاید این یک  که او پرورش داده بود، اتفاق افتاده است.» هاي پارسیسگ«اقامت داشت توسط 

تصادف ساده تاریخی باشد، اما این رخداد و ممنوعیت پس از آن با توجه به اینکه در منطقه بین 
و به نظر  است هاي شمالی ساکن شده بودند، رخ دادهسغدي از زمان سلسلهجمعیت زیادي  ۱جو

 2و،ب یب(کردند دارد که به دلیل تغذیه از اجساد به مردم نیز حمله می ییها سگاشاره به موضوع 
 این ممنوعیت دلیل روشنی به بنابراین در این منبع؛ ).89-84 :2001 3،جیانگینش رونگ؛ 25: 2011
 دیگري ملاحظات است ممکن اینکه. است شده دانسته به سکنه محل ها سگ حمله ،تدفین نوع
 نیست.  روشن شده باشد طرح هم
 نتیجه. 8

سنت  -1به سه روش ذکر شده است:  ها سغديچینی، سنت تدفین  هاي نگاري تاریخدر گزارش 
اجساد بر روي  قرار دادن -2 ها در ظروف.سوزاندن اجساد و سپس قرار دادن بازمانده استخوان

اي خاص یعنی قرار دادن اجساد در محوطه -3ها یا در جنگل و سپس تدفین استخوان ها يبلند
در آنجا جهت دریدن آنها  ها سگدخمه در خارج از فضاي شهر و وجود حیواناتی خاص همچون 

 هم به ظروفی از جنس طلا، سنگ ها استخوان. در مورد چگونگی دفن ها استخوانو سپس دفن 
یا سفال اشاره شده که باید با مرتبه و وضعیت مالی قشرهاي مختلف مرتبط بوده باشد و هم به 

                                                           
1 并州 Bìngzhōu 
2 毕波 Bì bō 
3 荣新江 Róng xīn jiāng 
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در مورد ایالت شی  شو سوییاست. گزارش  قرارگرفتهکه جهت این کار مورد استفاده  ییها گودال
کند که بقایاي جسد والدین پادشاه در آن قرار گرفته و روي تختی در طلایی بحث می ظرفاز 

آورد. موضوع دیگر اشکانی نسا را به یاد می هاي نتـستاقی خاص آن قرار گرفته است که ا
هاي سغدیان در بزرگداشت درگذشتگان است که به تواریخ خاصی از سال اشاره شده که آیین

همه این مباحث گرفت. شد و قربانی صورت میهاي به روان درگذشتگان اهدا میطی آنها هدیه
زردشتی است. مورد استثنا سوزاندن اجساد است که به نظر به  هاي سنتل تطبیق با ها قابو آیین
پیشازردشتی آریاییان مرتبط و امروزه هم بقایاي مربوط به آن در هند قابل مشاهده  هاي سنت

هاي سغدیان همچون شیون و زاري، است. در بحث از سوگواري منابع چینی به رسوم و آیین
گوش خراشیدن، موي بریدن، جامه دریدن، ... اشاره دارند که با منابع مویه و نوحه، روي و 

شناختی و تاریخی قابل تطبیق هستند. نکته قابل توجه در این مورد البته عدم توجه به باستان
هاي دینی رسمی زردشتی است که با وجود منع سوگواري، در بین سغدیان نیز مانند دیگر توصیه

 شده است.اصی انجام میمردمان ایرانی با قوت خ
 هانوشتپی

1. 康 Kāng . kāng jū (Lurje, 2017).     است جونام کانگ یننام کانگ هم اختصار هم    
این جشن به دلیل تغییرات مربوط به تقویم در زمانهاي مختلفی در منابع گزارش شده است. براي آگاهی بیشتر در این  .2

 Malandra, 2000مورد ر.ك. 
 ,Marshakمیلادي فعال بوده است ( 770تا حدود  5شناسی از قرن هاي باستانترین شهر سغد که بر اساس یافتهشرقی .3

2002.( 
 ),29f. Unvala :1925دادند (اشکانیان هم دفن و هم هواسپاري را انجام می.4
هاي شکوه خود رساند. او سیاست شوان زونگ یکی از امپراتوران سلسله تانگ بود که امپراتوري تانگ را به اوج قدرت و.5

اي را دنبال کرد که منجر به گسترش روابط تجاري و فرهنگی با کشورهاي دیگر شد. ظاهرا این فرمانروا با مردم صلح طلبانه
یی ارتباط خوبی داشت. در منابع چینی این نوع از سوگواري ضمن مختص بودن به اقوام غیرچینی نشانۀ غم و اندوه شدید سی

 چنین احترام به فرد درگذشته دانسته شده است. و هم
 در شمال چین.   山西  Shān xīدر شانشی .6

 منابع
 ، فروهر.، تهرانمذهبی و آداب زرتشتیان مراسم)، 1352( ذرگشسب، اردشیر،آ

 ژاله آموزگار، تهران، معین. ترجمۀ) فیلیپ ژینیو، 1382، (ارداویراف نامه
 عسگر بهرامی، تهران، ققنوس. ترجمۀ، ورها و آداب دینی آنهازردشتیان، با)، 1386بویس، مري، (
 ، تهران، توس.1، جلد زاده یصنعتهمایون  ترجمۀ، تاریخ کیش زرتشت)، 1376بویس، مري، (
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The relations between Iran and the Russian government during the Qajar period 
were always affected by Russia's economic-political colonial goals in Iran. It was 
in pursuit of these goals that the Russian government developed its economic, 
political and military influence in the northern regions of Iran, especially Guilan, 
in various ways during the Qajar period. They took various actions with the aim of 
dominating Iran's economy. One of the most important and effective measures 
was the establishment or support of Russian investment companies in Iran. With 
this description, in this research, the activity of one of the most important Russian 
companies active in Guilan, namely "Transport Insurance Company", is analyzed 
and investigated. Based on this, the main question of the research is what was the 
activity of this company during the Naseri period and what effect did it have on 
advancing the political-economic goals of the Russian government in Iran? Based 
on the findings of the research, the Russians, with the aim of penetrating Iran's 
economy (in order to achieve colonial goals), took various measures such as 
obtaining concessions, increasing trade with Iran, supporting Russian businessmen 
who did business with Iran, and such things. Investing in Iran by establishing or 
expanding the activities of Russian companies to Iran was one of the other actions 
of Russia. In this regard, various companies, such as transport insurance, were 
active in the field of trade with Iran. The Russian government supported this 
company and by buying most of its shares and helping to receive lucrative 
concessions from the Iranian government, helped to strengthen and continue the 
activities of this company in Iran. This government also managed to increase its 
influence and dominance in Iran's economy. 
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1. Introduction 
The history of relations between Iran and Russia during the Qajar period is considered one of 
the most important subjects of contemporary Iranian history. Relations where the powerful 
Russian government was on one side and the Iranian government on the other side with the 
old military and political structure of the Qajar era, which was considered weak in terms of 
social and political structure. During the Qajar period, Russia pursued goals in its relations, 
including the expansion of its dominion and the development of lands and hitting England and 
France. It was in pursuit of these goals that Russia, after a period of conflict and military 
conflicts, imposed many colonial agreements on Iran and then separated many areas from 
Iran. But the Russians did not stop at land development in pursuit of their goals and in the 
second half of the 19th century, they implemented a new method of exploitation and 
colonization in competition with England, and that was to gain economic and political 
privileges. In this regard, they were able to take a large part of Iran's trade, especially in the 
northern regions and Gilan. The Russians made a lot of effort to get various concessions, 
establish commercial firm and companies in Iran. They invested in Iran in order to create a 
suitable platform for expanding their trade and commerce in Iran and in pursuit of its goals, 
the Russian government has always supported Russian businessmen and investors and helped 
Russian companies and investors to receive concessions. The Russian government also 
provided all-round support to Russian citizens when there were problems between franchise 
owners and companies with the Iranian government or Iranian citizens. 

It was based on this background that many investment companies were launched to 
advance Russia's economic and political goals in Iran. One of the most important of these 
companies was the "Transport Insurance" company, which was established in 1308 AH and 
won the privilege of building the Bandar Anzali-Rasht-Qazvin-Tehran gravel road from the 
Iranian government. After some time, the Russian government bought a large part of the 
company's shares and became the major shareholder of this company. Based on this, in this 
research, by using the descriptive-analytical method and relying on research and documentary 
sources, we are looking for an answer to the main question, what was the activity of this 
company during the Naseri period and What effect did it have in advancing the political-
economic goals of the Russian government in Iran? Based on the findings of the research, the 
Russians, with the aim of penetrating Iran's economy (in order to achieve colonial goals), took 
various measures such as obtaining concessions, increasing trade with Iran, supporting 
Russian businessmen who did business with Iran, and such things. Investing in Iran by 
establishing or expanding the activities of Russian companies to Iran was one of the other 
actions of Russia. In this regard, various companies, such as transport insurance, were active 
in the field of trade with Iran. The Russian government supported this company and by 
buying most of its shares and helping to receive lucrative concessions from the Iranian 
government, helped to strengthen and continue the activities of this company in Iran. This 
government also managed to increase its influence and dominance in Iran's economy. 

Few serious sources have been written on the subject. Majid Golmohammadi and 
Mahmoud Seyed in the article "Iran and Russia's underdevelopment of imports and exports in 
the Qajar era", while examining the causes of Iran's underdevelopment in the Qajar era, and 
examining Iran's exports and imports, also addressed the issue of capitalism in the Qajar era. 
In this article, under the influence of Russia in Iran's economy, references have been made to 
Iranian and Russian companies active in the northern regions of Iran, which were active in 
Iran's trade with Russia from the beginning of the Qajar era to the end of this period. As 
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mentioned, this article only mentions the aforementioned companies and provides very brief 
explanations about them. In the article "People, Scholars and Development in the Qajar Era: 
Gilan Road", Mohammad Ali Kazembeigi has investigated the performance of the transport 
insurance company in the construction of the Gilan Road. Although this article is an 
independent research about the construction process of the mentioned road (which was only 
one of the activities of the mentioned company), it does not mention the other activities of the 
company. Yaser Karimi in his dissertation entitled "Political-economic situation of Gilan 
during the reign of Naser al-Din Shah Qajar" made brief references to the transport insurance 
company. In the thesis of Kulsoom Qadiri entitled "Investigation of the role of the Caspian 
Sea (ports of Gilan) on the interaction between Iran and Russia in the Qajar region", there are 
only brief references to the construction of the Anzali road to Tehran by the transport 
insurance company. 
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 :هاي کلیديواژه

 
مناسبات ایران و دولت روسیه در طول دوره قاجار همواره متأثر از اهداف استعماري اقتصادي ـ سیاسی روسیه در ایران بوده است. در 

اهداف بود که این دولت در دوره قاجار به طرق مختلف نفوذ اقتصادي، سیاسی و نظامی خود را در مناطق شمالی ایران پیگیري همین 
و مؤثرترین این  ترین مهمگیلان توسعه داد. آنها با هدف تسلط بر اقتصاد ایران به اقدامات مختلفی دست زدند. یکی از  ژهیو به

گردد فعالیت یکی گذار روسی در ایران بود. با این وصف در این پژوهش تلاش میاي سرمایههو یا حمایت از شرکت تأسیساقدامات 
، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. بر این مبنا پرسش »شرکت بیمه حمل و نقل«هاي روسی فعال در گیلان یعنی شرکت ترین مهماز 

ري به چه صورت بود و چه تأثیري بر پیشبرد اهداف سیاسی ـ اصلی تحقیق آن است که فعالیت این شرکت در بازه زمانی دوره ناص
با هدف نفوذ در اقتصاد ایران (به منظور وصول به اهداف  ها روسهاي پژوهش اقتصادي دولت روسیه در ایران داشت؟ بر مبناي یافته

و  کردند میروسی که با ایران تجارت  استعماري)، به اقدامات مختلفی نظیر کسب امتیازات، افزایش تجارت با ایران، حمایت از تجار
هاي روسی به ایران، از دیگر اقدامات گذاري در ایران با احداث و یا گسترش فعالیت شرکتاموري از این قبیل پرداختند. سرمایه

رداختند. دولت هاي مختلفی نظیر بیمه حمل نقل در این برهه در عرصه تجارت با ایران به فعالیت پروسیه بود. در این راستا شرکت
روسیه با حمایت از این شرکت و با خریداري بیشترین سهام آن و نیز کمک به دریافت امتیازات پرسود از دولت ایران، از یکسو به 

 تقویت و ادامه حیات این شرکت در ایران کمک کرد و از سوي دیگر موفق شد بر نفوذ و تسلط خود در اقتصاد ایران بیفزاید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها، شرکت بیمه حمل و نقل.هرا روسیه، گیلان
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 مقدمه. 1
-تاریخ مناسبات ایران و روسیه در دوره قاجار یکی از فصول مهم تاریخ معاصر ایران به شمار می

نی با ساختار آید. مناسباتی که یک سوي آن دولت مقتدر روس قرار داشت و سوي دیگر آن ایرا
رفت. کهنه نظامی و سیاسی عهد قاجار که از نظر ساختار اجتماعی و سیاسی ضعیف به شمار می

روسیه در دوره قاجار در روابط خود اهدافی از جمله گسترش سلطه و توسعه اراضی و ضربه زدن 
وره کرد. در پی همین اهداف بود که روسیه پس از یک دبه انگلیس و فرانسه را دنبال می

هاي استعماري زیادي را به ایران تحمیل نمود و در پی هاي نظامی عهدنامهکشاکش و درگیري
در پی اجراي مقاصد خود به توسعه  ها روساما ؛ آن بسیاري از مناطق را از ایران منتزع ساخت

ابت کشی و استعمار را در رقاراضی اکتفا نکردند و در نیمه دوم قرن نوزدهم روش جدیدي از بهره
با انگلیس به اجرا گذاشتند و آن کسب امتیازات اقتصادي و سیاسی بود. در همین راستا آنها 

در مناطق شمالی و گیلان در دست خود گیرند.  ویژه بهتوانستند بخش زیادي از تجارت ایران را 
در  و شرکت تجارتخانه تأسیسآوردن امتیازات مختلف،  به دستتلاش زیادي براي  ها روس

ران انجام دادند. آنها به منظور ایجاد بستر مناسب براي گسترش تجارت و بازرگانی خود در ای
گذاري در ایران نموده و دولت روسیه نیز در پی اهداف خود، همواره از ایران، اقدام به سرمایه

گذاران ها و سرمایهگذاران روس حمایت کرده و در دریافت امتیاز براي شرکتتجار و سرمایه
ها نمود و در هنگام بروز مشکل میان صاحبان امتیاز و کمپانیوسی از هیچ کوشش فروگذار نمیر

اي از اتباع خود به عمل (که تبعه روسیه بودند) با دولت ایران و یا اتباع ایران حمایت همه جانبه
 آوردند.می

هداف اقتصادي گذار متعددي براي پیشبرد اهاي سرمایهبر مبناي همین زمینه بود که شرکت
بیمه حمل و «ها، شرکت این شرکت ترین مهماندازي شد. یکی از و سیاسی روسیه در ایران راه

و امتیاز ایجاد راه شوسه بندر انزلی ـ رشت ـ قزوین  تأسیسهجري  1308بود که در سال » نقل
شرکت را ـ تهران را از دولت ایران کسب کرد. دولت روسیه پس از چندي، بخش زیادي از سهام 

دار عمده این شرکت تبدیل شد. بر این مبنا در این پژوهش با استفاده از روش خرید و به سهام
توصیفی ـ تحلیلی و تکیه بر منابع پژوهشی و اسنادي، به دنبال پاسخ به این پرسش  اصلی 
هستیم که فعالیت این شرکت در بازه زمانی دوره ناصري به چه صورت بود و چه تأثیري بر 

هاي پژوهش یشبرد اهداف سیاسی ـ اقتصادي دولت روسیه در ایران داشت؟ بر مبناي یافتهپ
با هدف نفوذ هرچه بیشتر در اقتصاد ایران، به اقدامات مختلفی نظیر کسب امتیازات،  ها روس

و اموري از این قبیل  کردند میافزایش تجارت با ایران، حمایت از تجار روسی که با ایران تجارت 
هاي روسی به ایران، از گذاري در ایران با احداث و یا گسترش فعالیت شرکتختند. سرمایهپردا

مختلفی نظیر بیمه حمل نقل در این برهه در  يها شرکتدیگر اقدامات روسیه بود. در این راستا 
عرصه تجارت با ایران به فعالیت پرداختند. دولت روسیه با حمایت از این شرکت و با خریداري 

ترین سهام آن و نیز کمک به دریافت امتیازات پرسود از دولت ایران، از یکسو به تقویت و بیش
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ادامه حیات این شرکت در ایران کمک کرد و از سوي دیگر موفق شد بر نفوذ و تسلط خود در 
 اقتصاد ایران بیفزاید.

محمدي و محمود سید در مقاله اما در باب پیشینه پژوهش باید گفت مجید گل
، ضمن »ش).ه 1174-1304قاجار ( عصر در روسیه و ایران صادرات و واردات یافتگین سعهتو«

و بررسی صادرات و واردات ایران، به مسئله  ایران در دوران قاجار یافتگین توسعهبررسی علل 
؛ در این میان ذیل نفوذ روسیه در اقتصاد ایران، به اند پرداختهداري در عصر قاجار نیز سرمایه
هاي ایرانی و روسی فعال در مناطق شمالی ایران که از ابتداي دوران قاجار تا پایان این شرکت

که  گونه هماناند، اشاراتی صورت گرفته است. دوره در زمینه تجارت ایران با روسیه فعالیت داشته
هاي مزبور اشاره نموده و توضیحات بسیار مختصري در باب ذکر شد این مقاله تنها به شرکت

 راه قاجاریه: عصر در توسعه و علما مردم،«بیگی در مقاله ها ارائه کرده است. محمدعلی کاظمآن
به بررسی عملکرد شرکت بیمه حمل و نقل در زمینه ساخت راه گیلان پرداخته است. » گیلان

-این مقاله اگرچه پژوهشی مستقل در باب روند ساخت راه مذکور (که تنها یک مورد از فعالیت
آورد. یاسر شرکت سخنی به میان نمی يها تیفعالت مزبور بود) است، اما از سایر هاي شرک

وضعیت سیاسی ـ اقتصادي گیلان در دوره سلطنت «نامه خود با عنوان کریمی گیلایه در پایان
اشارات مختصري به شرکت بیمه حمل و نقل داشته » .ق)ه 1264-1313قاجار ( شاه نیناصرالد

بررسی نقش دریاي خزر (بنادرگیلان) بر «کلثوم قدیري لشکاجانی با عنوان  نامه انیپااست. در 
نیز تنها اشارات کوتاهی به احداث راه انزلی به تهران » تعامل بین ایران و روسیه در دوه قاجار

  توسط شرکت بیمه حمل و نقل کرده است. 
 تاریخی ۀزمین. 2

کننده در تولید ابریشم به عنوان یکی از      گیلان از ابتداي عصر قاجار به سبب نقش تعیین
ترین کالاهاي تجاري ایران و همچنین به سبب آنکه در مسیر تجارت خارجی ایران قرار     اساسی

داشت، از اهمیت بسزایی برخوردار بود. ارتباط گیلان با دریاي خزر و وجود بندر مهم انزلی در آن 
 ،موقعیت برجسته تجاري و ارتباطی به رغم ماا؛ چندان گیلان شده بود ایالت موجب اهمیت دو

هاي ارتباطی مناسبی (میان این ایالت با پایتخت و سایر نقاط مرکزي ایران)  از راه گیلان
بر تا دوران ناصري موفق شده بودند تسلط خود را  ها روساز سوي دیگر،  بود.نبرخوردار 

ترانزیت کالاهاي ایرانی و سایر  ایران تثبیت نمایند و تجارت و همچنین یهاي شمال سرزمین
هاي شرقی را به روسیه و قاره اروپا را تحت کنترل خویش درآورند. در این میان  سرزمین

با انگلیس در ایران و همچنین توسعه صنعتی روسیه و نیاز  ها روسکشمکش و رقابت همیشگی 
مناسب ایران، ضرورت توجه صنایع آن کشور به مواد اولیه تولید شده در ایران و نیز بازار فروش 

توجه  ها روسنمود. بر این اساس  می به مسیرهاي ارتباطی خشکی و دریایی در ایران را ایجاب
زیادي به ساخت راه ارتباطی در ایران و اتصال این مسیرها به دریاي خزر داشتند. در این میان 

که بارانداز  انزلی در سواحل آن بندر دریاي خزر یعنی بندر ترین مهمایالت گیلان به سبب استقرار 
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براي صادرات و واردات بود، در مرکز توجه آنها قرار گرفت. با توسعه و تسلط  ها روسمهم 
و بهتر به بازار در  تر آسانبازرگانی و اقتصادي روسیه بر نیمه شمالی ایران، به جهت دسترسی 

در صدر  ها روسانزلی براي  حال رشد تهران، گسترش و توسعه ترانزینی ایالت گیلان و بندر
رو ایران از ظرفیت لازم سایر مسیرهاي ارتباطی کاروان ها روساهمیت قرار داشت. به عقیده 

جهت افزایش صدور کالاهاي تجاري روسیه برخوردار نبودند. علاوه بر این احداث مسیر تجاري 
اقتدار سیاسی، نظامی و تهران، موجب گسترش  ـ قزوین ـ رشت ـ و ترانزیتی در مسیر مهم انزلی

مجموعه این عوامل لزوم توجه  ).90: 1381عظیمی دوبخشتري، ( گردید می اقتصادي روسیه بر ایران
 بخشید. می گذاري در این عرصه جهت رونق و بهبود آن را ضرورتروسیه به این حوزه و سرمایه

متعدد پاسخگوي عبور و  مسیر انزلی به تهران در ابتداي دوران قاجار به سبب وجود مشکلات 
دور نمانده بود. چنانچه دولت ایران خود  ها روسمرور مسافرین و تجارت نبود و این مسئله از دید 

حاضر به رسیدگی به وضعیت مذکور نبود. قرار داشتن  مختلفاما به علل  ،به این مسئله واقف بود
موجود در  موانع طبیعیاز جمله ، العبور صعبهاي  وجود کوهستان و هاي گسترده ها، جنگلمرداب

اتصال مسیر انزلی به قزوین با مسیر تجاري تبریز که از مسیرهاي  ،علاوه بر این این مسیر بود؛
بود از دیگر علل اهمیت و توجه ویژه این مسیر  ها روستجاري و ترانزیتی مهم و مورد توجه 

ریزي جهت . از این رو به برنامهمجموعه عوامل فوق را مدنظر داشتند ها روسبود.  ها روسبراي 
 بهبود وضعیت ارتباطی با ایران در مسیرهاي دریایی و خشکی پرداختند. 

در مسیر تهران به  گذشت.مسیر ارتباطی قدیمی از تهران به انزلی، از قزوین و رشت می
پاچنار، بابا، سپس گردنه خزران،  آقاانزلی، مسافرین بایست پس از عبور از قزوین، به ترتیب از 

، امامزاده هاشم، کهدم و رشت گذر نموده تا به پیربازار آباد رستمسرپل لوشان، منجیل، رودبار، 
کرد، سپس رشت را  می کوهستان البرز عبور العبور صعبمسیر انزلی به قزوین از ارتفاعات برسند؛ 

ها مسافران و کاروانرسید.  می نهاد تا به پیربازار در سمت جنوب شرقی مرداب انزلی می پشت سر
هاي هاي خطرناك و باریک، پلدر این مسیر با مشکلاتی همراه بوده و مجبور بودند از گردنه

(عزالدوله، شد شکسته و لرزان عبور کرده و نیز در این مسیر امکانات رفاهی چندانی دیده نمی
 ).56-65: 2536، الدوله صنیع؛ 30-26: 1363

زلی، جاده مستقیم و مناسبی وجود نداشت. درواقع به سبب مردابی در ادامه از پیربازار تا ان
هاي محلی کوچک، بودن منطقه مسیر زمینی براي جابجایی وجود نداشت بنابراین، قایق

زلی ـافربري در انـهاي تجاري و مسیـربازار به سوي کشتـمسافرین و کالاها را از مرداب پی
بزرگ  به سبب ترس از گرفتار شدن در گل و لاي  هايبردند. لازم به ذکر است که کشتیمی

توانستند در ساحل پهلو بگیرند؛ در این راستا با فاصله از مرداب در دریا لنگر دهانه انزلی نمی
فریزر، ( کردند میهاي کوچک بودند که بارها و مسافران را به کشتی منتقل انداخته و دوباره قایق

 ).36-37: 1388؛ دارسی تاد، 170-169: 1364
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به رغم اهمیت بسیار این راه در تجارت ایران، دولت قاجار توجه چندانی به این مسیر نداشت. در 
شاه اقدامات محدودي براي مرمت این مسیر و ایجاد کاروانسرا در میانه مسیر دوره فتحعلی
ز وضعیت رسد چندان کارگشا نبوده است زیرا منابع همچنان ا می که به نظر صورت گرفت

: 1376، شاه نیناصرالد، Monteith, 1836:486-489,، Fraser 1833:17(اند ها سخن گفته نامناسب راه
در دوران محمدشاه نیز تلاشی براي بهبود وضعیت راه تجاري مناطق شمالی صورت نگرفت.  .)14

ق 1220ها و نفوذ روسیه در مناطق مذکور بود. از آنجا که در سال  دلیل عمده این مسئله دخالت
و همچنین به سبب  )158-159: 1351(دنبلی،  روسیه از طریق دریاي خزر به گیلان حمله کرده بود

خزر  يها آبآنکه بر اساس عهدنامه ترکمنچاي ایران از استقرار بحریه نظامی و سپس تجاري در 
ت شمالی به ایالا ها روسمحروم شده بود، ایران هیچگونه توانایی براي مقابله با نفوذ یا حملات 

کنسولگري روسیه در رشت که به اجبار آن دولت و با وجود مخالفت دولت  تأسیسرا نداشت. 
تر کرده بود. در این میان تلاش روسیه براي     ایران صورت گرفته بود، وضع را براي ایران بغرنج

شتر جذب ساکنان این ایالت براي پذیرفتن تابعیت آن دولت دستاویزي براي دخالت و نفوذ بی
آوردن  به دستروسیه در ایالت گیلان از طریق مذکور بود. روسیه به این طریق در تلاش براي 

اراضی در ایالات شمالی ایران از جمله  ایالت گیلان بود. به سبب وضعیت مذکور تعمیر و ساختن 
از  شدند، خطر ورود نیروهاي روسیه می هایی که از این نواحی به مناطق مرکزي کشور ختم راه

داد و همین امر یکی  می طریق دریا و سپس حمله به نواحی مرکزي و از جمله تهران را افزایش
 هاي منتهی به شمال ایران بود. از علل مهم اهمال عمدي شاهان قاجار در تعمیر وضعیت راه

 کند که دولتمردان ایران عقیده داشتند راه گیلان به سبب می میرزاملکم خان ذکر براي نمونه
 ).198: 1381ناظم الدوله، ( مقابله با ورود ارتش روس (از طریق مذکور) به ایران نباید ساخته شود

کنیم که هرگونه تلاش ایران براي  می زمانی حساسیت شاهان قاجار در این زمینه را بهتر درك
ري ایجاد استحکامات دفاعی در سواحل شمالی خزر با مخالفت روسیه مواجه شده و آن را رفتا

ق روي داد.  1270هاي این مشکل در سال  کردند. یکی از نمونه می خصمانه علیه خویش تلقی
زمانی که دولت ایران تصمیم گرفت مهندسی فرانسوي به نام بوهلر را به منظور بررسی ولایات 
ساحلی خزر و ایجاد اقداماتی در زمینه افزایش موقعیت دفاعی آن مناطق  به سواحل گیلان 

(بهلر،  ، سفارت روسیه در تهران، سفر بوهلر را به تعویق انداخت و مانع حرکت وي شدبفرستد
تا زمان  این باور قاجارها، گیلانبه سبب علاقه و توجه ویژه روسیه به  ).28-25: 1357

تر شدن وضعیت راه تجاري قزوین به     نیز تداوم یافت. این شرایط موجب وخیم شاه نیناصرالد
 معروف بود »راه جهنم دره«مسیر مذکور به  ق 1270طوري که در پایان دهه انزلی شد؛ به 

 ).11: 1357؛ بهلر، 203-204: 1363اعتمادالسلطنه، (
در مقابل دولت روسیه تلاش بسیاري داشت تا دولت ایران را راضی کند که نسبت به تعمیر 

اما دولت ایران ؛ ام گیردمسیر مذکور و بهبود وضعیت ارتباطی در ایالت گیلان، اقداماتی انج
هاي نمایندگان سیاسی روسیه در ایران  و به خواسته بودتوجهی همچنان نسبت به این امر بی
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داد با توبیخ  می کرد. حتی هنگامی که یکی از دولتمردان در این زمینه اقدامی انجام نمی توجهی
ن در پی درخواست نماینده والی گیلا ق 1276شد. به گفته ابوت در حدود سال  می دولت مواجه

ها جهت تسهیل در امر حمل و نقل  روسیه در آن ایالت، نسبت به پاکسازي بستر یکی از رودخانه
هاي اطراف شهر رشت نیز توسط وي مرمت گردید. هنگامی که  اقدام نمود؛ همچنین برخی راه

 ). 393: 1398(ابوت،  از این عمل آگاه شد، حاکم گیلان را توبیخ نمود شاه نیناصرالد
در ایالات شمالی و از جمله گیلان  مانع  ها روسبا اینکه مشکلات مربوط به دخالت و نفوذ 

در  را ایران هاي ارتباطی در این سامان بود، اما مشکلاتی دیگر دولت از رسیدگی به وضعیت راه
سیه که در نظر ها مجبور نمود. درآمد گمرکات ناشی از افزایش تجارت با رو به تعمیر راه نهایت

ها در گیلان روي داد از جمله دولت قاجار بسیار مهم بود و همچنین مشکلاتی که در همین سال
موارد مذکور بود. افزایش مالیات در گیلان و کمبود مواد غذایی به شورش مردم و آشفتگی 

آن منجر گردید. در پی این مشکل که یکی از علل اساسی  ق 1278وضعیت آن ایالت در سال 
که در صورت وجود مسیر ارتباطی مناسب  رسیدکمبود ارزاق در گیلان بود، دولت به این نتیجه 

احتمال تکرار این مشکل در گیلان کمتر خواهد شد؛ در این راستا در عقیده پیشین تجدید نظر 
ها براي رسیدگی به مسیر تجاري قزوین به انزلی در دوران ناصري آغاز  کرده و نخستین تلاش

 دید. گر
پیش از عملی نمودن تصمیم خود (در جهت اصلاح مسیر انزلی به قزوین) ابتدا  شاه ناصرالدین

از وضعیت منطقه، مسیرهاي  ییها گزارشتصمیم گرفت با اعزام مهندسانی به گیلان و دریافت 
احتمالی، برآورد هزینه، خطرات و مشکلات موجود و مسائلی از این قبیل آگاه شده و سپس 

ات لازم را اخذ نماید. در این راستا طی دو دهه، افراد مختلفی شامل بهلر فرانسوي، تصمیم
 شدند اعزامو سلیمان خان مهندس به جهت شناسایی منطقه و تهیه گزارش به گیلان  آقا میابراه

نخستین اقدام در جهت مرمت مسیر مذکور در دوران  .)5-31: 1357؛ بهلر، 14-48: 2535(رشتی، 
اقدامات بعدي نیز به تدریج صورت خان مجدالدوله بر گیلان صورت گرفت. ر اصلانحکومت امی

 ). 78-80: 1357رابینو، ؛ 1840-3/1841: 1367؛ اعتمادالسلطنه، 100: 1363(اعتمادالسلطنه،  گرفت
زیرا پس از آن منابع همچنان از ؛ این اقدامات مشکلات را به کلی رفع نکرد حال نیابا 

گرفت  می هایی که در این زمینه صورت . فعالیتاند گفتهمسیرهاي مذکور سخن  وضعیت نابسامان
هاي خارجی به عرصه وارد شده و پیشنهاد  همگی کوتاه مدت و ناقص بودند. تا اینکه شرکت

گذاري دادند. روسیه که به علل مختلفی خواهان توسعه وضعیت ارتباطی گیلان بود، یکی سرمایه
 روابط تجاري تنگاتنگ گیلان با روسیهکه گفته شد  گونه همان بود.ها  از پیشنهاد دهنده

گیلان در این دوران به یکی از تولیدکنندگان مهم محصولات کشاورزي علت بود.  ترین مهم
متناسب با بازار روسیه تبدیل شده بود؛ ابریشم، برنج، توتون و سایر اقلام کشاورزي از جمله 

شدند؛ در این راستا  می لید شده و به بازارهاي روسیه صادرمحصولاتی بودند که در گیلان تو
هاي ارتباطی این نواحی به منظور صادرات یکی از مسائل مهمی بود که باید  بهبود وضعیت راه
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 گرفت. در این میان رقابت و کشمکش با انگلیس که در ایران به شدت فعال بود می مدنظر قرار
پرداخت، یکی  می و با کسب امتیازات مختلف به توسعه نفوذ : بخش یکم)1373ناطق، بنگرید به (

 دیگر از علل توجه روسیه به این مسئله بود. 
مداران سیاستهاي وزیر مختار بریتانیا در تهران توجه  فعالیت ق 1305گفته شده در سال 

. بودند دادهرا به خود جلب کرده و راهکارهایی براي گسترش ارتباط ایران و روسیه ارائه  روس
روسی در دریاي خزر  یران یکشتهاي  شرکت تأسیسیکی از این راهکارها تسهیل حمل و نقل با 

بود. پیشنهاد شد روسیه به حمایت از تجار و بازرگانان آن کشور در ایران پرداخته و با تسهیل 
س پیشی هایی در این زمینه به مقابله با فعالیت بریتانیا در ایران و سپ حمل و نقل و فعالیت

 ).157-160: 1362هاي سیاسی علاءالملک، (گزارشگرفتن از تجارت بریتانیا در ایران پرداخته شود 
نیکلاس دالگوروکی وزیر مختار روسیه در تهران، در راستاي توسعه تجارت  به این ترتیب،

ط و هایی در جهت تسهیل ارتبا روسیه با ایران با دربار قاجار وارد مذاکره شد. وي درخواست
هاي مذکور شامل ایجاد  تجارت مناطق شمالی ایران با روسیه مطرح نمود. از جمله درخواست

اسکله، بارانداز، ایجاد امکانات و تجهیزات بندري در انزلی بود؛ علاوه بر این درخواست شد با 
 هاي منتهی به این مرداب و از جمله ورود شناورهاي روسی به مرداب انزلی و همچنین رودخانه

دریافت امتیاز ساخت راه شوسه میان بندر انزلی و  اوهاي  موافقت شود. از دیگر خواسته درودیسف
تهران بود. گفته شده امین السلطان و شاه که در تدارك سفر به فرنگستان بودند، به منظور آنکه 

: 1348سلطنه، (اعتمادالهاي وي موافقت کردند  وزیر مختار روسیه را ساکت کنند، با درخواست عجالتاً
93 .( 
 شرکت بیمه حمل و نقل. 3

-لازارس پولیاکوف، یک یهودي سرمایه ق 1307در سال بر مبناي همین زمینه تاریخی بود که 
 برنداشتدر  يا جهینتخواستار امتیاز احداث راه آهن سراسري شد که  شاه ناصرالدیندار روسی از 

ق موفق شد 1308 الاول يجمادر نهایت در اول اما د )؛Entner  ،1965 :30؛ 323: 1332(تیموري، 
: 1332(تیموري،   )1( شرکت بیمه حمل و نقل ایران را از دربار قاجار دریافت دارد تأسیسامتیاز 

به موجب قرار داد مذکور ایران موظف بود، حمل و نقل کالاهاي تجاري خود را به  ).353-352
شرکت بیمه بایست در ده سال نخست پس از شرکت بیمه حمل و نقل واگذار نماید. در مقابل 

قرارداد سالانه مبلغ سیصد تومان به دولت ایران پرداخت کند؛ سپس در ده سال دوم سالانه 
هاي پس از پایان دومین دهه بایست به مدت هفتاد و پنج سال، سالانه  پانصد تومان و در سال

 و 14، 9، پ 20ك ق، 1306س  تاریخ دیپلماسی:  ؛ مرکز اسناد و99: 1369(لیتن، پرداخت نماید  هزار تومان
از دیگر مفاد قرارداد این بود که جز شرکت بیمه حمل و نقل و شرکایش هیچ کس حق  ).16و  15

و ایجاد شرکت بیمه در سرزمین ایران را نداشت؛  دفتر مرکزي کمپانی بیمه حمل و نقل  تأسیس
رشت نیز  ماننددر ایران بود و در شهرهایی در مسکو قرار داشت و قزوین نیز مرکز دفتر شرکت 

59: 1388(لندور،  ت داشتشعبه فعالی.( 
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بر اساس امتیاز مذکور، تنها شرکت حق حمل و نقل محصولات تجاري و بازرگانی را در 
ایران دارا بود. شرکت بدین منظور چاروادار کرایه کرده و محصولات تجاري را از سایر نقاط به 

ها و  نمود. از دیگر حقوق شرکت، حمل و نقل بسته می و بندر انزلی حملسواحل دریاي خزر 
اي از شهري   نقاط کشور بود. بر این اساس هرکس قصد ارسال بسته  یکالاهاي پستی در اقص

را از طریق شرکت حمل و  کار نیابه شهر دیگر و یا ارسال به خارج از ایران  را داشت، بایست 
 معمولاًترتیب با اداره پست ایران اختلاف منافع و تداخل حقوق داشت و  داد. بدین می نقل انجام

 ).99-101:  1369(لیتن،  شدند می هایی با یکدیگر دچار مشکلات و درگیري
در ادامه شرکت بیمه حمل و نقل خواستار امتیاز احداث راه شوسه میان انزلی تا قزوین نیز 

ن درخواست مخالفت داشت ولی شرکت در نهایت در در ابتدا با ای شاه ناصرالدینشد؛ اگرچه 
سال گردید  99موفق به دریافت امتیاز احداث این مسیر به مدت  ق 1310سال  حجه يذ

از آن جهت بود  شاه ناصرالدینمخالفت  عدم ).136: 1348؛ اعتمادالسلطنه، 810: 1345(اعتمادالسلطنه، 
قرار دهد؛ اما هنگامی که تحت  ها روسار کامل تحت اختی طور بهکه قصد نداشت این مسیر را 

ایرانی نیز در ساخت  گذاران هیسرمااي از   به ناچار قبول کرد، تصمیم گرفته شد عده ها روسفشار 
هایی با سفارت روسیه، قرار شد کمپانی متشکل از  این مسیر سهیم شوند؛ بنابراین پس از رایزنی

ن مسیر توسط کمپانی مذکور ساخته شود. در این و ای شده لیتشکروسی و ایرانی  داران هیسرما
 امتیاز ساخت راه  قزوین به انزلی به شرکتی متشکل از تعدادي از رجال دربار 1310در سال  راستا
بیگلربیگی رشت و شرکت بیمه حمل و نقل  )2(السلطنه،، باقر سعدالدوله نیامامین السلطان و  نظیر

لازم  .واگذار شده و قراردادي در این زمینه منعقد شدمان تحت مدیریت آناتولی نیکالایویچ بستل
به  سازي راهبه ذکر است در قرارداد جدید منعقده، دست شرکت بیمه براي انجام تمامی امور 

 ).42، 7، پ 25 ك ،ق 1312:  س  (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی تنهایی بازگذاشته شد
که مرکب از  تأسیسبود، قرار شد شرکت تازه بر اساس قراردادي که میان طرفین منعقد شده 

ایرانی و روسی بودند، با سرمایه ایرانی و روسی راه مذکور را بسازند. مدت زمان  داران هیسرما
بایست تا مدت نود و نه سال از نمیامتیاز مذکور نود و نه سال بود. دولت ایران بر اساس قرارداد 

عرض راهی که توسط شرکت  نبایدنمود. در مقابل  یم گونه مالیاتی دریافت شرکت مذکور هیچ
شد؛ همچنین در مسیرهایی که امکان تعریض راه وجود داشت،  می شد از سه متر کمتر می ساخته

شد. علاوه بر این در امتیازنامه مذکور  می لازم بود عرض راه بیشتر از سه متر مدنظر قرار داده
بگیرد در میانه تهران تا قزوین و سواحل دریاي خزر راهی آمده بود که اگر در آینده دولت تصمیم 

 ).101:  1376، زاده جمال(جدید بسازد، حق ترجیح با شرکت خواهد بود 
بر اساس فصل نخست از متن قرارداد میان پولیاکوف و دولت قاجار، کمپانی حمل و نقل 

. در متن قرارداد تصریح دنمو می سیتأسایرانی و روسی  گذاران هیسرمابایست شرکتی متشکل از 
شرکت بیمه حمل و نقل در ایران مختار است که صاحبان روس و ایران را براي «شده بود 

 ادد بر اساس قرار ». مداخله بر این عمل دعوت نموده به اتفاق ایشان شراکتاً احداث راه نمایند
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شد و شش  می اد آغازباید امور مقدماتی مربوط به شروع طرح، از یک ماه پس از امضاي قرار د
گردید؛ علاوه بر این ظرف مدت دو سال کار ساخت مسیر باید  می آغاز سازي راهماه بعد بایست 

شرکت در ایران داشت و  آنچهگردید و هر  می رسید در غیر این صورت امتیاز لغو می به انتها
گرفت. در ششمین  می رارهمچنین از مقدار از مسیر که ساخته شده بود، در اختیار دولت ایران ق

(مرکز اسناد و تاریخ  فصل قرارداد به درآمد ناشی از امتیاز و نحوه تقسیم آن پرداخته شده بود
 ). 58، 7، پ 25، ك 1312س : دیپلماسی

اي از تجار و بازرگانان و همچنین صاحبان صنایع   سهامداران شرکت بیمه حمل و نقل، عده
ابط تجاري داشته و یا قصد برقراري ارتباط تجاري داشتند. علاوه در روسیه بودند که با ایران رو

روسیه تحت فشار دولت روسیه اقدام به خرید  گذاران هیسرماکه تجار و  شده است بر این ذکر
 1000000در شرکت بیش از  گذاران هیسرماسهام شرکت مذکور نمودند. لازم به ذکر است که 

چنانچه ذکر شد بر اساس فصل پنجم این  )Hotz,1899:345( نموده بودند يگذار هیسرماروبل 
را آغاز نماید. بر این اساس تا  سازي راههاي  قرارداد شرکت موظف بود، ظرف شش ماه فعالیت

، اما )18:  1385(کاظم بیگی،   را آغاز نموده بود سازي راههاي  شرکت فعالیت ق 1311 الاول جمادي
ی به ادامه روند کار لطماتی وارد نمود. کاهش  بهاي نقره در در ادامه مشکلاتی داخلی و خارج

هاي پدید آمده از سوي برخی افراد متنفذ در  ها و نیز مخالفت ، شیوع بیماريالمللی بینسطح 
گیلان از جمله مشکلاتی داخلی و خارجی بود که در این مسیر روي داد و در ادامه روند کار وقفه 

 1311ق در ایالت گیلان وبا به شدت شیوع یافت. تا سال  1310سال در  براي نمونهایجاد نمود. 
م داشته و تلفات بسیاري گرفت؛ این مسئله نه تنها زندگی و امور وق همچنان وبا در گیلان تدا

 تأثیرهاي اقتصادي را به شدت تحت  روزمره در گیلان را دچار اختلال نموده بود، بلکه فعالیت
هاي شرکت بیمه حمل و نقل  تیلان به هیچ روي براي انجام فعالینهاد. بدین ترتیب وضعیت گ

 ).18:  1385(کاظم بیگی،  مناسب نمود
عامل دیگري که در فعالیت شرکت وقفه ایجاد نمود؛ کاهش جهانی ارزش نقره بود. این 

مهمی بر  تأثیرشرایط نامساعد که در آن دولت ایران و شرکت بیمه حمل و نقل نقشی نداشتند، 
قمري ارزش نقره به شدت کاهش یافت و  1311تا  1308هاي مایه شرکت نهاد. طی سالسر

ساخت. این مسئله نه تنها اقتصاد ایران را که  متضررکشورهاي زیادي از جمله ایران و روسیه را 
نهاد، بلکه موجب کاهش شدید سرمایه دو شرکت  تأثیربر نقره استوار بود تا حد زیادي تحت 

قل و بانک استقراضی که هر دو به پولیاکف متعلق بودند، گردید. این امر نیز در بیمه حمل و ن
؛ Avery and Simmons,1974:276,267-263/10(نهاد  تأثیرهاي شرکت  ایجاد وقفه در فعالیت

 ).396-401/ 1: 1346مستوفی، 
 ق شرکت بیمه حمل و نقل یک خط کشتیرانی بخار در مرداب 1311سال  الاول جماديدر 

نمود. این طرح پیش  می انزلی به راه انداخت. این خط به صورت منظم میان پیربازار و انزلی تردد
از پدید آمدن مشکلات فوق به راه افتاده بود؛ اما پس از کاهش بهاي نقره شرکت که دچار 
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کمبود سرمایه شده بود، از آنجا که پیشرفت کار به هزینه نیاز داشت، شرکت از پیشرفت کار 
از عقد قرارداد، هیچ  دو سالازماند و نتوانست هیچ اقدامی به عمل آورد.  در این راستا پس از ب

صورت نگرفته بود. در این میان از آنجا که تجارت با روسیه و به  سازي راهاقدام جدیدي در زمینه 
بدین  طور کلی تجارت خارجی براي دولت قاجار اهمیت زیادي داشت، قرارداد را تمدید نمودند.

تمدید  ق 1316در امتیاز شرکت تجدید نظر شد و قرارداد تا سال  ق 1313ترتیب در محرم 
 یالثان يجماد 1بر اساس اسناد موجود در همچنین در همین راستا  ).354: 1332(تیموري، . گردید
دولت ایران بنا به درخواست شرکت بیمه حمل و نقل، امتیاز تعمیق و لایروبی دهانه  ق 1313

 ،25 صندوق ، ق 1313 الثانی جمادي 1(مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی:   ندر انزلی را به شرکت محول نمودب
 ).7 پوشۀ

، عباس میرزا ملک آرا سازي راههاي  پس از ورود شرکت به گیلان، به جهت آغاز فعالیت
را تحت حکمران وقت گیلان، از سوي دربار قاجار موظف گردید که عملکرد و اقدامات شرکت 

نمود، ثبت کلیه  می یکی از مواردي که لازم بود حاکم به آن توجه .)1/365: 1368(سپهر، نظر گیرد. 
شد. این املاك بایست در  می هایی بود که از سوي شرکت در ایالت گیلان اجاره اماکن و خانه

 .)19-20: 1385(کاظم بیگی، شدند  می کارگزاري مهام خارجه گیلان ثبت
هاي خود در ایران، به منظور تسهیل امور خویش،  ل و نقل پس از آغاز فعالیتشرکت حم

هاي دستی یا فرغون، تعمیر ابزار کار،  هاي مختلفی در زمینه تولید چرخ کارگاه تأسیساقدام به 
هاي سراجی و  وسایل تراش آهن و پنج کوره قابل حمل، دستگاه آهنگري با دو کوره، کارگاه

 ).119:  1369لیتن، ( کرد سیستأدرودگري در رشت 
را آغاز کرد.  سازي راههاي  شرکت بیمه حمل و نقل فعالیت ق 1313سال  الثانی جماديدر 
براي شروع کار ششصد و پنجاه کارگر از خلخال استخدام کرد و از پیربازار شروع به  شرکت

را بر جاده قدیم  اما کمی بعد به سبب اینکه شرکت تصمیم گرفت بخشی از راه؛ ساخت راه نمود
هایی بود که در مسیر  بسازد، مشکلاتی آغاز شد. یکی از مشکلاتی که در این ایام روي داد، زمین

ها  از سوي شرکت بودها که لازم  ساخت راه قرار داشته و متعلق به مردم بودند. قیمت این زمین
 الاول جماديپایان  ها تا خریداري شود، مشخص نبود. علاوه بر این شرکت در قبال این زمین

هایی در زمینه فعالیت شرکت  هیچ پولی نیز به مردم پرداخت نکرده بود. این مسئله نیز به نگرانی
(مدیر شرکت همه منتظر ورود بستلمان براي حل این مشکلات، در ایران دامن زده بود. از این رو 

    .)20: 1385(کاظم بیگی،  ، بودندکه قرار بود به زودي به گیلان سفر کند بیمه حمل و نقل در ایران)
با اینکه گیلان از دیرباز داراي مشکلات فراوانی از جهت مسیرهاي ارتباطی بود و همواره مردم و 

توسط شرکت  سازي راهتجار خواهان بهبود وضعیت مسیرهاي ارتباطی و تجاري بودند، اما کار 
ار و علما را در پی داشت. در این راستا اي از تج  روسی در گیلان به سرعت مخالفت و انتقاد عده

اي خطاب به امین السلطان صدراعظم وقت، نسبت به ساخت راه جدید   اي از مخالفین در نامه  عده
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توسط شرکت در مسیر پیربازار تا امام زاده هاشم انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به وضع موجود 
 شدند:
 محلی از هر تشکر داریم. کمال است، کتممل آبادي اسباب که شوسه راه ساختن از« 

 هاشم امامزاده الی پیربازار ولی از. نداریم حرفی داشته، تمکین همگی بکشند؛ خطی بخواهند،
 لوازم سایر و هیزم و زغال و برنج حمل گیلان براي اهالی و است ملتی و دولتی ساخته راه که

 بر العاده فوق ضرر بشود، حالیه خط ینا از شوسه اگر .راه ندارند این از غیر به  راهی معاش
 ،1313 الثانی جمادي غره ،96 نمرة (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی: تلگرام،» شد... وارد خواهد گیلان اهالی
 ).212 ش ،103 ج مکمل، اسناد

کلی آنها  طور بهناراضیان و منتقدان خواهان ساخت یک راه جدید و مجزا از راه قدیمی بودند. 
خت حق عبور رضایت نداشتند. بر این اساس خواهان ساخت یک راه جدید و مجزا از راه از پردا

 قدیم توسط کمپانی بودند؛ بر اساس خواسته آنها در این صورت هر کس که تمایل داشت،
توانست با پرداخت حق عبور از راه جدید تردد کند و هرکس مایل نباشد و یا توانایی پرداخت  می

در این میان هیچ گونه اعتراضی دال بر مخالفت مردم با . حق عبور را نداشت، از راه قدیم برود
توانی شود؛ وضعیت نابسامان راه ارتباطی گیلان به قزوین و همچنین نا نمی امتیاز مذکور دیده

دولت مرکزي از ساخت و تعمیر مسیر مذکور باعث شده بود مردم با امتیاز مزبور مشکلی نداشته 
 ). 21: 1385(کاظم بیگی،  باشند

اي با حضور ملک آرا   در شهر رشت، جلسه ق 1313 الثانی جماديدر ها، با افزایش نارضایتی
لان، کنسول روسیه، بستلمان مدیر اکبر خان کارگزار مهام خارجه در گی یرزاعلیمحاکم رشت، 

اي از علما، تجار و بزرگان رشت برگزار گردید. در این   شرکت بیمه حمل و نقل و همچنین عده
هاي لازم در باب مشکل فوق صورت گرفت؛ در باب حق العبور  جلسات بحث و گفتگو و رایزنی

و از پیربازار تا رشت در هنگام مسیر قرار شد مردم گیلان در میانه مسیر امام زاده هاشم تا رشت 
حمل و نقل هرگونه کالاي تجاري و غیرتجاري از پرداخت حق عبور معاف بوده و آزادانه در این 

 مسیر تردد نمایند؛ در این راستا میان طرفین توافقی به شرح زیر حاصل گردید:
 که مودشرط ن محترم مجلس این در بستلمان مسیو سرکار گیلان، اهالی حال رفاه محض«

 در اینجا هستند در رشت که اهالی از یک هر رشت تا پیربازار از و رشت الی هاشم امامزاده از
 که بارهایی و نمایند عبور سواره خودشان مسافت مذکوره این تمام در بخواهند ایاب و ذهاب
 که جنگلی آلات چوب هر قبیل از ... کنند حمل گیلانی مال مکاري با است، خودشان به متعلق

 براي مال صاحب چنانچه. بدهند چیزي ، نبایدگردد برمی خالی مال و شود می وارد شهر به ده از
 شهر وارد تجارت بار آنکه مگر ندهد چیزي باید نباشد مقصود تجارت و نماید خرید جزئی خود
 مقابل این در .ستین معاف عراده و کالسکه است؛ خارج تعهد این از شود شهر خارج از و شود

 از راه اعوجاج اصلاح جهت زمین به هرقدر ...،اند شده متعهد گیلان اهالی حضرات مراهی،ه
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(مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی:  »...شود داده مجاناً بلاعوض دارند، لازم هاشم امامزاده الی پیربازار
 ).554 ش ،103 ج مکمل، اسناد

هاي  ه بود، تضمین واگذاري زمینیکی از مواردي که در توافقنامه فوق مورد نظر قرار گرفت
از سوي دولت بود. در این زمینه قرار شد  يساز راهمورد نیاز شرکت به منظور انجام امور 

 مجدداًهاي خصوصی نیز  توسط شرکت با قیمت عادلانه از مردم خریداري شود. همین امر  زمین
رسد شرکت بدون جلب  می به بروز برخی مشکلات میان مردم و کمپانی منجر گردید. به نظر

مردم نموده و این مسئله در ایجاد اعتراض به  ي ها در زمین سازي راهتوافق اهالی اقدام به 
مهام خارجه گیلان تلگراف زده و  يکارگزاربود. در این راستا صدراعظم به  مؤثرعملکرد دولت 

 ).1/366: 1368سپهر، ( خواستار رسیدگی به وضع موجود و حل مشکلات گردید
با تمام تلاش دولت قاجار براي حل مشکلات پدید آمده و رسیدگی به انتقادات، مشکلات 

شرکت با  ،پس از تجدید قراردادهرچند شرکت بیمه حمل و نقل بود.  سازي راهدیگري در مسیر 
بیش از مبالغی  سازي راههاي خود را آغاز کرد، اما به زودي متوجه شد که هزینه  جدیت فعالیت

هاي  بود و سرمایه موجود کمپانی جوابگوي هزینه شده يزیر برنامهو  ینیب شیپشتر است که پی
توقف  ).Hotz,1899:345( مذکور نیست. بدین ترتیب کار دچار کندي شده و دوباره متوقف گردید

گمرك  داران اجارههایی از سوي تجار و  هاي شرکت منجر به بروز شکایات و نارضایتی تفعالی
در زمینه مشکلات مذکور به  يقمر 1315راستا برخی دولتمردان وقت در سال  گردید. در این

وزیر مختار روسیه رجوع کرده و از وي خواهان رسیدگی به وضعیت شرکت و مشکلات مربوطه 
 ).8، پوشه 30، صندوق ق 1315(مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی: س شدند 

روابط بازرگانی با ایران مبتنی بودند، به هاي دولت روسیه که بر توسعه  در این میان سیاست
هایی در جهت گسترش روابط  در روسیه برنامه ق 1312گفته شده در سال  کمک کمپانی رسید.

شمالی  يبندرهاقرار شد  هابرنامهبازرگانی با ایران در دستور کار دولت قرار گرفت. بر اساس این 
گذاري گردید با حمایت و سرمایه می منتهی هاي شمال ایران که به روسیه ایران و همچنین راه

 Commercial Relations betweenپاورقی؛  Entner,1965:41(دولت روسیه ساخته و تعمیر گردد 
Russia and Persia,1894:205-206/16.( 

ق هنگامی که پیشرفت کار شرکت بیمه حمل و نقل در ایران به مشکل برخورد  1315در سال  
رمایه متوقف گردید، دولت روسیه تصمیم گرفت با خریداري سهام شرکت به و به سبب کمبود س

فعالیت  تر عیسرکمک کمپانی برخیزد. دولت روسیه با این شرط که شرکت حمل و نقل هرچه 
در ایران را دوباره از سر گیرد، اقدام به خرید سهام کمپانی نمود. از آنجا که سرمایه  سازي راه

مقدار دیگري از سهام  مجدداًکار ناکافی بود، دولت روسیه کمی بعد شرکت همچنان براي شروع 
شرکت بیمه حمل ونقل تبدیل  دار سهام ترین بزرگشرکت را خریداري کرده و به این ترتیب به 

در این راستا شرکت بر اساس شرطی که دولت  ).Hotz,1899:345 ،Griffin,1896:233( گردید
کارهاي مربوط به  ق 1315و در همان سال  عاًیسره بود، روسیه پیش از خرید سهام مطرح کرد
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هاي دولت روسیه که خواهان توسعه  را با جدید از سر گرفت. بدین ترتیب با کمک سازي راه
ارتباط تجاري با ایران بود و قصد داشت بازار نواحی شمالی ایران را به دست گیرد، شرکت جان 

 آغاز گردید. داًمجدهاي در ایران  دوباره گرفته و فعالیت
را ادامه داد و در  سازي راههاي  شرکت فعالیت پیش رو،مشکلات  وجود همهبا در نهایت و 

آن را خاتمه داد. مسیرهاي رشت به قزوین و قزوین به تهران که در حوزه امتیاز  ق 1317سال 
هاي دولت  کمکاگر  دیترد یبافتتاح شدند.  ق 1317سال  یالثان عیربکمپانی حمل و نقل بودند در 

آن دولت در این امتیاز نبود، شرکت قادر نبود مسیرهاي مذکور را به اتمام  يگذار هیسرماروسیه و 
مایل طول داشته و گیلان را از طریق قزوین به  135خود نائل آید. این مسیر  هدف بهرسانده و 

کلاتی داشت؛ از جمله این مسیر پس از احداث مش البتهنمود.  می سایر مناطق داخلی ایران متصل
عرض راه در همه جا یکسان نبود و این امر براي مسافران و تجار مشکلاتی در پی داشت. 

راه از عرض یکسان و قابل قبولی برخوردار  ،در مسیرهاي کوهستانی و مناطق هموار همچنین
توانست از  می نبوده است. به ویژه آنکه گاه عرض را به شدت باریک بود و تنها یک گاري یا ارابه

 ).Hotz,1899:346(آن عبور کند 
الدوله که در همین ایام به گیلان سفر کرده است، در خاطرات سفر خود از مشکلات امین

در  ها روسموجود در این مسیر سخن گفته است. به گفته وي جاده جدید ساخته شده توسط 
و گذر از آن مشکل بود؛ علاوه  برخی جاها به شدت باریک و تنگ بود و نیز گاه جاده خراب بود

گذشت و این امر جان  می هاي خطرناك بر این در برخی موارد جاده باریک بوده و از کنار پرتگاه
نویسد اگرچه مسیر جدید به شهرهاي شمالی از  می انداخت. وي در ادامه می مسافران را به خطر

یادي بهبود یافته بود اما وجود جمله منجیل رونق بخشیده بود و وضعیت بازار شهر تا حد ز
، مسلمانان غازان و امثال آنها بودند، جزو اشرار و ها روسها، از گرجی غالباًکارگرهاي شرکت که 

 ).30: 1354، الدوله نیام( زدند می اوباش بوده و به ایجاد مشکلاتی در شهر دامن
ما تابلوها به زبان روسی مسیر ساخته شده داراي کیلومتر شمار و همچنین تابلوهایی بود؛ ا
خورد؛ علاوه بر این  می بودند که تنها به کار تجار و مسافرین روسی یا افراد آشنا به این زبان

هایی به منظور کنترل و اخذ راهداري به زبان روسی نیز در مسیر نصب شده بودند. بازرسان  میله
سبت به اخذ عوارض از مسافران و ها مستقر بودند و ن روسی نیز در میانه مسیر در راهدارخانه

هاي زیادي در این مسیر  نمودند. علاوه بر این شرکت اقدام به ساخت پل می امتعه تجاري اقدام
نموده بود. یکی از سیاحانی که در عصر مظفرالدین شاه از این مسیر عبور کرده است، از وجود 

ن تعداد سه پل بزرگ بود که شصت و یک پل در این مسیر سخن گفته است. به گفته وي از ای
پل دیگر کوچک بودند.  وهشت پنجاهبود و  تر بزرگمتر طول از سایرین  150پل منجیل با حدود 

 ).60-63:  1388(لندور،  گرفت می پوند عوارض 300تا  270به گفته وي این مسیر روزانه حدود 
ارض سود کلانی به جیب داشت. دریافت عو ها روساین مسیر سود فراوانی براي در هر صورت، 

کرد. به گفته عبدالحسین خان  می آنها دولت روسیه بود، سرازیر ترین بزرگصاحبان امتیاز که 
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سپهر مخارج احداث مسیر شوسه از بندر انزلی به تهران که توسط کمپانی بیمه حمل و نقل 
ت این مسیر پیشنهاد گردید، نزدیک به چهار کرور تومان بود؛ اما پس از ساخ يانداز راهاحداث و 

 ).1/335: 1368(سپهر،  کرد می اجاره راه به مبلغ سالیانه صد و پنجاه هزار تومان را نیز رد
 پس از بازگشایی راه جدید، کالاها با سرعت بیشتري نسبت به سابق در این مسیر جابجا 

مدت زمان سه شدند. مسیر جدید انزلی تا رشت که چهار فرسخ مسافت داشت، با درشکه  در  می
رسیدند. لازم  می و کالاها در فاصله یک روزه در میان رشت و انزلی به مقصد شد می ساعته طی

 به ذکر است که این مسیر جداي از مسیر آبی بود که از مرداب انزلی به پیربازار و سپس به ساحل
 60ان نیز که حدود رفت؛ علاوه بر این کالاها در مسیر رشت به تهر می رشت يسو بهرسید و  می

 ). 48-49 1376، زاده جمال( شدند می فرسخ مسافت داشت، بین دوازده تا چهارده روز منتقل
کردند. در این راستا  می ترین مسیري بود که کالاها را به تهران منتقل    این مسیر کوتاه

ال اجناس و بردند؛ یکی راه کوتاه و سرعت انتق می از چند جهت از این مسیر سود ها روس
العبور گزاف از تجاري کالاهاي روس به پایتخت و نقاط مرکزي ایران بود. دیگري دریافت حق

تجار ایرانی بود؛ و در نهایت ترانزیت کالاهاي صنعتی  ژهیو بهکردند،  می که از این مسیر عبور
ترین و     روسیه از طریق مسیر جدید به تهران با کمترین سرعت ممکن بود. بدین ترتیب سریع

قرار داشت؛ از این طریق آنها به  ها روسترین مسیر تجاري حوزه شمال ایران در چنگ     کوتاه
سرعت موفق شدند مقام نخست تجارت را در این حوزه به دست آورده و رقبا را کنار زده و 
 اقتصاد ایران را تحت سیطره خویش درآورند. لازم به ذکر است که مسیرهاي آبی این حوزه

قرار داشت. در گنج شایگان  ها روسهمچون مسیر باکو به انزلی و انزلی به پیربازار نیز در اختیار 
 به عنوان حق راهداري از تجار و مسافرین به شرح زیر ذکر ها روسمبالغ اخذ شده توسط 

 است: شده
 4اسبه  قران، از درشکه دو 10از بندر انزلی به رشت از هر درشکه و کالسکه چهار اسبه 

از رشت به تهران از درشکه و کالسکه چهار  شد. می قران دریافت 1قران، از شتر و اسب و قاطر 
قران، از اسب و قاطر  55/70قران، از گاري چهار اسبه  13قران، از درشکه دو اسبه  50/59اسبه 

 ).68، 48: 1376، زاده جمال(شد  می قران دریافت 70/2قران و از خر  55/4و شتر 
در این میان علاوه بر اینکه تجار داخلی بیش از تجار سایر ملل از این امر آسیب دیدند زیرا 

کردند، از عابرین و مردم محلی که به  می آنها بیش از سایرین حق عوارض راهداري پرداخت
 کردند نیز می بایست به صورت روزانه از این مسیر عبور و مرورمیهمراه احشام و حیوانات خود 

شد. این مسئله موجب خشم مردم گیلان شد و  به ایجاد بلوا در آن شهر و  می مطالبه عوارض
 .)232/ 1: 1368(سپهر،  منجر گردید ها روسحمله به 

هاي دولت روسیه یکی از مسیرهاي تجاري  گذاري خارجی و حمایتبدین ترتیب با سرمایه 
ه به منظور رونق تجارت خود در ایران و به مهم داخلی ایران تعمیر و احداث گردید. دولت روسی

نفوذ در اقتصاد ایران، نسبت به بهبود  یطورکل بهدست گرفتن بازار مناطق شمالی ایران و 
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مسیرهاي ارتباطی و تجاري ایالت گیلان تلاش نمود و در مواقع بروز مشکل، سعی کرد از انجام 
شکل مواجه سازد، بپرهیزد. این امر در هرگونه عملی که ساخت مسیر ارتباطی مورد نظر را با م

واقع ساخت و  بلند مدت به توسعه و گسترش اقتصاد و تجارت روسیه در گیلان منجر گردید. در
هاي طرح و برنامه روسیه در روند به دست  بهبود مسیرهاي تجاري ایالت گیلان، یکی از حلقه

 ترین مهمنجا که این ایالت یکی از گرفتن بازارهاي این ایالت ثروتمند بود. از سوي دیگر از آ
محصولات صادراتی ایران و مواد خام و اولیه مورد نیاز روسیه بود، لزوم توجه به  دکنندگانیتول

مسیرهاي ارتباطی آن مدنظر روسیه قرار گرفت. در این راستا به سبب عدم توانایی مالی و 
و نیز عدم توانایی بخش خصوصی هایی از این دست  تخصصی دولت ایران به منظور انجام پروژه

و همچنین از آنجا که دولت ایران نیز به سود  در ایران به سبب در اختیار نداشتن سرمایه کافی
گذاران روسی و دخالت روسیه در آن با حاصل از تجارت خارجی نیازمند بود، پیشنهاد سرمایه

 شد.  می استقبال دولت ایران مواجه
یگر از امتیازاتی که توسط شرکت بیمه حمل و نقل و شرکت تابعه یکی د در همین زمینه باید

-راه ها روسگذاري ایرانیان و ، یعنی شرکتی که به دستور دولت قاجار با سرمایهکسب شد آن
گذاران شرکتی متشکل از سرمایه تأسیس، اشاره نمود. در طی قراردادي که به منظور اندازي شد

هاي  تر کشتی    متیاز تنقیه و لایروبی براي تردد بهتر و راحتایرانی و روسی ایجاد شده بود، ا
امتیاز ساخت  ها روسپیش از آن نیز  روسی در مرداب انزلی نیز به این شرکت واگذار گردید.

آورده بودند تا در هنگام طوفان و ناآرامی دریا؛  به دستاسکله و بندر در گلوگاه بندر انزلی را 
لازم به ذکر است که تا پیش از صدور  )2/896: 1368(سپهر، باشد  نشایها یکشتپناهگاهی براي 

تعمدي، از لایروبی سواحل دریاي خزر  کاملاًامتیاز مسیر انزلی به قزوین، دربار قاجار به صورتی 
شد زمینه پهلو گرفتن باعث می کار نیا. در واقع نمود یماطراف بندر انزلی ممانعت  ژهیو بهو 

هاي نظامی در این بندر فراهم آید و این مسئله با اهداف چنین کشتیهاي بزرگ و همکشتی
معتقد بود لایروبی دهانه انزلی فرصت  شاه ناصرالدینراهبردي شاه قاجار مغایرتی تمام داشت.  

در جهت ارسال نیرو از طریق انزلی به ایران (در مواقع بحرانی) ایجاد  ها روسمناسبی براي 
 ).58-75: 1353؛ اورسل، 44-45: 1349، هالسلطن حسام( خواهد کرد

مرداب انزلی به منظور  يساز پاكدر این قرارداد دولت ایران متعهد شده بود که تعمیق و 
؛ 101: 1362، زاده جمال( ها و پهلوگیري نیز به شرکت بیمه حمل و نقل واگذار گردد تردد کشتی

که به همراه یک ضمیمه، در تاریخ رجب متن قرارداد فوق بر مبناي  ).833: 1345اعتمادالسلطنه، 
حق تنقیه دهنه مرداب انزلی را «، شاه ایران قزوین اعطا شد ـ به شرکت راه شوسه انزلی  1313

گود کردن و «واگذار نمود. تعهدات شرکت از این قرار بود » به شرکت راه شوسه انزلی و قزوین
نعت امواج و کارگذاشتن فانوس در بالاي تنقیه مرداب انزلی و ساختن دیوار میان دریا براي مما

دیوار جهت سهولت دخول سفاین در هنگام شب، خطی که از دهنه به سمت غربی عمارت 
همچنین مقرر بود ». مبارکه کشیده شده، حد منتهاي کارهاي کمپانی خواهد بود گمرك خانه
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فارت روس در تهران مرکب از وکلاي دولت علیه و س گروهبعد از اتمام کارها به موجب تعیین «
ها مبلغی به عنوان حق توقف دریافت خواهد نمود.  و کمپانی راه انزلی و قزوین، کمپانی از کشتی

براي میزان مبلغ مزبور در هر صورت ملاحظه خواهد شد که منفعت خاص کمپانی در سال از ده 
ا خرج معاف خواهد یک تجاوز ننماید. سفاینی که در پشت دیوار توقف کند، البته از این وجه ی

بود، مگر اینکه باید حق فانوس را ادا نماید. کمپانی محق است در مدت هفتاد و پنج سال به 
این مدت تمام  ءآثار زحمات خود فوج بندر مزبور را بگیرد، بعد از انقضا داشتن نگاه مأمورشرط 

علق به اهالی محلی هاي مت کرجیالبته » کارهایی که انجام یافته، دولت علیه ضبط خواهد کرد.
مجانا از راه دریا که کمپانی ساخته عبور خواهند نمود. آنها هم باید قانون « ساحل خلیج انزلی

ق،  1312س (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی:  » عمومی کمپانی را در باب عبور از این راه مجري بدارند.
مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی : (الحاق شد اي نیز به این قرارداد چند ماه بعد ضمیمه ).37، 7، پ 25ك 
بدین ترتیب شرکت بیمه حمل و نقل موفق شد علاوه بر امتیاز  ).52، 7، پ 25، ك 1312س 
ساخت، امتیاز مهمی در  می هاي شوسه که ایالت گیلان را به مناطق مرکزي کشور متصل راه

 ه به دست آورد.هاي روسی و فعالیت تبعه آن دولت در آن حوز زمینه تردد کشتی
 . نتیجه4

در سراسر دوره قاجار تا عصر ناصري گیلان به  شده دادهکه در متن مقاله توضیح  گونه همان
ها در وضعیت بسیار بدي قرار داشت. عنوان دروازه ورود روسیه به ایران، از نظر توسعه راه و جاده

ه دلایل سیاسی نیز داشت. در واقع به دلیل وضعیت نامناسب مالی قاجارها نبود، بلک صرفاًاین امر 
شدند، خطر ورود  می هایی که از این نواحی به مناطق مرکزي کشور ختم تعمیر و ساختن راه

داد  می نیروهاي روسیه از طریق دریا و سپس حمله به نواحی مرکزي و از جمله تهران را افزایش
هاي منتهی به  یر وضعیت راهو همین امر یکی از علل مهم اهمال عمدي شاهان قاجار در تعم

. در طرف مقابل هم دولت روسیه به همین دلیل و در جهت نیل به اهداف شمال ایران بود
استعماري سیاسی ـ اقتصادي خود، تلاش زیادي براي کسب امتیازات مربوط به حوزه حمل و 

تصادي از گیلان به سبب موقعیت برجسته تجاري و اقنمود. در واقع نقل در ایالت گیلان می
دیرباز مورد توجه روسیه قرار داشت.  علاوه بر این تلاش روسیه براي تسلط بر اقتصاد ایران و به 
ویژه نیمه شمالی کشور، منجر به توجه ویژه به گیلان شد. گیلان به دلایل مختلفی نظیر 

ولید هاي ورودي و خروجی تجاري ایران و همچنین تموقعیت مهم آن به عنوان یکی از دروازه
بسیاري از اقلام صادراتی برجسته در آن سامان، همجواري با دریاي خزر و همسایگی با روسیه، 
داراي اهمیت بود. در این راستا آن کشور به طرق مختلف تلاش نمود در این منطقه نفوذ کرده و 

 .سهم بیشتري از منابع و تجارت منطقه را به خود اختصاص دهد
به سبب عدم توانایی مالی و تخصصی دولت  و ها روساثر فشار  در نهایت در عصر ناصري بر

هایی از این دست و نیز عدم توانایی بخش خصوصی در ایران به  ایران به منظور انجام پروژه
و همچنین از آنجا که دولت ایران نیز به سود حاصل از  سبب در اختیار نداشتن سرمایه کافی
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با اهداي امتیاز شرکت روسی بیمه حمل و نقل و  شاه ناصرالدینتجارت خارجی نیازمند بود، 
سپس امتیاز کشیدن راه شوسه بندر انزلی به تهران به اتباع روسی موافقت کرد. شرکت بیمه 
حمل و نقل پس از چند سال و با حمایت کامل دولت روسیه توانست احداث این راه شوسه را به 

هاي دولت روسیه یکی از مسیرهاي  رجی و حمایتگذاري خابدین ترتیب با سرمایهاتمام برساند. 
شرکت بیمه حمل و نقل به این ترتیب گرچه تجاري مهم داخلی ایران تعمیر و احداث گردید. 

انداز کلی ایران را رفع نمود، یکی از معضلات و مشکلات تاریخی منطقه گیلان و از یک چشم
دولت روسیه به منظور رونق سیه تمام شد. اما در واقع این امر بیشتر به سود اهداف استعماري رو

نفوذ در اقتصاد  یطورکل بهتجارت خود در ایران و به دست گرفتن بازار مناطق شمالی ایران و 
نسبت به بهبود مسیرهاي ارتباطی و تجاري ایالت با حمایت از شرکت بیمه حمل و نقل ایران، 

ترش اقتصاد و تجارت روسیه در گیلان این امر در بلند مدت به توسعه و گس. گیلان تلاش نمود
هاي طرح و  واقع ساخت و بهبود مسیرهاي تجاري ایالت گیلان، یکی از حلقه منجر گردید. در

آنها به این طریق موفق برنامه روسیه در روند به دست گرفتن بازارهاي این ایالت ثروتمند بود. 
نفوذ کرده و از سوي دیگر منابع شمال ایران  یطورکل بهشدند از یکسو در اقتصاد گیلان و 

آهن و هاي شوسه، راهارزشمند ایران را با کمترین هزینه، به تاراج برند. علاوه بر این احداث جاده
به منطقه شده و از این طریق اهداف  ها روسامتیازات طولانی مدت منجر به باز شدن پاي 

 خویش را در ایران پیش بردند. 
 ها:نوشتپی
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Iran and Ottoman Empire passed through a similar historical process while trying 
in the path toward achieving of modernity after various competitions and 
involvements with each other in post-modern era at the second half of 19th 
century and first quarter of 20th century. After taking power by Ataturk in Turkey 
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developing relations with each other were mainly tended to some cultural 
measures e.g. exchange of students and teachers and also texts with literary and 
historical values. During World War II, this trend did not continue and both 
countries concentrated their attention on political and security issues. After the end 
of the War and formation of Bipolar World, especially with respect to the climate 
of Cold War, two countries, which were now assumed as US allies, tended to 
establish cordial relations. Based on these considerations, they developed relations 
with each other within framework of some accords e.g. Baghdad Treaty, Central 
Treaty Organization (CENTO) and Regional Cooperation for Development (RCD) 
Organization and they put development of cultural relations on their agenda. A 
cultural treaty was signed among both sides in 1959 (1337h.s) which specified the 
framework of cultural relations among both countries. Several associations and 
institutions were established and innovated by some of statesmen, intellectuals and 
leading merchants to improve and advance cultural relations between two 
countries at this period such as Iran-Turkey Friendship Association, Association 
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Females Friendship and Culture Society, Association of Adherents of Regional 
Cooperation for Development (RCD). The present paper aims to analyze cultural 
relations among Iran and Turkey during era of Mohammad Reza Pahlavi by 
focusing on cultural associations and institutions and it has been written using 
descriptive-analytical method and based on documented and librarian sources. 
Persian and Turkish documents as well as conducted studies have been widely and 
simultaneously utilized in both languages in this paper for the first time. 
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1. Introduction 
The cultural ties between Iran and Turkey (Ottoman Empire) have a long-standing history. Cultural exchanges 
between the two countries have never been hindered despite their long periods of war and conflict. The 
geographical proximity, as well as extensive trade relations between merchants of both countries, have always 
ensured a strong and uninterrupted connection between Iran and Turkey. However, their relationship extends 
beyond mere trade relations, with cultural ties playing a significant role. 

The cultural proximity and shared heritage of the two countries have laid the foundation for these 
connections. There are abundant sources and examples of the close cultural ties between Iran and Turkey, 
ranging from Persian poetry in the Ottoman court to academic exchanges. 

Iran and the Ottoman Empire, after various competitions and conflicts during the modern era, underwent 
similar historical processes in the late 19th and early 20th centuries in their quest for modernization. Following 
the rise of Ataturk in Turkey and Pahlavi First in Iran, the relations between the two countries took a new 
direction. The closeness between Iran and Turkey increased significantly to the extent that the mutual influence 
of the two countries during this period cannot be denied. The similarities in the macro-level policymaking during 
the reign of Pahlavi First in Iran and Ataturk in Turkey are evident to any researcher. The initial steps taken by 
Iran and Turkey to develop their relations during this period were largely focused on cultural initiatives such as 
student and teacher exchanges, as well as the exchange of valuable literary and historical texts. 

It seems that the decision-making groups at the highest political level in both countries had already 
recognized numerous commonalities in their origins and modern futures. However, prior to the Iranian 
Constitutional Revolution (1906), this understanding was clear to intellectuals in both countries, and many 
Iranian intellectuals formed their own associations in Turkey to pursue their interests. This trend intensified after 
the emergence of Pahlavi First, leading to more official and nationalized scientific and cultural exchanges 
between Iran and Turkey. 

The outbreak of World War II briefly interrupted this process, diverting the attention of both countries to 
internal issues. With the end of World War II, new imperatives for further expanding natural communications 
between Iran and Turkey became apparent. Turkey and Iran were allies in the emerging bipolar world, united 
against the United States. The geographical, historical, and cultural relations between the two countries had now 
entered diplomatic and geopolitical dimensions. Common regional threats posed challenges to Iran and Turkey, 
requiring greater coordination in their strategies. The Soviet Union's presence in the vicinity of Iran and Turkey 
was a common threat, employing similar methods to dominate both countries. Consequently, they expanded their 
relations within the framework of agreements such as the Baghdad Pact, CENTO, and the Regional Cooperation 
for Development (RCD), also prioritizing the development of cultural relations. 

In 1959, a cultural agreement was signed between the two parties, outlining the framework for cultural 
relations between the two countries. During this period, associations and institutions such as the Turkey-Iran 
Friendship Association, the Iran-Turkey Friendship and Cultural Relations Association, the Turkish-Iranian 
Women's Friendship and Cultural Association, and the Association of Friends of Regional Cooperation were 
established by the initiative of some prominent statesmen, intellectuals, and merchants to improve and advance 
the cultural relations between the two countries. The institutionalization of bilateral communications further 
deepened the relationship between Iran and Turkey. Practically, they had achieved significant commonalities at 
all levels, rooted both in historical ties and contemporary exigencies. The cultural relationship between Iran and 
Turkey was based on a very strong foundation, and its depth increased with the establishment of international 
institutions. 

Despite the importance of mutual relations between Iran and Turkey, and their significant cultural 
commonalities and historical relationship, there has been insufficient research in this field. The majority of 
studies conducted in Turkey have been dominated by a Western historiographical approach, with insufficient use 
of Persian sources. This problem also exists in Persian sources related to this field. Therefore, most of the 
research conducted in the field of cultural interactions and relations between Iran and Turkey has been carried 
out with nationalist and unscientific approaches, which exacerbates the issues associated with these studies. 
Generally, the research conducted in this area, despite its importance and historical significance, is not 
satisfactory. For example, the examination by Hamid Ahmadi in Persian briefly covers the cultural relations 
during the reign of Mohammad Reza Pahlavi, as his focus is mainly on the post-Islamic Revolution era. 
Additionally, another Persian article titled "Iran-Turkey Cultural Relations" by a Turkish author primarily 
focuses on the political and economic relations between the two countries, with cultural issues being sidelined. 
This article mostly concentrates on the period following the emergence of the Justice and Development Party in 
Turkey and particularly on Iran-Turkey relations after the Arab Spring. Among Turkish sources, Ibrahim Erdal's 
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article, "Established Associations in Connection with Cultural Relations between Turkey and Iran from 1950 to 
1980," somewhat touches upon our topic. However, the author only examines two associations and does not 
utilize Iranian sources. Moreover, a Turkish thesis on cultural relations between Iran and Turkey during the 
Democrat Party era from 1950 to 1960, authored by Mangör, primarily discusses issues from a political 
perspective, albeit briefly mentioning cultural relations. These studies do not provide significant and new 
information on Iran-Turkey relations during the period under discussion. Therefore, this article aims to address 
this gap by using documents from both Iran and Turkey, as well as library sources, to clarify past ambiguities 
and present new insights in this area. The purpose of this article is to investigate the cultural relations between 
Iran and Turkey during the reign of Mohammad Reza Pahlavi, focusing on associations and cultural institutions. 
It is written using a descriptive-analytical method and relies on documentary and library sources. This article, for 
the first time, extensively utilizes documents from both Iranian and Turkish sources, as well as research 
conducted in both languages, simultaneously. 
 



 
 

 
بر  دیبا تأک .)م 1941-1979./ش 1320-1357( يمحمدرضا پهلو ةدر دور هیو ترک رانیا یروابط فرهنگ

 یفرهنگ يها مؤسسهو  ها انجمن
 پورحمید کرمی ،2 مراد جلپ 1

 Muratclp29@gmail.com                                                        :انامهیرا. رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یو علوم انسان اتیدانشکده ادب خیروه تاردانشجوي دکتري گ .1 
 karamipour@u.t.ac.ir                                                    رایانامه:. رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یو علوم انسان اتیدانشکده ادب خیگروه تار اریدانشنویسنده مسئول  .2

 چکیده اطلاعات مقاله   
 نوع مقاله:

 پژوهشی – یعلم 
 

 تاریخ دریافت: 
04/11/1402 

 
 
 

 تاریخ بازنگري:
25/01/1403 

 
 
 

 تاریخ پذیرش: 
 20/04/1403 
 
 

 تاریخ  انتشار:
 30/06/1403 
 
 
 
 
 

 :هاي کلیديواژه

وم قرن نوزدهم و ربع اول د ۀمیدر ن شامدرن،یدر دوران پ گریکدیمختلف با  يها يریدرگپس از رقابت و  ،یو عثمان رانیا 
آتاتورك  دنیکردند. پس از به قدرت رس یرا ط یمشابه یخیتار ندیبه تجدد، فرآ افتنیدست  يتکاپو برا ریدر مس ستم،یقرن ب

به  مندان علاقهدو کشور به جمع  نیقرار گرفت. ورود ا يدیجد ریکشور در مس دومناسبات  ران،یدر ا پهلوي اولو  هیدر ترک
 يها گام. دیگرد ها آن انیم یو فرهنگ یاسیمشترك س قیعلا ساز نهیزمبه تمدن غرب،  یکیدر نزد ها آنش آشکار تجدد و تلا

متون  زیتبادل دانشجو و استاد و ن ونهمچ یمعطوف به اقدامات فرهنگ شتریب گر،یکدیروابط  ۀدر توسع هیو ترک رانینخست ا
متمرکز شد.  یو توجه دو کشور بر مسائل داخل فتایدوم ادامه ن ینگ جهانروند با وقوع ج نیبود. ا یخیو تار یبا ارزش ادب

 کایمتحد آمر نکیجنگ سرد، دو کشور که ا يبا توجه به فضا ژهیو به ،یدوقطب يایدن يریگ شکلجنگ و  انیپس از پا
 ییها نامه توافقا در چارچوب ملاحظات، روابط خود ر نیبرآمدند. بنا به هم مانهیروابط صم يبرقرار درصدد آمدند یم حساب به

را هم در  یروابط فرهنگ ۀ) توسعه دادند و توسعRCD( يا منطقهعمران  يبغداد، سنتو و سازمان همکار يها مانیپمانند 
که چارچوب روابط  دیبه امضا رس نیطرف نیب یقرارداد فرهنگ کی .ه.ش 1337. /  م 1959دستور کار قرار دادند. در سال 

انجمن   ران،یو ا هیترک  یهمچون انجمن دوست هایی مؤسسهو   ها انجمندوره  نیرا مشخص کرد. در ا دو کشور یفرهنگ
عمران  يهمکار دارانانجمن دوست ،یرانیا-و فرهنگ زنان ترك یانجمن دوست ه،یو ترک رانیا یو روابط  فرهنگ  یدوست

دو کشور  یروابط فرهنگ شرفتیرجسته به منظور بهبود و پاز دولتمردان، روشنفکران و بازرگانان ب یبا ابتکار برخ ،اي منطقه
و  ها انجمنبر  هیبا تک يپهلو محمدرضا ةدر دور هیو ترک رانیا نیب یروابط فرهنگ یمقاله بررس نی. هدف ادیگرد سیتأس

مقاله  نیانوشته شده است.  يا کتابخانهو  يو بر اساس منابع اسناد یلیتحل-یفیبا روش توص ؛ واست یرهنگف هاي مؤسسه
در هر دو زبان، به شکل گسترده  شده انجام يها پژوهش زیو ن یو ترک یرانیبار، به طور همزمان از اسناد ا نینخست يبرا

 . استفاده کرده است
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .جنگ سرد، بلوك غرب ،يمحمدرضا پهلو ه،یترک ران،یا

 
و  ها انجمنبر  دی.) با تأکم 1941-1979./ش 1320-1357( يمحمدرضا پهلو ةدر دور هیو ترک رانیا یروابط فرهنگ. )1403( ؛دیحم ،پوریکرم ،ادرم  پ،جلاستناد: 
 DOI:10.22059/jhss.2024.371594.473686 .)205-222( -37 یاپی، شماره پستانبهار و تاب ،1 ةشمار، 16سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار: یفرهنگ هاي مؤسسه
                                                                                                        انتشارات دانشگاه تهران         ۀسسؤناشر: م
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 مقدمه  .1
از روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادي را در  يا گستره روابط ترکان و ایرانیان در درازناي تاریخ،

وجوه  گاه چیهمتفاوتی به خود گرفته، اما  يها تیفیک. این مناسبات هرچند در هر دوره ردیگ یبرم
فرهنگی آن، اهمیت خود را از دست نداده است. ایران و ترکیه، به خاطر همسایگی و مبانی 

یکی داشته و دارند، به رغم این موضوع، حجم و فرهنگی مشترك، تعاملات و مناسبات نزد
نیست و نیاز به  بخش تیرضاکیفیت تحقیقات صورت گرفته در عرصۀ روابط فرهنگی معاصر 

از  تأثیرپذیريعلمی صورت گرفته در این باره در ترکیه،  يها یبررسبیشتري دارد. در  يها یبررس
مورد استفاده قرار  رود یمطور که انتظار غربی، نقش غالب دارد و منابع ایرانی آن  هاي پژوهش

در  شده انجامچندان مهیا نبوده است. همین وضعیت در مطالعات  ها آننگرفته یا امکان استفاده از 
ایران هم به اشکال گوناگون خود را نشان داده است. به همین جهت مطالعاتی که با محوریت 

ا در کانون توجه خود قرار داده و پهنۀ وسیعی ، تنها موضوعات خاصی رشده انجامروابط دو کشور 
از ابهامات آن روشن نگشته است. علاوه بر این، برخی از مورخان و پژوهشگران که آثار خود را با 

، بلکه با اند نبوده، نه تنها در این زمینه منشأ اثري اند نوشته گراییملی يها زهیانگو  ها دغدغه
که اشاره  طور همان. به علاوه اند افزودهمشکلات این مسیر تنگ نظرانه، خود به  يها دگاهید

و طولانی دارد، اما مطالعات در این  دار شهیر يا سابقهکردیم، اگرچه روابط فرهنگی دو کشور 
 نیست. بخش تیرضازمینه غنی و 

به بررسی حمید احمدي به زبان فارسی اشاره کرد. نویسنده مناسبات  توان یمبراي نمونه 
، زیرا بیشتر تمرکز او کند یمرا به اجمال و بسیار کلی برگزار پهلوي  دورة محمدرضا فرهنگی

 باعلاوه بر آن، مقالۀ فارسی دیگري  .)93-134 :1389 ،(احمدي استدوران پس از انقلاب اسلامی 
 )183-215: 1398 (کایا، شده نوشتهعنوان روابط فرهنگی ایران و ترکیه، توسط یک نویسنده ترك 

بیشتر به روابط سیاسی و اقتصادي دو کشور بوده و مسائل فرهنگی در آن مرکز نویسنده تکه 
مقاله بیشتر به دوره بعد از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه  این حاشیه قرار گرفته است. در

-215 :1398 (کایا،روابط ایران و ترکیه بعد از بهار عربی توجه شده است  خصوص بهدر ترکیه و 
در پیوند با روابط  شده سیتأسي ها انجمندر میان منابع ترکی، مقالۀ ابراهیم اردال با عنوان  .)183

 پردازد یمتا حدودي به موضوع ما  .م 1980سال تا  .م 1950فرهنگی ترکیه و ایران از سال 
)Erdal,1980: 471-480(. نی در این مقاله نویسنده فقط دو انجمن را بررسی کرده و از منابع ایرا

روابط فرهنگی  عنوان بهترکی  نامه انیپابه یک  توان یم ها نیاهم استفاده نکرده است. علاوه بر 
. اشاره کرد که نویسنده مسائل را م 1960. تا م 1950ایران و ترکیه در دوره حزب دموکرات از 

اشاره . با این حال به روابط فرهنگی هم به طور مختصر کند یمبیشتر از جنبه سیاسی بررسی 
، اطلاعات مهم و جدیدي از روابط ایران و ترکیه در ها یبررساین  .)Mangör, 2021: 157( کند یم
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این مقاله در راستاي ترمیم این وضعیت با استفاده از اسناد این . دهند ینمدورة مورد بحث ارائه 
رائه نکات جدید در روشن ساختن ابهامات گذشته و نیز ا درصدد، يا کتابخانهدو کشور و نیز منابع 

 است. برآمدهاین زمینه 
 روابط فرهنگی دو کشور ۀنیشیپ .2

، اما این تماس و تعامل در گردد یبرمها و ایرانیان به دوران قبل از اسلام سابقۀ ارتباطات ترك
توان جغرافیاي فرهنگی این دو جامعه را با دوران اسلامی رونق بیشتري پیدا کرد. اگرچه نمی

توان الهامات مشترك فرهنگ ترکی و ایرانی مزین به ی تفکیک کرد، با این حال میخطوط دقیق
 .)Bilka, 2006: 10(مشاهده کرد  بافت اسلامی را در جغرافیاي وسیعی از بالکان گرفته تا کاشغر

 طور همینو  یفارس اتیکه زبان و ادب شود یممشاهده  د،یجد ياه تا دوره کیکلاس ياههاز دور
 رگذاریتأث ،ها یعثمانو  انیاند، مانند سلجوق کرده سیتأس ها تركکه  ییها دولتدر یرانی ی افرهنگ

در القاب و کنُیۀ سلاطین سلجوقی آناتولی دید.  توان یمنمونۀ مهمی از این وضعیت را  بوده است.
که  شتندکیخسرو، دو نفر کیقباد و دو نفر کیکاووس نام دا ها آناز یازده امیر آناتولی، سه نفر از 

مانند  ییها نامهم نام پادشاهان تاریخ حماسی ایران بودند. همچنین برخی از شاهزادگان با 
ان در دور همچنین .)Subhani, 2015: 95( شدند یمکیخسروشاه، جهانشاه و فریدون خوانده 

 یخوب بهبسیاري از سلاطین و شاهزادگان عثمانی، زبان فارسی را که  شود یمنیز دیده  یعثمان
پسر سلطان  ،. ایلدرم بایزید، سلطان محمد فاتح، بایزید دوم، شاهزاده جم سلطانآموختند یم

سلطان  و محمد فاتح، سلطان سلیم یاووز، سلیمان باشکوه، شاهزاده مصطفی، سلطان مراد سوم
 سرودند. در این میان، به ویژه سلطان سلیم یاووز در استفاده ازاحمد اول به زبان فارسی شعر می

زبان فارسی مهارت زیادي داشت، هرچند زبان مادري او فارسی نبود. علاوه بر اینها شاعران 
فارسی نیز داشتند.  يها وانیدترك مانند فضولی، نابی، نفعی که در دوره عثمانی مشهور بودند، 

)Öztürk , 2003: 109,110(. یز از سوي دیگر زبان مادري بسیاري از شاهان و دولتمردان ایرانی ن
ترکی بوده است. در حالی که دیوان سلطان سلیم یاووز به زبان فارسی بود، معاصر و دشمن او 

 اتیزبان و ادب گاهیجا .)Aka,A 2003: 63(یعنی شاه اسماعیل، دیوان خود را به ترکی نوشته بود 
خطی  يها نسخه. از میان دید توان یمدوره  نیاز ا مانده یباقرا در منابع  یدر دوره عثمان یفارس

خطی  يها نسخههزار نسخه تخمین زده شده است،  25تا  20 ها آنموجود در ترکیه که تعداد 
  .) Dilberipour , 2015: 113( شود یمرا شامل  ها آناز  ⅒فارسی تقریباً یک دهم 

جدید در ایران و ترکیه، ارادة توسعه و  يها دولتو روي کار آمدن  اولس از جنگ جهانی پ
هاي نوسازي در ترکیه به  فعالیتقرار گرفت. در این دوره،  ها آنیع در دستور کار پیشرفت سر

عنوان الگویی براي دولتمردان ایران مطرح شد. در بسیاري از مطالعات مربوط به دوره مورد 
اشاره شده است. در این زمینه، برنامه  پهلوي اولآتاتورك و اصلاحات او بر  تأثیربحث، بارها به 
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انند تأسیس دانشگاه و برخی از مراکز فرهنگی، کشف حجاب، اجبار به سر گذاشتن کلاه هایی م
از  .)159و  160 :1382 ،وکیلیاز کشور ترکیه بیان شده است ( پهلوي اولبه عنوان هدایاي سفر 

فرهنگی دو کشور فاصله  يها مؤلفهدر حوزه فرهنگی، بین  ژهیو بهسوي دیگر، برخی اصلاحات 
این زمینه، انقلاب الفبا در ترکیه و تصفیه زبان در هر دو کشور قابل ذکر است انداخت. در 

 .)211:1391،(مختاري و منتظري
توان گفت که ترین سطح خود رسید. میروابط دو کشور با شروع جنگ جهانی دوم به پایین

رفت. در مصدق در سطح معمولی پیش مرداد علیه دکتر  28روابط طرفین از این دوره تا کودتاي 
سیاسی و سپس شروع نهضت  يروهاینایران، مشکلات حضور متفقین، نزاع و اختلاف دولت و 

 ملیّ کردن نفت، اجازة حضور فعال ایران در فضاي دیپلماسی جهانی را نداد. 
، دستخوش پهلوي اولروابط ایران و ترکیه در دورة آتاتورك و  که اشاره شد طور همان

، دوستی اي منطقهدر این دگرگونی، علاوه بر شرایط مساعد جهانی و  .ه بوددگرگونی بزرگی شد
شخصی بین رهبران دو کشور را نیز نباید نادیده گرفت، اما با شروع جنگ جهانی دوم، آهنگ 
روابط دو کشور کاستی گرفت و هر دو دولت به مسائل داخلی خود روي آوردند ولی با پایان 

 .)Tanrıkulu, 1970: 34(روي به گسترش نهاد جنگ، روابط بین دو کشور دوباره 
به  یرانیا يبا استقبال بوروکرات ها م 1950در سال  هیکار آمدن حزب دمکرات در ترک يرو

مصدق  دنیپس از آن با به قدرت رس یاما اندک؛  مواجه شد یبهبود روابط فرهنگ نهیدر زم ژهیو
ایران را بستري براي رشد کمونیسم تصور  زیرا ترکیه تحولات ،شد رهیروابط دو کشور ت رانیدر ا

مصدق را ابزاري  يها استیسکرد. ترکیه با توجه به تقویت جنبش کمونیستی در ایران، 
کشانده و در نتیجه به شوروي در منطقه  و آشفتگی داخلی  یثبات یبکه ایران را به  دانست یم

آمریکا از نفوذ شوروي در منطقه ش، دورة نگرانی  1330./ م 1950. نیمه اول دهۀ داد یمبرتري 
 .)Çetinsaya, 329-347(  بود، از این رو ملاحظات امنیتی و سیاسی بر نگاه فرهنگی چیره یافت

و حفظ منافع دو کشور، بلکه عموماً در  ها زهیانگدر این دوره روابط ترکیه و ایران نه در راستاي 
اگرچه در این دوره دو کشور روابط خود را  ترسیم کرده بود، توسعه یافت. متحده الاتیامداري که 

نتوانستند  ها سازماندر چارچوب سازمان هایی مانند پیمان بغداد و سنتو ترسیم کردند، اما این 
و  ها يهمکارمنجر به برخی  CENTO*1موفقیت مورد انتظار را به دست آورند. با این حال پیمان

رتباطات بین ترکیه و ایران گردید و تمایل به تجارت، حمل و نقل و ا يها نهیزمدر  ها شرفتیپ
بین ترکیه،  )RCD*2(اي  منجر به ایجاد سازمان همکاري عمران منطقه ها يهمکارتوسعه این 

                                                           
1 . Central Treaty Organization 
2 . Regional Cooperation for Development 
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 یفرهنگ يها تیفعاللازم به ذکر است که  نیهمچن .)Çetinsaya,: 335(ایران و پاکستان شد 
 شد.انجام  اي منطقه يها سازمان نیدر چارچوب ا زین یمهم

ماده بین دو کشور به امضا  18ه.ش. قرارداد فرهنگی بر اساس  1337. / م 1959در سال 
آتی و حتیّ چند سال پس از  يها سالرسید. این قرارداد چارچوب روابط فرهنگی دو کشور براي 

 29قرارداد فرهنگی در این  .)212 : 1391،(مختاري و منتظريانقلاب اسلامی را هم مشخص کرد 
هدف از این  به امضا رسید تا مسیر روابط فرهنگی دو کشور را هموار نماید. م 1959 ژانویه

روابط اقتصادي رو به ضعف نهاده  تأثیرقرارداد تقویت مناسبت هنري و فرهنگی بود که تحت 
نکات زیر در رابطه با قرارداد فوق، پس از گفتگوي فراوان مورد  .)Mangör, 2021: 157( بود

زبان،  يها رشتههایی در ، ایجاد کرسیهافت: تبادل کارکنان و دانشمندان دانشگاهتأکید قرار گر
 مؤسساتشهروندان دو کشور از  يبردار بهره دو کشور، يها دانشگاهادبیات، تاریخ و جغرافیا در 

آموزشی یکدیگر، اعطاي بورسیه به دانشجویان دانشگاه یا مراکز آموزش عالی براي ادامه 
ایجاد و تشویق  درسی، يها برنامهفرهنگ و سبک زندگی دو کشور در تحصیل، معرفی 

لازم براي معرفی فرهنگ دو کشور به یکدیگر، جلوگیري از درج اطلاعات نادرست در  يها تماس
 يها ئتیهفرهنگی و  يها ئتیهاعزام  درسی مدارس دو کشور. يها کتابدر  دو کشورمورد 

هنري و نمایش  يها شگاهینماعلمی و  يها شگاهینماعلمی، برگزاري همایش، کنسرت، افتتاح 
  .)Mangör, 2021: 157(رادیویی  يها برنامهفرهنگی و  يها لمیف

 هاي فرهنگی ایران و ترکیه در دوره محمدرضا پهلويها و مؤسسهانجمن .2
ت تحولا تأثیره.ش.) ، ایران و ترکیه، تحت  1320م. / 1941(در  يپهلوبا آغاز سلطنت محمدرضا 

پس از جنگ جهانی دوم، تمایلات مشترك بیشتري نسبت به غرب یافتند و به همین خاطر 
 37در دوران حکومت  .)Çetinsaya: 333(ایجاد شد  ها آنزمینۀ گشایش بیشتري در روابط میان 

سیاسی،  يها عرصههمکاري در  ساز نهیزمسالۀ شاه جدید، دو کشور، سه گام مهم برداشتند که 
 ):191 :1391(مختاري و منتظري، صادي و فرهنگی گردیدنظامی، اقت

 انگلیس).-پاکستان-عراق-ایران-ه.ش. (ترکیه 1333. / م 1955پیمان بغداد در سال  يامضا .1
-ایران-ه.ش. (ترکیه 1338 . /م 1959در سال  )CENTO(به سازمان پیمان مرکزي  وستنیپ .2

 انگلیس).-پاکستان
-ه.ش. (ترکیه 1343. / م 1964در سال ) RCD( اي ن منطقهسازمان همکاري عمرا سیتأس .3

 پاکستان).  -ایران
سیاسی، اقتصادي و  يها نهیزم، پروتکل و قرارداد در نامه موافقت 30در این مدت حدود 

فضاي جدید سیاسی و امنیتی که پس  .) 60 :1384 (خرازي،فرهنگی بین دو کشور به امضاء رسید 
ري از کشورهاي جهان به وجود آمده بود، زمینه را براي  همکاري از جنگ جهانی دوم در بسیا
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مشابه دست به گریبان بودند، فراهم ساخت و به دنبال  يها استیسو  ها دغدغهکشورهایی که با 
 رسمی و غیررسمی براي توسعۀ روابط دوجانبه یا چند جانبه تأسیس گردید. يها سازمانآن، 

که در حوزة بلوك غرب قرار  ییکشورهافرهنگی خود را با دولت ترکیه، دامنۀ فعالیت هاي 
 توان یمداشتند، گسترش داد. انجمن دوستی ترکیه و پاکستان و انجمن دوستی ترك و عرب را 

نام برد. هدف ترکیه و این کشورها، ایجاد و  کردند یمکه در این زمینه فعالیت  ییها سازماناز 
اهمیت مناسبات  رغم یعل .)Erdal ,1980: 475(ن بود توسعۀ روابط و همکاري نزدیک بین طرفی

و مؤسسات  ها انجمنفرهنگی در گسترش روابط ایران و ترکیه، اسناد مربوط به تأسیس و فعالیت 
فرهنگی این دو کشور، دربارة برخی موضوعات مهم در مراکز اسنادي، یا موجود نیست و یا تنها 

 است.  یافتنی دست ها آناندکی از 
 انجمن دوستی ایران و ترکیه سیتأس .3-1

 فؤادگروهی متشکل از وزیر امور خارجه ترکیه،  .ه.ش 1331 آذر 20. / م 1952دسامبر  11
نفر از وکلاي مجلس، در ضیافتی در سفارت ایران  2 نمایندة مجلس و 7کوپرولو (مورخ معروف)، 

 ,Türk-İran Dostluğu( سیس نماینددر آنکارا، تصمیم گرفتند انجمن دوستی ایران و ترکیه را تأ

وکیل و منشی این انجمن، در این اقدام،  ،بنا به گفته اسماعیل صدقی اوغوزبی اوغلو .)36 :2020
ابراهیم زند سفیر وقت ایران نقش بزرگی داشت. آقاي زند در این راستا با شخصیت هاي 

در آغاز بیانیۀ انجمن  اس گرفت.تأثیرگذار ترك که دغدغۀ روابط با ایران را در سر داشتند، تم
به انگیزة   ش. 1332آبان  6. / م 1953اکتبر  28دوستی ترکیه و ایران در استانبول به تاریخ 

مرزها، فرهنگ و زبان  مشترك دارند و از لحاظ آداب و « تأسیس این انجمن اشاره شده است:
نزدیک ساختن  این دو ملت تلاش براي  طور همینتقریباً با هم یکی هستند.  ها سنترسوم و 

برادر به همدیگر و تحکیم پیوند دوستی بین جوانان ترك و ایرانی، برقراري روابط فرهنگی، 
براي سفر اتباع دو کشور و تلاش براي ایجاد آسایش براي سفرها و  يزیر برنامهتبادل دانشجو و 

 .)Türk-İran Dostluğu, 2020 : 40( »به دور از گرایش ملیّ، از دیگر اهداف ما است
 انجمن، به این شکل توضیح داده شده است: ۀنام نییآهدف تأسیس این نهاد طبق 

پر از شکوه و  شانیها خیتارترك و ایران که  يها ملتتقویت روابط دوستی و برادري بین -
 افتخار است.

 ایجاد روابط فرهنگی متقابل و تلاش براي تقویت آن.-
زبان  يها دورهباز کردن  طور همینز آثار علمی و ادبی متقابل و ا يمند بهرهتبادل دانشجو و -

 فارسی.
 نیتأمو تلاش براي  برگزاري تورهاي گردشگري براي بازدید از کشورهاي ترکیه و ایران-

 تسهیل این امر.
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، با هدف برقراري برادري بین این دو وگذار گشت يتورهاو  ها اجلاس، ها تشکّلتهیۀ بروشورها، -
 Türk-İran Dostluk Cemiyeti( کند تر کینزداز این طریق آنها را به یکدیگر  ملت تا

Nizamnamesi,1956 : 3(. 
شریف،  اکبر یعلرابی، حاسامی مؤسسین این انجمن هم از این قرار بود: عباس اقبال، حسین ا

رزاده، تانریوور، حسین طاه یکوپرولو، حمداالله صبح فؤادی، لدمیرال یخلوص فؤادانور کاران، 
، رفیق ي، بهادر بهادرزاده عیشف ، عزتزاده قاسمابراهیم زند، صدقی اوغوزبی اوغلو، اسماعیل 

، ییکورالتان، روکنتین نصوهی اوغلو، رضا اصپهان، رضا لکی، رفیعی جوات اولوناي، رضا کهنمو
که  هدد میکچجی، صبري آنتاي، یاشار شیناسی. مناصب این افراد نشان  فؤادسانی یاور، صالح 

. طبق اساسنامۀ انجمن، اتباع دو اند بودهاز دولتمردان، سیاستمداران و بازرگانان  ها آناکثریت 
اساسنامۀ  در .عضویت انجمن اقدام بکنند براي توانند یمسال سن دارند،  18ملتّ که بالاي 

رة دینی در ادا يها شیگراانجمن، یکی از نکات جالب تصریح به دخالت ندادن اعتقادات و 
انجمن بود. هدف آن این بود که عدم اشتراکات دینی موجود بین دو ملت، عاملی تأثیرگذار در 

 .)Erdal ,1980: 476(آینده او نباشد  يها تیفعالاصول بنیادین انجمن و 
وقت ترکیه به روسیه شوروي و  ریوز نخستانجمن با سفر مندرس  يها تیفعالبه نظر اردال، 

ه.ش. در این کشور کاهش  1339خرداد  6. / م 1960مه  27ع کودتاي چندي پس از آن با وقو
یافت و به حوزة آموزشی محدود شد. یکی از فعالیت هایی انجام شده در این دوره، آموزش زبان 

-1964 يها سالو فرهنگ ترکی در تهران بود. در این پیوند، فردي به نام حقمت ایلایدان، بین 
صوب شد و ـی ترکی، منـموزشآ يها دورهمدرس  عنوان  به. ه.ش 1339-1343. /  م 1960

 .)Erdal, 1980 : 471-476(هایی انجام داد فعالیت
 انجمن دوستی و روابط فرهنگی ایران و ترکیه .3-2

چند سال پس از تأسیس انجمن فرهنگی در ترکیه، در ایران هم یک انجمن فرهنگی تأسیس 
در منابع ترکی اطلاعاتی یافت نشده است. با این حال، این شد. متأسفانه در مورد  این انجمن 

و اگرچه تنها به یک شماره از آن دست یافتیم، اما در همین  کرد میانجمن یک مجله منتشر 
به توضیحات مفیدي در مورد چگونگی تأسیس آن دست یافت. علی منصور  توان یمشماره نیز 

سیس این انجمن کوشش فراوان داشت و به عنوان در تأو که زمانی سفیر ایران در ترکیه بود 
یکی از اعضاي افتخاري این انجمن انتخاب شده بود، نحوة تشکیل این انجمن را چنین توضیح 

 داده است:
من وقتی که در ترکیه بودم این موضوع را کاملاً درك کردم و به این نتیجه رسیدم که «

ن امر و به این پرنسیب معتقد باشند و این اولیاي دولت شاهنشاهی را مطمئن بکنم که به ای
منظور همان نزدیک کردن دو ملت به یکدیگر و ایجاد روابط فرهنگی و دوستی بین دو ملت 

و از آن وقت تا  استاست. انجمنی که در ترکیه تشکیل شد به نام انجمن دوستی ترك و ایران 
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ملت رواج داشته است هر دو ملتّ  دوستانه بین دو يدهایبازدورزشی و دید و  يها تماس به حال
برجسته ایرانی  يها تیشخصو به این جهت بود که به اهتمام  کنند یمو درك  نندیب یماینها را 

داشته باشیم. ما باید با برقرار کردن  نجایانیز تصمیم گرفتیم یک مؤسسۀ فرهنگی هم در 
پیش دو مملکت را به یکدیگر  فرهنگی و ایجاد تسهیلات فراوان بیش از يتوهایانستو  ها مؤسسه

 .)42-43ترکیه،  و ایران فرهنگی روابط و دوستی انجمن نشریه( »نزدیک سازیم
، مربوط به استگفته شد، تنها شمارة مجله مربوط به این انجمن که در دسترس  که چنان

. تشکیل شد ه.ش 1336اسفند  15. / م 1958 مارس 6سومین مجمع عمومی آن است که در تاریخ 
 و ایران فرهنگی روابط و دوستی انجمن نشریه(و بر مبناي آن، هیئت مدیره به ترتیب زیر تعیین شدند: 

 .)34 ،ترکیه
 انجمن سیرئ -ابراهیم حکیمی (حکیم الملک) 

 دبیر کل -دکتر حبیب دادفر 
 عضو اصلی هیئت مدیره (ایرانی) -عباس مسعودي 

 عضو اصلی هیئت مدیره (ایرانی) -نصرت االله منتصر 
 عضو اصلی هیئت مدیره (ایرانی) -تیمسار سپهبد محمد نخجوان (امیر موثق) 

 عضو اصلی هیئت مدیره (ایرانی) -علی هیئت 
 عضو اصلی هیئت مدیره (ایرانی) -علی منصور 

 عضو اصلی هیئت مدیره (ترك) -بدیع کارابورچک 
 اصلی هیئت مدیره (ترك)عضو  -زاره یاورو 

 عضو اصلی هیئت مدیره (ترك) -ساسون کاشی 
 عضو اصلی هیئت مدیره (ترك) -فاروق شاهینباش 

 هیئت مدیره البدل یعلعضو  -دکتر ابراهیم برزگر 
 هیئت مدیره البدل علیعضو  -ی لدمیرل زیاو

 هیئت مدیره البدل علیعضو  -دکتر جهانگیر حاج علیلو 
 هیئت مدیره البدل علیعضو  -ادم بانو اعظم سپهر خ
 انجمن بازرسان –اسمعیل مهندس و  دکتر جواد هیئت

در این زمان برخی تحولات در مناسبات دو بلوك شرق و غرب رخ داد که بر روابط ایران و ترکیه 
نفوذ بریتانیا در خاورمیانه به دنبال بحران کانال سوئز و رویارویی اعراب و اسرائیل نهاد.  تأثیر

 يکشورهااهش یافت و در مقابل، اتحاد شوروي از این فرصت استفاده کرد و خود را در کنار ک
 15م. /  1957ژانویه  5عربی قرار داد. این وضعیت باعث خوش نامی شوروي در منطقه گردید. در 

رویارویی با سیاست شوروي، از  منظور به، متحده الاتیا جمهور سیرئ، آیزنهاور ه.ش 1335دي 
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خاورمیانه در حفظ استقلال خود کمک مالی کنند. در این دوره،  يکشورهاه خواست تا به کنگر
محمدرضا روابط ایران و آمریکا نیز گسترش یافت، اما کودتایی که در این زمان در عراق رخ داد، 

 يها بحرانبا  يمحمدرضا پهلو ؛ کهش 1332مرداد  28را نگران ساخت. پس از کودتاي  يپهلو
مورد نظر را  يها تیحماعددي رو به رو شد، از آمریکا تقاضاي وام نمود و پس از آنکه مالی مت

که اشاره  طور همان .)Yıldırım,1980:140-145(دریافت کرد، بیش از پیش به آمریکا نزدیک شد 
ترکیه، به  ریوز نخستشد، روابط سیاسی ایران و ترکیه، پس از نزدیک شدن عدنان مندرس 

تضعیف شد و  ه.ش. 1339خرداد  6. / م 1960مه  27پس از مدتی در کودتاي  روسیۀ شوروي و
این وضعیت در کاهش روابط فرهنگی نیز نمود پیدا کرد که در منابع آن دوره هم منعکس شده 

شهریور  6م. /  1962اوت  28دکتر دادفر دبیر منشی انجمن در گزارشی که در تاریخ  مثلاً است.
که سه سال پیش هیئتی از ایران به  دهد مییري فرستاده، گزارش وز ه.ش. به نخست 1341

. در مقابل، قرار شده بود یک هیئت ترك ترکیه رفته بود که مورد استقبال گرم ترکیه قرار گرفت
به ایران بیاید و هزینه سفر آنها را هم ایران بپردازد، اما به دلیل تحولات مختلف که در ترکیه 

پس از مدتی، دولت ترکیه اهمیت رابطۀ سیاسی و   .)1سند  ساکما،(د نداپیش آمد، این سفر رخ 
فرهنگی با ایران را دریافت و درصدد تعمیق و گسترش آن برآمد و هیئتی را به این منظور به 

 25. / م 1963 مارس 16وقت ایران، طی تلگرافی مورخ  ریوز نخستاسداالله علم  ایران اعزام کرد.
بابان، نماینده مجلس ملیّ ترکیه و رئیس انجمن دوستی ترکیه و ایران،  به جهاد 1341اسفند 

اظهار امیدواري کرد که  طور همینبابت سفر ایشان به ایران و نتایج مفید آن ابراز خرسندي کرد. 
اسناد اطلاعات نسبتاً مفصلی از برخی  .)2سند  (ساکما،روابط دو کشور روز به روز تقویت شود 

درآمدي و  يها نهیهز طور همینجلسۀ مجمع عمومی این انجمن و هشتمین و نهمین 
. / م 1967ژوئن  13 شنبه سه. جلسه هشتم مجمع عمومی روز دهند یمآن به دست  يها تیفعال
 در محل دفتر انجمن به ریاست تیمسار سپهبد محمد نخجوان تشکیل شد ه.ش. 1346خرداد  23

، اعضاي ترك و بازرسان انجمن البدل علیب رئیس، براي انتخا يریگ يرأسپس  .)3(ساکما، سند 
 آغاز شد و سپس منوچهر اقبال به عنوان نخستین رئیس این انجمن انتخاب شد.

آن اطلاعات دقیقی  يها نهیهزاسنادي که در مورد این انجمن موجود است، در مورد درآمد و 
ند از: موجودي نقدي در بانک . طبق این اسناد، اقلام درآمد انجمن عبارت بوددهند یمرا ارائه 

نشان انجمن  134بازرگانی ایران، موجودي نقدي در صندوق انجمن، اثاثیه و اموال انجمن، بهاي 
و ثبت نام از دانش آموزان  سیالتدر حقاهداي دولت ترکیه به ایران، حق ورودي، حق عضویت، 

از  .ه.ش 1347و  1346. / م 1968و  1967 يها سالزبان ترکی، عطایاي وزارت فرهنگ و هنر در 
تودیع شده، درآمد بابت بهره بانک  الاجاره مالمحل وجوه اعطایی به انجمن که براي تأمین 

 يها نهیهزاقلام  .)4ساکما، سند (هاي مهمانان ترك به ایران اعتبارات تعاون، بابت تخفیف بلیط
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، هزینه اعلانات و آگهی در اه نامه دعوتو  ها گزارشانجمن هم از این قرار بود؛ هزینه چاپ و 
-برگ-، حقوق کارکنان انجمن، هزینه پست و تلگراف، وجه آب بهاریالتحر لوازمجراید، هزینه 

زبان  سیالتدر حقعدد نشان انجمن،  105شوفاژ، مخارج متفرقه، مخارج پذیرایی، بهاي -تلفن
 یه و اموال.ترکی به آموزگاران، مسافرت به خارج از کشور، بدهکاران متفرقه، اثاث

که برگزاري جلسات تبلیغاتی و ضیافتی بخش مهم آن  انجمن يها نهیهزبا نگاهی به جدول 
برجسته دو کشور  يها تیشخصبلندي در جهت معرفی دولتمردان و  يها گام گردد یمبود، معلوم 

به همدیگر برداشته شده بود و هدف آن توسعه روابط فرهنگی دو کشور با هدف ایجاد روحیه 
ها و جلساتی که  به برخی از ضیافت )5(ساکما، سند  اتحاد و همبستگی در بین اعضاي انجمن بود.

هاي  ، مانند برگزاري مراسم بزرگداشت شخصیتبرگزارشدهبراي معرفی برخی افراد مشهور 
بودند و جایگاه مهمی که در مناسبات   مهمی که به دلایل مختلف از ترکیه به ایران سفر کرده

همچنین طبق اطلاعاتی  .)7سند  --+-6(ساکما، سند ت بین دو کشور داشتند اشاره شده اس فرهنگی
 نفره 40تا  30 هیئتی، ه.ش 1333/ . م 1955ذیربط داده است، در سال  يها وزارتخانهکه انجمن به 

 توسعۀ روابط فرهنگی به ایران سفر کردند. يها راهبرجسته زن ترکیه، جهت بررسی  يها چهرهاز 
  ایرانی –انجمن دوستی و فرهنگ بانوان ترك  .3-3

فضاي گرم دیپلماسی میان این دو کشور  تأثیرهمسران سیاستمداران ترك و ایرانی نیز تحت 
 1345 خرداد 30. / م 1966ژوئن  20انجام دادند. طبق گزارش یک سند، در تاریخ  ییها کوشش

دوستی و روابط فرهنگی بانوان ایران و انجمن « سیتأسگذاري و  ، روز دوشنبه مراسم پایهه.ش
با شرکت بانوان برجستۀ ترکیه که داراي مشاغل مهمی بودند، در سفارت شاهنشاهی » ترکیه

اسامی هیئت مدیره انجمن روابط  .)8سند  ساکما،( تأسیس گردید رسماًبرگزار شد و انجمن مذکور 
 يها منصب صاحبیشتر آنان، همسران که ب دهد میدوستی و فرهنگی بانوان ترکیه و ایران نشان 

 يجمهور سیرئهمسر جودت سوناي   -، مانند بانو سوناياند بودهمهم سیاسی و نظامی دو کشور 
نظامی  -شاخص سیاسی يها چهرهو از این قبیل. همچنین اعضاي زن ایرانی نیز، همسر  ترکیه
 .)9(ساکما، سند  اند بوده

 اي نطقهمدوستداران همکاري عمران  انجمن .3-4
در دوران جنگ سرد زمینه را براي همکاري  جادشدهیاکه قبلاً هم ذکر شد، شرایط  طور همان

و اهداف مشابه در منطقه داشتند را فراهم ساخت. در این زمینه، سه  ها دغدغهبین کشورهایی که 
 کشورهاي خود و منطقه، سازمان همکاري میانکشور مهم منطقه با آگاهی از اهمیت همکاري 

کمک به این سازمان در دستیابی به اهداف منطقی  منظور بهاندازي کردند. را راه اي منطقهعمران 
اي، با مواد زیر تأسیس و ضروري خود، این انجمن توسط مؤسسۀ ملیّ همکاري عمران منطقه

 شد. 
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طبق مادة اول اساسنامه انجمن، مرکز این انجمن که غیرانتفاعی بوده و به مدت نامحدود 
طبق اساسنامه، اهداف انجمن به شرح زیر  طور همینشکیل شده بود، در تهران خواهد بود. ت

 است:
به منظور توسعه روابط  اي منطقهنشر و توجیه هرچه بیشتر علل منطقی و لزوم همکاري عمران -

صلح پایدار بر  نیتأماقتصادي و اجتماعی، تحکیم مبانی دوستی و برادري و تفاهم و تعاون و 
 .اي منطقهعضو سازمان همکاري عمران  يکشورهاس علائق مشترك اسا
، همچنین همکاري با اي منطقههمکاري عمران  نیمسئولهمکاري و تشریک مساعی با -

هاي مشابه این انجمن در ایران و سایر کشورهاي جهانی به منظور استفاده از و سازمان ها انجمن
 .)10ساکما، سند ( عه هدف انجمندر توس ها سازمانو  ها انجمنامکانات این 

 اي منطقهمؤسسۀ تحقیقات فرهنگی  .3-5
RCD  يها تهیکم يها گزارشتأسیس شده بود، کار خود را با . ه.ش 1343/ . م 1964که در سال 

  ها گزارش. این داد یم این مؤسسه انجام» اي منطقه يزیر برنامهکمیته « يها گزارشفرعی آن و 
. شد یم راي وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به اجرا گذاشتهآخرین بار در جلسات شو

در » اي منطقه-مؤسسۀ فرهنگی«تصمیم به تأسیس  .ه.ش 1344. / م 1965این شورا در سال 
تهران گرفت. این مؤسسه قرار بود که تحقیقات منظمی را در مورد میراث مشترك تاریخی و 

انجام دهد. در گزارش پنجمین جلسه ران و ترکیه) (پاکستان، ای RCDفرهنگی کشورهاي عضو 
 اردیبهشت. / م 1966مه از  اي منطقههیئت وزیران اعلام شد که مقدمات افتتاح مؤسسه فرهنگی 

برنامه شامل تبادل نوازندگان،  نیا پذیرفته شد. خرسنديبرنامه پیشنهادي آن با  ؛ وه.ش 1345
انتشار کتب تاریخ و ادبیات، تبادل نقاشی و افتتاح  مربیان، هنرمندان، دانشمندان و ورزشکاران،

ر یک سند در مورد تأسیس این نهاد آمده است که د .)Erkmen, 2021: 1386( نمایشگاه بود
با مشارکت کشورهاي ترکیه، ایران و  اي منطقهمؤسسه تحقیقات فرهنگی به نام  يا مؤسسه

ده نشریاتی منتشر کرده و براي افراد پاکستان تأسیس شد، در نظر گرفته شده است که در آین
به نشریات مربوط  مندان علاقهمربوطه ارسال خواهد کرد. در این زمینه درخواست شد تا اسامی 
دهمین اجلاس  .)11ساکما، سند ( به تاریخ، فرهنگ و تمدن سه کشور به این اداره کل ارسال شود

در اسلام آباد برگزار شد.  .ه.ش 1348 تیر 5و  4. / م 1969ژوئن  26تا  25از  RCDشوراي وزیرانِ 
 يها يزیر برنامهاین شورا در پایان این نشست، بیانیۀ مشترکی صادر کرد. در این بیانیه اقدامات و 

فرهنگی ذکر شده است. علاوه بر این، شورا با تأکید بر ادامه  يها يهمکارانجام شده در زمینه 
عنوان کتاب و  11ود را به این صورت بیان کرد: چاپ فعالیت موسسه فرهنگی، برخی اقدامات خ

عنوان نیز که در شرف اتمام بود. ضمناً بیان شد که شعب مؤسسه باید تقویت شوند و  4چاپ 
دوازدهمین نشست شوراي . )Erkmen, 2021:1389( اقدامات لازم براي این امر انجام خواهد شد
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در شهر بورسا به ریاست چاگلایانگیل وزیر  .ه.ش 1349تیر  12م. /  1970ژوئیه  3در  RCDوزیران 
مورد  اي منطقهامور خارجه ترکیه برگزار شد. در این جلسه مجدداً فعالیت هاي مؤسسۀ فرهنگی 

 ,Erkmen( موسسه با موفقیت خاتمه یافت يها ترجمهبررسی قرار گرفت و انتشارات، تحقیقات و 

 مؤسسه مورد نظر آثار زیر را منتشر کرده است:تا آنجا که بر ما معلوم است،  )1390 :2021
 تارلان نهاد علی: ترجمه ،ضرب کلیم ي، نویسنده:محمد اقبال لاهور-
 بخشزندگی و فلسفه حضرت گنج -استاد عبدالرشید -
 ترجمه: علی نهاد تارلان - حجاز ارمغان –محمد اقبال لاهوري -
 سیاسی) سرگذشتبلکه یک دوست ( نه یک ارباب -پاکستان محمد ایوب خان  جمهور سیرئ-
 آتسیز نهاد علی –مهمت آکیف زندگی و آثار او -
فلسفه در  ریترجمه شد: س رانیعنوان در ا نیکه با ا  توسعه متافیزیک در ایران -محمد اقبال-
(وابسته  اي منطقه یفرهنگ ۀ، ناشر: مؤسس1347پور، تهران، سال  انیآر نیرحسیترجمه ام ران،یا

 )اي منطقهعمران  يمکاربه سازمان ه
 جهینت .4

و با    که از دیرباز وجود داشته است، در دوران معاصر و ایرانیان ها تركتعامل فرهنگی بین 
و آتاتورك به اوج  پهلوي اولدر دورة یافت و به اشکال گوناگون استمرار جمهوري ترکیه  سیتأس

از سابقۀ تاریخی آن بود اما زیر  پهلوي، اگرچه ملهم در دورة محمدرضا. این روابط خود رسید
، پهلوي اولروابط صمیمانه این دو کشور در دورة  رغم یعلداشت.  سایۀ سنگین جنگ سرد قرار

سطح رسید اما بعد از جنگ، روابط  نیتر نییپادر زمان جنگ جهانی دوم، مناسبات بین طرفین به 
یک قرارداد فرهنگی بین دو طرف  .ه.ش 1337/ . م 1959بهبود یافت تا جایی که در سال  کم کم

در دو  یینهادهاامضا شد. در این دوران براي پیشرفت روابط و تعامل بین طرفین موسسه و 
، سسات تأثیرگذار بودند، دولتمردانکه در تأسیس این  مؤ ییها چهرهشد.  سیتأسکشور 

هاي فعالیت سترش این روابط داشتند.دانشگاهیان و بازرگانان بودند که نقش مهمی در گ
روابط سیاسی دو کشور شکل گرفته بودند.  تأثیرمورد نظر، زیر سایه و تحت  ينهادهاو  ها انجمن

حتی از دورة صفویان، چه به هنگام جنگ و رقابت و چه به هنگام  ها تركروابط ایرانیان و 
معاصر، این  نبوده است. در دورة بهره یباز ملاحظات و علائق فرهنگی  گاه چیهآرامش و صلح، 

رویارویی دو بلوك  خصوص به، یالملل نیبویژگی رنگ و بوي سیاسی به خود گرفت و شرایط 
 یطلب توسعهو  هراس از توسعه و نفوذ کمونیسم شرق و غرب، اهمیت آن را دو چندان ساخت.

  اتحاد جماهیر شوروي، در این فرایند نقش اساسی داشت.
 نوشتپی

1. Central Treaty Organization 
2. Regional Cooperation for Development 
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At the head of the administrative organization of the Sassanid Empire was the grand vizier, who was 
called Buzurg-farmadar. The holder of this position was often chosen from among the noble families 
and was chosen by the king, and sometimes he took care of military affairs in the guise of the 
commander-in-chief of the army. In the sources, for the first time in the era of Ardashir I, the head of 
the Sassanid dynasty, the name Abrasam or Tansar is mentioned in the guise of a vizier, without 
being called Bozorg Farmadar. In this regard, some researchers have considered Abrasam as a great 
governor and attributed the creation of this position to the era of Ardeshir, the first Sassanid 
emperor. Meanwhile, this belief is contrary to some historical reports and archaeological evidence. 
Therefore, not only the establishment of this position in the early years of the Sassanid era is 
associated with doubts, but researchers also did not agree on the title of grand vizier in the first 
period of the Sassanid era and suggested titles such as Hazarbed, Bidakhsh and Farmadar. In 
addition, with the implementation of administrative reforms during the reign of Khosrow 
Anoushirvan, the continuation of this position in the last years of the Sassanid era is also faced with 
ambiguities, so that some researchers such as Bartheld believe that the position of the grand 
governor It became obsolete in the last years of the Sassanid era. Now, the purpose of this article is 
to answer the question that, in the first and last years of the Sassanid era, there was a position with 
the title of governor-farmadar at the top of the administrative organization of the Sassanid empire? 
The findings of this research, which were conducted in a historical way and with the benefit of 
library sources and archeological evidence, show that in the first years of the Sassanid Empire, the 
position of grand governor was not common, and the said position was first It was created in the 5th 
century AD and in the era of the Yazdgerd I kingdom, for the development of administrative 
organizations and better management of affairs, and until the end of the Sassanid era, it was the 
official title of grand vizier. 
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1. Introduction 
One of the prestigious positions of the Sassanid Empire was the vizier who was called the grand-
farmadhar. Grand- Farmadhar was often a member of one of the noble families and was chosen by the 
king and was the head of the administrative organization. The position of Grand-Farmadhar is not 
mentioned in the narrative sources until the fifth century AD, but also the inscriptions of the first 
Sassanid kings do not provide any information about this. The first time is in the 5th century AD and 
during the reign of Yazdgerd I, that Khosrow Yazdgerd was mentioned with the title Grand-Farmdhar. 
Meanwhile, some researchers such as Christensen believe that, in the early years of the Sassanid era, 
Abrasam, the minister of Ardashir I, had the title of Grand-Farmadhar, and therefore attributed the 
creation of the mentioned position to the era of Ardashir, the founder of the Sassanid Empire. in 
addition, since the position of Vizarg Farmadhar is not mentioned in sources such as Ardeshir 
Babakan's workbook and Tensar's letter, which were apparently written in the last years of the 
Sassanid era, this has caused some researchers such as Bartold , put forward the hypothesis of the 
obsolescence of the post of Bozur Farmadhar in the last years of the Sassanid era. This is despite the 
fact that according to Christensen, in other sources such as Ibn Balkhi's Farsnameh, al-Tanbiyyah val-
Ashraf, and Sure sokhn, which mention the high positions of the Sassanid Empire, there are evidences 
that indicate the continuation of the position of grand commander in the final years of the era. It is 
Sassanid. The existence of differences of opinion about the evolution of the ministerial position among 
researchers highlights the necessity of conducting research in this field. Therefore, the aim of the 
present study is to answer the question that, in the first and last years of the Sassanid era, there was a 
position with the title of grand-Framadhar at the top of the administrative organization of the Sassanid 
empire?  

The studies conducted on the background of the current research indicate that apparently no 
research has been conducted on the evolution of the position of the Grand-Farmadhar in the Sassanid 
era. However, in the researches conducted by other researchers in connection with the subject of 
Grand- Farmadhar in the Sassanid era, there are valuable references that have been used in this article 
Some of them are mentioned : Seyed-Rasoul Mousavi-Haji and Sarwar Khorashadi, in the article 
"Reflection on the status of Vizarg-Farmadhar and the scope of his power in the Sassanid era", while 
examining the interaction between the titles of Bidakhsh, Hazarpet, Vazrag-Farmadhar and Sepahebd, 
they believe that in the early period of the era In the Sassanian era, the title of Bidakhsh and in the 
middle period the title of Hazarbad was equivalent to  the position of Vizarg Farmadar. In the article 
"Mehrnaresi", Turj-Daryaie discussed the religious personality and the construction works done by 
Mehrnerse, and it is possible that Mehrnerse was appointed to the position of minister by Yazdgerd I. 
Mohammad Suleimankhani, in the article "Ministry in the Sasanian Era", states that the creation of the 
position of Vizarg Farmatar in the 5th century AD was the result of administrative changes and 
developments as a result of the expansion of the territorial and political territory and the increase in the 
power of Mobadan. Ehassan Yarshater, in the article "Abarsam", although she believes in the 
historical character of Abrasam, but at the same time she believes that Abarsam could not be the 
Grand Minister of Ardeshir. Marie-Louise Chamont, in the article "Farmadar", has introduced the 
people who have this title, referring to inscriptions of the Sassanid period and historical text. Jalal 
Khaleghi-Mutlaq introduced the character of Bozorgmehr in the article "Bozorgmehrbakhtegan" and it 
is believed that Bozorgmehr Vazir is the same Borzmehr who was killed by the order of Hormuzd IV. 
From the review and study of the sources used in the writing of the present study, it is concluded that 
the title of Grand- Farmadhar is not mentioned in the narrative sources before the fifth century AD, 
and there is no trace of the mentioned word in the inscriptions of the first kings. The Sasanian era 
indicates that in the 3rd and 4th centuries AD, the Sasanian administrative organization did not have a 
position with the title of minister. The reason for this issue also goes back to the fact that the 
bureaucratic system in the era of Ardashir I, was not very extensive, and this issue is clearly visible 
from the inscription of Shapur I in the Kaaba of Zarathustra, when mentioning the list of courtiers of 
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Ardashir I. Mentioning the position of Farmadhar in the list of the courtiers of Shapur I in Kaaba-
Zoroasht indicates a new development in the bureaucratic system of the Sassanids. Although 
Farmadhar was in charge of economic activities and her power increased during the 3rd and 4th 
centuries AD, this does not mean that Farmadhar was synonymous with the title of Grand Farmadha. 
Because in the sources that mention the Sassanid imperial positions, the great Farmadhar is often 
mentioned in the second place, after the Shahneshah, or in the third place after the Mobadan-Mobad. 
This is despite the fact that in Shapur's inscription in the Zoroastrian Kaaba, Farmdhar is mentioned 
after positions such as Bidakhsh, Hazarbad, Asb-bed and Soren and Qaran families, which indicates 
that Farmdar is in terms of rank and The rank was in a lower position compared to the positions of 
Bidakhsh, Hazarbad, and Asb-bad, and this is contrary to the privileged position of Grand-farmadhar 
in the Sassanid imperial court. Therefore, in the first years of the Sassanid era, Farmadhar could not be 
a synonym of Farmadhar. This issue is also true for the positions of Hazarabad and Bidakhsh. It is 
clear from historical evidence and inscriptions that the positions of Hazarbad and Bidakhsh were 
military position .Due to the fact that the area of responsibility of vizarg-farmadhar was related to 
administrative affairs, therefore, the positions of Bidakhsh and Hazarbad in the first years of the 
Sasanian era could not be considered as synonyms of vizarg-farmadhar, but they were agents whose 
responsibility It is mostly related to military affairs and conscription. 

In the middle period of the Sassanid era, although the list of imperial positions mentioned by 
Dinwari indicates the development of the administrative organization in the era of Yazdgerd I, but 
according to the authors of this article, the administrative organization should be established much 
earlier and in the era of Shapur II. The reason for the development of the territory is east and west. 
Also, since the post of Grand- Farmadhar was mentioned for the first time in the era of Yazdgerd’I and 
about the person of Khosrow yazdgerd, and there is no mention of the said post in the sources before 
this, so the establishment of the said post should be dated to the period of Yazdgerd I’considered 
relevant. On the other hand, somewhere in Yaghisheh's report, Mehr narsi's Grand-farmadhar is also 
mentioned as Hazarbad, which indicates that during this period, Hazarbad was one of the titles of the 
great vizier, and in other words, it was equivalent to great-farmadhar.Therefore, it can be assumed that 
people such as Soren Pahlav and Zarmehr, who were from noble Iranian families and had the rank of 
Hazarbad, were appointed to the position of ministers. Among the other titles mentioned in the report 
of Yaghisheh and in the era of Yazdgerd II is the title Dar -Andarzbz. According to the fact that the 
title Dar-Andarzbz was mentioned in the inscription of Shapur I in the Zoroastrian Kaaba and also the 
inscription of Shapur Sganshah in Takht Jamshid in the third century AD, it seems that Dar-Andrzbz 
did not hold a position. Rather, it is a nickname that has been given to various people, includingGrand 
Farmadhar. In the last years of the Sassanid era, although due to the administrative reforms in the era 
of Qabad and Khosrow AnouShirvan, the powers of the Grand Farmadhar were reduced to some 
extent. but the remaining evidence of the Sasanian positions in the era of Khosrow Anushirvan, which 
is reflected in works such as Farsnameh and Suresakhn, indicate that in the last years of the Sasanian 
Empire, Grand -Farmadhar was still at the head of the administrative organization. Is. Therefore, 
contrary to Bartheld's opinion, the position of Grand Framadhar was never abolished, but continued to 
exist until the end of the Sassanid era. 



 

 
 )1( یساسانفرمدار در عصر منصب بزرگ تأملی بر سیر تحول

 3، میرزامحمد حسنی2، جواد هروي1ابوالفضل محمدکریمی
 abolfazlmohamadkarimi192@gmail.com          :دانشجوي دکتري تاریخ ایران قبل از اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، رایانامه .1
 Mr.Javadheravi@Gmail.com                                            :نویسنده مسئول، دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، رایانامه .2
 Mohamadhassani68@yahoo.com                                                             ایران، رایانامه:    شاهرود، استادیار گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، .3

 چکیده  اطلاعات مقاله    
 نوع مقاله:

 پژوهشی –علمی  
 

 افت: تاریخ دری
14/04/1403 

 
 
 

 تاریخ بازنگري:
15/05/1403 

 
 
 

 تاریخ پذیرش: 
 13/06/1403 
 
 

 تاریخ  انتشار:
 30/06/1403 
 
  
 
 
 
 

 :            هاي کلیديواژه

شد. صاحب این مقام، اغلب فرمدار خوانده میکه بزرگ قرار داشت بزرگ ریوزدر صدر تشکیلات اداري شاهنشاهی ساسانی، 
و گاهی نیز در کسوت فرمانده کل سپاه، به تمشیت  شدهاي نژاده، اصیل و از سوي پادشاه برگزیده میضاي خانداناز بین اع

که از ابَرسام یا تنَسر  پرداخت. در منابع، نخستین بار در عصر اردشیر یکم، سر دودمان شاهنشاهی ساسانی استاُمور نظامی می
-ود، در کسوت وزیر یاد شده است. در این راستا برخی از محققان، ابَرسام را بزرگفرمدار خوانده شبزرگ که آننامی، بدون 

این باور  کهاند. این در حالی است فرمدار دانسته و  ایجاد این مقام را به دوران اردشیر نخستین شاهنشاه ساسانی نسبت داده
هاي است. از این رو، نه تنها ایجاد این مقام در سالشناختی هاي برجاي مانده تاریخی و شواهد باستانمغایر با برخی گزارش

 در دوره اول عصر ساسانی نیز، متفق وزیر بزرگآغازین عصر ساسانی با تردیدهایی همراه است، بلکه محققان درباره لقب 
لاحات اداري در دوره اند. افزون بر این، با انجام اصالقول نبوده و عناوینی نظیر هزاربدِ، بیدخش و فرمدار را پیشنهاد داده

 کههایی مواجه است، به طوري هاي پایانی عصر ساسانی نیز، با ابهام، تداوم این منصب در سالخسرو انوشیروانپادشاهی 
هاي پایانی عصر ساسانی منسوخ شده است. فرمدار در سالبرخی از پژوهشگران نظیر بارتلد، بر این باورند که منصب بزرگ

هاي نخستین و پایانی عصر ساسانی، منصبی با عنوان آیا در سال کهاست  سؤالر، پاسخ به این حال هدف نوشتار حاض
هاي این پژوهش که به روش تاریخی و فرمدار، در صدر تشکیلات اداري شاهنشاهی ساسانی وجود داشته است؟ یافتهبزرگ

هاي نخستین شاهنشاهی دهد در سالنشان می، شده انجامشناختی اي و شواهد باستانبا سود جستن از منابع کتابخانه
 و منصب مذکور نخستین بار در سده پنجم میلادي و در عصر پادشاهی یزدگرد فرمدار متداول نبودهساسانی، منصب بزرگ

بوده  وزیر بزرگو تا پایان عصر ساسانی لقب رسمی  جادشدهیایکم، به جهت توسعه تشکیلات اداري و تمشیت بهتر اُمور 
 است. 
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 مقدمه .1
میلادي، اردوان چهارم پادشاه اشکانی، در نبردي با هماورد خود  224هنگامی که در سال 

پس  پانصد سال فرمانروایی اشکانیان بر ایران بود. تقریباًاردشیر، جان باخت، این به معناي پایان 
عهد اشکانیان را به  الطوایفیاز آن، ساسانیان با تبعیت از اصل تمرکز سیاسی و دینی، ایران ملوك

در این راستا، دستگاه اداري ). 152: 1388(مهرآفرین و دیگران،  صورت کشوري واحد و مقتدر درآورند
در )، 60: 1388نخانی، (سلیماو دیوانی که در زمان اردشیر، گستردگی چندانی نداشت و نوبنیاد بود 

در صدر دستگاه ). 24-25: الف 1394(دریایی، دورة شاپوریکم، توسعه یافت و بر ابعاد آن افزوده شد
شد. در منابع، نخستین بار در عصر می دهینام 1»فرمداربزرگ«که   قرار داشت وزیر بزرگاداري، 

 که آننامی، بدون  3»تَنسر« ای 2»اَبرسام«از شاهنشاهی ساسانی است که  گذار انیبناردشیر اول، 
؛ 69: 1371؛ دینوري، 582: 1368/2(طبري،  فرمدار خوانده شود، در کسوت وزیر یاد شده استبزرگ

هاي اَبرسام در دربار اردشیر، نظیر حفاظت از تختگاه و برخی مسئولیت ).114: 1369/1، مسکویه رازي
تا برخی از  موجب شده )،583: 1368/2، (طبري همچنین فرماندهی سپاهیان در غیبت پادشاه

و از این رو ایجاد ) 172: 1375، سن کریستن( یاد کنند فرمدارپژوهشگران، از اَبرسام با عنوان بزرگ
 کهمنصب مذکور را به دوران اردشیر، نخستین شاهنشاه ساسانی نسبت دهند. این در حالی است 

هاي پادشاهان نخستین ساسانی تاریخی و کتیبه هاي برجاي ماندهاین باور مغایر با برخی گزارش
هاي میانی به مدد منابع ارمنی، اسلامی و همچنین کتیبۀ است. برخلاف دوره آغازین، در سال

در دربار  وزیر بزرگفیروزآباد، اطلاعات بیشتري درباره القاب، عناوین و جایگاه  در 4»مهر نرسه«
وزیر بهرام  مهر نرسهراستا، در سده پنجم میلادي، از  شاهنشاهی ساسانی در اختیار است. در این

 فرمدار و هزاربدِ یاد شده است) با القاب بزرگم 438-457دوم () و یزدگرد م 420-438پنجم (
فرمدار در دوره اختیارات بزرگ ).128: 1398؛ غازارپارپتسی، 97: 1401؛ یغیشه، 623-624: 1368/2(طبري، 

که به عقیده برخی از مورخین، پس از پادشاه، دومین فرد قدرتمند مذکور، چندان توسعه یافت 
ین در حالی است که در سده ششم ). ا153: 1401(یغیشه،  شدشاهنشاهی ساسانی محسوب می

میلادي و در عصر پادشاهی قباد و خسرو انوشیروان، به علت انجام اصلاحات اداري و نظامی و 
کاهش ). 683: 1375، سن کریستن( فرمدار تا حدي کاسته شدایجاد مناصب جدید، از اختیارات بزرگ

 کارنامه رینظو همچنین عدم ذکر منصب مذکور در برخی از منابع تاریخی  فرمداراختیارات بزرگ
اند، موجب رتبه شاهنشاهی ساسانی یاد کردهمنصبان عالیکه از صاحب نامه تنسراردشیر بابکان و 

هاي پایانی عصر ضیه منسوخ شدن منصب مذکور را در سالشده تا برخی از پژوهشگران، فر

                                                           
1.Buzurg frama ̅da̅r  
2.Abarsam 
3.Tansar 
4.Mihr Narseh 
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برخی دیگر از محققان، بر  کهاین در حالی است  .(Barthold 1912: 260)ساسانی مطرح کنند 
فرمدار در دوره پایانی عصر این باورند، شواهدي وجود دارد که حاکی از تداوم منصب بزرگ

نین اختلاف نظرهایی، درباره سیر تحول منصب وجود چ  ).683: 1375، سن کریستن( ساسانی است
سازد. از فرمدار در بین محققان، ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه را، خاطر نشان میبزرگ

هاي نخستین و پایانی عصر آیا در سال کهاست  سؤالاین رو هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این 
ت اداري شاهنشاهی ساسانی وجود داشته فرمدار، در صدر تشکیلامنصبی با عنوان بزرگساسانی، 

-منصبانی یاد خواهد شد که در سده، از صاحبسؤالاست؟ افزون بر این، در کنار پاسخ به این 
هاي یافته فرمداري منصوب شده باشند.هاي میانی و پایانی عصر ساسانی، شاید به منصب بزرگ

اي یخی و مبتنی بر اسناد کتابخانهکه به لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات تار پژوهش حاضر
هاي آغازین شاهنشاهی ساسانی، دهد که در سالشناختی است، نشان میهاي باستانو یافته

و منصب مذکور نخستین بار در سده پنجم میلادي و در عصر  فرمدار متداول نبودهمنصب بزرگ
 بوده است. وزیر بزرگی اول، ایجاد شده و تا پایان عصر ساسانی، لقب رسم پادشاهی یزدگرد

 پژوهش ۀنیشیپ .2
، ظاهراً پژوهش مستقلی با عنوان سیر تحول منصب درباره پیشینه موضوع در پژوهش حاضر

هایی که توسط سایر فرمدار در عصر ساسانی انجام نگرفته است. با این حال در پژوهشبزرگ
 شارات ارزشمندي وجود داردمحققین در ارتباط با موضوع وزیر در عصر ساسانی صورت گرفته، ا

ها ترین آنه در ذیل به برخی از مهمک ها بهره گرفته شده استکه در نوشتار حاضر از برخی از آن
 شود:اشاره می

، ضمن یاد کردن از »ساسانی ةپژوهشی درباره وزراي دور«)، در مقاله 1353( يآذر. علاءالدین 1
به رویدادهاي مهم زمان ایشان پرداخته   دگرد سوم،تا یز یکموزیران عصر ساسانی از دوره اردشیر

در عصر  بهرام پنجم و  یمهر نرساست. به عقیده مؤلف، ابرسام در عصر  پادشاهی اردشیر اول، 
 اند. فرمدار بودهداراي منصب بزرگ خسرو انوشیروانو بزرگمهر در دوره  یزدگرد دوم

به تاریخی بودن شخصیت اَبرسام، باور  گرچها، ”Abarsam“، در مقاله (1982) . احسان یارشاطر2
 اردشیر باشد. وزیر بزرگتوانست اَبرسام نمی کهدارد، اما در عین حال معتقد است 

به معرفی شخصیت  ”Bozorgmehr-E Boktaga̅n“مقاله ، در (1989)مطلقجلال خالقی .3
است که به دستور هرمزد بزرگمهر پرداخته و بر این باور است که، بزرگمهر وزیر، همان برزمهر 

 چهارم به قتل رسید.
هاي دوره ساسانی و متون با استناد به کتیبه ،(Framada̅r) در مقاله ،(2000)  وشام زیلوئ يمار. 4

در دوره یزدگرد اول،  زدگردیخسرو اول،  تاریخی، بر این باور است که،  ابرسام در عصر اردشیر
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در عصر پادشاهی پوران، داراي منصب  فرخ هرمز  در عهد بهرام پنجم، سورناو  یمهر نرس
 اند.فرمدار بودهبزرگ

بر این باور است که در » وزارت در عهد ساسانیان«)، در مقاله 1388( مانخانیـ. محمد سلی5
و ایجاد  فرمدار متداول نبوده استهاي نخستین عصر ساسانی، منصبی با عنوان بزرگسال

میلادي حاصل تغییر و تحولات اداري در نتیجۀ، گسترش  فرمدار در سدة پنجممنصب بزرگ
 قلمرو ارضی، سیاسی و افزایش قدرت موبدان بوده است.

به شخصیت مذهبی و کارهاي عمرانی که ، Mihr Narseh) (در مقاله، (2012)دریایی تورج .6
یکم به از طرف یزدگرد مهر نرسهدهد، انجام شده است، پرداخته و احتمال می مهر نرسهتوسط 

 فرمداري منصوب شده باشد.منصب بزرگ
فرمذار و تأملی بر مقام وزرگ«)، در مقاله 1393و سرور خراشادي( یحاج يموسو رسول دیس. 7

، در ضمن بررسی تعامل میان عناوین بیدخش، هزارپت، »محدوده قدرت او در عصر ساسانی
صر ساسانی، عنوان بیدخش و در دوره آغازین ع ةفرمدار و سپاهبد، بر این باورند که در دوربزرگ

 فرمدار بوده است. میانی عنوان هزاربدِ معادل منصب بزرگ
 فرمدار عصر ساسانییا بزرگ وزیر بزرگ صفات .3

که شایستگی تصدي  بایست داراي شرایط و صفاتی باشدفرمدار عصر ساسانی میوزیر یا بزرگ
که از مورخین اسلامی برجاي مانده، به هنگام  این منصب و مقام بزرگ را داشته باشد. در کُتبی

 اشاره به نام وزراي آن عصر، اطلاعاتی نیز راجع به صفات و خصایص وزیران بزرگ شده است
هاي انتخاب آن وزیران پی برد. در این توان به شرایط و ملاكها میکه با دقت و تفحص در آن

ک و دانشمند و پرهیزگار و آگاه به رموز فرمدار باید جامع کمالات و فضایل نیراستا، بزرگ
 کشورداري و سیاست باشد تا بتواند اُمور مملکت را زیر نظر شاه و مطابق سلیقه او اداره کند

فرمدار عملاً زمام قدرت را در کف خویش داشت و آن را تحت نظارت بزرگ ).52: 1388/2(سامی، 
گردید. به اُمور در غیبت شاه جانشین او می برد. صاحب این مقامکمابیش مؤثر پادشاه به کار می

ها و گاهی نیز در جنگ کردپرداخت، قراردادها و معاهدات را امضاء میسیاسی و تدبیر مدن می
بایست از همه علاوه بر این می). 351: 1399(گیرشمن،  گرفتفرماندهی عالی قشون را به عهده می
و در علم و عمل  مرد نجیب، شریف، محتاط و دقیق که نیاداناتر  و در همۀ کارها برتر باشد و 

-259: 1388(نفیسی،  و هرگاه شاهنشاه را لغزشی پیش آید او را به راه راست بازگرداند فرزانه باشد
زیور ملک  چونهاي اسلامی بود و و حکومت یعباس يخلفادورة  اعظم ریوزوي سرمشق  ).258

نظیر داشت در بیشتر اُمور، همسنگ پادشاه شمرده یو زبان و سلاح پادشاه و جلال و قدرتی ب
حق تعیین جانشین خود را نداشت و کسی را که پادشاه به مقامی نصب کرده  که نیاشد، جز می

و البته انتصاب خود او هم بسته به میل  توانست عزل و جایگزین کندبود، بدون اجازة او نمی
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 گفت:قام ممتاز  وزیر، از انوشیروان نقل است که میدر توصیف م ).249: 1389(شهبازي، پادشاه بود
پادشاهی به سپاه است و سپاه به مال و مال به خراج و خراج به آبادي و آبادي به عدل و عدالت «

). 264: 1382/1(مسعودي، » کاري وزیران استبه اصلاح عمال است و اصلاح عمال به درست
وزیر مانند همباز ملکست و در « که فرمود: آمدههمچنین در جاي دیگر از قول همین پادشاه 

ابن ( »پادشاهی و در مال و مملکت او محکم و متصرف و دست و زبان وزیر این سه تن باشد
که در فصلی از آن پسرش را  افزون بر این، در وصیتی از شاپور فرزند اردشیر ).92: 1385، یبلخ

د تو پذیرفته شود و مقامش پیش تو ارجمند وزیر تو باید کلامش نز«مخاطب ساخته، آمده است: 
اي باشد که او را باشد. موقعیت و اهمیت مقام و منزلت او نزد تو و میزان اعتمادش به تو به اندازه

از خشوع یا تضرع و زاري و یا از تمَلقُ دیگري براي چیزي که در اختیار او است باز دارد. اعتماد 
به تو پند بدهد و کسی را که بخواهد تو را فریب دهد و از حق تو باشد که بتواند  جا آناو به تو تا 

وزیر آن کسی «اند: همچنین شاهنشاهان ایران گفته). 32 :1348(جهشیاري  »بکاهد از تو دور بسازد
گوییم و سلاحی است که آماده نگاه است که کارگشاي ماست و زبان ماست که با آن سخن می

بایست از هر چیز و ناچار چنین کسی می ست بر سر دشمن بزنیمداریم تا در کشورهاي دوردمی
هاي بسیار در ذهن داشته باشد تا هر وقت شاه آگاه باشد و همه علوم را بداند و حکایات و قصه

بیاورد و حتی در موقع لزوم  به دستخواست، بگوید و او را سرگرم کند و دل او را هر چه از او می
از این رو پادشاهان ایران، بیش از سایر ملوك  ).22: 1388(نفیسی،  »پزشک و اخترشناس هم باشد

 ). 49: 1386، سن کریستن( گذاشتندبه وزیران خود حرمت می
 هاي نخستین عصر ساسانی، هزاربِد، بیدخش یا فرمدار؟در سال وزیر بزرگ. 4

شد. این منصب می فرمدار خواندهکه بزرگ بود وزیر بزرگیکی از مناصب ممتاز دربار ساسانی، 
 شدهاي بسیار مشهور اعطاء میمعمولاً به افراد منسوب به خاندان پادشاه یا نمایندگان دودمان

 ).79: 1372مهرآبادي، (رسیداین شغل بسیار مهم بود، اما به ارث نمی اگرچه و )323: 1384(دیاکونف، 
برسام یا تنسر نامی، در مقام است که از ا بابکان ریاردشدر عصر ساسانی، نخستین بار در عصر 

ابرسام همان  کهبرخی برآنند  .)114: 1369/1، مسکویه رازي؛  582: 1368/2(طبري،  وزیر یاد شده است
هاي که به فرمان سر دودمان سلسله ساسانی، مأموریت یافت که نسخه تنسر موبد مشهور است

حالی است که اولاً ریخت نوشتاري این  این در ).128: 1353(آذري،  پراکنده اوستا را گردآوري کند
 ).56: 1396، نامه تنسر( دو نام در خط پهلوي و همچنین در خط عربی و فارسی بسیار متفاوت است

که این موضوع  یاد شده است» هرجند«ثانیاً در جایی از کتاب تاریخ طبري، از ابرسام با نام 
ی که اردشیر آهنگ استخر کرد، اَبرسام را در هنگام«گویند:  دهد.نادرستی این عقیده را نشان می

از ). 583-587: 1368/2طبري، ( »نهاد و وي مسئول شکست دادن پادشاه اهواز بود» اردشیرخُره«
شود که اردشیر، اَبرسام نامی را از مشاوران بزرگ و فرمانده سپاهیان این سخن طبري فهمیده می
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کعبه ، در کتیبه شاپور در »ارَدشیرفر اَبرسام«ناصب با السلطنه موقتی خود کرده بود و این مو نایب
شاپور اول در نسخه  کعبه زرتشتنام اَبرسام در کتیبه  ).249: 1389(شهبازي، ناسازگار نیست زرتشت

به  24و در نسخه اشکانی خط pwrs’n ZY’rtxs̆tr frr‘ به صورت 29سطر  انهیم یفارس
ي نفر پانزدهم در لیست کسانی است که در زمان آمده است. و rtxs̆tr-fry  ‘pwrs’m’صورت

شود و معلوم است که اَبرسام در کردند. از این رو تاریخی بودن اَبرسام تأیید میاردشیر زندگی می
در این راستا برخی،  .(Yarshater 1982: 67-68)  دولت اردشیر داراي مقام والایی بوده است

 در مقابل. (Tafazzoli 1990: 301-305)  اندنستهابرسام را رئیس خواجگان و محافظ حرم دا
 فرمدار بوده است، داراي مرتبه بزرگاردشیر بابکانبرخی دیگر بر این باورند که ابرسام در دربار 

  هاي پادشاهان نخستین عصر ساسانی، این در حالی است که در کتیبه ).172: 1375، سن کریستن(
فرمدار نامی برده باشند، از منصبی تحت عنوان بزرگمت میمستندترین منابع مربوط به این حکو

، معتقدند کعبه زرتشتبرخی نیز  با استناد به کتیبه شاپور در  ).80: 1388(سلیمانخانی، نشده است 
» پاپک«توسط اردشیر باشد، زیرا این پست در عصر اردشیر و شاپور  وزیر بزرگتوانست وي نمی

احتمال داد، او یکی از حامیان اولیه اردشیر و مشاور تأثیرگذار او بوده توان ا میرنامی اشغال شده 
، از این کعبه زرتشتلازم به ذکر است، در کتیبه شاپور اول در  .(Yarshater 1982: 67-68)است

علاوه بر یارشاطر، محققان دیگري  ).52-53: 1388/1(سامی،  پاپک، با عنوان هزاربدِ یاد شده است
 بوده است وزیر بزرگهاي نخستین عصر ساسانی، هزاربِد لقب معتقدند، در سالنیز هستند که 

اي از تاریخ ساسانیان، در برهه  نشأت گرفته،  جا آنظاهراً این اندیشه از  ).170: 1375، سن کریستن(
اصطلاح هزاربدِ از زمان  ).97: 1401(یغیشه،  با عنوان هزاربدِ یاد شده است وزیر بزرگاز 

 :Gignoux 1991) گفتندمی1»یهزاره پت«، باستان یپارسیان باقی مانده بود و به زبان هخامنش

ترین همه رزمیان یک شد، اما نخبههزار تنَ می در دوره هخامنشی سپاه کامل ده .(423-424
هزار  ).373: 1389(شهبازي،  شدخوانده می 2»شیهزار پت«گروه هزار نفري بودند که سردارشان 

از شاهنشاه شخص اول کشور و حائز مقام اول بود و یونانیان او را با عنوان  بعد شیپت
اند. وسعت عملیات و حدود اختیارات هزارپتیش مشخص نیست، اما نام برده 3»خیلیارخس«

هاي همیشه در دربار حضور داشته و ضمناً فرماندهی کل هنگ نگهبانان شاهی، یا جاویدان
که مورخان یونانی نام او را  4»ویدرنَ«ظاهراً  ).43: 2535 (احتشام، مشهور را داشته است

اند، در لشکرکشی خشیارشا به یونان فرمانده سپاهیان جاویدان و ضبط کرده 5»هیدارنس«

                                                           
1.Hazarapati 
2.Hazārapatis̆  
3.Chiliarchus 
4 .vidarna 
5. Hydārnes 
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، هرگز اجازه نداشت از پیرامون ناهبگنفرمانده  ).791: 1389/2(هرودوت،  بوده است هزارپت
م) به 480(1»سالامیس«شیارشا پس از شکست شاهنشاه دور شود. از این رو هنگامی که خ

باقی مانده بود، ویدرنَ از ترك کردن  2»هلاس«و نیروي زمینی او در  گشت یبازم ریصغ يایآس
، فرمانده 3»مردونیه«شهریار سرباز زد و همراه او یونان را ترك کرد و همۀ لشکر گارد را براي 

 ).325: 1387/2(هینتس،  کل باقی گذاشت
و شاپور یکم، در کتیبه سه زبانه شاپور  اردشیر بابکاندرباریان  ان هزاربدِ در فهرستاز عنو    

، بلافاصله بعد از نام 4»پایکولی«و همچنین در کتیبه دو زبانه نرسه در  کعبه زرتشتاول در 
-Shayegan 2003: 93) السلطنه یاد شده است، نایب5»بیدخش«اعضاي خاندان سلطنتی و مقام 

که در عصر اردشیریکم و  از پاپک نامی یاد شده است کعبه زرتشتیبه شاپور اول در در کت (95
در  ).52-53: 1388/1(سامی، همچنین در عهد شاپور اول، عنوان هزاربدِ را در اختیار داشته است

نگهبانان و مسئول اوایل عصر ساسانی، هزاربدِ احتمالاً مانند سلف هخامنشی خود فرمانده گروه 
و به عنوان افسر کنار شاه از قدرت سیاسی  (shayegan 2003: 93-95) پادشاه بود امنیت

هاي هزاربدِ، شامل معرفی اما مسئولیت؛ (shahbazi 1986:489-499) اي برخوردار بودگسترده
در کتیبه  .(Gignoux 1991: 423-424) میهمانان به پادشاه و یا مدیریت امُور مالی سلطنتی نبود

شود، دیده می سپاهبد 6»رخش«، عنوان هزاربدِ بالاتر از عنوان کعبه زرتشتدر  شاپور اول
بنابراین مشخص است که منصب هزاربدِ بر مقام سپاهبدي، برتري داشته است. در واقع این 

هاي منصب بالاترین درجه نظامی است که از نظر قدمت در اسناد تاریخی ساسانیان، یعنی کتیبه
که وظایف هزاربدِ متفاوت  جا آنز ). ا165: 1388و دیگران،  (مهرآفرینشود ده میقرن سوم میلادي دی

از وظایف فرمانده ارتش، اسپهبد بود ممکن است در دوران شاپور اول، هزاربدِ به طور موقت 
اسپهبد] در لیست بزرگان شاپور اول، مقام [هاي اسپهبد را برعهده گرفته باشد، زیرا این مسئولیت
-Shayegan 2003: 93) شودنظام اشاره شده است، دیده نمیبه یک فرمانده سواره که در جایی

جایگاهی بالاتر از  در 7»هزار رفت«، پاپککعبه زرتشت. از طرفی در کتیبه شاپور اول در (95
) (اسپبدِ بنابراین فرمانده سواران )،314: 1389(شهبازي،  شود) دیده میسردار سواران( »اسَبدِپیروز «

سی سال پس از این در کتیبه شاه نرسی، از ). 107: 1365(لوکونین،  از لحاظ پایه، پس از هزاربدِ بود
که نرسی را در باز پس گرفتن تخت شاهی پشتیبانی  اردشیر] نام برده شده است[ يگریدهزاربدِ 

                                                           
1 .Salamis 
2 .Hellas 
3.Mardonius  
4.Paikuli 
5.Bidaxs̆ 
6.Raxs̆ 
7.hazāruft  
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فت و این فرض از این زمان اهمیت عنوان هزاربدِ فزونی گر ظاهراً ). 40: 1384(گیزلن،  کرده بود
به استناد یک  )106-107: 1365(لوکونین،  که در رأس سپاه ساسانی آن زمان هزاربدِ قرار داشت

کند، در سده چهارم میلادي و در عصر شود. تاریخ ارمنیان روایت میگزارش تاریخی نیز تأیید می
 1»هزاروخت«ه پادشاهی شاپور دوم به هنگام یورش به ارمنستان، فرمانده سپاه ساسانی مرتب

و  کعبه زرتشتبا توجه به شواهد کتیبه شاپور در  ).188-197: 1397بوزند، (پاوستوس داشته است
هاي مورخ ارمنی در سدة پنجم میلادي، پیداست در سده 2»بوزندپاوستوس«همچنین روایت 

لیت منصبی نظامی بوده تا اداري، بنابراین حوزة مسئونخستین عصر ساسانی، هزاربدِ صاحب
هاي آغازین عصر ساسانی، تعریف کرد. از این رو، در سال وزیر بزرگتوان در قالب هزاربدِ را نمی

 باشد. وزیر بزرگتوانست لقب هزاربدِ نمی
هاي در سال وزیر بزرگاز دیگر عناوینی که از سوي برخی از محققان، به عنوان لقب  

دخش که احتمالاً همیشه از خاندان نخستین عصر ساسانی مطرح شده، واژه بیدخش است. بی
السلطنه یا شناسی آن را شاه دوم و بنابراین نایباي است که از لحاظ ریشهسلطنتی بوده، واژه

در این راستا، برخی دیگر، بیدخش را در اوایل ). 234: 1386(ویسهوفر،  اندترجمه کرده وزیر بزرگ
-پی«اند، زیرا این لقب در گرجستان به صورت دوره ساسانی مانند دستیار یا معاون شاه دانسته

تر بوده و به مفهوم پایگاهی است که پس از شاه از همه بالاتر و مهم به کار رفته 3»تیاخشی
).  338: 1368(فراي،   است، اما در دربار ساسانیان شاید از بلندي این پایگاه اندکی کاسته شده باشد

 ن به کار رفته در متن پهلوي، یادگارزریران استترین شاهد مکتوب که این واژه در آکهن
پادشاه کیانی، با لقب  5»گشتاسب«وزیر مشهور  4»جاماسب«در این متن از  ).171: 1394(غفوري، 

برخی پژوهشگران بر اساس همین متن، معنی این  ).22: 1392(یادگارزریران،  بیدخش یاد شده است
بیدخش در اصل عنوانی اشکانی بوده که توسط  کهد دانسته و بر این باورن وزیر بزرگواژه را 

 فرمدار جایگزین شده استشاهان ساسانی در قرن سوم میلادي اقتباس شده، اما بعداً با بزرگ
(Nyberg 1974: 47).  بسیار مهمی از واژه بیدخش را در اثر هسوخیوس«افزون بر این رد-

هاي یا اوایل قرن ششم میلادي فرهنگ واژهتوان یافت. او در اواخر قرن پنجم می 6»اسکندرانی
خورد و ها به چشم مییونانی را در بیزانس تألیف کرد. در این اثر واژه بیدخش در میان واژه

تر از آن معناي آن (نفر دوم پس از شاه) را هسوخیوس، نه تنها آن را در اثر خود آورده، بلکه مهم
 ).171-172: 1394(غفوري،  افزوده است

                                                           
1.hazarwuxt. 
2.Pawstus Buzand 
3.pitiaxs̆i 
4.Jamasb 
5.Goshtasp 
6.Hesochius 
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هاي اوایل عصر ساسانی به دست است که نشان از باره مقام بیدخش، شواهد مهمی در کتیبهدر   
که در آن از درباریان  کعبه زرتشتبلندپایگی این مقام دارند. نخست در کتیبه شاپور اول در 

، از فردي به نام اردشیر در مقام بیدخش نام برده شده است. سپس در همین کتیبه اردشیر بابکان
: 1394(غفوري،  یاد شده است شاپور بزرگفردي به نام شاپور بیدخش در فهرست درباریان از 

و  1»والرین«اي است که در نگاره داراب، قیصر شاپور، بیدخش شاپور اول همان بلندپایه ).172
 در زمان ).210: 1386(هینتس،  بردارابه جنگی دو اسبه او را پیروزمندانه به حضور شاهنشاه خود می

دوم، بابک نوه بیدخش اردشیر، بیدخش بوده است. نام او در کتیبه پایکولی آمده است. بهرام 
السلطنه یا نماینده مقیم شاه در منطقه، نظارت ظاهراً او بیدخش گرجستان بوده و همچون نایب

عنوان  از ).172: 1394(غفوري،  بر منافع ایران و بر عملکرد حکمرانان محلی از وظایف او بوده است
سرکرده سوار)، ساتراپ و ( 2»ویطاکس«بیدخش همچنین در سدة چهارم میلادي در تحت اختیار 

علاوه بر این در منابع ارمنی، از بیدخش به ). 26: 1310مارسلین، آمیانوس( اُمراء نام برده شده است
دربار  که در عنوان فرماندار نواحی مرزي یاد شده است و ظاهراً چهار بیدخش وجود داشته

ها یکی مرزدار منطقه نورشیراکان، اند. از آنپادشاهان ارمنی، داراي مقام بلند پایۀ لشکري بوده
ها ي ماسکوتچهارمی [مرزدار] منطقه و 3»آرواستان«دومی مرزدار آسورستان، سومی [مرزدار]

لاترین مقام اداري ، ویژه باوزیر بزرگعنوان  که آنبا توجه به  ).168: 1397(آگاتانگغوس،  بوده است
توانست در کاري نظامی دخالت کند و در روزگار ساسانیان است و تنها در مواردي استثنایی می

(هینتس،  کاملاً متفاوت از بیدخش است وزیر بزرگنخستین، عنوان فرماندار را داشت، بنابراین 
وزیر وانست لقب تهاي آغازین عصر ساسانی، بیدخش نمی)، از این رو در سال207-206: 1386
 باشد. بزرگ
: 1399(گیرشمن،  در عصر شاپور اول، قلمرو ساسانیان به سمت شرق و غرب گسترش یافت  

). از این رو بر ابعاد دستگاه اداري و دربار افزوده شد، زیرا اگر بنا بود شاهنشاهی متمرکز 333-332
 ).24-25: الف 1394(دریایی، داشت خوب اداره شود، افزون بر شاه به مقامات رسمی دیگري نیز، نیاز

: 1375، سن کریستن( اندبود که آن را فرماندار بزرگ معنا کرده 4»فرمذار«از جمله این مقامات 
 5»فراماتار«، در عناوین سلطنتی به صورت باستان یفارسهاي عنوان فرمذار در کتیبه ).171پاورقی 

نقش هاي داریوش اول در در کتیبه کهچنان  (Chaumont 2000: 125-126).ظاهر شده است
و آن را به سرور و فرمانروا  )137-141-142: 1385(کنت،  و شوش از این عنوان یاد شده است رستم

                                                           
1.Valerian 
2.vitaxa 
3Arvastan 
4.Framadher 
5.Frama̅tar 



 ساسانی عصر در فرمدارتحول  منصب بزرگ ریبر س یتأمل                                                                           235

شناسی آن مرکب از آید. ریشهبه معنی بسیاري می 1»پرو«اند و همیشه با آن صفت ترجمه کرده
است. از این رو هخامنشیان خود  4»تَر« و پسوند دستور دادن 3»ما«ریشه فعلی  و 2»فَر«پیشوند 

این  ).206-205: 1384زاده، (نصراله اندتوصیف کرده» فرمان دهندگان به بسیاري«را به عنوان 
تپه هاي قوشنبشتهبه دوره اشکانی رسیده است و بر روي سفال 5»پرمتر«اصطلاح، به صورت 

 Chaumont (  می بوده، اطلاق شده استو احتمالاً به مقامی که مدیر تدارکات عمو خوانده شده

هایی از ایالت فارس به دست هاي پادشاهان هخامنشی، سکهافزون بر کتیبه ) 125-126 :2000
شود ها معلوم می) است. از این سکهسلوکیان و اشکانیان( که مربوط به دوره پیش از ساسانیان آمده

اند. حکمرانان مستقلی فرمانروایی کرده که در این دوره دراز، در سرزمین فارس پادشاهان یا
: 1388(نفیسی،  اندخوانده 7»دارفرته«برخی  و 6»فرترکا«ها را برخی از دانشمندان عنوان روي سکه

رئیس اداري ناحیه یا استانی در مصر بود که  عنوان 8،»فرتَرکَا«در دورة هخامنشیان، ). 257-258
هاي فارس . در دوره سلوکی و اشکانی، سلسلهبود 10»ممفیس« 9»ساتراپ«تحت فرمان  مستقیماً

کردند و هاي خود استفاده میدار) را روي سکهفارس در قرن دوم(ق.م) این عنوان (فرترکا و فرته
اما ادعاي قدرت ؛ اندبه طور نمادین بر پیوندهاي نزدیک خود با پادشاهان هخامنشی تأکید کرده

تاج عمودي به تصویر کشیده نشده بودند و خود را  ها بادر خارج از مرزهاي پارس نداشتند. آن
دار همان توان حدس زد که کلمه فرتهمی .(wiesehofer 2000: 195) نامیدندشاهان بزرگ نمی

شده است و شاید  لفظی باشد که در فارسی تا زمان ساسانیان باقی مانده و در این دوره فرمدار
شده که پس از پادشاه بر دیگران برتري گفته می همواره در ایالت فارس این کلمه درباره کسی

 در روزگار اردشیریکم از عنوان فرمذار سخنی در میان نبود .)258: 1388(نفیسی،  داشته است
ولی در فهرست درباریان شاهپور اول، این نام در رتبه هفدهم قرار گرفته  )106: 1365(لوکونین، 

بدِ و خاندان بزرگ سورن و قارن هزاررفت و اسب است و مقام او پس از مقامات عالیه بیدخش،
به هنگام نام بردن از  کعبه زرتشتدر کتیبه شاپور اول در  ).205: 1384زاده، (نصراله آمده است

شهبازي، ( نامی با لقب فرمذار یاد شده است» وهنام«اند، از افرادي که در عصر شاپور اول بوده
لقب در زمان ساسانیان، مربوط به سال سوم سلطنت شاپور ترین شواهد این کُهن ).314: 1389
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 نزدیک شیراز است. در این کتیبه از دو شخص بزرگ» دلکبرم«اي کوتاه در اول، در کتیبه
 بهیکتمذکور در  »وهنام«است و احتمالاً  ار وهنامذها فرمکند که دومین آنمقام) یاد می(عالی

نوشته  در .(Chaumont 2000: 125-126) یکی هستند زرتشتکعبه دلک]، با وهنام در کتیبه برم[
ترجمه شده  1)رئیس کارهاي اقتصادي( تروپعنوان فرمذار، اپی کعبه زرتشتیونانی کتیبه شاپور در 

هاي شخصی آید که تا روزگار شاهنشاهی ساسانیان، فرمذار مسئول متصرفهاست و چنین بر می
هاي شاهی، فرمذار ریاست کارهاي افزونی متصرفه شاهنشاه بوده است، ولی از آن پس با

وزیر بود. از این رو، فرمذار گروهی از اقتصادي شاهنشاهی را در دست گرفت و در واقع نخست
جدا از وظایف اداري  ).106: 1365(لوکونین،  در اختیار داشت را 2و نیز گروهی از حسابداران دبیران

 مراتب روحانیت زرتشتی نیز، جایگاه مهمی داشته استاین مقام، فرمذار در مراسم و سلسله 
(West 1882: 152-276/2) با توجه ). 171: پاورقی 1375، سن کریستن( ولی مراد از آن معلوم نیست

 ، عنوان فرمذار، پیش از عنوان شَهرب یاد شده استکعبه زرتشتدر کتیبه شاپور اول در  که آنبه 
حاکی از اهمیت مقام فرمذار در دربار شاپور اول است. در این  این مطلب)، 13: الف 1394(دریایی، 

سالاري، بر اختیارات فرمذار افزوده شد. فرمذار تا دوران و بعد از آن با رشد دستگاه اداري و دیوان
: 1388(سلیمانخانی،  پایان سدة سوم و آغاز سدة چهارم میلادي، قدرتی در حدود وزیر دربار داشت

ي افزایش قدرت فرمذار، از کتیبه نرسی در پایکولی به خوبی پیداست. در کتیبه هانشانه). 70-62
ترین مخالف نرسی یاد به عنوان بزرگ وهنام فرمذار) در پایکولی، از م 293-302( شاهنشاه نرسی

زیرا وي به همراهی یک دسته از درباریان توانسته بود بهرام  )177: 1365(لوکونین،  شده است
افزون بر این، در سده  ).355: 1389(شهبازي،  جوان بهرام دوم را بر تخت نشاند سگانشاه، پسر

(دریایی،  النهرین و سوریه در غربچهارم میلادي و در نتیجه فتوحات شاپور دوم، مناطقی از بین
و در شمال ممالک قفقاز مثل  )335: 1399(گیرشمن،  سرزمین کوشانیان در شرق )34: الف 1394

از این رو ). 333: 1375، سن کریستن( ، آلبانی و ارمنستان به تصرف ساسانیان درآمد3)انگرجستایبري(
ممکن است، در سده چهارم میلادي قدرت فرمذار، بیش از پیش توسعه یافته باشد. با این حال، 

فرمدار بوده است، زیرا جایگاه که فرمذار عنوان مترادف بزرگ این مطلب حاکی از آن نیست
 ، بیانگر چنین چیزي نیست.کعبه زرتشتکتیبه شاپور در  فرمذار در

 هاي میانی عصر ساسانیفرمدار در سال. بزرگ5
سالاري شاهنشاهی ساسانی به دستگاهی کاملاً گسترده در سدة پنجم میلادي، سازمان دیوان

ه چنان سالاري تحت کنترل روحانیون بود و بدستگاه دیوان ).247: 3-1380/1(فراي،  تبدیل گردید
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 توانست باعث سقوط کشور شودکه مرگ شاه نمی سطحی از پیچیدگی و پیشرفت رسیده بود
به هنگام شرح مخالفت بزرگان ایران با جانشینی پسران  اخبار الطوالدر  ).41: الف 1394(دریایی، 

اد شده ی صدقات ریدبو  خراج ریدب، لشکر ریدب) 2(یزدگرد اول، از مقاماتی نظیر سپهبد، فاذوسفان،
. استکه حاکی از توسعه دستگاه اداري ساسانیان در سدة پنجم میلادي ) 83: 1371(دینوري،  است

 افزون بر این، در این دوره، قدرت روحانیون زرتشتی به پشتیبانی تشکیلات دیوانی ملوك
، سن کریستن(کرد که پادشاه دیگر جانشین خود را منصوب نمی الطوایفی چندان افزایش یافت

ترین نمایندگان طبقات ، انتخاب پادشاه مخصوص عالینامه تنسربلکه بر طبق  )،360-356: 1375
، نامه تنسر( و جنگیان و دبیران و در صورت اختلاف میان آنان، منحصر به موبدان بود روحانی

ان موبد بر عهدهنیز  يگذار تاجعلاوه بر این پس از انتخاب پادشاه، وظیفه پرافتخار  ).113: 1396
بود و این مطلب به اندازه کفایت موقع روحانیان زرتشتی و رئیس آنان را در آن عهد واضح  موبد
ها اشاره شده هایی که در گزارش دینوري به آنافزون بر مقام ).361: 1375، سن کریستن( کندمی

یا » رفرمدابزرگ«است، در این دوره براي نخستین بار در برخی منابع، از منصبی تحت عنوان 
فرمدار براي بزرگ ).92: 1401؛ یغیشه، 623-624: 1368/2طبري، (شده است ادی 1»هراماتاروزورك«

 اعظم ریوزشباهت به مقام بعدي که مقامش بی مدت طولانی بالاترین مقام دولت ساسانی بود
اسلامی،  مانده از مورخین دوره جا بهدر آثار . (Chaumont 2000: 125-126) در دوره اسلامی نبود

دار کسی که عهده«یا  )626: 1368/2(طبري،  »وزیر وزیران و سرسران«فرمدار را بزرگ«
برخی  ).97: 1349(مسعودي،  اندکرده معنا» تر مأموربزرگ«و نیز  )219: 1362/1یعقوبی، ( »کارهاست
دیگر  کسی که آید و به عبارت تر و جلوتر میفرمدار را به معنی کسی که از همه پیشنیز بزرگ

در  ).60: 1358(نولدکه، اندترین شخص پیش از همه به شاه نزدیک است، دانستهبه عنوان بزرگ
موبذ را ها به جا مانده، گاهی موبذاناین راستا، در اسنادي که اطلاعاتی از دوره ساسانی در آن

و  )240: 1382/1سعودي، ؛ م97: 1349(مسعودي،  اندفرمدار و گاهی پس از آن نام بردهپیش از بزرگ
  هم مقدم بوده است. موبدان موبدفرمدار حتی بر رساند که در برخی از دربارها، بزرگاین می

، پس از 2»دراندرزبذ«فرمدار، در جایی از کتاب تاریخ واردان، از عنوان علاوه بر عنوان بزرگ   
، به عقیده برخی از محققان  ).127: 1401(یغیشه،  و پیش از هزاربدِ یاد شده است موبدان موبد

 کهاین در حالی است  ). 675: 1375، سن کریستن( فرمدار بوده استدراندرزبذ عنوان دیگر بزرگ
اي دیگر از محققان  نیز معتقدند که دراندرزبد عنوان مقام خاصی نبوده، بلکه لقبی افتخاري پاره

ناصب و از آن جمله به ـن ماحباـتلف و به صـخاص مخـکن است به اشـبوده است که مم
کعبه [در  به شاپورـدر این راستا، در کتی ).279-280: 1388(نفیسی،  ندـداران هم داده باشـفرمبزرگ
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 ).233: 1386(ویسهوفر،  ها نام برده شده استبه عنوان مشاور و رایزن ملکه »یزدبد«] از زرتشت
توان مسلم ز اشارات منابع مختلف میو نیز ا همچنین از شمار فراوان مهرها که باقی مانده

: 3-1380/1فراي، ( دانست که در نواحی و ولایات، سلسله مراتبی از اندرزبدان وجود داشته است
یاد شده که » نهوهرمزد«بهرام نامی، فرزند  از )3(» شاهشاپورسگان«در کتیبه  که چنان ).247

ه بر این در عصر شاپور دوم، از فرماندهان علاو ).208: 1365(لوکونین،  اندرزبد سکستان بوده است
از ). 205-206: 1397بوزند، (پاوستوس مغان یاد شده استاندرزاپت و اندرزاپتسپاه با القاب سگستان

اگرچه بنا به سنت فرمدار  باشد.  عنوان دیگر بزرگ صرفاًرسد، دراندرزبد این رو به نظر نمی
فرمدار عصر یزدگرد اول، بهرام پنجم و یزدگرد بزرگ یرسمهر نفرمدار را به منصب یا مقام بزرگ

ما نخستین بار در عصر  چراکهرسد. دهند، اما این نظریه سنتی صحیح به نظر نمیدوم نسبت می
در این راستا، در کتاب شوراي  ).70: 1388(سلیمانخانی،  کنیمیزدگرد اول، با این لقب برخورد می

با لقب » زدگردیخسرو «بار از ، نخستین 410وراي کلیساي نسطوري، بخش مربوط به ش
که لقب  زدگردیخسرو  ).509: 1382(فراي،  یاد شده است اعظم ریوزیا  فرمانده بزرگ، فرمدار بزرگ

 مهر شاپور«آمده است، توسط یزدگرد اول همراه با  1»هرمدارا«او در رونویسی سریانی به نام 
به ابتکار یزدگرد در  که ان به نمایندگی از او در شوراي اسقفرتبه به عنوان مقامات عالی 2»ارگبد

از   .(chaumont 2000: 125-126) اندم. تشکیل شده بود، فرستاده شده 410سلوکیه در سال 
-هاي درباري که ممکن است در عصر پادشاهی یزدگردیکم، به منصب بزرگدیگر شخصیت

یزدگرد در آغاز کار نرسی را «یاد کرد. گویند:  مهر نرسیتوان از فرمداري منصوب شده باشد، می
گفتند و می مهر نرسهو  مهر نرسیکه خردمند روزگار و در ادب و فضل سرآمد کسان بود و او را 

 شده فیتحرشکل  هزار بندهگویا این  ).608: 1368/2(طبري، » لقب داشت، وزارت داد هزار بنده
در گستره  يهزار بدبود و منصب  سورنااز خاندان  همهر نرسهزاربدِ یا فرمانده هزار تَن است. 

. هنگامی که مسیحیان به )109-106: 1398، یعتیپور شر( پادشاهی ساسانی از آنِ خاندان سورن بود
 حرمتی کردند، آزار و اذیت مسیحیان در شاهنشاهی ساسانی گسترشهاي زرتشتی بیآتشکده

با ). 110: ب 1394(دریایی،  همزمان باشد نرسه مهرو این رویدادها ممکن است با انتصاب  یافت
و نسبش به خانواده سپندیاد، یکی از هفت خاندان  داشته هزار بندهلقب  مهر نرسی که آنتوجه به 

، از این رو ممکن است توسط یزدگردیکم به مقام )71: 1388/1سامی، ( رسیدممتاز اشکانی می
 ).110: ب1394(دریایی،  فرمداري منصوب شده باشدبزرگ

فرمدار در رأس دربار شاهنشاهی با عنوان بزرگ مهر نرسیبا به سلطنت رسیدن بهرام پنجم،   
 سفونیتبهرام پنجم]، از پیکار خاقان تُرك به گور [بهرام وقتی «ساسانی قرار گرفت. گویند: 
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» کردفرمدار پسر برازه را وزارت داد و به صف خاصان خویش آورد و بزرگ مهر نرسیبازگشت، 
مهر اي مختصر بر یک پل که فرمدار همچنین در کتیبهعنوان بزرگ ).623-624: 1368/2(طبري، 

 کنددر قرن پنجم، آن را براي آمرزش روان خویش و به خرج خویش ساخته، خودنمایی می نرسی
جه ـدیري نپایید که بین ایران و روم شرقی جنگ درگرفت و این ثمره و نتی ).429: 1389(شهبازي، 

 مهر نرسیکه  بود. عجیب در اینجاست مهر نرسیمشی سیاسی اشراف به رهبري و هدایت  خط
مهر بهرام، « گویند: ).305: 1384(دیاکونف،  داشت بر عهدهشخصاً فرماندهی این لشکرکشی را 

پسر برازه را با چهل هزار سپاه سوي روم فرستاد؛ تا درباره باج و دیگر چیزها که کسی جز  نرسی
به قسطنطنیه درآمد و بزرگ روم با وي  مهر نرسیکفایت آن را نداشت، سخن گوید.  هر نرسیم

، در این زمان اقتدار کشوري و مهر نرسیپیداست که  نجایا). از 625: 1368/2(طبري، » صلح کرد
  است. در اختیار داشته هملشکري را توأمان با 

فرمداري منصوب شده رام پنجم، به مرتبه بزرگشاید در عصر پادشاهی به کهاز دیگر بزرگانی    
در سده پنجم میلادي «است. در تاریخ ارمنیان درباره وي آمده است: » هزاربدِپهلوسورن«باشد، 

تا از  ] پادشاه پارسیان رفتندبهرام پنجم[ اشراف] ارمنی به حضور ورام[ 1هنگامی که ناخارارهاي
نخست سبب دلگیري خود را به سورن و دیگر بزرگان  پادشاه ارمنیان شکوه کنند، 2»آرتاشس«

پهلَو در آن زمان هزاربدِ دربار بود و از طریق او و دیگر بزرگان دربار پارسی باز گفتند، زیرا سورن
 که آنبا توجه به  ).104: 1398(غازارپارپتسی، » سخنان خود را به بهرام پادشاه پارسیان رساندند

توانست یک فت خانواده بزرگ و داراي لقب هزاربدِ بود، بنابراین او میپهلو، عضو یکی از هسورن
باشد  بهرام پنجمدر این سمت در زمان  مهر نرسهفرمدار بزرگ باشد و شاید جانشین 

(Chaumont 2000: 125-126)  . 
بار دیگر به عنوان وزیر برگزیده  مهر نرسی)، م 438-457( با به سلطنت رسیدن یزدگرد دوم  

این شخصیت بزرگ تاریخ ساسانی، نامه مهم مستدل و مفصلی در مورد  ).627: 1368/2طبري، د(ش
 3»لازارفارپی«دین عیسوي به نجبا و بزرگان و روحانیون ارمنستان نوشته که نیم قرن پس از او 

وان عن مهر نرسه، در این نامه ).135-136: 1398(غازارپارپتسی،  آن اعلامیه را ضبط کرده است نیع
 مهر نرسهاي که به ارامنه در نامه که آنبه خود داده است، حال » هراماتار ایران و انیرانوزورك«

در  ).92-97: 1401(یغیشه،  »اندهازاراپت ایران و انیران گفته«اند، او را صدراعظم یزدگرد دوم نوشته
یزدگرد دوم] را هازاراپتی بداندیش و هازکرت [«آمده است:  مهر نرسهدرباره  انیارمن خیتار

هاي سست و که از دیرباز در اندیشه سرنگونی و نابودي روان دژاندیش بود به نام میهرنرسه
افزون بر این، راهب و مورخ ارمنی که بر قیام  ).128: 1398(غازارپارپتسی،  »دینی بودگسترش بی
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را به بهترین شکل  مهر نرسهه است، قدرت . شرحی نوشتم 451ارامنه در برابر ساسانیان در سال 
توانست از شاهنشاهی ایران بود. هیچ کس نمی 1فرمانده کلاو شاهزاده و «تبیین کرده است: 

 »کردچنگ او بگریزد. جدا از مهتران و کهتران، حتی شخص پادشاه نیز از فرمانش اطاعت می
و آزار مجدد مسیحیان به خصوص در  در زمان پادشاهی یزدگرد دوم، تعقیب ).153: 1401(یغیشه، 

، مذهب زرتشت مهر نرسهارمنستان بالا گرفت. یزدگرد در ارمنستان کوشید توسط وزیر اول خود 
وزیر  مهر نرسیبه این منظور  ).48: 1390(شیپمان،  و دولتی رواج دهد را به عنوان مذهب رسمی

است دین خود را کنار بگذارند و به دین اي خطاب به بزرگان ارمنستان از آنها خویزدگرد، در نامه
این فرمان باعث شورش بعضی از طوایف ارمنی شد که به ). 92-96: 1401(یغیشه،  زرتشت درآیند

م. نیروهاي ارمنی به فرماندهی  451در  2»آوارایر«مسیحیت گرویده بودند. سرانجام در نبرد 
(دریایی،  یز به داخل ایران تبعید گشتنداز خاندان مامیکونیان نابود شدند و بسیاري ن 3»وردان«

 ).39: الف 1394
 هاي دیگري که در نیمۀ دوم سدة پنجم میلادي، ممکن است به مقام بزرگاز شخصیت    

 سوفراي يها ناماز خاندان کارن بود که در منابع، با  »سوخرا«فرمداري منصوب شده باشد، 
و  )88-87: 1371دینوري، ( شوخَر )،378: 1368/1ثعالبی، ؛ 665: 1374/1؛ بلعمی، 19-33: 1386/7فردوسی، (

سوخرا را تا نوذر و منوچهر به دست  نسب نامهیاد شده است. طبري ) 623: 1368/2(طبري، سوخرا 
اي از که خود شاخه که حاکی از ارزش و اعتبار خاندان سوخراست )623: 1368/2(طبري،  داده

در دوران  ).184: 1394(غفوري،  هاي اشکانی بودخاندان ترین) یکی از بزرگقارن( دودمان کارن
اي با ارمنستان )، چون کشور ناتوان بود؛ شاه روابط صلح جویانهم 484-488( سلطنت کوتاه بلاش

پرداخت. از این رو، اشراف و روحانیون او را برکنار کرده و هیاطله داشت و به گروه دوم خراج می
چون کار «به گواهی تاریخ،  ).41: الف 1394(دریایی،  سلطنت نشاندندو قباد پسر پیروز را بر تخت 

طبري، »(] قرار گرفت، سوخرا را از خاصان خویش کرد و کارها را بدو سپردقبادپادشاهی بر او [
اي اندك داشت. از این رو و این بدان علت بود که قباد جوان بود و از شاهی بهره )639: 1368/2

 کرد. موبد و وزیر در فرمان او بودند و امر و نهی همه با آن پهلوان بودمی سوفرا کشور را اداره
علاوه بر طبري و فردوسی، در گزارش دیگري  از یک مورخ بیزانسی در ). 53: 1386/7(فردوسی، 

به تخت نشست، سوخرا را به  که آنقباد بلافاصله پس از «سده ششم میلادي، آمده است: 
ها و مقامات کشوري و ، یعنی کسی که فرمانش به تمام سازمان4»يسالارادراستاران«منصب 

اگر صورت پهلوي این عنوان را  ).35: 1391(پروکوپیوس،  لشکري نافذ است، مفتخر گردانید
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شود که سوخرا، افزون بر ریاست اُمور مشخص می ،)243: 1386(ویسهوفر،  بدانیم» سالارارتشتاران«
قباد « ،ساسانی را نیز برعهده داشته، زیرا به شهادت تاریخ کشوري، فرماندهی کل سپاهیان

 گویند: ).378: 1368/1(ثعالبی،  »سپهسالاري و کارهاي لشکري را نیز به سوفراي سپرده بود
اعتنایی تسلط سوخرا در اُمور کشور، باعث شد مردم قباد را سبک شمرده و نسبت به وي بی«

که از » يشاپور راز«تحمل و بردباري، به ستوه آمد و به  کنند. از این رو، قباد پس از پنج سال
اي از بابل عراق) بود، نامه (نام ناحیه فرزندان مهران بزرگ و کارگزار قباد در بابل و خُطرنیه

و چون آمد، راز خود را با او در میان گذاشت و پس از  نوشت تا با سپاهیان خود به دربار بیاید
؛ بلعمی، 639: 1368/2؛ طبري، 93: 1371دینوري، ( »را به قتل رساند چندي به فرمان قباد، سوخرا

هاي سوخرا از اعضاي خاندان سوخراییان، یکی از شاخه که آنبا توجه به  ).675-674: 1374/1
و در آن زمان در صدر اُمور کشوري و لشکري قرار داشت، ممکن است از سوي  دودمان کارن بود

و بزرگان قوم با  موبد موبدانمنصوب شده باشد. پس از قتل سوخرا، فرمداري قباد به مقام بزرگ
همراهی یکدیگر، قباد را از سلطنت خلع و در زندان محبوس کردند و برادرش جاماسب را به 

: 1375، سن کریستن(اما قباد دیر زمانی در زندان نماند  )،639-640: 1368/2(طبري،  سلطنت نشاندند
پسر سوخرا، از زندان گریخته و به نزد هیاطله رفت. پس از  1»زرمهر« و ظاهراً با مساعدت )466

(فردوسی،  آن قباد با لشکریانی که هپتالیان در اختیارش قرار دادند به سوي ایران رهسپار شد
 جنگ دوباره بر تخت سلطنت نشستمیلادي، بی 499یا  498و در سال  )67-66-63: 1386/7

قباد پس از روي کار آمدن، برزمهر فرزند سوخرا را به «گویند:  ).467-468: 1375، سن کریستن(
در  که آنبا توجه به ). 384 :1368/1(ثعالبی،  ها سرافراز کردوزارت گماشت و او را به بهترین پاداش

؛ 672: 1374/1؛ بلعمی، 640: 1368/2(طبري،  منابع تاریخی از فرزند سوخرا با نام زرمهر یاد شده
پیداست که ثعالبی، نام فرزند سوخرا را نادرست ذکر کرده است. با این حال )، 62 :1386/7فردوسی، 

زرمهر  که آنگزارش ثعالبی، درباره وزارت برزمهر فرزند سوخرا حائز اهمیت است. با توجه به 
و از اعضاي خاندان کارن، یکی از هفت خاندان  )261: 1398(غازارپارپتسی،  داراي عنوان هزاررفت

فرمداري منصوب ساسانی بود، بنابراین ممکن است از سوي قباد، به منصب بزرگ بزرگ عصر
    .شده باشد

 هاي پایانی عصر ساسانیفرمدار در سده. بزرگ6
هاي پایانی عصر ساسانی، از اشخاصی نظیر در منابع تاریخی به هنگام شرح رویدادهاي سده
)، 384 :1368/1؛ ثعالبی، 53: 1386/7 (فردوسی، سوخرا و برزمهر در عهد پادشاهی قباد اول

 در 3»گُشنسیزدان«)، 89: 1385، یابن بلخ؛ 100: 1371(دینوري، در عصر خسرو اول  2»بزرگمهر«
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)، فیروز در عصر 111-127: 1371(دینوري،  در عصر خسرو دوم» وندویه«دوره هرمزد چهارم، 
(بلعمی،  سوم ریاردشعهد  در 1»ذرجشنسآماه« )،841: 1374/2؛ بلعمی، 779: 1368/2(طبري،  شیرویه

بدون  )،195: 1399؛ سبئوس، 846: 1374/2(بلعمی،  هرمز در عصر بورانفسفروخ و فرخ )،844: 1374/2
اند. افزون بر این، عدم ذکر عنوان فرمدار نامیده شوند، فقط با عنوان وزیر یاد شدهبزرگ که آن

-که از صاحب و نامه تنسر اردشیر بابکانکارنامه  فرمدار در برخی از منابع تاریخی، نظیربزرگ
اند، باعث شده تا برخی از محققان، فرضیه منسوخ منصبان عالی شاهنشاهی ساسانی یاد کرده

 :Barthold 1912) هاي پایانی عصر ساسانی را مطرح کنندفرمدار در سالشدن منصب بزرگ

بان مناصب عالی شاهنشاهی ساسانی یاد در منابع دیگري که از صاح کهاین در حالی است  .(260
هاي پایانی فرمدار در سدهآید که حاکی از تداوم منصب بزرگاند، اطلاعاتی به دست میکرده

) 1ها بدین صورت آمده است: در این راستا در تاریخ یعقوبی، فهرست مقام عصر ساسانی است.
که در زیر دست او، فادوسبان  ) سپاهبذ5 ربذی) دب4 ربدیه ربدانی) ه3 موبد ) موبدان2 بزرجفرمذار

که ترتیب درجات و  جا آناز  ).219: 1362/2(یعقوبی  فرمانده ولایت بود که  ) مرزبان6قرار داشت و 
مقامات فهرست اخیر، شبیه به ترتیب درجات بزرگانی است که به گفته نامه منسوب به تنسر 

بندي مقامات، مربوط به دوره مقدم بر اصلاحات جهاند، از این رو این درمأمور انتخاب پادشاه بوده
الاشراف نیز از مقامات  در التنبیه و ).673: 1375، سن کریستن( دولت در زمان سلطنت قباد اول است

نیز » تریوشـواس«بدِ که او را شهـو تخ بد ریدبفرمدار، سپاهبد، ، بزرگموبدان موبدبه ترتیب 
موبد که در بخشی از تاریخ واردان، از  جا آناز ). 97: 1349ودي، (مسع تـاند، یاد شده اسگفتهمی

 منصبان عصر یزدگرد دوم، یاد شده استترین صاحب، دراندرزبذ و هزاربدِ به عنوان بزرگموبدان
فرمدار بوده است، از این رو فهرست التنبیه با و دراندرزبد عنوان دیگر بزرگ) 127: 1401(یغیشه، 

 شده و در نتیجه باید فهرست التنبیه را متعلق به عهد یزدگرد دوم دانستفهرست یغیشه، یکی 
ها به علاوه بر این در سورسخن که متنی به زبان پهلوي است، از مقام ).675: 1375، سن کریستن(

فرمدار، چهارسپاهبذ، داد دادوران، اندرزبدمغان و هزاربدِ ولیعهد، بزرگ ترتیب شاهنشاه، شاهزاده
ذکر چهار سپاهبذ در کتاب مذکور، دلیل آن است که  ).114-115: 1383(سورسخن،  است یاد شده

در  موبدان موبدتر نیست. همچنین تنزل فاحش مقام این فهرست از زمان خسرو اول قدیمی
فهرست مورد بحث حاکی از آن است که این متن متعلق به دوره آخر عهد ساسانی است که 

 رفت و ضعف طبقه روحانی به منتهی درجه رسیده بودمیتشکیلات دولت رو به زوال 
در فارسنامه دو عبارت دیگر هست که نشان از  افزون بر موارد مذکور، ).678: 1375، سن کریستن(

فرمدار در روزگار پایانی عصر ساسانی دارد. عبارت نخست در ضمن شرح منصب بزرگ تداوم
تقسیمات اجتماعی آخر عهد ساسانیان را به  سلطنت ویشتاسپ شاه، حامی زرتشت، اصل و مبدأ
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وزیر را «و گوید:  )681: پاورقی 1375، سن کریستن( این دوره پرافتخار قدیم نسبت داده
خواندندي و وزیر را نایبی معتمد بودي که بهر سخنی و مهمی او را نزدیک ملک » فرمدار بزرگ«

عبارت دوم، در ضمن شرح مراتب بزرگان در ». خواندندي )4(»ایرانمازغر«فرستادي و این نایب را 
روي تخت شاهنشاه یک رو به  خسرو انوشیرواندر دربار «حضور پادشاه آمده است و گوید: 

و سپس کُرسی  موبد موبدانتر از آن، کُرسی نشست و پایینکرسی زر بود که بزرگمهر بر آن می
سخن از  نجایادر  که آنبا توجه به  ).48-49-97: 1385، یابن بلخ( »مرزبانان و بزرگان دیگر بود

ها مهم نبوده و هاي صاحبان عناوین و مقامات درجه اول است، ذکر نام شخصی آنکرسی
و به همین دلیل هم ذکر نشده است. پس در مورد نام بزرجمهر هم که داراي  موردي نداشته

رمدار را گرفته است شخصیتی تاریخی نیست، باید گفت که به غلط جاي بزرجفرمادار یا بزرگف
، سورسخن و هیالتنبعبارات مذکور در تاریخ یعقوبی،  که آننتیجه  ).681: پاورقی 1375، سن کریستن(

هاي پایانی فرمدار در سدهها اشاره شد، مبین آن است که منصب بزرگفارسنامه که در فوق بدان
از عهد  ظاهراً منسوخ نشد. و در عصر خسروان هم به حیات خود ادامه داده و شاهنشاهی ساسانی

این  که نیامنصبان دیگر واگذار گردید و با فرمدار، به صاحباي از وظایف بزرگخسرو به بعد پاره
-(زرین شغل تا پایان عهد ساسانی وجود داشت، اما در عهد قباد و خسرو اهمیت سابق را نداشت

قرار داد که  1»استبذ«ا به عنوان فرمدار شخصی رقباد در ردیف بزرگ)، زیرا 503: 1388/1کوب، 
 که از صاحب 2»ماهبوذ«رئیس تشریفات بود. از عنوان استبذ در منابع بیزانسی، یکی در مورد 

که در عهد هرمز چهارم بود، یاد » فرخان«و شخص دیگر به نام  منصبان دربار قباد اول بوده
فرمدار گرفته و کشور را به ز بزرگشده است. قباد با ایجاد منصب استبذ، تصدي اُمور ایالات را ا

-بودند. سیاست تضعیف مقام بزرگ سپاهبد رانیاکه تحت اختیار  سپرد 3»پادگسپان«چهار تن 
نیز  خسرو انوشیروانفرمدار، پس از محدود شدن اختیارات او در عهد قباد اول، در زمان پسرش 

-683: 1375، سن کریستن( محدود کردند تعقیب شد و این بار اختیارات او را در داخل ادارات تابعه او
 در فارسنامه آمده است:  در این رابطه ).682-676-675

با همه بزرگی و حکمت بزرجمهر کی وزیر او بود، انوشیروان ترتیب وزارت او چنان کرد، کی دبیر «
ه پهلوي خوانند و ب» دروکیل«بزرجمهر و نایب نزدیک کسري، آمد و شد توانستی کرد و این نایب را 

مازغرگفتندي و نیابت وزیر دارد و هر سه گماشته کسري انوشیروان بودند در خدمت وزیر او ایران
و غرض انوشروان آن بود تا  و وزیر به ذات خود از این سه کس  هیچ یک را نتوانستی گماشت بزرجمهر

کرد و لوم انوشروان میدبیر هر نامه کی به جوانب بزرگ و اطراف نبشتی و خواندندي نکت آن در سر مع
نمودي و نایب مال گفتی و راه وجوه مصالح باز میدر از آنچه رفتی از نیک و بد براستی مشافهه میوکیل

                                                           
1.Astabedh 
2.Mahbodh 
3.Padguspan 
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، یابن بلخ»(دان و سدید بودندو معاملات نگاه داشتی و این هر سه مردمان اصیل عاقل، فاضل، زبان
1385 :92-91 .( 

ارسنامه، متفاوت است. در این راستا برخی از محققان بر آراي محققان در تفسیر این بند از ف
فرمدار، فرمدار بین بزرگوظایف و اختیارات بزرگ کهاین گزارش حاکی از آن است  کهاین باورند 

 که. این در حالی است )350: 1384(دیاکونف،  و رئیس اداره مالیات تقسیم گردید رانیدب سیرئ
از  خسرو انوشیرواندهد که وجه نشان نمیت فارسنامه به هیچعبار کهبرخی دیگر بر این باورند 

که او  دیآ یبرمفرمدار به نفع سه وزیر دیگر کاسته باشد، بلکه از عبارت فوق چنین اختیارات بزرگ
فرمدار بودند به خود اختصاص داده بود و که تحت نظر بزرگ منصبان راحق انتصاب این صاحب

 گزارش کارهاي خود را مستقیماً به عرض شاهنشاه برساننداین وزیران اختیار داشتند، 
  ).682: 1375، سن کریستن(

ترین وزیرانی که در اواخر دوره ساسانی، بر مسند وزارت تکیه زد و نام او را مورخان از معروف
در این ). 141: 1353آذري، ( ) بودبوذرجمهر -بزرجمهر -(بوزرجمهر اسلامی بلند آوازه ساختند، بزرگمهر

شخصیت او را مثل شخصیت  حالی است که فقدان ذکر نام او، در روایات بیزانسی و ارمنی،
به عقیده برخی از محققان ). 228: 1375کوب، (زرین دهداَبرسام و تنسر مجهول و مرموز نشان می

طبیب مشهور باشد. در مقابل گروهی نیز بر این باورند که » برزویه«ممکن است، بزرگمهر همان 
وزیر مشتق شده و کلمه مهر اشتباهاً جاي فرمدار به معنی صدراعظم یا نخستزرگمهر از بزرگب

-142: 1353(آذري،  اندفرمدار را گرفته است و این اشتباهی است که مورخان اسلامی مرتکب شده
و برآنند که  یکی دانسته خسرو انوشیرواندر مقابل برخی، بزرگمهر را با برزمهر منشی  ).141

بزرگمهر وزیر، برزویه پزشک نبوده است، بلکه احتمالاً با برزمهر منشی که به دستور هرمز چهارم 
 :khaleghi Motlagh 1989)پسر و جانشین خسرو اول به قتل رسیده است، همسان بوده است

427-429) . 
اندان هاي آخر حکومت ساسانیان، خاندان اسپهبدان بر صحنه سیاست مسلط شدند. خدر دهه     

اسپهبدان صاحبان اصلی منصب سپاهبدي بودند و در نتیجه این امر بود که عنوان این منصب را 
توان از وندویه از جمله افراد این خاندان می ).161: 1398، یعتیپور شر(نام دودمان خود قرار دادند 

هرمزد  ه دستببود که پدرش  پهلو بزرگپرویز نام برد. وي پسر آسپاراپت پارتی و دایی خسرو
خسروپرویز پس از رسیدن به تخت پادشاهی، وي ). 82: 1399سبئوس، ( [چهارم] به قتل رسیده بود

ها و خزانه و سرپرستی دیوان )192: 1398، پور شریعتی( خود منصوب کرد وزیر بزرگرا به عنوان  
که  جا آناز ). 127: 1371(دینوري،  اموال را به وي سپرد و فرمان او را در همه اُمور کشور جاري کرد

و  )163: 1398، پور شریعتی( (اسپهبدان) بود هاي بزرگ ایرانیوندویه از اعضاي یکی از خاندان
و توان احتمال داد، از سوي خسروپرویز به مرتبه ریاست اُمور دیوانی را در اختیار داشته است، می

 منصوب شده باشد.  يفرمدار بزرگ
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هرمز امیر سرزمین فرخ«اند: . درباره وي نوشتهبود» هرمزفرخ« از دیگر افراد این خاندان،
 ریوز] به پادشاهی نشست، وي را هم به سمت بوراندخت[ آترپاتکان بود و هنگامی که ملکه بور

بیا و همسر من شو.  که نیادربار برگماردند. این فرخ پیغامی براي ملکه فرستاد، مبنی بر  اعظم
فت، اما همین که پا به قصر سلطنتی گذاشت، نگهبانان قصر وي را ملکه این درخواست را پذیر

و  يطبر خیتاراین در حالی است که در منابع دیگر نظیر ). 195: 1399(سبئوس،  »به قتل رساندند
 نسبت داده شده است» آزرمیدخت«هرمز به دوران پادشاهی التنبیه و الاشراف، واقعه قتل فرخ

هرمز از اعضاي یکی فرخ که آندر هر صورت، با توجه به  ).96: 1349، ؛ مسعودي783: 1368/2(طبري، 
تا  فرمدار بوده باشدهاي اصیل و نژاده بوده است، بنابراین او ممکن است یک بزرگاز خاندان

یک فرمدار معمولی. اگر چنین بوده باشد او آخرین کسی بود که این عنوان را در زمان ساسانیان 
 .(chaumont 2000: 125-126)داشته است 

  جهینت .7
و در  هاي پادشاهان نخستین ساسانی، یادي نشدهفرمدار در کتیبهاز عنوان بزرگ که آنبا توجه به 

فرمدار نشده است؛ این منابع روایی نیز تا پیش از سدة پنجم میلادي، ذکري از عنوان بزرگ
ت اداري ساسانیان فاقد موضوع حاکی از آن است که در سده سوم و چهارم میلادي، تشکیلا

که نظام  گردد یبرمفرمدار بوده است. علت این موضوع نیز به این مطلب منصبی با عنوان بزرگ
، گستردگی چندانی نداشت و این موضوع از کتیبه شاپور اول اول ریاردشسالاري در عصر دیوان

ایان است. ذکر منصب ، به هنگام ذکر فهرست درباریان اردشیر اول به خوبی نمکعبه زرتشتدر 
-، حاکی از تحولی جدید در نظام دیوانکعبه زرتشتفرمدار در فهرست درباریان شاپور اول در 

و قدرت  هاي اقتصادي را در اختیار داشتهسالاري ساسانیان است. اگرچه فرمدار ریاست فعالیت
نیست که فرمدار وي در طول سده سوم و چهارم میلادي افزایش یافته است، اما این بدان معنا 

زیرا در منابعی که از مناصب شاهنشاهی ساسانی یاد ؛ فرمدار بوده استعنوان مترادف بزرگ
موبدان فرمدار اغلب در مرتبه دوم، پس از شاهنشاه و یا در مرتبه سوم پس از اند، از بزرگکرده
فرمدار پس از ، از کعبه زرتشتیاد شده است. این در حالی است که در کتیبه شاپور در  موبد

که این مطلب  هاي سورن و قارن یاد شده استبدِ و خاندانمناصبی نظیر بیدخش، هزاربد، اسب
بد حاکی از آن است که فرمدار به لحاظ درجه و مرتبه، نسبت به مناصب بیدخش و هزاربد و اسب

ر دربار شاهنشاهی فرمدار دو این خود مغایر با جایگاه ممتاز بزرگ تري قرار داشتهدر مرتبه نازل
توانست عنوان مترادف هاي نخستین عصر ساسانی، فرمدار نمیساسانی است. از این رو در سال

فرمدار باشد. این موضوع همچنین در مورد مناصب هزاربد و بیدخش نیز صادق است. از بزرگ
اند. با اي، مشخص است که منصب هزاربد و بیدخش، مناصبی نظامی بودهمتون تاریخی و کتیبه

فرمدار مربوط به امور اداري بوده، از این رو مناصب بیدخش حوزة مسئولیت بزرگ که آنتوجه به 
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فرمدار قلمداد توانستند عنوان مترادف بزرگهاي نخستین عصر ساسانی، نمیو هزاربد در سال
گري بوده اهیها بیشتر مربوط به اُمور نظامی  و سپشوند، بلکه کارگزارانی بودند که مسئولیت آن
دینوري از مناصب شاهنشاهی ذکر  چه فهرستی کهاست. در دوره میانی عصر ساسانی نیز، اگر

 کهرسد کرده، حاکی از توسعه تشکیلات اداري در عصر یزدگرد اول است، اما چنین به نظر می
قلمرو و در عصر پادشاهی شاپور دوم به دلیل توسعه  ترتوسعه تشکیلات اداري باید خیلی پیش

فرمدار، که از منصب بزرگ جا آنارضی، به سمت شرق و غرب اتفاق افتاده باشد. همچنین از 
و پیش از این  یاد شده است زدگردیخسرو نخستین بار در عصر یزدگردیکم و در مورد شخص 

شود، بنابراین ایجاد منصب مذکور را باید به دوره ذکري از منصب مذکور در منابع دیده نمی
با  مهر نرسیفرمدار د یکم مربوط دانست. از طرفی در جایی از گزارش یغیشه، از بزرگیزدگر

در این دوره، هزاربد یکی از  کهکه این مطلب مبین آن است  عنوان هزاربد نیز یاد شده است
فرمدار بوده است. از این رو، شاید بتوان گفت، و به عبارت دیگر معادل بزرگ وزیر بزرگالقاب 

اند، به هاي اصیل ایرانی و داراي مرتبه هزاربدِ بودهپهلو و زرمهر که از خاندانظیر سورنافرادي ن
فرمداري منصوب شده باشند. از دیگر عناوینی که در گزارش یغیشه و در عصر منصب بزرگ

ر از عنوان دراندرزبذ د که آنیزدگرد دوم به آن اشاره شده است، عنوان دراندرزبذ است. با توجه به 
و همچنین کتیبه شاپورسگانشاه در  کعبه زرتشتو در کتیبه شاپور اول در  سدة سوم میلادي

جمشید از آن یاد شده است، مشخص است عنوان مذکور پیش از سده پنجم میلادي نیز به تخت
منصبان شاهنشاهی کاربرد داشته و از این رو، دراندرزبذ منصب نبوده، عنوان لقب برخی از صاحب

هاي پایانی فرمدار داده شده است. در سالقبی بوده که به اشخاص مختلف، از جمله بزرگبلکه ل
از  خسرو انوشیروانعصر ساسانی نیز، اگرچه به واسطه اصلاحات اداري در عصر پادشاهی قباد و 

فرمدار تا حدودي کاسته شد، اما شواهد به دست آمده از مناصب ساسانیان در اختیارات بزرگ
بلخی و سورسخن باقی است، بازتابی از آن در آثاري نظیر فارسنامه ابن که  ناانوشیرو عصر خسرو

فرمدار همچنان در رأس هاي پایانی شاهنشاهی ساسانی، بزرگحاکی از آن است که در سال
فرمدار هرگز بنابراین برخلاف عقیده بارتلد، منصب بزرگ؛ تشکیلات اداري قرار داشته است

 تا روزگار پایانی عصر ساسانی به حیات خود ادامه داد. منسوخ نشد بلکه 
 هانوشتپی

حاضر اقتباسی است از رساله دکتري با عنوان، بررسی سیر تحول مقامات سیاسی و نظامی ایران در عصر ساسانی که  مقاله .1
 توسط نگارنده این مقاله در حال انجام است.

). در مسالک و الممالک، 17: 1367اذوسفان یا فاذوسبان گردیده است(مشکور، . این کلمه در پارسی، پازوسبان و به عربی ف2
) پادگوسپانان نایب پادشاه در قلمرو خود که یک ربع از شاهنشاهی ساسانی بوده 17: 1370خردادبه، پادوسبان آمده است(ابن

 ). 270: 1388یسی، نف(اندترین و تواناترین عمال آن سرزمین بودهاند و ناچار مهمرفتهبه شمار می
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. کشف گردید. کتیبه م 1811جمشید در سال شاه، بر روي ستونی در مدخل جنوبی کاخ (تچره) تختشاپورسگان بهیکت .3
شاه (فرمانرواي سیستان) پسر هرمز دوم و برادر شاپور دوم است. این کتیبه به یادبود ملاقات او سطر از شاپورسگان 12داراي 

 ارش از صد ستون، نگاشته شده است.با شاپور دوم و دید
 سن کریستن). 219: 1362مارعد و به معنی رئیس دفتر شاهنشاهی ذکر شده است(یعقوبی، در تاریخ یعقوبی به صورت المرد .4

و به معنی رئیس محاسبات شاهنشاهی ساسانی بوده  آمارکاربر آن است که صورت پهلوي عنوان مذکور، ایران
 ).184: 1375، سن کریستناست(

 منابع 
 سارکسیان، تهران، نائیري.ترجمۀ گارون تاریخ ارمنیان،)، 1397آگاتانگغوس، (

صادق اتابکی، تهران، اداره شوراي ، ترجمۀ محمدروم امپراتورجنگ شاپورذولاکتاف با یولیانوس )، 1310مارسلین، (آمین
 نظام.
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Among various civilizational categorizations ever suggested, the Eastern-Western 
category is one the most accepted stereotypes. In the Eastern side of human 
civilization, without any doubt Iran and China, enjoying unique historical continuity, 
were indispensable pivots whose relations possessed meaningful connotations to the 
human civilization universally. Multiple authors have long investigated into the 
developments of Irano-Chinese relations yet the very matter of knowledge on China 
among the Iranians has not been individually studied so far. Thus, concentrating on 
the issue of the Iranian’s knowledge on China, this paper aims to trace out the stream 
of this knowledge down to the present day. To achieve to the mentioned end this study 
has employed “Historism” as its methodological approach for tracing, periodization 
and conceptualizing the developmental course of the Iranian’s knowledge on China. 
Our findings illustrate that the developmental course can be sequenced as follows: the 
era of Mythic-Epic Knowledge (the 7th to 14th centuries) where prominent classic 
authors like Tabari, Bal’ami or Dinwari display China as a far and powerful land in 
which all stuffs exist in its utopian perfection. The era of Interactive-Communicative 
Knowledge (the 14th to 16th centuries) where The Ilkhanid acknowledged the Chinese 
Ming dynasty as their elder brother. Books of Khawja Rashid al-Din Fazlallah, 
Bonakati, and Zakaria Qazvini contain firsthand information conveyed by the Chinese 
officials who visited Iran. The era of Reading Knowledge (the 19th to the first half of 
20th century) where all authors owed to the western books and press all what they 
knew about China. Finally, the era of Academic Knowledge (the second half of 20th 
century) where following the establishment of modern state in the two countries and 
the inception of diplomatic dealings between them, the knowledge on China in Iran 
entered into the academic atmospheres and proceeded by figures like Abbas Iqbal, Ali 
Mazaheri and Abbas Tashakkori. 
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1. Introduction 
Until today the representation of China in Persian literature, especially in mythical texts, has 
frequently been noticed by a multitude of researchers. However, the representation of China in the 
Iranian-Islamic historiography and the Iranian’s knowledge of China’s territory and history, which is 
rich just as that of the literature, has mainly been left disregarded. Works by Henry Yule, Ali 
Mazaheri, Hossien Gharchanlou, Mohammad-Bagher Vosoghi contain remarks on that Iranian 
knowledge but their main concern is contacts as well as land and maritime traffic among this two 
territories not the image of China in the Islamic-Iranian historiography during a millennium-lengthed 
period. The present research seeks to elucidate the evolution of this knowledge along multiple 
historical periods  

To achieve its goal this article aims to apply “Historism” to approach Iranians’ knowledge as an 
“individuality” which possesses its particular “evolution”. The mentioned method authorizes the 
historian for “periodization” the evolutionary process of Iranians’ prospect on China according to its 
internal logic of evolution and, in the main time, “conceptualize” behaviors, experiences, and 
expectations of the historians and authors through suitable concepts.(see Rickert, 1985; Meinecke, 
1972; Troeltsch, 1912).      

There was four main era in the sinology of the Iranian succeeding the emergence of Islam. In the 
view of sinology, from the first up to the seventh centuries A.H. the Iranian undertook their unique 
way. Indeed, there was a broad land and marine ties between Iran and China in the Sassanid era. The 
body of knowledge stems from this ties, (see Yule, 1913; Stein, 1907; Lamb, 1964; Whitehouse, 1971) 
however, were fall in oblivion or excluded from official text along the three first centuries of the 
Islamic age. In the eye of Tabari (1994), Bal’ami (1997), or Dinewari (2004) China means a far yet 
powerful land which harbors the best and the most perfect of all existing stuff and suggests enormous 
surprises. Soleyman Sirafi’s work (2002), for the first time, illustrates the political, social, cultural and 
judicial aspects of the Chinese society for the Iranian and virtually takes the first step to introduce the 
Interactive-Communicative knowledge of China. Although this initiation was proceeded by Abd al-
Hay Gardizi (1984) and Sharaf al-Zaman Marvzi (1942) it didn’t reach to the level of the mainstream 
and merely succeeded to survive under the dominant Mythic-Epic knowledge up to the eve of the 
Mongol invasion. Following the emergence of Mongol’s global empire and its Iranian offshoot, i.e. the 
Illkhanid dynasty, the Interactive-Communicative knowledge was practically introduced. Alongside 
individual initiations, this new type of knowledge was largely boosted by unprecedented state 
patronage. Indeed, the Illkhanid assumed the Chinese Mongol sovereignty as their big brother. Thus, 
works by Khawja Rashid al-Din Fazlallah (2006), Zakaria Qazvini (1993), and Bonakati (1968) 
contains definite and first-hand data from the Chinese who travelled back and forth between the two 
states. Later, in this age of Interactive-Communicative knowledge frequent exchange of diplomatic 
delegations as well as smooth stream of trading caravans between Iran and China led to compilation of 
traces by Ghias al-Din Naqash (see Khwand Mir, 2001) and Seyyed Aliakbar Khatayie (1978). Their 
works are not a mere body of information on China anymore. They have transcended the surface and 
sought after the ruling spirit beyond the Chinese civilization and finally met it in “the spirit of law” 
and “the spirit of discipline”. Since the middle of the Qajarid era, when the Iranian showed a decisive 
passion to discover the universe they were surrounded by, the destitute and despotism that seized the 
two countries alike pushed the Iranian authors to assume China as a replica to their impoverished 
homeland. All Iranian authors in this period were depended on the western publications to acquire data 
about China. For example, Ghahraman Mirza Sallour (1995) regarded China, in the both the age of 
empire and the age of republic, as a destitute country which looking upon it could console him partly 
about the desperate condition of his motherland. Meanwhile, Abd al-Hossien Khan Sepehr (2007) and 
Majd al-Eslam Kermani (1978) detected in the China’s indecisive march toward the system of republic 
slight rays of hope which can implies as a motivation and a stereotype to Iran. Upon the appearance of 
the modern state in the both countries and establishing diplomatic ties the Sinology entered into the 
Iranian academic milieu. First Abbas Iqbal (2004) introduced the Chinese side of the Mongol Empire 
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to the Iranian academic atmosphere. Later, Ali Mazaheri (1993) inspired with his Sinocnetric ideas 
about the global order and aiming to challenge the Eourocentric premises about the roots of the world 
civilization, corrected and annotated three Iranian travelogues on China and published them in his two 
volumes Silk Road. Finally Abbas Tashakkori’s book was released (1978) as the first research which 
ever compiled by an Iranian author of the modern time that directly draws upon Chinese sources. 
Hence, the aforementioned endeavors heralded the dawn of Academic knowledge on China in Iran. 
Therefore the Iranian sinology can be categorized into four main eras namely the Mythic-Epic era 
(from the 1st up to 7th A.H. cneturies), the Interactive-Communicative era (the 7th to the 12th A.H.), 
the Reading era (the second half of the 12th to the second half of the 13th A.H.), and the Academic era 
(the 14th A.H.). 
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 :هاي کلیديواژه

 
 نیتر شده رفتهیاز پذ یکی یو غرب یبه دو حوزه شرق يبند میتقس ،يتمدن بشر يبند میانواع گوناگون تقس انیدر م

کم  یخیکه از تداوم تار ندیآ یبه شمار م یلدو وزنه اص نیو چ رانیا دیترد یب يتمدن بشر یالگوهاست. در حوزه شرق
تحولات  یبوده است. بررس يتمدن بشر تیکل يبرا یاساس يامدهایپ يروابط آنها دارا یبرخوردارند و چگونگ يرینظ

شناخت از  تیفیبوده اما موضوع ک يمتعدد يها دو کشور مورد توجه پژوهش نیا خیدر طول تار نیو چ رانیروابط ا
شناخت  تیفیپژوهش با تمرکز بر موضوع ک نیتا به حال مورد توجه مستقل قرار نگرفته. ا ها یرانیا انیدر م نیچ
 یخیمختلف تار يها شناخت در دوره نیا یتحول ریس میبه دنبال ترس ،یدوره اسلام رانیا خیدر تار نیاز چ ها یرانیا

 یتحول ریس دیخواهد کوش »ییگرا خیتار« افتیهدف پژوهش حاضر با اتکا بر ره نیبه ا افتنیدست  ياست. برا
 يها افتهیکند.  يپرداز و مفهوم يبرهه بندو  یابیدر یخیتار منفرد دهیپد کیرا به عنوان  نیاز چ ها یرانیشناخت ا

 میبه چهار مقطع مختلف تقس توان یرا م نیاز چ ها یرانیشناخت ا یتحول ریاز آن است که س یپژوهش حاضر حاک
ق)؛ شناخت  ازدهمی(قرون هفتم تا  یارتباط-ی(قرون اول تا هفتم ق)؛ شناخت تعامل يا ورهاسط-یکرد؛ شناخت حماس

 .(قرن چهاردهم ش) یق)؛ شناخت دانش زدهمیاول قرن س مهیدوم قرن دوازدهم و ن مهی(ن یمطالعات
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 مقدمه. 1
در متون عرفانی، مورد توجه پژوهشگران  خصوصاًتا به امروز بازنمایی چین در ادبیات ایران، 

ها از  نگارانه ایران و شناخت ایرانی ها در منابع تاریخ اما بازنمایی چینی؛ فراوانی قرار گرفته است
است، چندان در مرکز توجه قرار نداشته که به اندازه حوزه ادبیات غنی  سرزمین و تاریخ چین

)، محمدباقر 1392قرچانلو ()، حسین 1372( يمظاهر)، علی 1913( ولیهاي هنري  است. نوشته
هاي این دو سرزمین و ارتباطات دریایی میان آنها متمرکز بوده، نه  به تماس عمدتاً) 1396وثوقی (

پژوهش حاضر قصد دارد تحول این شناخت ها از چین در یک تعامل چند هزارساله.  تصویر ایرانی
 هاي تاریخی مختلف ترسیم نماید. را در امتداد دوره

را به عنوان رهیافت روشی » شناختی گرایی روش تاریخ«به منظور تحقق هدف خود این مقاله 
در نظر خواهد » امر متفرد«ها از چین را یک  به کار خواهد بست و به این طریق شناخت ایرانی

است. روش مورد نظر، مورخ را قادر  برخوردارخود  فرد منحصربه» تحولی«از فرایند  گرفت که
 ها شیگرانموده و » يدوران بند«سازد سیر تحولی این موضوع را بر اساس منطق درونی آن  می

 نماید» پردازي مفهوم«و تجربیات و انتظارات مورخان و نویسندگان مورد استناد در این بررسی را 
)Rickert, 1985; Meinecke, 1972; Troeltsch, 1912;.( 

شناختی  گرایی روش پردازي بر اساس تاریخ و مفهوم يدوران بندحاصل این تلاش براي 
-حماسی«ها از قرن اول تا هفتم هجري قمري بیشتر فهمی  گویاي آن است که ایرانی

ها است. از قرن هفت  نگیگو ها و داستان از چین داشتند، شناختی که مملو از شگفتی» اي اسطوره
هاي این  رسند، البته زمینه از چین می» ارتباطی-تعاملی«ها به درکی  تا قرن یازدهم ایرانی

آن به جریان مسلط تا قرن هفتم به طول  شدن لیتبدشناخت از قرن چهارم آغاز شده بود اما 
ند و ما شاهد ظهور کن می  آفرینی گیري این شناخت نمایندگانی از چین نقش انجامید. در شکل

هاي ایرانی از چین هستیم. از نیمه دوم قرن دوازده تا نیمه اول قرن  جغرافیا و عدد در گزارش
اند و  سیزدهم ایران و چین هر دو در نظام جهانی برپا شده توسط تمدن صنعتی غرب گیر افتاده

از » شناخت مطالعاتی«ه هاي غربیان ب ها، این بار، از طریق مطالعه گزارش به این ترتیب ایرانی
یابند. در نهایت در قرن چهاردهم شمسی هنگامی که هر دو کشور از استعمار  چین دست می

شناخت «کند و  اند شناخت چین به فضاي دانشگاهی ایران راه پیدا می سیاسی رهایی یافته
 شود. از چین آغاز می» علمی

 اسطوره اي (قرون اول تا هفتم هجري)-حماسی شناخت .2
ها از چین در حدفاصل قرن اول تا قرن هفتم ه.ق. نمایشگر ترکیب عجیبی است.  شناخت ایرانی

هاي اسرائیلیات در رابطه با شناخت چین حضور  هاي ایرانی و عرب و داستان از یک سو حماسه
در مورد  منسجمتجربی  -هاي وجود یک بدنه اطلاعاتی سنگینی دارند اما از سوي مقابل نشانه

 غیر قابل انکار هستند. چین نیز
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توان چنین در نظر گرفت. از  زد را می اي از چین دامن می اسطوره-اي آنچه به شناخت حماسه
تردید گسترده بوده است، این روابط  نظر سیر تعاملی ارتباطات ایران و چین در زمان ساسانیان بی

گیرد. در این دوران از  یکاستی م يمرکز يایآسبا توجه به رقابت اعراب مسلمان و چین بر سر 
ماند، به  که تا زمان روي کار آمدن مغول در ایران به قوت خود باقی می کاستی گرفتن روابط

هاي ایران و عرب و اخبار اسرائیلیات و همچنین نیاز به  واسطه مرجعیت یافتن حماسه
اي از چین  رهاسطو-اي ادبی آن دوران یک شناخت حماسه عمدتاًنگاري  در تاریخ» سازي شگفتی«

تجربی -اما با همه این احوال براي افراد جستجوگر بدنه اطلاعاتی؛ شود به تصویر غالب تبدیل می
 منسجمی در مورد چین در دسترس بود.

اي داشته باشند.  با چین تجارت گسترده يمرکز يایآسساسانیان عادت داشتند که از مسیر  
مسیر ساسانیان رو به استفاده از مسیري جایگزین  . با سلطه هیاطله و ترکان بر اینم 5در قرن 

این ارتباط به آن حد بود که  ).36 :2536 ،يتشکرآوردند (یعنی راه دریایی سیلان و هند به چین 
-در شهرهاي لو که چنانخودبرتربین چین جا باز کنند  اساساًآداب و رسوم ایرانی حتی در جامعه 

شراب انگور آنها که به دست دختران ایرانی به  و» هاي ایرانی میکده«آن -یانگ و چانگ
آن  حتی در شهر چانگ ).121 (همان:شد شهرت و محبوبیت عظیمی داشتند  مشتریان عرضه می

شد  خوانده می» هاي بربرها مغازه«ها  جواهر فروشان ایرانی در محل کسب خود که از سوي چینی
وقتی هم که  ).116(همان:  دست داشتند آن را به-هاي قیمتی چانگ انحصار بازار جواهر و سنگ

سلسله ساسانی سقوط کرد، یزدگرد، فیروز پسر یزدگرد و نارسس پسر فیروز هر یک جداگانه به 
 ).92 (همان:پادشاه چین براي کسب کمک متوسل شدند 

یوان براي سلطه بر منطقه -. از طرف امپراتور وقت چین، ژنرال وانگ مینگم 661در سال 
بخش بر اساس  110شهرستان و  72استان،  16ب ختن تا خراسان که شامل وسیعی از غر

این به معنی وجود ارتباط مستقیم ولو  ).88 (همان:ها بود انتخاب شد  تقسیمات کشوري چینی
عرب) براي چین جایگاه رفیعی  الزاماًها بود. مورخین مسلمان (نه  خصمانه بین اعراب و چینی

ت آنها وقتی فیروز براي درخواست کمک سفیري به نزد امپراتور چین بودند. بر اساس روایا قائل
، درستکاري و پوشش اعراب يبردار فرمانفرستاده بود. امپراتور از سفیر در مورد جنگاوري، 

ها فهمیده بود به سفیر اعلام کرد به  پرسش کرده و وقتی که کیفیت آنها را در این زمینه
اند، او هم آنها را  ان غیر ممکن است و تا آنها او را نجنباندهپادشاهش بگوید غلبه بر این مردم

. قتیبه بن مسلم باهلی وقتی سفیري را به دربار چین براي )372-371 :1 /1369(مسکویه، نجنباند 
کند، حاکم چینی یک سینی از خاك کشورش به علاوه چند تن از  ابلاغ پیام اسلام اعزام می

فرستد تا قتیبه باج را دریافت  می آسیاي مرکزيبراي فاتح مسلمان نجباي چینی و مقداري باج را 
 ).3888-3891: 9 /1375ي، طبر(کند، بر خاك چین پا بگذارد و بر نجباي چینی مهر بندگی بگذارد 

مضاف بر اینها وقتی منصور دومین خلیفه عباسی به دنبال یافتن پایتخت جدیدي براي سلسله 
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شد این  منطقه بغداد که مدام بدو یادآوري می فرد منحصربههاي  یجدید عباسی بود یکی از ویژگ
و اتصال به تجارت دریایی و کالاهاي » مانعى نیست  میان ما و چین«بود که از بغداد دیگر 

 ؛4869-4867 :11 /1375 طبري، ؛1130-1131 :4 /1378(بلعمی، سرزمین دوري مثل چین برقرار است
ها فرستاده، قتیبه هم همین کار  تردید فیروز، سفیري به نزد چینی بدون ).148-149:  1383دینوري،

اند، اما روایت هر  آمده التجاره چینی رود فرات را تا بغداد بالا می هاي داراي مال را کرده و کشتی
ها، رویداد هم اهمیت دو چندان یابد و  بر عظمت چینی تأکیدشده که با  ارائهسه رویداد به نحوي 

شود. این کشش به سمت شناخت  نیتأمنگاري سنتی  مورد نیاز تاریخ» سازي شگفتی«
در حالی است که در همان زمان  یاسلام یرانیااسطوره اي از چین در منابع -اي حماسه

هاي قتیبه بن مسلم باهلی هم چه در مسیرهاي زمینی و چه دریایی روابط بسیار  لشکرکشی
از همین مسیر  اساساًاي تجار شهر بیکند  ثروت افسانهها برقرار بوده و  مفصل و پرسودي با چینی

 ).62 - 26: 1363(نرشخی، به دست آمده بود
با وجود این ارتباطات با چین در دوران ساسانی و قرن اول هجري در مورد خاستگاه مردم 

هاي عربی هستیم.  هاي ایرانشهري و اسرائیلیات و حماسه چین و تاریخ ایشان شاهد سلطه روایت
دانستند آن هنگام که فریدون زمین را  خی سرزمین چین را در کنار ترك و خزر سهم تورج میبر

تر تبار  اما روایت غالب؛ )155 :1 /1375طبري، میان سه پسر خود تورج و ایرج و سلم تقسیم کرد (
هاي آن سوي رود  گرداند. بر این اساس سرزمین مردم چین را به یافث فرزند نوح (ع) برمی

 ،ترك ، چینها بعدها از پشت هفت پسر یافث یعنی  ن به یافث سپرده شد و این سرزمینجیحو
) مملو از پدر بلغاریان و برطاسیان(کمارى  )،پدر یاجوج و ماجوج(میسک منبل،  ،روس ،خزر

دار و اغلب  کسی که ابریشم، پارچه طرح شده فیتوصجمعیت شدند. چین بن یافث سخت خردمند 
ها بدو منسوب است. ماچین نیز پسر همین چین بن یافث بود که به منظور  دیگر صنایع چینی

فراخ شدن زمین بر اتباع پدر جمعیتی را با خود برداشت به آن سوي چین برد و سرزمین ماچین 
ي  (چین جنوبی) را شکل داد. حتی فرزندان یافث را اولین گروه مهاجران از بابل پس از اسطوره

 ).27-26: 1383؛ دینوري، 99-98 :1317(نویسنده ناشناس، اند  ها دانسته انتوراتی رویداد تکثر زب
در مورد تاریخ چین هم دو روایت محبوب و مسلط در میان بودند یکی روایت لشکرکشی 

ها. روایت اول  پادشاهان یمن و دیگري روایت لشکرکشی اسکندر، هر دو آمیخته به حماسه
است. بر این اساس شماري از حکام یمن بخت خود را مربوط به لشکرکشی حکام یمن به چین 

هاي شمر و حسان.  اند. اولین ایشان پسران تبع پادشاه یمن بودند به نام براي غلبه به چین آزموده
تبع میان پسران خود براي تصرف چین رقابت انداخت و اعلام کرد که هرکس زودتر چین را به 

هزار نفر از راه دریا به چین رفت و  320پس حسان با  تصرف درآورد آن سرزمین از آن او باشد.
آنجا را متصرف شد. از آن سو شمر از راه زمین به سمت چین رفت و در سمرقند به جهت تلاش 
براي تصرف شهر بسیار معطل شد. بر اساس تصور اعراب در قرون نخستین اسلامی سمرقند 
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آمد  ها به شمار می دوران حکومت چینی ها بود که صنعت کاغذ آنجا نیز میراثی از شهر چینی
هاي منتهی به چین گم کرده و با  راه خود را در بیابان تاًینهاشمر  ).682-685 :1 /1378 (بلعمی،

بعد نوبت دیگر پادشاه یمن شد که به چین ). 49-48 :1383(دینوري،  شود لشکریانش هلاك می
اند. وي اخبار چین را از سفیر هند  کرده لشکرکشی کند. نام او را تبان اسعد یا تبع اقرن ذکر

دریافت کرد و سوگند خورد به چنین سرزمین ثروتمند و پر رونقی هجوم برده و آنجا را به تصرف 
سیه «و » کائک«ها او از حمیر لشکرکشی خود را آغاز کرده و به  خود درآورد. بر اساس حماسه

هزار  30یا  12 جا گذاردن بهمنابع از  کهچرادر این کار موفق بوده  ظاهراًرسیده و » کلاهان
خوي  و کنند و معتقدند شباهت رنگ و چهره و خلق حمیري از سوي وي در تبت صحبت می

 ،طبري؛ 86 :1 /1369(مسکویه، ها در آن مناطق است  ها با اعراب ناشی از اسکان همین حمیري تبتی
است. او پس از  زیآم الیخین اندازه به هم تقریباًحکایت هجوم اسکندر هم . )483-482 :2 /1375

رسید و یکی از یارانش به نام فیناوس را  هاي صقلاب و خزر و ترکان به چین می تصرف سرزمین
رود. در  نشاند به نام اسکندر و خود را سفیر اسکندر جا زده به دربار پادشاه چین می بر تخت می

ین شده و از ادامه پیشروي در سرزمین این ملاقات اسکندر متوجه نیات جنگ ستیزانه پادشاه چ
-اي جالب این است که در دل همین شناخت اسطوره). 61-62 :1383(دینوري،  کند می نظر صرفاو 

و راه  فارس جیخلهایی مثل دو راه دسترسی به سرزمین چین یعنی راه دریایی از  حماسی واقعیت
در قرن اول هجري  سیاي مرکزيآهاي  زمینی از سغد در کنار دست نشاندة چین بودن حکومت

 مشهود هستند. کاملاً
اي، شناخت  اسطوره-شاید بتوان گفت از جایی در قرن چهارم هجري در کنار شناخت حماسی

ارتباطی در -گذاشت. این شناخت تعاملی تعاملی از چین نیز به تدریج پا به عرصه می -ارتباطی
رسید. شاهد این  ست علماي ایرانی میحال ظهور از هر دو مسیر زمینی و دریایی چین به د

ابوریحان بیرونی اطلاعات داروها و ادویه چینی مثل چاي مورد » صیدنه«هستیم که در کتاب 
گیرد یا اشاره شده پزشکی چینی در ري به خانه زکریاي رازي رفت و آمد داشته  اشاره قرار می

ود گردیزي مسیر زمینی چین را به از عبدالحی بن محم» الاخبار زین« ).هنُ :1357(ختایی،  است
از سوي دیگر  ).572 :1363گردیزي، ( تا رود راغو نابکثیاز جکند؛  منزل به منزل براي ما ترسیم می

تري در مورد جغرافیاي چین ظاهر  اطلاعات دقیق خردادبه ابن» المسالک و الممالک«در کتاب 
تا خانفو، خانفو تا خانجو، خانجوتا  نیلوق ن،یصنف تا لوقسرزمین چین شامل  بندرهاشود.  می

 شهرآباد 300شوند. از وجود  التجاره هر کدام برشمرده می یک به یک با محصولات و مال قانطو
مورد آنها عظیم هستند. اطلاعاتی از جزر و مد در چین و  90شود که  در آن سرزمین صحبت می

شخصیت ناشناخته  ها نیای شود که مرجع همگ می ارائهدر آن سوي چین » واقواق«سرزمین 
 ).52-51 :1370، خردادبه ابن( گردد معرفی می» آشتیاموي بحري«
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اسطوره اي از چین به سمت یک شناخت -گردیزي اولین نمونۀ گذار از یک شناخت حماسی
(گردیزي، کند  کوبی که به طلسم حرکت می ارتباطی است. او به روایاتی چون وجود خرمن -تعاملی
هاي کم بارش براي افزایش  ها و تهدید آنها به مرگ در سال یا زندانی کردن شمنو  )578 :1363

اي در مورد  علاقه دارد اما در کنار آن اطلاعات مفیدي کم سابقه) 575(همان: نزولات جوي 
و جامه  مه مردم آنجا پخچ بینى باشنده«نویسد  دهد. در مورد مردم چین می می ارائهها  چینی

و همه آستین  جامه درویشان و بندگان حریر باشد ؛ ومردان دیبا و حریر باشد ایشان از زنان و
در مورد رسوم اجتماعی آن » دراز دارند چنانکه بر زمین بکشند از درازى. يها دامنفراخ دارند و 

 ).573 (همان:» آب زنند و بروبند«هاي خود را هر روز سه بار  آنها نوشته که ایشان همه کوي
خورد و بعد از آن  در فنون و پیشه براي اولین بار در گزارش گردیزي به چشم می ها ینیچبرتري 

ها آسیابی  شود. چینی هاي مربوط به چین به یک اصل ثابت تبدیل می هم در همه دیگر گزارش
دستگاهی هم دارند به نام  ها آندارند که به جاي سنگ رویی، سنگ زیرین آن متحرك است. 

رود و ضایعات هم به کناري  ریزند غله به کناري می را وقتی درون آن می که غلات» بادآسیاب«
 ).578 (همان:

اما اولین اثر جامع چین شناسی در ایران از سوي همان قشري تدوین شد که انتظار چنین 
آید از نسل همان تجار کارکشته  از نام او برمی که چنانرفت. سلیمان سیرافی  دانشی از آنها می

ن است که از دوره ساسانی در مسیر اقیانوسی سرزمین چین و جنوب چین آمد و شد جنوب ایرا
یک دانشنامه به تمام » سلسله التواریخ یا اخبار الصین و الهند«داشتند. اثر سلیمان سیرافی یعنی 

با آگاهی کامل از مرجعیت کتابش براي مخاطبان  احتمالاًمعناي کلمه در مورد چین است. او 
یرافی، سپوشاك (هاي بسیار منظم سازمان داده و از  ها و زیر مقوله ه صورت مقولهاطلاعاتش ب

، تشریفات مراسم )63 (همان:اجابت مزاج  )،62-63 (سیرافی:میوه  )،62 (همان: خوراك )،62 :1381
درمان عمومی رایگان  )،75-76 (همان:)، مالیات سرانه 94 همان:گري ( روسپی )،70(همان:عزاداري 

کند  و مکاتبه با پادشاه در چین صحبت می) 75 (همان: آموزش و پروش عمومی رایگان )،75 :(همان
بلکه «شویند  براي مثال اشاره دارد در چین مردم بعد از اجابت مزاج خود را با آب نمی ).71 (همان:

 18ل یا اینکه از اشخاص ذکور در حد فاص )63 (همان:» کنند آلودگى را با کاغذهاى چینى پاك مى
دهند با این استدلال  گیرند اما بعد از آن مقرري براي فرد قرار می سالگی مالیات سرانه می 80تا 

اثري مشابه ). 75-76 (همان:» میبازگردانایم و اکنون که پیر است بدو  جوان بود، از او گرفته«که 
ر ختایی به هیچ وجه اکب توسط سید علی» نامه يختا«قرن بعدتر و تدوین  6اثر سلیمان سیرافی تا 

 شود. تکرار نمی
حماسی که نشانگر گسترش روزافزون -اي آخرین اثر چین شناسانۀ متعلق به دوران اسطوره

هاي آن از خلال هر  ها نیز هست و داده ارتباطی از سرزمین چین در میان ایرانی-شناخت تعاملی
 شرف الزماناثر » ع الحیوانطبای«اند کتاب  شده نیتأمدو مسیر زمینی و دریایی سرزمین چین 
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نوشتاري در دامپزشکی از قرن ششم ه.ق. است که در آغاز خود  اساساًطاهر مروزي است. این اثر 
هایی مجزا در باب مردم ترك، مردم هند و مردم چین دارد. او در اثر خود به وضوح اشاره  فصل

بهره » المسالک«خودش مانند  هاي منابع جغرافیایی تاریخی موجود در زمان دارد که هم از داده
هاي تجار مسلمانی که به چین تردد دارند. مروزي چین را به درستی سرزمینی  برده و هم از داده

 :Sharaf al-Zaman, 1942( خواند می فارس جیخلمیان اقیانوس (بحر محیط)، تغزاغوز، تبت و 

ساخته که مردم چین را از او را قادر  آسیاي مرکزيکسب اطلاع از چین از مسیر زمینی  ).27
کند که سرزمین چین متشکل از سه بخش است، چین  می تأکیدتمایز دهد. او  کاملاًمردم ترك 

(نیمه جنوبی)، ختاي (نیمه شمالی) و اویغور (نیمه غربی). مروزي حتی براي اثبات اشراف خود 
شود  وانده میاست و توسط مردم عامی ختاي خ 1»کیتاي«اشاره دارد که ختاي هم در اصل 

)Ibid:14.( شود  ها و اویغورها هم تمایز گذاشته می ها با مذهب ختایی میان مذهب چینی)Ibid: 

اما مردمان ختاي و اویغور چرا و  زندیآم یدرنمها  با ترك وجه چیهدر این بین مردمان چین به  ).17
ها از چین قدمی  اخت ایرانیاین تمییز براي شن ).Ibid: 15(ها دارند  هم با ترك يا گستردهروابط 

رو به جلو بود چون در آثار دینوري یا طبري یا نرشخی تمایز روشنی بین ترکان و مردم چین 
به او اجازه  شده حاصلبرقرار نیست. بخش دیگر اطلاعات او که از مسیر دریایی چین براي او 

اي  التجاره اب از بصره، نوع مال، تردد ایرانی از سیراف و اعر3به خانفو 2لوکیر بندرهادهد مسیر  می
را که میانجی و » طالبین علویین«شود و جماعت مسلمان  که از مسیر دریا به چین حمل می

البته مروزي به با  ).Ibid: 17(جز معرفی کند  اند را جزبه ها بوده ها و چینی دلال کالا میان ایرانی
 یخود کششهاي  اري چون وجود گاريها در جهان اسلام اخب توجه به فناور شناخته شدن چینی

ایستند را باور کرده و بازتاب داده است  در میان تجار چینی که به اراده آنها حرکت کرده و می
)Ibid: 15-16.( اي کوچک را در اثر او نباید خیلی جدي  اسطوره -در عین حال این کشش حماسی

(براي نمونه  گان را حفظ کرده استاش نسبت به اخبار گذشت هم زمان موضع نقادانه چراکهگرفت 

در اواخر دوران سلجوقی و اوایل دوران  دشدهیتولبه عنوان اثري » طبایع الحیوان«). Ibid: 26نک: 
اي  اسطوره-توان آن را متعلق به دوران شناخت حماسی خوارزمشاهی آخرین اثري است که می

جهانی از پی هجوم مغول دچار ها از چین دانست، دورانی که با بر هم خوردن نظام  ایرانی
 دگرگونی اساسی شد.

 ارتباطی (قرون هفتم تا یازدهم)-تعاملی شناخت .3
پیدایش و تثبیت امپراتوري جهانی مغول روابط ایران و چین را به مرحله جدیدي وارد کرد. سلطه 

شناختی ها از چینی را به  اي ایرانی اسطوره-حماسی عمدتاًمغول همان رویدادي است که شناخت 

                                                           
1. Qitay 
2. Luqir (Lufin, Lung-Pien) 
3 . Khan-Fu (Canton) 
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دیدیم ریشه در همان دوران  که چنانهاي این تحول  بخشد. البته زمینه ارتباطی تحول می-تعاملی
توان از نظر  ارتباطی ایران از چین را می-اي داشت. شناخت تعاملی اسطوره -شناخت حماسی

اخت ه.ق. اطلاق کرد. اثر این سلطه جهانی مغول بر پیدایش شن 11تا  7زمانی به برهه از قرن 
سابقه رفت و آمدها میان دو سرزمین  ها از چین را باید هم در گسترش بی ارتباطی ایرانی-تعاملی

رفت و آمدها به وضوح در  تأثیرو هم در انتقال حاکمیتی برخی سنن چینی به ایران جستجو کرد. 
جهانگشاي «قرار گرفته است. عطاملک جوینی صاحب  تأکیدآثار مورخان بزرگ وقت مورد 

هاي  بخشی از صلاحیت خود براي نگارش تاریخی در باب مغولان را ناشی از مسافرت» ینیجو
در  ).7 ؛1 /1385جوینى، ( داند النهر، ترکستان، اویغور، مغولستان، چین و ماچین میءامتعددش به ماور

دوران تیموري و اوایل صفوي هم رفت و آمدهاي متعدد میان ایران و چین دست مایه انباشت 
ه.ق. تی ماجین و جان ماجین که به  822ارتباطی شده است. سفارت -تر شناخت تعاملیبیش

دربارهاي شاهزادگان از  همراه سفیر تیموري، اردشیر تواجی، به ایران آمدند و در کنار سفرایی
ي به موریو سلطان شاهرخ ت رزایم سنقریبدخشان، با ه، اصفهان، خوارزم، شارازیش تیموري در

 الدین نقاش برجاي مانده است د و خروجی آن در قالب گزارش مفصل غیاثچین بازگشتن
باز بعدتر در دوره قراقویونلوها و اوایل صفویه رفت و آمد زمینی تجار  ).18-17 :1392 ،پور بحرانی(

 یروزگار حکومت ش یی دراکبر ختا یعلایرانی به چین آن قدر مبسوط بوده که تاجري به نام سید 
./ م 1487-1465شنگ هوا (پادشاه قبل از او ق) و  911-894./ م 1505-1488( یهوانگ ت

ختایی «تجربه چند سفر به چین را داشته باشد و بعدها نتایج آن سفرها را در قالب ) ق 870-893
 ).161-159: 1372 ،(مظاهري تقدیم نماید ).م 1520-1512( به سلطان سلیم عثمانی» نامه

انتقال حاکمیتی سنن چینی به ایران هم امر نادري نبود و به  عتاًیطبدر کنار این رفت و آمدها 
قومیجی ملقب  ویژه در دوره ایلخانان به کرات مشاهده شد. همکاري خواجه نصیرالدین توسی با

 صدر جهانو تلاش  )6: 1385(همدانی، سینگ سینگ براي طراحی زیج بر اساس تقویم چینی 
) براي انتشار چاوهاي کاغذي به سبک چین که به کلی .ق.ه 694-690زنجانی در دوره گیخاتو (

ها هستند. همچنین خواجه رشیدالدین  ترین نمونه از برجسته )250-248: 1384اقبال، ( شکست خورد
االله همدانی براي مطالعه روي ادویه و داروهاي چینی، پزشکان آن دیار را به ایران دعوت  فضل

(ختایی، تنظیم نمود » تنکسوقنامه«یا » طب اهل ختا«ر قالب کرد و خروجی این رایزنی علمی را د
هاي نوین  خواجه بر دانسته» جامع التواریخ«از کتاب » تاریخ ختا«باز براي نگارش : نه و ده). 1357

 ).2-1 :1385(همدانی، اعظم فولاد آقا سیاستمدار چینی ساکن در دربار ایلخانی اتکا کرد 
 -گیري یک شناخت تعاملی اسی، تجاري و علمی به شکلسی يها بستانمجموعه این بده 

 ارائه«و » تشخیص و تمایز«توان  هاي آن را می مشخصه نیتر مهمها راه داد که  ارتباطی از چینی
هاي آن سوي رود  شاهد این هستیم که دیگر جمعیت» تشخیص و تمایز«دانست. از نظر » عدد

رسم طبري  که چنانینی یا ختایی معرفی گردند شکل نیستند تا در مقام چ هایی بی جیحون توده
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شود منابع به روشنی  یا دینوري یا حتی بلعمی بود. براي مثال وقتی از ترکان قارغلی صحبت می
کنند چطور  ها. سپس اشاره می دهند و قراختاییان را هم از چینی آنها را از قراختاییان تمایز می

اند و این دو براي اسکان اجباري و  ها بوده یان و چینیترکان قارغلی دردسر مشترکی براي قراختای
). 3220 -3219 و 3023: 5 /1385(تتوي و قزوینی، اند  ریزي کرده ها چطور برنامه خلع سلاح قارغلی
، در »خان زجوخون قوى«دهند که ختا نام فارسی سرزمینی است که در چینی  منابع تشخیص می

شود و در مقابل چین هم نام فارسی سرزمینی  نده میخوا» چین« ، در هندي»جاوقوت« مغولی
 :1348، بناکتىعنوان دارد (» مهاجین«، در هندي »نیکناس«، در مغولی »نیوي«است که در چینی 

به معنی چین » مهاچین«در فارسی به نام ماچین جا افتاده بود در واقع از کلمه هندي  آنچه ).340
خواندند و این  اند آن را ماچین می ستهنندا» مهاچین«آمد که چون در فارسی معناي  بزرگ می

. همچنین فغفور و خاقان که عنوان )2-1 :1385(همدانی، سرزمین ده برابر ختا عظمت داشت 
ایرانی دیگر تحول لقب پادشاه  مؤلفانشد.  پادشاهان چین و ترك بودند با یکدیگر اشتباه نمی

و امروزه » طمغاج«بعدتر » فغفور«زمانی وي را  دادند؛ اینکه چین در طول تاریخ را تشخیص می
ظروف  منشأهمچنین دانش عمومی در مورد  ).50-51: 1 / 1381 ،يا شبانکاره( خوانند می» خان«

بدانند ظروف چینی وارداتی به  مؤلفانبالا رفته بود که  قدر آنچینی و کیفیت ظرف چینی اصل 
این  ).100 :1373(قزوینی، روف چینی اصل ندارندبه ظ» دخلی«آید و  ایران از کولم هندوستان می

شکل در هم فشرده با  چین دیگر به اندازه گذشته یک توده بی شد میباعث » تشخیص و تمایز«
 ها نباشد. ها در نگاه ایرانی اسطوره و حماسه

هم تحول مهمی بود. در » عدد ارائه«ارتباطی -اما در پیدایش و تثبیت شناخت تعاملی
عدد  ارائههاي حاکمیتی  ها و سنت ها، کاخ پادشاه، شهرها، سرزمین خانه ها، بت انگزارش ساختم

که اهل اسلام  اي مورد توجه قرار گرفت. در صحبت از یک پاگودا در قمجو سابقه به شکل بی
طبقه بودن بنا و متحرك بودن آن از طریق  15نقاش به  نیالد اثیغنامیدند،  می» چرخ فلک«

اي در همان شهر  در گزارش از بتخانه). 638 ؛4 /1380(خواندمیر،  کند ه بنا اشاره میاي در سرداب میله
در آن قرار دارد به  گز 50به طول  ی، بتاست خانه بتمحیط  گز 500در  500که  شود میذکر 

در  ).638(همان:  است گز 21 بت هم دور کله شود و بالغ می گز 9 بت بر ، عرضحالت درازکش
-200، است قدم 1925در بارگاه تا در حرم شود که از  اشاره میامپراتور  دیدکاخ جصحبت از 

کج  ییمقدار مو اند که آنجا را طوري انجام دادهسنگ  غرقه است وگز طول و عرض هر  300
در گزارش شهر  ).852-851 :4 /1380(حافظ ابرو،  »اند دهیبه قلم جدول کش ییگو« دهیچینشده و نپ
 ایبه سفال  ندها مفروش ابانی، همه خاست شهر طیفرسنگ مح 24 که شود می تأکیدخنساي 

مشغول به کارند  هزار نفر 32در راسته زرگران آن ، تنها دارد چارسو 64فرسنگ و  3سنگ، بازار 
حفظ نظم و امنیت شهر را به عهده دارند. همچنین از میان شهر  و عسس نگهبانهزار نفر  40 و

که هستند  گریشهر د 400 و در چین اند روي آن زدهموضع پل  360در که  گذرد یم يا رودخانه
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وقتی از مسیر دریایی ). 17-18 :1383، شیرازي وصاف( ندتر تیو پرجمع تر بزرگو بغداد  رازیاز شهمه 
شود دیار سوالک  اشاره می چراکهبینیم  شود هم ما این دقت نظر عددي را می به چین صحبت می

هزار هزار و  (یک از ولایات هندوستان) ه شهر و دیه است و دیار مالواهزار پار 320(اندونزي) 
تمرکز سیاسی  ).321-322 :1348 بناکتى،() نفر جمعیت دارد 1893000( هشتصد و نود و سه هزار

اکبر ختایی به حدي بوده که تقویمی توسط دربار تنظیم و  هم در چین به دوران سفر سید علی
گردیده. به این ترتیب که تقویم الگو را روي ده برگه  ور ارسال میشده و به همه کش تکثیر می
گرفتند و سپس  برگه زیرین رنگ می 10گذاشتند و با نوشتن روي برگه اول هر  کاغذ می

رده نفر امیر و سرک 10را به اقصی نقاط چین براي هر کسی که حتی بر  دشدهیتولهاي  تقویم
این حجم از اعداد، فارغ از دقت و صحت آن، حتی در  .)137 :1357 ،ییاتخ(دند فرستا بوده می
 شود. هاي منظم و عینی سلیمان سیرافی نیز دیده نمی گزارش

نگاري  در تاریخ» سازي شگفتی«البته سرزمین عجایب بودن چین و کمک گرفتن از آن براي 
اطی هم کم ارتب-اي رایج بود، در دوره شناخت تعاملی اسطوره-ادبی که در دوران شناخت حماسی

اکبر ختایی  و بیش کارایی خود را در حاشیه حفظ کرده. در شناسایی خاستگاه مردم چین سید علی
رود و آنان را فرزندان قابیل  حتی از سنت انتساب ایشان به چین بن یافث بن نوح هم فراتر می

چین بن  که نیا )؛169 (همان:رفتند تا به دریا رسیدند  قدر آنخواند که به شرق کوچ کردند و  می
در کنار سنت پر نشاندن بر کلاه  )3537 :5 ج ،1385(تتوي و قزوینی،  یافث صورتگري، ابریشم و جامه

را معرفی کرده همچنان براي منابع روایتی محبوب است. ماچین  )6 :3 /1380(خواندمیر،  خود کلاهیا 
خواندمیر، (شود  پسر چین هم همچنان معرف سنگ یشم و مشک به تمدن چین شناخته می

کسی بر امام صادق (ع)، هفتمین امام شیعه، وارد » خراسان«که از مردم  شده تیروا ).6 :3 /1380
گوید و امام هم جواب  شباهت داشت با ایشان سخن می» طیور«شود به زبانی که به زبان  می

ینی بوده دهد که آن زبان، زبان چ دهد و سپس در مقابل پرسش اطرافیان پاسخ می وي را می
محدود  جا نیهماز روي امور منتسب به چین به » سازي شگفتی«اما ؛ )77: 2  /1380 ر،یخواندماست (

چرخد و سنگ بالاي آن ثابت است و  شود. داستان وجود آسیابی آبی که سنگ زیرین آن می نمی
وران خشکسالی ها در د ي که چینیا دهد یا داستان برکه یبیرون م جداجداگندم و سبوس را  تاًینها

گذارند بیرون آید تا باران کافی سراسر کشور را  اندازد و نمی دور آن جمع شده، اسبی را در آن می
اند  اند که به دفعات در آنها تکرار شده هاي محبوب براي منابع ایرانی بوده از جمله داستان ردیفراگ

کند که داستان برکه و  روشن میبراي ما » ریالس بیحب«خواندمیر صاحب  ).98-99 :1373(قزوینی، 
است، » تحفه الغرائب«و داستان آسیاب برآمده از » عجایب البلدان«اسب برآمده از کتاب 

 ها با هدف سرگرم ساختن مخاطبان خود هایی براي معرفی عجایب سرزمین هر دو کتاب مشخصاً
 ).622 :4 /1380(خواندمیر، 
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از چین سه اثر جایگاهی کلیدي دارند و  اه یرانیاارتباطی -براي دوران شناخت تعاملی
االله همدانی که جزئی از تاریخ  از خواجه رشیدالدین فضل» تاریخ ختاي«؛ اند جداگانهشایسته توجه 

الدین نقاش که در آثار دیگر  از غیاث» سفرنامه چین«، »خیجامع التوار«عمومی او با عنوان 
اکبر ختایی. خواجه  سید علی» نامه ختاي« تاًینهامورخان بر جاي مانده و متنی مستقل نیست و 

یکی از مراجع صلاحیت خود را تعامل با » تاریخ ختاي«در نگارش  االله فضلرشیدالدین 
اثر » تاریخ ختاي«آگاه است که  کاملاًداند. او  سیاستمداران چینی چون نوین اعظم فولاد آقا می

ریخ ایشان به ایران آمده، نه حکما و نه کتب تا» بعد مسافت«به واسطه  چراکهمتفاوتی است 
ها  دانایان ایشان به ایران آمدند و در نتیجه پادشاهان ما هم به دانستن چیزي در مورد چینی

» قدم«ها کافر هستند و به  دهد که چون چینی او توضیح می ).5 :1385(همدانی،  اند میل بوده بی
اند و خواجه از این میان از تواریخ  ی نوشتهعالم اعتقاد دارند پس تواریخ بسیار طولانی و حجیم

که دو نسخه خلاصه شده و  جو) نی(ف 2خوشانگ هویف و ) عان جوی(بخش 1خوشانگ نیفوه
درك خواجه از تاریخ چین و  ).8 :1385همدانی، ( هستند بهره برده ها ینیچمعتبر از تمامی تواریخ 

هاي ایرانشهري، اسرائیلیاتی  تنی بر روایتمب کاملاًمطالب حجیم و طولانی کتب تاریخی آنها اما 
و ملال آورد  شمار یبو اسلامی در مورد پیدایش و تحول عالم است. کتاب خواجه شمارش تعداد 

امرا و پادشاهان او تنها  انیپا یبهاي مختلف است. در میان این شمار  پادشاهان چین از سلسله
هاي ایرانشهري، اسرائیلیاتی و  انگاشتهگذارد که با پیش  هایی توضیحات می براي آن چهره

آن پادشاهی است که در دوران وي انسان واجد شعور  3اسلامی خودش همخوانی دارند. فوکی
 :1385همدانی، (شد، علم فال و رمل و شیوه زفاف و نگارش و حساب و ماهیگیري میراث اوست 

پادشاهی است  4جه. شیاوونفوکی معادلی است براي حضرت آدم (ع) در ذهن خوا احتمالاً )؛17
سال متداوم باران آمد و همه زمین مستغرغ شد مگر آنها که در کشتی و در  12که در دوران او 

داستان حضرت نوح (ع)  کننده یتداع)؛ شیاوون هم 27 :1385همدانی، هاي بلند بودند ( نوك کوه
ع) را تداعی ( میهابراع) و حضرت ( ونسیترکیبی از سرگذشت حضرت  5است. عصر شینگ تانگ

 داشته است نما جام جهانچیزي شبیه  6پادشاه زائوفو )؛29 :1385همدانی، ( کرده است تداعی می
کند  منجمی دارد که داستان حضرت خضر را تداعی می 7؛ پادشاه فودي)35 :1385همدانی، (

                                                           
1 .Fo Hien Ho-Shang 
2 .Fei Ho Chang 
3. Fuxi 
4. Xiayuwnag 
5.Chengtang 
6.Zaofu 
7.Wudi 
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آنها شامل تمام مواردي است که خواجه رشیدالدین در  تقریباًآنچه آمد  ).42 :1385همدانی، (
 دهد. می ارائهتوضیحی بیش از صرف اشاره به نام پادشاه به مخاطب خود 

و » الدین نقاش سفرنامه غیاث«در دو منبع بعدي که مورد اشاره قرار خواهیم داد، یعنی 
ارتباطی به -نوین و ارتقاي شناخت تعاملی کاملاًاکبر ختایی، با بینشی  سید علی» نامه ختاي«

م. نویسندگان این دو اثر به واسطه سفر و بازدید از چین به بینشی سطحی جدید مواجه هستی
اند به این معنی که آنها متوجه روح جاري در  فراتر از اخبار و شفاهیات در مورد چین دست یافته

دهند. بهترین  هاي خود مورد اشاره قرار می اند و آن را بارها در نوشته سرزمین و مردم چین شده
الدین  است. هم غیاث» روح نظم«نویسندگان ما در پی توصیف آن هستند عنوان براي آنچه 

سال از یکدیگر از سرزمین چین بازدید  80 تقریباًخطایی که به فاصله  اکبر یعل دیسنقاش و هم 
ها و در  وسازها، در پیشه اجرایی، در ساخت-هاي اداري اند در تشریفات میزبانی، در رویه داشته

 دهند. قرار می تأکیدبینند و مورد  را می» روح نظم«همه جا این زندگی روزمره مردم 
ه.ق. به چین بود که بالاتر به مختصات  822الدین نقاش عضوي از همان سفارت سال  غیاث

شد  مأمورآن اشاره شد. او از طرف شاهزاده بایسنقر میرزا حاکم سمرقند در زمان شاهرخ تیموري 
الدین نقاش در  کاست نقل کند. آنچه غیاث و کند بی کم می تمام آنچه را در این سفر مشاهده

 جا بهخواندمیر » حبیب السیر«حافظ ابرو و » زبده التواریخ«قالب سفرنامه خود تنظیم کرده در 
مو اجرا کرده است.  به مانده و حاکی از آن است که سفیر بایسنقر دستور سرور خود را مو

کند که یکی از اولین منازل ورود  داشته است. او اشاره می الدین به تشریفات میزبانی توجه غیاث
به پرگار و سطاره  که چنان«منظم  قدر آنآنها به چین، لشکریان چین به صورت مربع صف بستند 

اي برآورده شد که یک جریب زمین را پوشش  و بعد خیمه) 824 ؛4 /1380 ،حافظ ابرو( »مربع کنند
در یک مهمانی هم که در یکی  ).636: 4 /1380 ،(خواندمیر» دید نمیآفتاب  مطلقاً«داد و زیر آن  می

هاي پرندگان و حیوانات  آنها تشکیل داده شد، بازیگران صورت ئتیهاز همین اولین منازل براي 
را از مقوا بر سر خود گذاشته بودند و به قدري مرتب این کار را انجام داده بودند که از سر و 

الدین نقاش به  هاي غیاث اشاره ).636 :4 /1380 ،خواندمیر(شد  وم نمیگردن آنها هیچ چیز معل
دارد. در سکجو نام و » روح نظم«حاکمیتی هم نشان شیفتگی او نسبت به -روندهاي اداري

دادند که کسی در پی  هشدار می ئتیهشده و به  ایشان به طور کامل ثبت می ئتیهمشخصات 
چون در صورت انجام چنین کاري اعتبار خود را نزد مخفی کردن چیزي یا دروغ گفتن نباشد 
در نظام قضایی چین به نوشته  ).636 :4 /1380 ،خواندمیر(پادشاهی چین به کلی از دست خواهند داد 

رسید  دیوان به اثبات می 12گناه فرد باید در  که چنان »کنند اریبس اطیدر باب گناهکاران احت«او 
کردند، اگر حتی یک دیوان فرد را  وان علیه او اقامه دعوا میدی 12و شاکیان او باید در عین 

در نقطه  ).849 :4 /1380، حافظ ابرو( شناخت هنوز براي وي امید به رهایی وجود داشت گناهکار نمی
کردند و  همه مجرمان را در تاریخ مشخصی اعدام می دیرس یفراممقابل وقتی زمان اجراي حکم 
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شد تا پس از  جلاد تعیین می 100 قاًیدقمجرم بودند  100مثال  رطو بهبراي اعدام ایشان اگر 
این طور توضیح  ها ینیچهاي مرسوم حکم اعدام اجرایی شود، علت این امر را  اجراي شکنجه

در  ).848: 4 /1380، حافظ ابرو( نشود ریتأخاي  داده بودند که در حکم صادره از سوي پادشاه لحظه
واجد نظم چشمگیري بود.  نیالد اثیغهم براي  ها ینیچلاعاتی عین حال نظام خبررسانی و اط

از سر مرزهاي چین تا پایتخت برپا بودند که در حقیقت نقش برج آتش » قرغو«هایی به نام  برج
آتش ظرف یک روز به  علائمدود و در شب به  علائمرا داشتند و تحولات مرز را در طول روز به 

که از مرزها تا پایتخت سه ماه راه بود. باز در فاصله هر ده مره دادند در حالی  پایتخت اطلاع می
هاي دولت چین واقع بودند که  یا چاپارخانه» کی دقو«(هر مره برابر با یک فرسخ شرعی) مراکز 

دولتی رونده و آینده بر عهده ایشان بود  يها ئتیهها و  هاي پیک نیازمندي نیتأموظیفه 
از دیگر مراکز توجه سفیر بایسنقر میرزا بوده.  ها ینیچرسازي و ابنیه شه ).637: 4 /1380 ،(خواندمیر

مرتب کرده بودند، میانه  »پرگار و سطاره«شهر سکجو چنان ماهرانه ساخته شد بود که گویی به 
شد  آب و جاروب بودند که روغن ریخته را می چنان آنها  گز عرض داشت و خیابان 50بازار آن 

شهر چهار دروازه بر چهار دیوار داشت که هر یک طوري در موازات هم  با خیال راحت جمع کرد.
شد دروازه آن سوي شهر را دید و مخاطب در نگاه اول  قرار داشتند که از این دروازه می

، حافظ ابرو(پنداشت که بین آنها مسافتی نیست در حالی که در واقع بسیار از هم دور بودند  می
شد از طریق  کل بنا را می» چرخ فلک«ي چینی یا به قول اهل اسلام در پاگوداها ).828 :4 /1380
الدین  چشمگیر بودند که از نظر غیاث يقدر بهها  اي در سرداب بنا به گردش درآورد. این سازه میله

 :4 /1380، حافظ ابرو( »صنعت کنند میتعل«در آنجا » باید درودگران و آهنگران و نقاشان عالم مى«
اجرا شده سنگ فرش رسید،  در کاخ پادشاه چین به نهایت خود می عتاًیطب» نظم روح«این  ).833

و همه  »اند دهیبه قلم جدول کش ییگو« که چنانبود  دهیچیکج نشده و نپ ییمقدار مودر آنجا به 
 شد یم رانیکه انسان حبود به نحوي  یتراش شمیو منقر و منبت و  مرغینقش اژدها و س جا پر از

نظم جاري در محضر پادشاه چین هم که قابل توصیف نبود، هر  ).852-851 :4 /1380، حافظ ابرو(
کردند و  هزار نفر از مردم صحن کاخ پادشاهی به تخت نشستن او را مشاهده می 300روز صبح 

 ،(خواندمیر »زدند ینمنفس  ایگوئ«منظم صف بسته بودند که  چنان آنداران و نگهبانان  نیزه
1380/ 4 :640.( 

اي از امپراتور وقت چین بودند  .ق. به هرات رسیدند حامل نامهه 822راي چین که در سال سف
-135 :2536(نوایی،  که در آن داي منک با لحنی از بالا به پایین تیموریان را خطاب قرار داده بود

اکبر ختایی و توضیحات او بیشتر روشن  چرایی این لحن از خلال سفرنامه سید علی ).131
ه.ق. به سلطان سلیم عثمانی  910اکبر ختایی که جایی در دهه  سید علی» نامه ختاي«د. شو می

سلسله «مقولات و زیر مقولات یادآور سراسر بینی و جامعیت  یده سازمانتقدیم شده از نظر 
ها، شهرها و حصارها، لشکرها،  ها، دین است. ختایی در مورد راه» التواریخ یا اخبار الصین و الهند
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ها، طبابت،  خانه ها، اعیاد، تقسیمات کشوري، روسپی ، تشریفات سلطنت، زندانها نهخزا
دانی و  دانی و آداب ها، جمعیت مسلمانان، کشاورزي و قحطی، ارز رایج، قانون گذاري، مدرسه قانون

 جامع که به زحمت بتوان چنان آنفهرستی  مشخصاًداده؛  ارائهها فرازهایی مستقلی  خانه بت تاًینها
الدین نقاش  مدعی شد چیزي در آن از قلم افتاده. کار او در توصیف جزییات به پرمایگی غیاث

بر روحی که پشت تمام سازوکارها  تأکیدهدف خود را  اساساًنیست و این به آن خاطر است که او 
دانسته. او روشن  است، می» روح نظم«و هنجارهاي حاکم بر سرزمین چین قرار دارد و همان 

در حکم اوست و خلق  نیزم يو خلق او بر آن است که تمام رو نیخود اعتقاد خاقان چ« ندک یم
 نینام ا يو در خطا شهر در عالم نباشد شانیممالک ا يرا اعتقاد بر آن است که سوا نیچ

و بداند  ندیو ممالک عالم را بب دیبرآ ياز خطا ستیرا رسم ن ییآنکه خطا يممالک ندانند. از برا
در جایی دیگر از متن خود ختایی تصریح  ).47 :1357(ختایی،  »شهر بودن را شانیا يادر ما سو

اعتقاد  ییو روستا ییمردمان ما را صحرا«ها  اي است که چینی کند که از پی چنین روحیه می
ممالک خود شهر در عالم  ياز مردم ما ادب و حرمت و عزت و قانون طمع نکنند و ماسوا ،کنند

شده و در داشتن » شرق زدگی«به نظر، خود ختایی هم تا حدي دچار  ).102 :1357ی، ختای( »ندانند
 دربانان و چاوشان سرزمینی است که در آن داند. چین ها را بر حق می چینی کاملاًاي  چنین روحیه

 اصلاً )84 :1357ختایی، (باشند  می بیاد تیبه غا نیهمه خلق چ هستند و الا شینما ياز برا همه
ادب و عزت و حرمت را از همه عالم جمع  ایاست که گو يا به مرتبه انییآداب خطا میتعظ«

ها حتی در امر حجاب و عفاف  چینی ).1357:125ختایی، ( »اند داده ياتاند و به زن و مرد خ ساخته
 یاسلام يکه آن رسم در شهرها غایدر«خورد  می تأسفنیز چنان مبادي آداب هستند که ختایی 

 ).133-132 :1357ختایی، ( »یستیبا
توان  ها را در همه ابعاد زندگی آنها می حاکم بر چینی» روح نظم«از نظر ختایی بازخورد این 
هاي مختلف است و حتی پادشاه اگر این  به بخش» مقسوم«ها  دید. روز و شب در نزد چینی

کاغذ مهر کند و امور  کنند تا بیش از حد بخوابد او را بیدار می مثلاًبرنامه را رعایت نکند و 
روز راه از مرز چین تا پایتخت ایشان را اگر کسی  100 ).142 :1357ختایی، ( مملکتی معطل نماند

دید و حتی جاهایی که کوه و سنگلاخ بود را آن مردم  کرد جز سرسبزي و زراعت نمی طی می
جاده اصلی تا  خاك ریخته و مناسب زراعت ساخته بودند. به دستور پادشاه هم تمام دو طرف

شهرسازي چین  ).151 :1357ختایی، ( پایتخت درختکاري شده بود تا همه جا سایه در دسترس باشد
هاي مختلف  به این نحو بود که ارتش در مکان مقرر از روي نقشه پیشینی شهري کامل با محله

ه قیمت ارزان به ها را ب کرد و بعد دولت منازل و مغازه و اجزاي لازم براي هر محله را بنیان می
براي کاستن از خطر  ).52 (همان:داد  فروخت و اگر توان خرید نداشتند به آنها اجاره می مردم می

در شهرها سه راه کار اندیشیده بودند اول اینکه همیشه نگهبانانی به این منظور پاس  يسوز آتش
اي خاموش کردن دادند، دوم اینکه هر خانه ملزم بود حجم مشخصی از آب را همیشه بر می
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ها را طوري ساخته بودند که  ها و خیابان هاي عمومی ذخیره داشته باشد، سوم اینکه محله آتش
ختایی، (آتش یک محله به محله دیگر یا آتش یک طرف خیابان به طرف دیگر سرایت نکند 

از او داشتند و هر سال  در نظام قضایی محکوم به قتل را تا سه سال زنده نگه می ).152 :1357
سال در  30گرفتند. بعد از اجراي حکم اعدام، سر وي را تا  اعتراف به جرم مکتوب می

داشتند تا اگر کسی مدعی خون او  هایی با مشخصات فرد و پرونده دادرسی او نگه می صندوقچه
دولت مرکزي به صورت مستمر و منظم  ).109 :1357ختایی، (شد، مدارك را به وي عرضه کنند 

کرد تا از وضعیت احتمالی کشاورزي و  ان و برف را از سراسر کشور دریافت میگزارش بار
با در همین دولت مرکزي هر ساله تقویمی سراسري  ).1357:127ختایی، (محصول با خبر باشد 

و به سراسر چین به همه کارداران حکومتی حتی کسانی که بر ده نفر  شد میتنظیم و تکثیر 
 ).137 :1357ختایی، (گردید  یسرکرده بودند نیز ارسال م

الدین  تر از او در سفرنامه غیاث که قبل »روح نظم«توان دید که ختایی حتی از  در پایان می
رسد که شاید  رود و به چیزي می ها فراتر می نقاش هم به آن اذعان شده بود، در توصیف چینی

انونمندي امور در سرزمین ختاي نامید. او حسرت خود را از انتظام و ق» روح قانون«بتوان آن را 
دهد. نویسنده که یک ایرانی سنی مذهب  قرار می تأکیددر جاي جاي کتاب به تکرار مورد 

نویسد چهار هزار سال است که  هاي قزلباشان صفوي است می رسمی ها و بی گریخته از آشوب
قانون و «داند که  میها آفت، طاعون و خرابی از سپاه ندیده و آن را ناشی از این  سرزمین چینی

البته واضح است که در همان دو  ).94 :1357ختایی، ( »اند مضبوط گرفته تیبه غا شانیقواعد را ا
هاي حضور  قرن منتهی به سفر نویسنده، چین دستخوش حمله مغول شده بود و در همان سال

اما  )،161-159 :1372(مظاهري،  دست به گریبان یک قحطی بزرگ بوده است ظاهراًنویسنده 
نویسنده با در ذهن داشتن وضعیت سرزمین مادري خود و مقایسه آن با چین این اسطوره را 

ها را براي سرزمین اسلامی  جاري در سرزمین چینی» روح قانون«و » روح نظم«پذیرد. او  می
 نماید، را به آن دعوت می» هاي اسلامی مملکت«و » اهل اسلام«نماید و  خود با حسرت آرزو می

است  نیو شب و روز از پادشاه و گدا را متع نباشند کاریب انییحال خطا چیو در ه«نوشته  که چنان
 هی. بلاتشبيخطا يکس نشان ندهد در ماسوا چیه نیزم يو از ضابطه و ربط در رو به مقسوم

 »حق تیشوند به عنا یهمه ول شک یب رندیحق اوست بگ همچنان کهرا  عتیاگر اهل اسلام شر
که اگر پدر را از  يا به مرتبه«به ها  کند قانون مداري چینی و یا باز اشاره می )62 :1372ي، مظاهر(

برود و غمز کند و خلعت و بخشش  بلا توقف ندیخلاف قانون بب يو پسر از پدر و مادر سرمو پسر
کار  کیکه  گرندیکدی عیاز خرد و بزرگ چنان مط ؛ وو به کشتن بدهد و باك ندارد ابدیب

مظاهري، ( !»یستیبا لاماس يها در مملکت نیا غایگفتن نبود، در دو بارسخن  کیرفرمودن و دوبا
1372: 159.( 
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اولین چین شناسی ایرانی دانست و از این گزینش با قوت  توان میاکبر ختایی را  سید علی
ا در تمام دفاع کرد. او در مشاهده ظاهر و سازوکارهاي جامعه چین دقت بالایی به خرج داده ام

ها  ختایی مضاعف بر آن آنچهبرابر است.  تقریباًالدین نقاش  این زمینه با سلیمان سیرافی و غیاث
و به دنبال پاسخ مسئله خود مشاهداتش در مورد چین را در » مسئله دارد«دارد این است که 

بندي کرده تا سنگ بناي یک دانش جدید را بنیان  جمع» روح قانون«و » روح نظم«قالب 
 اشته باشد.گذ
 مطالعاتی (قرن سیزدهم و اوایل چهاردهم) شناخت .4

دانسته است که ایران پس از دو شکست متوالی از روسیه و تن دادن به قراردادهاي گلستان 
.) به درکی از سیاست و جغرافیایی سیاسی جهان نوین دست م 1828.) و ترکمنچاي (م 1814(

ایران به یک مسئله تبدیل شد و شکل سامان یافته این  یافت. از اینجا به بعد شناخت دنیا براي
پیگیري مسئله خود را در قالب مدرسه دارالفنون و موسسه دولتی ترجمه و نشر کتاب زیر نظر 

هدایت را در » سفرنامه حج«محمدحسن خان اعتمادالسلطنه به نمایش گذاشت. در این دوره اگر 
ي  مین چین تعلق دارد، شاهد تولید اثر چین شناسانهنظر نیاوریم که بخشی از آن به گذار در سرز

ها نیستیم. از اواسط دوره ناصري تا برآمدن سلسله پهلوي در ایران در آثار  مستقلی از سوي ایرانی
 ها گزارشها و  توانیم بازتابی از کشور چین را مشاهده کنیم که بیشتر این بازتاب مختلفی می

غربی هستند و نه برآمده از مسافرت یا شناخت مستقیم. این  برآمده از مطالعه کتب یا مطبوعات
ها از چین را به نظر بتوان به دو برهه تقسیم کرد، در برهه اول  عصر شناخت مطالعاتی ایرانی

ها بخشی از اطلاعات عمومی ایشان در مورد جهان است. در برهه دوم اما چین  چین براي ایرانی
که اسیر چنگال استعمار غرب و استبداد داخلی به شمار براي ایرانی یک همتاي شرقی است 

ایران  بار اسفچین، خود را در مورد وضعیت  بار اسفها با نگاه به وضعیت  آید و حتی ایرانی می
 دهند. تسلی می

تاریخ «اولین اشاره به چین به عنوان یکی از دول جامعه جهانی در یک متن دوره قاجار در 
اعتمادالسلطنه صورت گرفته. در این معرفی مختصر  محمدحسنی به سرپرست» منتظم ناصري

میلیون نفر ذکر شده و در کنار اینها از وزیر  867و جمعیت چین هم  1وشنام امپراتور گوانگ 
 اعظم، مذهب دولت و شمار جمعیت تحت حمایت دولت چین نیز نام برده شده است

در بازتاب دادن چین » تاریخ منتظم ناصري«ب رویکرد کتا ).1306-1307 :2 /1367(اعتمادالسلطنه، 
نقلی و ناظر بر اطلاعات عمومی از تحولات چین است. چین در این کتاب تا مدخل سال  عمدتاً
گیرد و از  موضوعی است که تحت اخبار انگلستان مورد اشاره و بررسی قرار می م 1850/ ه 1267

ن را به عنوان مدخل مستقلی در نظر این سال به بعد نویسنده براي صحبت از اخبار چین آ

                                                           
1 .Guangxu 



 272                                        37 یاپی، شماره پ1403 بهار و تابستان، 1 ة، شمار16سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار

ترین اخباري است که از آن کشور  هاي غربی عمده هاي چین با قدرت گیرد. گزارش درگیري می
 1255هزار صندوق تریاك از سوي چینی به دریا در  20یابد مانند ریختن  در این کتاب بازتاب می

با  م؛ که 1856/ه 1273چین با انگلیس در نبرد دریایی  )،1652 :3 /1367 اعتمادالسلطنه،(. م 1839/ه
یا )، 1664 :3 /1367اعتمادالسلطنه، ( شود میبه شکست آنها منجر  ها ینیچوجود مقاومت سرسختانه 

. م 1858/ه 1275نپذیرفتن سفراي فرانسه، انگلیس و آمریکا از سوي امپراتور چین در سال 
شود.  اشاراتی به اخبار داخلی چین هم دیده میاما در کنار این ؛ )1804 :3 /1367اعتمادالسلطنه، (

 1853/ ه 1270شورش تیه تین که مدعی داشتن نژاد مغول از نسل قوبیلاي قاآن بود در سال 
 خارجی در پکن با وجود مخالفت علماي سنتی چین هاي زبانمدارس  سیتأس )،1761 (همان:.م

رپرستی یک سیاستمدار آمریکایی در اعزام گروهی از رجال چینی به اروپا به س )،1888 (همان:
از » تاریخ منتظم ناصري«آخرین خبري هم که  ).1900 :3 /1367اعتمادالسلطنه، (م.  1867/ه 1274

جنگی ژاپن به این  يها یکشتهجوم  م؛ و 1883/ه 1289مربوط به سال  دهد یمچین بازتاب 
 ).2048 :3 /1367اعتمادالسلطنه، ( کشور است

وره ناصري، دوره مظفري و دوره مشروطه به واسطه سرنوشت مشترك دو نویسندگان اواخر د
کشور یعنی پایمال شدن به دست استعمار، در این دو کشور اشتراکات بسیاري جهت مقایسه 

 از این نظر بر دیگر هم» السلطنه نیعخاطرات «یابند. قهرمان میرزا سالور صاحب کتاب  می
لندن « يها روزنامهات خود را از منابع انگلیسی زبان مثل عصران خود تقدم دارد. او عمده اطلاع

(حکام در قید کایند وینگ رولرز آو منلی«و کتاب اطلاعات عمومی » پوبلیک نیوز« )1(،»نیوز
السلطنه از  هاي عین یادداشت). 2231-2230 :3 /1374(سالور، کند  کسب می )2( »حیات نوع بشر)

از بوتسوف سفیر جدید روسیه  مثلاًها عاري نیست.  وم چینیاطلاعات عمومی در مورد آداب و رس
شوند، مردان آنها تا ازدواج نکنند سبیل  در ایران شنیده که چینی از سمت راست سوار اسب می

یا از مطبوعات انگلیسی خوانده که ). 288-289: 1 /1374سالور، (ساله نشوند ریش  60گذارند و تا  نمی
وجود دارد و وظیفه هر یک را » مرد شر«و » مرد خیر« يها نامم به در دربار امپراتور دو مقا

به اخبار و خرده  السلطنه نیعاطلاعات  تر مهماما جنبه ؛ )728 :1 /1374سالور، ( کند تشریح می
هاي دولت ژاپن  . در یکی از هجومگردد یبازمهاي او درباره فشارهاي استعماري به چین  تحلیل

 16کوبد به نحوي که  هزارنفري چین را در هم می 20رال اُیاما ارتش آن کشور به فرماندهی ژن
السلطنه ضمن  آیند. عین هزار نفر هم به اسارت درمی 4شوند و  هزار نفر در میدان جنگ کشته می

کتبى و لفظى  ییگفتگوکرد که استعداد  هیچ وقت ژاپن گمان نمى«نویسد:  گزارش این رویداد می
طور شکست بدهد و قانع نشده به پایتخت آن دولت قشون  حالا باید این با دولت چین پیدا کند.

نتیجه و آمال تربیت این «نماید  می تأکیداین وضعیت  یابی شهیرو در  )638 :1 /1374سالور، ( »بکشد
است که دولت چین با هشتصد کرور بل متجاوز جمعیت جلوگیرى از قلیل قشون دولت ژاپون 

در ادامه  ).677 :1 /1374سالور، ( »جمعیت تمام ژاپون هفتاد کرور استکه  نتوانست کرد. با آن
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طبل  ،جمع شده (خداي جنگ) انیت نگیدور وها  نویسد در همین حال چینی گزارش خود وي می
سالور، ( کنند از آنان رفع شکست و تظلم شود یالتماس م و سوزانند یو عود م زنند یم پوریو ش

حال و روز ایران است. او  کننده یتداع قاًیدقها هم که  ر مقابل آلمانیوضعیت چین د ).1:677 /1374
و بر  اند درآوردهدر ساحل رود زرد را به تصرف  کند که چگونه آلمان منطقه کیانگ چاي نقل می

اند. دولت  و ظرفیت تولید ابریشم آن سلطه پیدا کرده سنگ زغالمیلیون جمعیت، معادن غنی  60
ساله از چین اجاره کرده بود اما به اعتقاد نویسنده این تنها آغاز جدایی  95 راًظاهآلمان منطقه را 

ممالکى که از چین تجزیه شد هریک قطعه « چراکهقطعی و ابدي این منطقه از خاك چین بود 
 :2 /1374سالور، ( »و دیگر محال است به قبضه تصرف چین درآید بها گرانجواهرى بودند بس 

و آن  کند یم تأسفبود ابراز » لاشخورها«اسیر دست  گونه نیاچین  که نیااز  هالسلطن نیع ).1234
از نگاه  ).1210-1:1209 /1374سالور، ( شمارد یم» تر بدبخت«کشور را از ایران همان روزگار 

. تصویر یوان داد ینمالسلطنه جمهوري شدن کشور چین هم نوید تحول چشمگیري را  عین
در یک روزنامه انگلیسی در حالی که سوار بر کجاوه بود و سربازان  چین، جمهور سیرئ، 1شیکاي

ها داخل آدم  یرانیما امثل «هم  ها ینیچمعنی داشت که  طور نیااو را بر دوش داشتند براي او 
از جشن  هاییگزارش ).3971 :5 /1374سالور، (» از عهده امور خود برنخواهند آمد هرگز و ستندین

 15-10از ارتش  جمهور رئیسو سان دیدن  2ت جمهوري لی یانگ هنگجمهوري در زمان ریاس
اعضاي دولت » اي عاریه« يها لباسمیلیون نفري با  3-2 يها ارتشهزار نفري آن هم در عهد 

 )3(.)4712 :6 /1374سالور، (آمد تا نشانه پیشرفت و تمدن  السلطنه بیشتر مایه تمسخر می به نظر عین
 تأسف استعمار زدهو انقلاب مشروطه هم به حال چین  نویسندگان معاصر با جنبش

هاي امپراتوري چین براي پذیرش مشروطه کورسویی  کوشیدند در اندك گام خوردند و هم می می
توسط  پرت آرتوربه تصرف » الوقایع مظفري مرآت«خان سپهر در  از امید ببینند. عبدالحسین

پتی «از کاریکاتور روزنامه  )؛201 :1 /1386(سپهر، ها اشاره دارد  چاي توسط آلمان ها و کیانگ روس
هاي بزرگ  کند که در آن چین چنان نان شکلاتی میان قدرت فرانسه صحبت می )4(»ژورنال

با کمال «انگلستان و آلمان اند و در بین آنها  و هر یک برشی را براي خود تعیین کرده شده میتقس
ها  توسط آلمان يچا انگیکساله  50از اجازه  )؛202 :1 /1386سپهر، ( »ستندینگر یم گریکدیبه  يزیت

% به چین براي پس دادن قرضه ژاپن از طرف پکن 4میلیون تومانی انگلستان با سود  120و وام 
گوید و اشاره دارد که این وام را همه به معنی فروخته شدن کل چین به انگلستان  می  سخن

اي از  اما نویسندگان مشروطه بارقه بار اسفاین وضعیت از وراي  ).202 :1 /1386سپهر، (دانند  می
بینند. اخبار حرکت چین به سمت کسب دانش روز براي نویسندگان آن  امید را در چهره چین می

ساله  25-20نویسد سوك ته قیانی ناي وزیر اعظم چین جوانان  بخش است. سپهر می دوره الهام
                                                           

1.Yuan Shikai 
2. Liang Hen 
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سپهر، ( اي به سبک دارالفنون راه انداخته سهرا براي اعزام به اروپا گزینش کرده و مدر
این خبر را قرین به صحت » تاریخ انحطاط مجلس«کرمانی در  مجد الاسلاماحمد ). 1:201 /1386

افزاید این جوانان براي آنکه تمام قوانین ملل اروپایی را گردآوري و ترجمه کنند  داند و می می
ها چین قرار است طی پنج  اند و از قرار شنیده م شدهبراي عرضه به حضور امپراتور، به اروپا اعزا

سپهر در ادامه سخن گفتن از  ).260: 2536کرمانی،  مجد الاسلام(سال نظام مشروطه اعلام کند 
که » باکسرها«دهد از جمله صحبت از شورش  می ارائههاي دیگري هم  بیداري مردم چین نشانه

و ممنوع شدن واردات  )520 :1 /1386(سپهر، داشتند  »دوستداران اتحاد وطن« ای »هوشوانی«عنوان 
اما نکته متفاوت کار او اینجاست که ؛ )1065 :2 /1386سپهر، ( و کشت تریاك از سوي دولت چین

گویند بیدار شده و   این اوقات دولت چین«کند  می تأکیدرود  ها هم فراتر می حتی از این نشانه
د، از سیصد و شصت میلیون چینى همان پنجاه درصدد آن است که براى اصلاح معایب خو

میلیون مسلمین را اختیار نماید براى وارسى و سرکشى به مهام و مصالح ملک و دولت انتخاب 
این گرایش دولت چین به اسلام یک اشاره تصادفی در کار سپهر  ).202 :1   /1386سپهر، ( »کند

و شخصی  »باشند موختن دین اسلامى مىمردم چین این اوقات مشغول آ«دهد  نیست او ادامه می
). 810 :2 /1386سپهر، (به سنت اسلام  عبادت، معاملات و عقوبات در باب کادوما کتاب نوشته به نام

 27هزار خانواده مسلمان در پکن که  10میلیون مسلمان در چین و سکونت  50او به وجود 
شاید همین پندار  ).390 :1 /1386ر، سپه( کند مسجد مخصوص به خود در این شهر دارند اشاره می

 و استبداد یاستعمار زدگروشن نمودن مضرات  غالب در مورد بیداري و تحول چین و ضرورت
موجب شده براي شاه ایران موجب شده است ما مقارن همین دوران شاهد ترجمه آثار چندي در 

جنگ «لسلطان کتاب شناسایی و معرفی چین از سوي مترجمان دربار باشیم. اسماعیل لسان ا
کند، محتواي  ه.ق. از روي متن انگلیسی ترجمه می 1321را در سال » چین و قشون ملل متحده

م. است. باز همین  1900.ق. یا ه 1317کتاب ناظر بر جنگ چین با کشورهاي اروپایی در سال 
. م 1901را که تاریخی عمومی چین از بدو پیدایش تا سال » تاریخ مملکت چین«مترجم کتاب 

ه.ق. ترجمه و به ولیعهد وقت محمدعلی میرزا تقدیم  1323بود را از روي متن انگلیسی در سال 
را » تاریخ چین«نماید. همزمان محمد خلیل بن محمد هاشم دامغانی ترجمه کتاب دوجلدي  می
کند. جلد اول این کتاب محتوي  ه.ق. به مظفرالدین شاه تقدیم می 1324و  1322 يها سالدر 
اهل بود و جلد دوم آن حاوي نسب  نیمردم چ یآنها بر زندگ تأثیرو  وسیو آرا کنفوس یدگزن
 ) بود.لوچو ی،حام ،تبت ،ترکستان يها بخش(در  نیتجارت چ و تیجمهور سیتأستا  نیچ
 شناخت دانشی (قرن چهارده شمسی تا اکنون) .5

ضعیت چین شناسی در این در قرن چهارده شمسی/ بیست میلادي دو تحول عمده در ایران بر و
کشور اثرگذار بود. اول استقرار حکومت متمرکز پهلوي در کشور که به مدرن سازي بسیاري از 
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ها از جمله نمودهاي آن بود.  نهادهاي اجتماعی از جمله نهاد آموزش انجامید و پیدایش دانشگاه
ایانی دولت قاجار. هاي پ دوم برقراري نخستین تماس دیپلماتیک رسمی میان دو کشور از سال

. م 1919./ ش 1299هاي ایران و جمهوري چین در سال  نخستین تماس دیپلماتیک میان دولت
در حاشیه اجلاس صلح ورساي به وقوع پیوست و نمایندگان دو کشور بعدتر در رم معاهده 

ا به دوستی میان دو کشور را به امضا رساندند که بر اساس آن مقرر شد هر دو کشور سفیر خود ر
کشور مقابل اعزام نمایند. با این حال تا میانه جنگ جهانی طول کشید تا ایران وزیر مختار خود 

 1945 هیدر فورپایتخت وقت جمهوري چین اعزام نماید.  نگیچون کنصر را به شهر  یعل دیس
سطح روابط دیپلماتیک از وزیرمختاري به سفارت کبري ارتقا یافت و مقرر  ش 1324/ بهمن م

عبدالحسین هژیر اولین سفیر ایران در چین باشد. با پیروزي انقلاب کمونیستی در چین ایران  شد
در پایان این دوره با  که نیا. معلق بود تا م 1957تا  1949./ ش 1336-1328با این کشور از 

میان دولت پهلوي و اتحاد جماهیر شوروي، روابط ایران و چین نیز در مسیر بهبود  ییزدا تنش
فرح میان چین و آمریکا، اشرف و فاطمه و  )5(پنگ ار گرفت. با شروع دوران دیپلماسی پینگقر

 از چین بازدید کردند. 1352تا  1350هاي  ي به ترتیب طی سالپهلو
ها از چین  گیري شناخت دانشی ایرانی برقراري روابط دیپلماتیک میان ایران و چین و شکل

که  آن هم مدیون ایرانیان خارج از کشور بود. عباس اقبالخیلی دیر میسر شد و البته بخشی از 
خود از » تاریخ مغول«شود، در کتاب  اغلب به عنوان اولین مورخ دانشگاهی ایران از او یاد می

که در بیشتر تواریخ عهد ایلخانی ایران اشاراتی به آنها وجود داشت  جانب چینی امپراتوري مغول
او از چگونگی تصرف  کند. می يبردار پردهاطب ایرانی نبودند، اما واجد اهمیت چندانی براي مخ

بوقا  و جانشینی اریق )76-77 :1384اقبال، (شخصیت یلوچوتساي )، 146-147 :1384(اقبال،  چین
در » سبک چینی«اي مهم همچنین  اقبال در ملاحظه ).162-163 :1384اقبال، (گوید  سخن می

که از طریق  داند یمهاي اهل سغد و تخارستان  نويی رایج میان ماشنگارگري را همان نقا
اویغورهاي عضو اتحادیه مغولان به چین رفت و بعدتر تحت عنوان سبک چینی با حکومت 

 ).556-555 :1384اقبال، ( ایلخانان به ایران بازگشت
شناسی  همزمان تلاش دانشگاهی دیگري هم توسط علی مظاهري در فرانسه در زمینه چین

یري بود که اهدافی بسیار فراتر از معرفی صرف چین به مخاطب ایرانی را دنبال در حال پیگ
 يها جنبهکرد. علی مظاهري به لحاظ روش یک مورخ آنال سرسخت است که پیگیر  می

مسلط زمانۀ خود  ينگار خیتارو غیر شخصیتی تاریخ بود. او متاثر از  ياسناد ریغغیرسیاسی، 
: 1372 ،يمظاهر( »ردیگ یم میاست که تصم ی، اما جغرافکند یمقا فکر را ال خیتار«اعتقاد داشت 

هاي علوم انسانی، علوم اقتصادي، علوم فنی را براي  کرد همه یافته و تلاش می )چهارده-دوازده
در حالی که بر تولید  )14-13 :1392 ،پور بحرانی(نتیجه به هم درآمیزد  نیتر کاملرسیدن به 

اما مظاهري ؛ )6 :1392 ،پور بحرانی(اساسی داشت  تأکیدتاریخی اقتصادي و نقش آن در تحول 
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هاي  در خدمت ایده محوري خود قرار داده بود و ایده محوري او این بود که اندیشه کاملاًروش را 
هاي تمدنی خطا است  اي بر سایر حوزه موریس لمبار و فرنان برودل در مورد توفق حوزه مدیترانه

نظر رنه گروسه مبنی بر جریان غرب به شرق تمدن نگاهی  نیهمچنو  )14-1392:13 ،پور بحرانی(
کرد تا نفوذ تمدن چین بر غرب از میسر عناصر ایرانی را به  است، پس او تلاش می جانبه کی

مظاهري متاثر از اندیشه » جاده ابریشم«در کتاب دو جلدي  ).15 :1392 ،پور بحرانی( تصویر بکشد
همه علوم را به کار گرفته است. براي همین او در مورد ترکیب  هاي محوري خود یافته چین

» تخش افکن«هاي  یابی باروت به دسته و چگونگی راه دهد  شیمیایی باروت توضیحات مفصل می
هاي همراه با نورافشانی در دوره شاهرخ تیموري را  فیل سوار در ارتش تیمور گورکانی و جشن

هاي واژه  شناسانه ریشه جایی دیگر با تحلیلی زبان ).23-22 :1392 ،پور بحرانی(کند  بررسی می
فارسی شناسایی » فلز«در عربی را در » فلوس«هاي  یابد، ریشه یونانی می» بولس«را در » پول«

اند  چینی بوده دار سوراخهاي  که سکه» ساپک«در زبان فرانسه را از » سپاکو«هاي  کند و ریشه می
شناسانه خود نیز خاستگاه ورود اسلام به شرق  در تحلیل دین). 425-419 :1372(مظاهري، شناسد  می

. ه 462النهري به چین به سرپرستی سید زبیر نملی در سال ءارآسیا را در مهاجرت بازرگانان ماو
 الدین عمر بخاري یا همان سید اجل دهد که این شخص جد شمس کند و ادامه می شناسایی می

کیانگ چین  است که اسلام مسلمانان مانوي الاصل منطقه سین .ق.)ه 683-658(وزیر قوبیلاي 
ها است. از دید مظاهري با توجه به نفوذ اعضاي طریقت نقشبندي در دربار  میراثی از سوي آن

ختایی مبنی بر  اکبر یعل دیسالاصل بودند اظهار نظر  چین که از بقایاي همین مسلمانان مانوي
 ).323-322 (همان:پذیرفتنی است  کاملاًتور چین حرفی مسلمان شدن دایمینگ ژین دي امپرا

هاي اخیر  و آنالی علی مظاهري در محیط دانشگاهی ایران تازه در سال چین محورارزش میراث 
 به تدریج در حال شناسایی است.

ها تردید متقابل روي  که روابط ایران و جمهوري خلق چین بعد از سال 1350/1970در دهه 
رفت. چین براي اولین بار براي وزارت خارجه ایران  بود و با سرعت به پیش می ریل قرار گرفته

اولین اثر جدي وزارت خارجه در  1356/1977نیز به موضوع شناخت دانشی تبدیل شد. در سال 
به قلم عباس تشکري » ایران به روایت چین باستان«حوزه مطالعه روابط ایران با چین با عنوان 

اي است از جلد سوم مجموعه شش جلدي  ین تلاش جدي در واقع ترجمهمنتشر شد. این اول
در  1930که در سال » مواد تاریخی روابط چین و نواحی غربی«با عنوان  1لان کتاب ژانگ خین

چین به چاپ رسیده بود. در این کتاب که مضمون مرکزي آن تجارت زمینی و دریایی ساسانیان 
شده که تا این زمان براي حوزه  يبردار بهرهها  داده از مجموعه گوناگونی از استبا چین 

سلسله  خیتار«اي چین یعنی  سابقه بود. این کتاب از تواریخ سلسله شناسی در ایران مدرن بی چین

                                                           
1 .Zhang Xinglang 
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سلسله  میقد خیتار« ،»يسلسله سوا خیتار« ،»انگیسلسله ل خیتار« ،»یشمال خیتار« ،»يو
همچنین به  ).140-122: 2536 ،يتشکر( ه استبهره برد» تانگ سلسله دیجد خیتار«، »تانگ
ها براي ترسیم مسیرهاي تجاري در این اثر  از سوي چینی منتشرشدهشناسی  هاي سکه داده

هاي ساسانی در شرق جاده ابریشم  ها حجم عظیمی از سکه استناد شده است. بر اساس این داده
هاي نقره با وزن میانگین  کهدر حوزه ترکستان از شاهان مختلف ساسانی کشف شده بودند. س

چهار گرم که حجم کشف آنها به خوبی گویایی شدت آمد و شد میان دو کشور بوده. در بندر 
تجاري دریایی میان دو کشور هاي ساسانی گواه قطعی بر وجود روابط  کانتون نیز کشف سکه

تاي ایرانی خود چینی که از هم ينگار خیتارتشکري از روي منابع  ).54 :2536 ،يتشکر(بودند 
هاي  سفارت میان ایران و چین بین سال 17تر بوده تبادل  تر و البته از گزند روزگار مصون منضبط

استفاده گسترده از آثار  ).96 :2536 ،يتشکر( کرده است يگذار خیتارم. را شناسایی و  632تا  457
 يها یژگیودیگر بزرگ قرن بیستم از جمله هنري یول و آرول اشتین هم از  شناسان نیچ
 کتاب تشکري است. سابقه یب

 جهینت .6
ها از ورود اسلام به این سو به طور کلی چهار دوره تاریخی را از نظر شناخت چین از سر  ایرانی

اند. آنها در حدفاصل قرون اول تا هفتم ق مسیر خاصی را در شناخت چین طی کردند.  گذرانده
رده زمینی و دریایی با چین داشت. شناخت حاصل از این ایران در دوره ساسانی روابط بسیار گست

به ورطه فراموشی افتاد و یا لااقل به متون رسمی  تقریباًارتباط بعد از ورود اسلام براي سه قرن 
راهی نداشت. در نگاه طبري، بلعمی یا دینوري چین سرزمین دور و قدرتمندي است که بهترین و 

هاي زیادي براي عرضه دارد. با کتاب  اقع است و شگفتیاي در آنجا و ترین هر پدیده کامل
سلیمان سیرافی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی چین به ایرانیان معرفی شده و قدم 

عبدالحی  ها گزارششود. این میسر با  ارتباطی از چین برداشته می-نخست براي شناخت تعاملی
شود و همچنان تا  ما به جریان مسلط تبدیل نمییابد ا مروزي ادامه می شرف الزمانگردیزي و 

گیري امپراتوري  کند. با شکل اي غلبه خود را حفظ می اسطوره-عهد مغول همان شناخت حماسی
-اي از آن در ایران تحت حکومت ایلخانان، دوره شناخت ارتباطی جهانی مغول و استقرار شاخه

حاکمیتی  یبانیپشتبر ابتکارات فردي از یک  شود. این شناخت علاوه آغاز می رسماًتعاملی با چین 
آوردند.  خود به شمار می تر بزرگسابقه برخوردار است. ایلخانان حکومت مغولی چین را برادر  بی

االله، بناکتی و زکریا قزوینی محتوي اطلاعاتی مستقیم و دسته  هاي خواجه رشیدالدین فضل کتاب
 -اند. در ادامه این عصر شناخت ارتباطی د داشتههایی است که به ایران رفت و آم اول از چینی

تعاملی تبادل گسترده سفرا و همواري راه تجارت میان ایران و چین به تولید محتوا از سوي 
معرفی چین  صرفاًشود. آثار این دو دیگر  ختایی منتهی می اکبر یعل دیسنقاش و  نیالد اثیغ

شت تمدن چین و سازوکارهاي آن سرزمین نظر نیست آنها از صورت فراتر رفته و به روح حاکم پ
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ها عزم  یابند. از میانه دوره قاجار که ایرانی می» روح قانون«و » روح نظم« در قالبدارند و آن را 
و استبداد حاکم بر  استعمار زدگیدهند  از خود نشان می اطرافشانجدیدي براي شناخت جهان 

بار سرزمین چین را شاهد و گواه  روزگار اسفشود نویسندگان ایرانی  هر دو سرزمین موجب می
خوبی براي سرزمین خود بیابند. همه نویسندگان این دوره تمام اطلاعات خود در مورد چین را از 

سالور چین را چه در دوره سلطنت و  رزایم قهرماناند.  کرده هاي غربی کسب می کتب و روزنامه
اید با نگاه به آن، در مورد بدبختی ایران کمی یابد که ش چه در دوره جمهوري مملکتی بدبخت می

چین و  یبخت نگونکرمانی اما در  مجد الاسلامخان سپهر و  یافته است. عبدالحسین تسلی می
تواند براي ایران هم الگو و انگیزه  بینند که می حرکت آن به سمت جمهوري کورسویی از امید می

برقراري روابط دیپلماتیک بین این دو، شناخت  دولت مدرن در هر دو کشور و يریگ شکلباشد. با 
شود. ابتدا عباس اقبال چهره چینی امپراتوري مغول را  از چین در ایران وارد فضاي دانشگاهی می

چین «کند؛ سپس علی مظاهري با اندیشه  براي اولین به فضاي دانشگاهی ایرانی معرفی می
تمدن جهانی، » غرب محور«هاي  نظریهخود از نظام جهانی و براي به چالش کشیدن » محوري

و با توضیحات و توشحیات بسیار » جاده ابریشم«سه سفرنامه ایرانی از چین را در قالب کتاب 
رساند؛ در نهایت هم کتاب عباس تشکري به عنوان اولین اثر یک نویسنده  عالمانه به چاپ می

شود تا مجموع  نظیم شده منتشر میایرانی در دوران مدرن که با استناد مستقیم به منابع چینی ت
 اي باشند براي شناخت دانشی ایران از چین. ها طلیعه این تلاش

 هانوشتپی
 رسید. به چاپ می 1971تا  1842هاي  طی سال The Illustrated London News. این نشریه با نام کامل 1
 کامل زیر: یشناس کتاببا  .2

H. N.Hutchinson, The Living Rulers Of Mankind, London: BallantynHanson & Co, 1902. 
را  نیچ الملک افضل خان نیحس غلام ها نسبت به گذشته پرشکوه چین آگاهی وجود داشته براي نمونه در میان ایرانی البته .3

 ).155-154و  404 -405: 1361، الملک افضل( شناخت یم میعظ یخیتار نهیشیپبا  يمعظم و کشور یدولت
 .شد میدر پاریس منتشر  1944تا  1863از سال  Le Petit Journalامه . روزن4
ها میان دو کشور  میان ورزشکاران چینی و آمریکایی موجب تعدیل تنش پنگ نگیپکه مسابقات مکرر  1970به دهه  اشاره .5

 انجامید. 1972شد و به بازدید نیکسون از پکن در سال 

 منابع
 .1تهران: سروش، ج ،يمنزو ینق یو عل یارب الامم، ترجمه ابوالقاسم امام). تج1369( یاحمد بن عل هیمسکو

 .9ج ر،یتهران: اساط نده،ی). تاریخ طبري، ترجمه ابوالقاسم پا1375( ریمحمد بن جر ،يطبر
 .4 ). تاریخنامه طبري، ترجمه محمد روشن، تهران: سروش، ج1378( یابوعل ،یبلعم

 .یتهران: ن ،یدامغان يل، ترجمه محمود مهدو). اخبار الطوا1383( یابوعل ،ينورید
 تهران: توس. ،يبخارا، ترجمه مدرس رضو خی). تار1363محمد بن جعفر ( ،ینرشخ

 تهران: کلاله خاور.   ،یبهار و بهجت رمضان یمحمدتق  حی)، مجمل التواریخ و القصص، تصح1317ناشناس ( سندهینو
 .ایآس یافشار، تهران: مرکز اسناد فرهنگ رجیا حینامه، تصح ي)، ختا1357اکبر ( یعل دیس ،ییختا
 کتاب.   يایتهران: دن ،یبیحب یعبدالح حی). زین الاخبار، تصح1363( یعبدالح دیابوسع ،يزیگرد
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 .یخیخاکرند، تهران: موسسه مطالعات و انتشارات تار دی).  المسالک و الممالک، ترجمه سع1370خرداد به ( ابن
 .ریقرچانلو، تهران: اساط نیسلسلۀ التواریخ یا اخبار الصین و الهند، ترجمه حس) ، 1381( مانیسل ،یرافیس

 .1کتاب، ج يایتهران: دن ،ینیعطاملک جو حی)، تاریخ جهانگشاى جوینى، تصح1385عطاملک ( ،ینیجو
 . یفرهنگو مطالعات  یترجمه ناصر ملک نوبان، تهران: پژوهشگاه علوم انسان شم،یابر ي). جاده 1372( یعل ،يمظاهر
 راثیمحمد روشن، تهران: م حی). جامع التواریخ، تاریخ اقوام پادشاهان ختاى، تصح1385فصل االله ( نیالد دیرش ،یهمدان

 مکتوب.   
 .1 ج ر،یکب ریمحدث، تهران: ام رهاشمیم حی). مجمع الانساب، تصح1381( یمحمد بن عل ،يا شبانکاره

 .ریرکبیمحدث، تهران: ام رهاشمیم حید و اخبار العباد، تصح). آثار البلا1373بن محمد ( ایزکر ،ینیقزو
 .  4 ج ام،یتهران: خ ،ییهما نیجلال الد حی). تاریخ حبیب السیر، تصح1380بن همام ( نیالد اثیغ ر،یخواندم
چاپ و  تهران: ،يجواد دیکمال حاج س دیس حی). زبدة التواریخ، حافظ ابرو، تصح1380ابرو، عبداالله بن لطف االله ( حافظ

 . 4 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، ج
تهران:  ،یتیعبدالمحمد آ یسیو بازنو حی). تحریر تاریخ وصاف، تصح1383عبداالله بن فصل االله ( ،يرازیش وصاف

 .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان
جعفر شعار،  حیاب، تاریخ بناکتى، تصح). روضۀ اولى الالباب فی معرفۀ التواریخ و الانس1348داوود ( مانیابوسل ،یبناکت

 . یتهران: انجمن آثار مل
و  یمجد، تهران: انتشارات علم ییترجمه غلامرضا طباطبا ،یالف خی)، تار1382آصف خان ( ،ینیاحمد و قزو یقاض ،يتتو

 .یفرهنگ
 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.اسماعیل، متن، تهران،  ). اسناد و مکاتبات تاریخى از تیمور تا شاه2536عبدالحسن ( ،یینوا

کتاب،  يایتهران: دن ،یرضوان لیمحمد اسماع حی). تاریخ منتظم ناصرى، تصح1367محمد حسن خان ( اعتمادالسلطنه،
 .3و  2 ج
 خیتهران: نشر تار ان،یسعدوند روسیو س هیمنصوره اتحاد حی). افضل التواریخ، تصح1361( نیالملک، غلامحس افضل
 .رانیا
 2و  1ج ر،یافشار، تهران: اساط رجیمسعود سالور و ا حیالسلطنۀ، تصح ). روزنامه خاطرات عین1374( رزایمقهرمان  سالور،

 . 3 و 
 .2و  1 مکتوب، ج راثیتهران: م ،یینوا نیعبدالحس حی).  مرآت الوقایع مظفرى، تصح1386خان ( نیعبدالحس سپهر،

 پور، اصفهان: دانشگاه اصفهان. لیحمد خل). تاریخ انحطاط مجلس، ا2536احمد ( ،یکرمان مجدالاسلام
 . ریرکبی)، تاریخ مغول، تهران: ام1384عباس ( اقبال،
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Keywords: 

The manuscript of "Majmū'e-ye Munsha'āt-e Men Natāyeje Afkār-e Afādhel-e Nāmdār" is 
a collection of letters and decrees of the 8th and 9th centuries of 15th A.H/16th A.D, which 
has not been introduced until now.The aim of this paper is to introduce this manuscript, 
reciting one of its important decrees on the subject of Shaikh Mohammad Abunajm's 
mausoleum´s maintanance, one of the mystics of the 8th century A.H/14th A.D in 
Khonj.This manuscript was written in 886 A.H/1481A.D, consisting of original and first-
hand documents, shedding light on the developments of Fars and Kerman regions during 
those periods. After analyzing the content and dating   some of decrees and letters, one of 
its decrees concerning the maintenance of Sheikh Mohammad Abi Najm's mausoleum is 
re-examined. Following his death, his mystic sect was known as Kākā'iyeh or Shamsiyeh, 
continued to play as a significant role in promoting social unity. This document confirms 
the influence of the Shiraz government in Khonj during the 9th century AH/15th A.D. 
According to the literary and historical importance of this decree and in fact its full text 
has not been published yet, it is reread and explained for the first time. Finally, the 
Kākā'iyeh or Shamsiyeh Mystic sect and the architecture of Sheikh Mohammad Abi 
Najm's mausoleum are introduced. Evidence shows that some letters and decrees in this 
manuscript contain historical information that can not be find  in other sources. Therefore 
the main titles of letters and decrees are mentioned in order  in this paper. The peoples and 
places introduced in this collection have also been identified by historical sources. Most of 
these letters and decrees were written in the historical period of the 8th and 9th centuries 
AH /15th and 16th A.D. During these two centuries, Fars and Kerman states have 
witnessed many incidents. The details of some of them are reflected in these sources. 
 
 
 
Khonj, Kākā’iyeh, Shamsiyeh, Fars, Sheikh Mohammad Abi Najm. 
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1. Introduction 
 One of the most important historical documents is the collection of correspondences. In the Iranian 
administrative literature tradition, the collection of correspondence is referred to as “Monshaāt”. These 
correspondences have various types, the collection of administrative letters that is written in the 
government judicial institutions is one of the most important of them. These letters contain 
information about cultural, administrative and political affairs of different states and cities in Iran. 
Some of the information which is contained in these letters is unique and cannot be seen in other 
historical books and sources. 
   These letters and edicts reflect the official view of the governments and kingdoms. The letters and 
edicts recount the administrative and cultural structure of Iran in the past centuries. In fact, the content 
of these letters and edicts will help researchers of historical studies. Important cultural and economic 
information about the society can be found in these letters and edicts. The content of these documents 
can be used by researchers to research about cultural history and evaluate the relations of king and 
rulers with people and citizens of different social classes. 
   One of the most important manuscripts which is called "Majmū'e-ye Munsha'āt-e Men Natāyeje 
Afkār-e Afādhel-e Nāmdār"is one of the collection of administrative letters which is written in 
886AH/1481AD. These letters are related to the incidents and events of 14th and 15th AD in southern 
states and cities of Iran. The original of this manuscript is kept in Istanbul University Library and the 
number of that is 339.The French Orientalist Jean Aubin introduced and explained the bibliographic 
features of this manuscript for the first time.The name of the places and personalities which are 
mentioned in this manuscript are from Fars and Kerman mainly. The governors and scholars and 
administrative people who are from other states are mentioned, too. Studying the historical content of 
this manuscript indicates that the scribe used the official administrative documents of Fars and 
Kerman province. These letters and decrees related to the reign of Mozzaffarid (718-795 AH. /1318-
1393 AD) and the Timurid dynasty (849-885 AH. /1370-1506 AD) in these states. 
Studying of some evidences show that some letters and decrees in this manuscript contain historical 
information that cannot be found in other sources. Therefore, the main titles of letters and decrees are 
mentioned in order in this paper. The persons and places introduced in this collection have also been 
identified by historical sources. Most of these letters and decrees were written in the historical period 
of the 8th and 9th centuries AH. /14th and 15th AD. During these two centuries, Fars and Kerman 
states have witnessed many incidents. The details of some of them are reflected in these sources. 
Among the governors, nobles and dignitaries of Fars and Kerman states whose names are mentioned 
in this collection Letters, we can mention the following people: 

Shāh Shojā Mużaffari (Reign between 786-759 AH/1384-1357 AD). Amir Timur (Reign between 
771-807 AH/1370-1405 AD) Sultan Aḥmad Mużaffari,Governor of Kerman in 776AH. /1374AD, 
Amirzādeh 'Omar Shaikh, Governor of Fars in 795 AH/1393 AD. Amirzādeh Pir Moḥammad , 
Governor of Fars between 796-802 AH/1394-1400 AD.Ibrahim Sultān, Governor of Fars between 
817-838 AH/1414-1435 AD. Abulghāsem Mirzā Babur,Governor of Fars in 855AH/1451 AD.Amir 
Jalāl al-dowaleh va al-din Mas'ūd,ruler of Shulestān and Dashtestān region. Maoulānā Majd al-din 
Ismāil, One of the heads of administrative affairs of Fars province in 857 AH/1453 AD. Rukn ad-din 
Ṡāed, Judge of Fars Province. Kamal Ad-din Maḥmūd , Judge of Fars Province, Shaikh Moḥeb ad-din 
Abu al-Khair , Head of endowments  of Fars province in 841 AH.1438 AD. Zain al-din Ali Galāh One 
of the Sufi leaders of southern Iran in the 14th century AD.Majd al-din Ismāīl Fāli , Judge of Fars 
Province. Khwaja Turānshah, One of the heads of administrative affairs of Fars state. Khwajeh Tāj al-
din Salmāni one of the calligraphers of the era of Timurid. Moulānā Shaikh Moḥammad Khattāt one 
of the calligraphers of the era of Timurid. Moulānā Shams ad-din One of the heads of administrative 
of the era of Timurid. Moulānā Shams al-ddin Ṡāḥeb Kashf, one of the writers and scholars of the 15th 
century in the South of Iran. 
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After analyzing the content and dating some of decrees and letters, one of its decrees concerning the 
maintenance of Sheikh Moḥammad Abi Najm's mausoleum is re-examined. Following his death, his 
mystic sect was known as Kākā'iyeh or Shamsiyeh, continued to play as a significant role in 
promoting social unity. This document confirms the influence of the Shiraz government in Khonj 
during the 9th century AH/15th A.D. According to the literary and historical importance of this decree 
and in fact its full text has not been published yet, it is reread and explained for the first time. Finally, 
the Kākā'iyeh or Shamsiyeh Mystic sect and the architecture of Sheikh Mohammad Abi Najm's 
mausoleum are introduced. The followers of the sect of Sheikh Mohammad Abi Najm were active in 
the south of Iran. Sheikh Mohammad Abi Najm´s followers have been active in the geographical area 
of Fars province and the coastal parts of the Persian Gulf. The tomb of Sheikh Mohammad Abi Najm 
is located in the Khonj city. 

The date of the architect of his tomb back to the 15th century and it has been repaired several times 
since then. It can be seen a mosque a porch in the vicinity of the tomb. The porch repaired in the 
Safavid period. Several inscriptions of Sheikh Mohammad Abi Najm's followers are in the southern 
cities of Fars state which are called Khonj, Fishwar and Kowreh. These inscriptions present that the 
sect of Abu Najmi was well-known in the south of Iran many years after the death of Sheikh 
Mohammad Abu Najm. In this paper, the original text of the decree belonging to his tomb has been 
read. Some of the names which are mentioned in the text of decree has been introduced and identified. 
Introducing “Majmū'e-ye Munsha'āt-e Men Natāyeje Afkār-e Afādhel-e Nāmdār” as a most important 
document about Kerman and Fars in 14th and 15th centuries is the principal aim of this paper. 
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            :هاي کلیديواژه

هشتم و نهم هجري/  هاي سدهو احکام  ها نامهاز  اي مجموعه» من نتایج افکار افاضل نامدار منشأتمجموعه «نسخه خطی  
مقاله با هدف معرفی این نسخه خطی و بازخوانی یکی از  نیا معرفی نشده است. تاکنونپانزدهم و شانزدهم میلادي است که 

احکام مهم آن با موضوع شیخوخیت بقعه شیخ محمد ابی نجم از عرفاي سده هشتم هجري/چهاردهم میلادي در شهر خنج 
قمري کتابت شده و شامل  886در سال  »افکار افاضل نامدار جیمن نتا منشأتمجموعه «نوشته شده است. نسخه خطی 

هشتم و نهم هجري  هاي سده، مناشیر، احکام و اسنادي اصیل و دست اول از تحولات ایالت فارس و کرمان در ها نامه
کی از احکام آن مربوط به سرپرستی و ، به بازخوانی یها نامهبرخی از  گذاري تاریخ. پس از بررسی محتوایی و شود میمحسوب 

و  مشهور شده »شمسیه«یا » کاکائیه«. طریقت وي پس از مرگش به نام شود میتولیت بقعه شیخ محمد ابی نجم پرداخته 
حفظ نفوذ حکومت . نماید میعامل وحدت اجتماعی در منطقه گرمسیرات فارس ایفا  خویش را همچنان به عنوان مؤثرنقش 

با توجه به اهمیت این حکم از لحاظ ادبی و تاریخی و  .شود می تأییدسند  این ۀلیبه وسنیز  ينهم هجر سدهر در خنج د رازیش
کاکائیه و معماري بقعه -طریقت شمسیهمتن کامل آن منتشر نشده به بازخوانی و تشریح آن پرداخته و در انتها  تاکنوناینکه 

 و احکام موجود در این نسخه خطی، ها نامهکه برخی از  دهد میواهد نشان ش .شود میشیخ محمد ابی نجم به اختصار معرفی 
و احکام به  ها نامهاین رو در این مقاله عناوین اصلی  از بردارنده اطلاعات تاریخی است که در دیگر منابع موجود نیست. در

ده از منابع تاریخی مورد شناسایی قرار نیز با استفا منشأتدر این مجموعۀ  شده یمعرفترتیب ذکر شده است. افراد و اماکن 
هشتم و نهم هجري/پانزدهم و شانزدهم میلادي نوشته شده  هاي سدهو احکام در دوره تاریخی  ها نامهبیشتر این  .اند گرفته

منعکس  منشأتفارس و کرمان شاهد حوادث بسیاري بوده است که جزییات برخی از آن در این  التیا است. طی این دو سده،
 ه است.شد
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 مقدمه .1
 »افکار افاضل نامدار جینتامن  منشأتمجموعۀ «: معرفی نسخه خطی 1-1 

که در صفحات  گونه آن) و یا 1( »افکار افاضل نامدار جینتامن  منشأتمجموعۀ «نسخۀ خطی    
 ،»هانامه«اي خطی از مجموعه» روزگار افاضل نامدار و اکابر منشأت«، دشدهیقپایانی آن 

قرن هشتم و نهم هجري است. اصل این نسخه در کتابخانه دانشگاه » مناشیر«و » احکام«
حکم «فرانسوي، از  شناس شرق» ژان اوبن« بار نینخستموجود است.  339ة استانبول به شمار

شناسی این نسخه یاد کرده است و مشخصات کتاب» شیخوخیت بقعۀ کاکا محمد ابی نجم
)Aubin,1969:30.( طی دانشگاه استانبول در معرفی این نسخه هاي خدر کتاب فهرست نسخه

 آمده است:
الرحمه و الغفران خوانده شده  همیافکار افاضل نامدار عل جیمن نتا منشأتنام کتاب مجموعه  هیدر ظهر«

م، اسنام کاتب: ح ،)2( یجل قیسته نستعلکرا گرد آورده است. خط ش منشأت يکاتب الحمد ایاست. گو
 ماجیبراق، جلد ت آهارزدهسطر، کاغذ  5گ،  377 ،متر یلیم 120در  70، ترم یسانت 180در  125ه.  886
و  ییو طلا یمذهب، مجدول مشک ۀسرلوح شیبا ترنج و سر ترنج مطلا و لولا دار، آرا ،یضرب یمشک

 .)188-189: 1374خطی استانبول، يها نسخه(فهرست  »الوان، عنوان به قرمز
یق نگاشته شده و کاتب خود را در یک بخش باید افزود که این نسخه به خط تعل   
 گریدو در جاي پ)  276، استانبول،339من نتایج افکار و افاضل نامدار،  منشأت(مجموعه »حسام«
اي به علت نوشتن این . در دیباچۀ نسخه اشارهر) 41(همان، معرفی کرده است )3» (نیالد حسام«

 :دشو مینشده است، نسخه با این عبارات آغاز  منشأت
] الحمد 3الغفران [الرحمه و  همیعل ] نامدار2افکار افاضل [ جینتامن  منشأتمجموعه  پ) 1(همان، ]1[«

 تیدر بحر عطا ،قیرف قی] با حجت و برهان شده توف4[ قیلیو الشکر لغافر له الشکر  قیلقادر الحمد حق
] جبروت معطرّ 6ان درگاه [آن مشام جان مقرب حیحمد و سپاس که از فوا می] نسا5[ قیهمه ذرات غر

 نیمخصوصان بارگاه ملکوت متع ر) 2(همان،  ]1[ میآن خماش حیکه از روا اسیقیشکر ب حیکرده و فوا
 ]3[ را در نگارستان لقَدَ خَلقَنْاَ الإْنِسانَ فی یانسان کریپ عیبد کلیه ]2را که [ یشود حضره مالک الملک

) 5(  سألَتْمُوه] 4[مستحق خطاب مستطاب و و آتاکُم منْ کلُِّ ما  که آراسته یبه نوع )4( أَحسنِ تقَوْیِمٍ
که مثمر ثمر  دهینشان ی] و کشته زار حبوب اختراع به نوع5ابداع [ یآدم را زخم يگشته و نهال برومند

 .»هیویو مکرمات دن هینید پ) 2(همان، ]1[ سعادات
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 ،399 شمارةافاضل نامدار، کتابخانه دانشگاه استانبول، من نتایج افکار  منشأت ینسخه خطالف از  2ب و  1 يها برگ

 نسخه آمده است. انیالف و در پا 276در برگ 
خلقه و مظهر  ریخ یاالله عل یالرحمه و الغفران و صل همیافاضل نامدار و اکابر روزگار عل منشأتمام شد ت«

 گفتیکه م /کباب يجگر کرد روز دو بیتمالاخر.  ومی یال نیو عترته اجمع هد و آله و صحبته محمحقّ
 يماه و ارد يو د ریت یبس /گل و بشکفد نوبهار دیروبِ /روزگار یما بس یکه ب غایدر /] با ربابي[ا ندهیگو

از / کتابت شد به عون حق تمام  نیا ب) 276 برگ (همان، )6( و خشت میکه ما خاك باش دیایب/بهشت 
دارد / رالانامیرفته بود از هجرت خ/ هشتصد و هشتاد و شش سال از زمان  /امسح نیبنده مسک نیخط ا

 یلام عللاً و آخراً و الصلوه و السالحمداالله او ؛ وتوقع و السلام يکاتب الحمد/ معاز الطاف خواننده ط
 .»رایثابداً حمداً ک بما ماًیو سلّم تسل نیته اجمعرد و آله و صحبته و عتمحم هینب ر) 277 (همان،

 افکار افاضل نامدار جینتا نم منشأتمجموعه  گذاري تاریخبررسی محتوایی و  .2
علما و حکام عمدتاً از ایالت فارس و کرمان و  منشأتدر این  ذکرشدههاي و شخصیت ها ناميجا

دیگر و یا شهرهاي دیگر  يها تیشخصهرچند از برخی مذکور هستند،  ایالتو دیوانیان دو 
دهد که کاتب به ینشان م ینسخه خط يمحتوا یبررس نام برده شده است،ایالات نیز 

 یدسترس تیموریانحکومت آل مظفر و  یفارس ط التیا یوانید یاز اسناد رسم اي مجموعه
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 فارسو امرا و دیوانیان ایالت از میان حکام  مجموعه کتابت نموده است. کیداشته و آنها را در 
 -»سلطان احمد مظفري« از این اشخاص یاد کرد: توان میده، که در این نسخه اسامی آنها آم

امیرزاده عمر «، )132تا  118و  114 تا 112 و 82: 1364(محمود کتبی، -.ق 776والی کرمان از سال 
» امیرزاده پیر محمد«، )3:325: 1380(خواند امیر، -.ق 795حاکم فارس در سال - »شیخ تیموري

(میرزا حسن حسینی  -ق. 802تا  796 هاي سالحاکم فارس بین  -ورفرزند میرزا جهانگیر و نوه تیم
 هاي سالحاکم فارس بین  -شاهرخ تیموري فرزند» ابراهیم سلطان« ،)328تا  325: 1378فسایی، 

  بابر فرزند بایسنقر میرزا و نواده شاهرخ میرزا  ابوالقاسم. )338تا  335 همان،(-.ق 838تا  817
از شاهزادگان تیموري که در » امیر زاده محمد بایسنقر«، ق 855ال حاکم فارس در س - تیموري

حاکم منطقه شولستان -»و الدین مسعود الدوله جلالامیر «. )326(همان، فارس مدعی حکومت بود
) 8( -ق 857در سال  وزیر پیربداق والی فارس-)؛ مولانا مجدالدین اسماعیل 7(-و دشتستان

 748متوفی به سال  -فخرالدین احمد بن ابی غسان شیرازي ابوالخیر ابی نصر بن نیالد کمال
قاضی فارس از خاندان  -صاعد  نیالد رکن، قاضی )249 و 248: 4: 1340(رکن زاده آدمیت،  -ق.

سید نورالدین نعمت ، )10( -ق 786وفات در سال -اه وزیرخواجه تورانش ،)9( -مشهور صاعدي
، مولانا )2:392: 1353(ستوده، -ق 834تا  730 - ولی االله نعمتاالله بن محمد مشهور به شاه 

 -ریابوالخ نیمحب الد خی، ش)11( -از علماي فارس و معاصر حافظ -صاحب کشف نیالد شمس
 -محمود نیالد کمال ،)338: 1378(میرزا حسن حسینی فسایی، - ق. 841در سال  اوقاف فارس یمتول
. اعلام اماکن این ر) 111پ تا  98، ستانبولا ،339 من نتایج افکار، منشأتمجموعه ( -فارس یقاض

مقبره و بارگاه  -»هیربیک ۀبقع: «اند جملهنیز مربوط به ایالت فارس است که از آن  منشأت
من  منشأتمجموعه (-جامع جدید در شیراز مسجد -دیجامع جد)، 12(-ابوعبداالله خفیف در شیراز

ر تا  111(همان، ،رازیش یمصل هیو بقعه ابواسحاق قیتجامع عر)،  117ر تا  11استانبول، : 339،افکار جینتا
بقعه و  - هییبقعه شجا، ر) 123تا  ر 117(همان، نجم قدس سرّه یمنوره کاکا محمد اب ۀقعب ر) 117

ر  137(همان،از شهرهاي فارس،  کوار ر)، 162ر تا  136 (همان، -آرامگاه شاه شجاع مظفري در شیراز
ها و مناشیر و احکام ذکر شده در این نامه پ). 255ر و  254ان، (همفزاریه شیراز  ۀمدرس ،و پ)

نسخه، اسنادي اصیل و دست اول از تحولات ایالت فارس و کرمان در قرون ذکر شده محسوب 
و تطبیق اطلاعات این  مستقلبه پژوهش  ازین ،ها نامهگذاري دقیق هرچند براي تاریخ. شود می

 م هجري است.اسناد با دیگر متون قرن هشتم و نه
 فهرست عناوین مکاتیب و احکام و مناشیر .3

شد و تا یر و احکام در این قسمت آورده میها و مناشع خوانندگان محترم، عناوین نامهبراي اطلا
 شود.آورده می سینو یپمعرفی افراد در ها و گذاري تاریخآنجا که مجال این مقاله است، برخی 
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 »نجم قدس سرّه یکاکا محمد اب ةمنور ۀبقع تیخوخیحکمِ ش« یبازخوان .4
 ۀبقع تیخوخیحکمِ ش«من نتایج افکار و افاضل نامدار، حکمی با عنوان  منشأتدر نسخۀ خطی 

» ژان اوبن«آمده است، نخستین بار این حکم توسط » نجم قدس سرّه یکاکا محمد اب ةمنور
 :سدینو یمدربارة آن  او شناسانده شد،

. شود می تأییددو سند  ۀلیبه وس ينهم هجر /يلادیدر خنج در قرن پانزدهم م رازیحفظ نفوذ حکومت ش«
خانقاه صادر شده  کی وخیاست که به نفع ش نلوهایوآق قو وانیاز د یو دوم يموریت وانخانهیاز د یاول

 نیفارس ب يموریت یسلطان وال میکه من به عبداالله بن ابراه خیسند بدون نام و بدون تار کیاست. 
 نجایا متوان میکه ن یلیبنا به دلا -دهم یمنسبت قمري  يهجر 850تا  838/ م 1447تا  1435 هاي سال
حسن صادر شده بود را  نیالد سراجمرحوم کاکا  يکه از پدرش برا یو در آن سند، حکم -دهم حیتوض
را به پسر  یمحمد ابونجم نیالد شمسخانقاه کاکا  تیخوخیسند ش نی. بر طبق انماید می دیتجد

ابوبکر را  نیخلوت کاکا فخرالد تیخوخیش همچنان که. نماید میمحمد واگذار  نیالد شمس الاسلام خیش
و مسافران را اطعام کند (اطعام وارد  دینما تیرا هدا دانیرا بگرداند و مر مؤسسات نیا يو نکهیبه شرط ا

 .)Aubin,1969:30( )46( »واگذار نموده است يو صادر اهل اسلام) به و
بر اساس محتواي این سند چهار نسل از شیوخ طریقت ابونجمی را تا نیمۀ دوم » ژان اوبن«

 تا 786/1384محمد ( الدین شمسحاجی  از: اند عبارتقرن نهم به ترتیب معرفی نموده که 
ن الدی محب ،محمد دوم الدین شمس، )851/1447ا ت 838/1435حسن ( الدین سراج ،)810/1447
 .)Ibid,31( )883/1478سوم (محمد  الدین شمس، علی
متن کامل آن  تاکنونبا توجه به اهمیت این حکم از لحاظ ادبی و تاریخی و اینکه  

 .شود می، به شرح زیر بازخوانی منتشرنشده

  
بی  و سپاس و ستایشِ ] حمد2[ س سرّهابی نجم قد بقعۀ منورة کاکا محمد شیخوخیت ] حکم1ِ[

و راه  جهالت به واديِ گشتگان گم )47( یهدي اللَّه لنوُرِه منْ یشَاء ]3[ که بمقتضیِ را سزاست يالوجود واجب، یاسق
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 لفضَلِٱ ذوُ للَّهٱو ءمن یشَا ]5یؤتیه [ فضلِ لکو ک رساند میهدایت  سبلِ به سیرِ ،ظلالت ] صحراي4ِ[ افتادگانِ
 ]7[ :بیت؛ پناه ترسال جنت به بارگاه ،نامیات تحیات و صحف ،]6[ اتیزاک لواتص و تحف )48لعظیمِ (ٱ

 نیعالم رحمۀً للعالم نورِ                        المرسلین  انبیاء جمعِ شمعِ        
]8نتیجۀ وجود [ ینَ آدم، وسیلۀ رحمتَالمْلعۀً لمحإلَِّا ر لنَْاكسا أَرم 49( عالم که و( ]و الطیَّبِّیِنَ  علی آله و] 9

ابِهحریِنَا و اولاده أَصا بعد ،لطَّاهحقیقت ] بصیرت و اصحاب10ِ[ اربابِ بر رايِ، ام ،تعالی  مخفی نماند که چون ایزد
، مصنوعات فرموده ] و اختراع12ِموجودات [ ابداعِ ،شامله کامله و حکمت قدرت به ،] سلطانه11عظم [شانه و  جلّ

 طوایف انسان را از انواعِ وعِن

 

 
 

خَلقََ  عنایت نشاند و خلعت) 50( ] آدم14[سروري و لقَدَ کرََّمنا بنی  و او را بر سریرِ ] مکوناّت برگزید13[
 انید و مشاعیلِ] و ممتاز گرد16[ یمستثناین طایفه  و کافۀ انبیا از میانِ ] در پوشانید15[ )51( انَیعلمَّه البْ الانْسانَ

هدایت و کرامت به دست تا به حکم 17انسان داد [ رسالت [ ثُمینَِّاتْلنََا بِالبسلنْاَ رس52( أَر (خواص و  امامِ طوایف
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منْ اللَّه لنوُرِه  يهدینوُرٍ  ی] نوُر عل19رساند [محمود  دي هدایت نماید و ایشان را به مقاماته ] بر طریق18ِعوام [
یموجودات فرمود ۀخلاص ،] کائنات20رسالت بر خواجۀ [ بختم با ) و53( شاء. 

 ]21نبَیّ أتَانَا بعد یأسٍ وفتَرَْة ٍ [:شعر
 

 

 الأوَثَانُ تُعبددین و الخلق منَ ال
 

 ]22دهائاً [ضواً منیراً و  هلَرساَفَ
 

 

 )54( یلوُح کما لاح الصقیلُ المهندّ
 

 )55(ألاَ إنَِّ أوَلیاء اللَّه لا خوَف علیَهِم و لا هم یحزنَوُنَ  تشریف ] به23رسالت مآب [ حضرت ی از امتو فوج

 
 

 
از  که ،دین به راه طالبانِ و ،یقین ] طریق25ِسالکانِ [خلعت جمعی از  ] مشرفّ فرموده و به وسیلۀ آن24[   

عزّ درگاهصمد ت و پایگاه26[ تی [وداً بقُع یاماً وق ذْکرُوُنَ اللَّهینَ یَّموصوف اند) 56(صفت الذ ]علی مراتبِاَ به ]27 
 مامنِ تو جملگی نهمت والا رتب ] اعلی مرتبت28[اعلی ت بباید همگی هم، دنمسعود رسان اقضی مدارجِ و ،محمود
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مکان  شان و سموِ ] بر علو30ِّ[، ة سعادت و بختیاري استغرّ ،کامکاري دوامِ آفتابِ ] که مطلع29ِالشَّباب [ عنفوانِ
تبالِ و فراغِ حال و رفاهی اد عبآن] و مشعوف 31مصروف [اد و زهست و تمهیدات دعوي دنیا و  معنی و تشییدات

و کانَ فضَْلُ اللهَّ ، ناهذَا منْ فضَْلِ ربِّ، میدان یمجزیل  اجرِ ] جمیل و عاجلاً و اجلاً مستلزم32ِ[ ثوابِ دنیا موجبِ
 )57(علیَک عظیماً 

 اعظمِ الاسلام شیخ] 34[ ،شریعت دثار حقیقت شعارِ ولایت مآبِ جنابِ چون ،نتیجۀ این مقدمات آنکه ]33[ 
 ارجِعی إلِى نداء، حمه و الغفرانحسن علیه الرّ و الدین] سراج المله 34کاکا [ه، فی عهد، السلوك اربابِ ةقدو ،سعید

، فرموده ] رحلت36بقا [ فنا به عالمِ کُلُّ شیَء هالک إلَِّا وجهه از عالمِ ] لبیک اجابت نموده و به فحواي35ِربِّک را [
درویشان خاطرِ اطمینانِ جهت و جمعیإلِى37[ ،ایشان حالِ ت وّا الْأَماناتأنَْ تؤَُد رُکُمأْمی به مقتضی إنَِّ اللَّه [  لها أَه

] کرامت 39جناب [ و خلوت قدُسّ سرّه ساکنها ،مقدسۀ شمسیه حضرت خانقاه ] نشینی38ِسجاده [شیخی و )؛ 58(
 ق به ایشان و خلوت] و جهاتی که تعل40ّالغفران [حمه و الرّ هیعل ،فخر الحق و الدین ابوبکر کاکا ،طریقت دثار شعارِ

پدر نامدارم ] همایون حضرت سلطان سعید41[ حکمِ ه بوده به موجبِمبارکه و بقعۀ منور اناراالله برهانه و امضاء 
 ] به خلف صدقِ او،43دستور [اعظمِ مشارالیه داشت به همان  الاسلام شیخکه تعلقّ به ] 42ما [ همایونِ

محمد حسن  التقوي والدین شمس الاحد، اءااللهیاول]، نتیجۀ اکابرِ 44مقتدايِ اربابِ الفقرین الامم [ الاسلام خیش
 ] و46] رجوع فرمودیم که مقدم و پیشوا و مقتداء مریدان و درویشان باشند، [45) ادامه االله برکات انفاسه [59(

و ارشاد مسترشدان و  لیتکم رونقِ خانقاه، ] و47رواج [نظم و نسق و  به چنانچه از کمالِ ورع و دین داريِ او سزد،
]، حکّام و داروغگانِ گرمسیر، فخاصه 48[ دینمااهلِ اسلام کما هو حقّه اشتغال  ] و اطعامِ صادر و وارد48انفاق [

 دیبا ] و مجاوران،50و [صلحا و فقرا و درویشان و خلوت نشینان  و ] خنج و توابع،49مباشران و اصول و کلانتران [
و آنچه به راه و  آنجا شناسند کنانِسا و] 51که بر این موجب مقرر دانند و او را مقدم و پیشوا و مقتداء درویشان [

او که  صواب دید ]54[د و از سخن و نمشارالیه دان مخصوصِ ،ق استشریف منوط و متعلّ ]52مناصب [رسم این 
 و سبیلِ ]56[واجبات  و مطاوعت از قبیلِ متابعت ،درویشان گویند حالِ ]55[ بقاع و صلاحِ رواج و رونقِ در بابِ

 .نمایند ] اعتماد57گردد [ موشح ،رفیع ه توقیعِمفرضات شناسند و چون ب
 طریقت شمسیه و کاکائیه و معماري بقعه شیخ حاجی محمد ابونجم .5
)، از 60است (» شیخ حاجی محمد«که در خنج مشهور به » محمد ابی نجم الدین شمسشیخ «

بر جاي مانده خطی  يها تذکرهعلما و عرفاي قرن هشتم هجري است که بر اساس 
سند  نیتر میقد ق. است. 786قمري و وفاتش در سال  704او در سال  تولدّ )78تا  1374:74قی،(وثو
کرده  یمعرف نیعناو نیکه او را با ا »هورِکَ«در مسجد  790 خیاست به تار يا بهیکتاو نام ذکر از 

قدس  -نجم یمحمد بن اب نیشمس المله و الد نیالمحقق خیو ش اءیلوحضرت سلطان الا«است: 
محتملاً در نیمۀ  -بدون تاریخ  يا نامه )».82 :1374(وثوقی،  و سبع مائه نیشهور تسع یف -رهس

 که از عبدالکریم نیمدهی از ارادتمندان خاندان ابی نجمی در دست است، -دوم قرن نهم هجري
الاْبِی  هالْفخَْرِیه المْحمدی هالشَّمسی هالْکَاکَائی همنَ المْؤلَِّف إلِىَ الْحضْرَ«در عنوان آن نامه عبارت 

یمَهنج یالْالع لالَُهظ ضْرَ«عبارت آمده و در متن نیز  »هخَلَّدْی الحنهأَع سَقدْهالم رنَوْرَ هالمطَهْهالم 
و المْعارِف  هحفَّت بِالاْنْوارِ الرَّبانی هالاّْبانَجمی هالمْحمدی هالشَّمسی هالمْستحَب هالْمعلاَّ هالمْزکََّا

یدانمعیوقا لیدر ذ یمدهین میعبدالکر). 333 - 332: 1394(عبدالکریم نیمدهی، قید شده است» هالص 
نجم  یمحمد اب الدین شمس یحاج خیش نیامام الواصل نیاوحد السالک«: نویسد می 810سال 
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 ییمح نیالد قطب ».)61( افتیشرف وصول  یسال به قرب حق تعال نیدر ا زیقدس االله سره العز
است کرده  ادی» نجم یمحمد اب الدین شمس خیش«از او با عنوان خود  بیدر مکات يکوشکنار

با توجه به مدارکی که ذکر شد باید گفت که طریقت او پس از مرگش مشهور به . )62(
در متن حکم شیخوخیت نیز آمده است. اما  شده است که هر دو عبارت» کاکاییه«و » شمسیه«

خانقاه شمسیه که در زمان حیات و پس از مرگ او همچنان  ساتیتأسبنا و تجدید عمارت 
 هاي کتیبهبر جاي مانده و  يها تذکره، بر اساس مندرجات بوده» وارد و صادر«پذیراي مسافران 

 آن به ترتیب زمانی زیر صورت پذیرفته است.
در سال  ينصرت لار نیالد فیس ریمحمد ابونجم به دستور ام خیاز وفات ش ساختن بقعه پس

 علاء الملک ریمق. به دستور ا 829خانقاه در سال  ساتیتأسبقعه و گنبد و  ری, تعم)63( .ق 789
 رانشاهیق به دستور نورالدوله ا 924صدر در سال  ۀو بقعه و ساخت صف گنبد ریتعم ،یثانلاري 

 1044( فیمسجد در سلطنت شاه ص وانیا يورود يبنا ،ن محمد ابونجمهمت فخرالدی ) و64(
) صورت 66( قاجار شاه نیناصرالدق در سلطنت  1265بناها در سال  هیکل ریتعم ) و65( )ق.

به  تاکنون شمسی 1363آن از سال  تعمیرات و بازسازي بقعه و محوطۀ پیرامون .پذیرفته است
 .ردیگ یمهمت خانوادة ابونجمی صورت 

 صورت بهبناي گنبد شیخ در ضلع شرقی مسجد جامع خنج واقع شده است این بنا از بیرون    
 9,4. هر یک از اضلاع بیرونی این نما به ارتفاع است یضلع هشت صورت بهچهارضلعی و از داخل 

. مصالح آن از سنگ ماسه قرمز به شیوه تراش منظم استمتر  12متر و ارتفاع کلی بنا نزدیک به 
منطقه معرف به تنگ بازا و پرسرخ از روستاي  يها کوهدر  وفور بهکه از این نوع مصالح  است

فیلپوش از  لهیوس بهتبدیل پلان مربع به دایره و سپس گنبد  .شود یمسده خنج مشاهده 
که نماي بیرونی آن شانزده ضلعی  شده ساختهساقه گنبد با قلوه سنگ  .این بنا است يها یژگیو

به مرور زمان سقف  متأسفانهاز سنگ قرمز تراش ساخته شده است.  نما طاقشیوه و هر ضلع به 
. گردد میسقف آن محافظت  گل کاهاندودشده با ملات گنبد فروریخته شده و با پوشش چوبی 

که درون آن تزیینات مقرنسی اجرا گردیده که  شده ساختهدرون گنبد با سنگ تراش  نماهاي طاق
نورگیر مشبک سنگی  نماها طاقها ریزش کرده است. در هر کدام از بسیاري از آن متأسفانه

با آیات قرآن به خط کوفی  نماها طاق. درون کند می نیتأمکه روشنایی داخل بنا را  شده هیتعب
از سوره کوثر  ییها بخشرفته و تنها در یکی از آنها  نیاز ببیشتر آنها  متأسفانهتزیین یافته که 
مختلفی  يها دورهمقبره شیخ حاجی محمد مراحل مرمتی مختلفی را در  گنبد باقیمانده است.

آن در زمان پادشاهی شاه صفی همزمان با تعمیر سردر ورودي  نیتر مهمگذرانیده است که 
 ییها نشانهقمري در زمان سلطان حسین صفوي نیز  1130مسجد جامع بوده است سپس در سنه 

 1265در سنه  تاًینهاقمري و  1191در زمان زندیه  و همچنین شود یماز تعمیر در آن مشاهده 
درب ورودي گنبد از سمت  تعمیر شده است. مجدداًقاجار  شاه نیناصرالدقمري در زمان پادشاهی 
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. در قسمت فوقانی استدو لته منبت و قرینه  صورت بهسانتیمتر و  170*90به ابعاد  شمالی بقعه
 شده است: يکار منبتقمري متنی چنین  1191نقش بسته به تاریخ  يا بهیکتدر 

 به درگاه تو یا مولا کس کی گدا گردد
 

 پادشاه گردد نجایاگدا گر صدق پیش آرد در  
 

به احتمال بسیار قوي درب گنبد در دوره زندیه و حاکمیت شیخ محمدخان بستکی ساخته 
 وار رو به قبله وارد شود.تعبیه درب در ضلع شمالی براي آن بوده که ز رسد یمشده است. به نظر 

 

 
 نماي شمالی)(بناي گنبد شیخ حاجی محمد ابی نجم در شهر خنج 

 

 
 گنبد شیخ حاج محمد ابی نجم در شهر خنج درب ورودي
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نیمه مخروبه در کنار بقعه وجود داشته که  صورت به شمسی 1357شیخ تا  گاهسماعخانقاه یا    
 شمسی 1389میراث فرهنگی در سال  يها کاوش. در شود یمناکنون اثري از آن دیده  متأسفانه

ساخت سقف  يمستندنگار اکنون همبقایایی از سقف گنبد شیخ حاجی محمد در کنار بقعه پیدا و 
 ادامه دارد. فارس استان فرهنگی بقعه با همکاري اداره کل میراث

 
 دکتر مسعود سخایی)(با سپاس از آقاي  شمسی 1350در سال  گاهسماعنماي مسجد جامع و 

 جهینت .6
و احکام  ها نامهاز  يا مجموعه» افکار افاضل نامدار جیمن نتا منشأتمجموعه « ینسخه خط 

است. بخش عمده و قابل ملاحظه  يلادی/ پانزدهم و شانزدهم ميهشتم و نهم هجر يها سده
ذکر شده  ةدر دور فارس و کرمان التینسخه به تحولات ا نیاز نامه ها و احکام موجود در ا يا

ذکر  یخیمنابع تار گرینامه ها و احکام، منحصر به فرد بوده و در د نیاز ا ی. برخداختصاص دار
کاکا  ةمنور ۀبقع تیخوخیحکمِ ش«نسخه با عنوان  نیاز احکام موجود در ا یکینشده است. 

است. از فارس  التیمهم جنوب ا يهاقتیاز طر یکیدر مورد » نجم قدس سرّه یمحمد اب
مقاله ضمن قرائت متنِ حکم،  نی، در امنتشرنشدهبه طور کامل  تاکنون حکم نیکه متن ا ییآنجا

 یاطلاعات يحکم حاو نیدر آن پرداخته شده است. ا شده اشاره يها تیشخص یبرخ یبه معرف
م در قرن نه قتیطر نیرواج ا انگریو ب در خنج »نجم یمحمد اب خیش«بقعه  ةساختار ادار ةدربار
نسخه در  نیدر ا ذکرشده خیمشا یبرخ یاسام فارس است. التیا ینوبج يها بخشو در  يهجر

 ،یخط ۀنسخ نیو احکام موجود در ا ها نامه نیعناو ینشده است. معرف دهید یخیمنابع تار گرید
 یو اجتماع یاسیس خیمحققان تار يرو شِیپ شتر،یب قیو تحق یبررس يبرا را یمناسب ۀنیزم
 .دهد یمقرار  يقرون هشتم و نهم هجر فارس و کرمان در يها التیا
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 هانوشتپی
» افکار افاضل نامدار جینتا منشأت« :نوشته شده است نیکتاب به خط رِقاع چن عنوان برگ آغاز نسخه، یشانیدر پ .1

 شده است. ادی» افاضل نامدار و اکابر روزگار منشأت«نسخه از آن با عنوان  یانیکه در صفحه پا یدر حال شده نوشته
 ةویو رقاع و نسخ ش عیاز توق مأخوذ ،یبر اساس حروف عرب قیتعل خط است.» قیتعل«نسخه  نیدر ا شده گرفتهخط بکار  .2
 دیبنگر شتریب یآگاه ياست) به وجود آمده است. برا ییو اوستا يگردش خط پهلو ریتأثکه با دخالت و  يری(خط تحر یرانیا

 .407تا  402 صص )، اصفهان، انتشارات مشعل،یدر خطوط اسلام قیقخط (تح اطلس )،1363، (االله بیحب ،یلیبه: فضا
احسن  نیسام الدح ریافکار و افاضل نامدار آمده است: حرره الفق جیمن نتا منشأتمجموعه  ینسخه خط الف 41در برگ  .3

 .یاالله احوال
 .نیسوره ت 4 یۀآ .4
 .میسوره ابراه 34 هیآ .5
از  يداریب یدر معن تیبوستان، باب نهم در توبه و راه صواب، بخش هفتم: حکا ،ياست. سعد ياجل سعد خیشاشعار از  نیا .6

 خواب غفلت.
باشد  يراویمسعود شاه ل نیالد جلال ریحکم، ام نیمورد اشاره در ا شولستان مسعود حاکم نیو الد الدوله جلال ریاحتمالاً ام .7

رکات ح میاز ذما يصاعد لیاسماع نیخواجه جلال الاسلام و المسلم اش یامگرخال  یاز پناهندگ یکه روزبهان خنج
روزبهان  االله فضلبه:  دیبه او پناه آورده است. بنگر .ق 578فارس در سال  اکمو ح ونلویقو قره قرا یوسفپسر ارشد  ی،ربداقیپ

و  125مکتوب، صص  راثیانتشارات متهران،  ق،یمحمد اکبر عش حیتصح ،ینیام يآرا عالم خی)، تار1382( ،یاصفهان یخنج
126. 

فارس نامه،  -فارس شد ی. والق 857است که بر اساس گفته فارس نامه در سال  ربداقیپ ریوز لیاسماع نیمولانا مجدالد .8
که  يرازیش لیاسماع نیمجدالد ریام« سدینو می لیاسماع نیدرباره مجدالد ییفسا ینیحسن حس رزای. م342ص  ن،یشیپ

ترکمان برگشته  ونلویجهان شاه قراقو رزایپسر سلطان م ربداقیپ رت] به وزا...بر آسمان جلالت در سال هشتصد و [بود  یماه
دکتر منصور رستگار فسایی، تهران،  حیتصح ،ناصري نامه فارس )،1378حسن حسینی فسایی، ( رزایم» تا عمرش تمام شد.

 .1184ص  امیرکبیر،
 حیفص کرده است. ادی ياحمد صاعد یاز قاض يقمر 812سال  عیوقا لیذ یخواف یحیفص به: دیبنگر شتریب یآگاه يبرا .9

 سوم، جلد ر،یتهران، انتشارات اساط ،ينصرآباد یمحسن ناج دیس قیو تحق حیمقدمه تصح ،یحی)، مجمل فص1386( ،یخواف
 جلد ،امیخ انتشارات تهران، ،ییهما نیالد جلال)، تاریخ حبیب السیر، با مقدمه استاد 1380( ر،یخواند ام ن،ی؛ همچن1049 ص

 يدوره ما از چند نفر از علما نیا یو ط رازیش در .327جلد اول، ص  ن،یشیپ ،يفارس نامه ناصر ،نیهمچن ؛587سوم، ص 
پناه،  عتیشر جناب یعالکرده:  ادیعبارات  نیاز او با ا یکه روزبهان خنج ياحمد صاعد یکی .میاطلاع دار يخاندان صاعد

 ،یاصفهان یروزبهان خنج االله فضل بنگرید به: ياحمد صاعد نیعجم خواجه نظام المله و الد يکابر عالم، خلف خلفاا يمقتد
خواجه جلال  يگرید ؛ و349ص  ،مکتوب راثیتهران، انتشارات م ق،یمحمد اکبر عش حیتصح ،ینیام يآرا عالم خی)، تار1382(

 ونلویفرزند جهانشاه قراقو ربداقیاست که ابتدا در بغداد در دربار پی خنجخال روزبهان  يصاعد لیاسماع نیالاسلام و المسلم
در سال  ونلویقو قرهشدن جهانشاه  هحسن پس از کشت اوزون او بر ضد پدرش جهانشاه شرکت نکرد. امیت داشت در قرصدا
 )قدمه مصحح، صص شانزده و هفدهم ن،یشیپ ،ینیام يآرا عالم خیتار( فرستاد. رازیاوغورلو محمد در ش وانیق.او را به د 872
 ن،یشی)، پ1386( ،یخواف حی. ثبت کرده است. فصق 786صفر سال  21را در  ریوفات خواجه تورانشاه وز یخواف یحیفص .10

 .988 ص جلد اول،
صاحب کشف و کشاف و معاصر حافظ  یفارس یعمر بهبهان الدین سراجصاحب کشف فرزند مولانا  الدین شمسمولانا  .11

الملهّ و  شمس الاوان، يعلما ةاسو صدور الزّمان، قدوه مولانا اعظم اعلم،«معدن الدرر از او با عنوان  کتاب ةسندینو است،
عمر المعروف  نیو والد عهیالعلماءالعالم، سراج الملهّ و الشر علّامه الامم، فیواط يمولانا و مقتدا يها رهینبکه از  -یعل نیالد

نامه  رتی)، معدن الدرر (س1383( ،يمرشد يمحمد عمر الدین شمس به: دیبنگر شانه است. یلاالله تعا یبه صاحب کشف اعل
 يدر جا نی. همچن822ص  ه،یکازرون نشر ،ینظام نیو دکتر مع ی)، پژوهش دکتر عارف نوشاهيعمر مرشد نیناصرالد یحاج

محمد منصور،  دیس ،ییطباطبا .22. همان، ص با شاه منصور آورده شده است یعل الدین شمساز ملاقات مولانا  یتیروا گرید
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بهار ادب)، سال نثر (نظم و  یشناس سبک یآن، فصلنامه تخصص مؤلفکتاب کشف کشّاف و  ةدربار دیجد ي)، نظر1391(
 .504تا  493، ص 16 یاپیپ شمارة م،دو شمارةپنجم، 

 جیمن نتا منشأتمجموعه  یخط نسخه نوشته، نیمولانا مجدالد ةکه دربار ریحفت بالانوار الخ هیریبقعه کب سیحکم تدر .12
 .ب 92تا ب  86برگ  ،نیشیپ افکار و افاضل نامدار،

قرا  یسرکوب يبرا يموریآن شاهرخ ت یاست که ط ي قمريهجر 823سال  عیبه وقا مربوط بدون عنوان، نامه فتح نیا .13
خبر  نیبه قزو دنیکه به محض رس دشدهیقر آن حرکت کرده و د جانیاز خراسان به صوب آذربا ونلویپادشاه قراقو یوسف

 )،1372( ،يسمرقند عبدالرزاق به: دیواقعه بنگر نیاز ا شتریب یآگاه ياست. برا دهیبه او رس زیدر تبر قرا یوسفو فوت  يماریب
 ،یفرهنگ عاتلو مطا یپژوهشگاه علوم انسان انتشارات تهران، ،یینوا نیدکتر عبدالحس حیتصح ن،یو مجمع بحر نیسعد مطلع
 .286تا  282دوم، صص  جلد
 نوشته شده است. )ق. 814تا  794 هاي سال نی(حکومت ب يموریسلطان فرزند شاهرخ ت مینامه خطاب به ابراه نیا .14
به دست شاهرخ تیموري  زیفتح تبر ةدربار دارد،.» 823الحرام سنه  قعده يذخامس « خیآن تار انیکه در پا نامه فتح نیا .15

 است. ونلویقراقو قرا یوسفگ پس از مر
 نیثالث عشر یف اًرینوشته شده است. (تحر 832در سال  يموریپس از شکست دادن اسکندر توسط شاهرخ ت نامه فتح نیا .16

 )832 حجه يذ
و حکومت ممالک فارس و کرمان و هرموز  ییو دارا التیسلطنت و ا: «نویسد میخطاب به فرزندش  موریمنشور، ت نیدر ا .17
تا باب الابواب و گرجستان و آبخاز و کردستان و  و شروانات لاناتیو آران و مغان و قراباغ وج جانیآذربا و ير عراق عجم وو 
مقرر و  يمصر بر و لیو ن هیشام تا اسکندر اریفرنگ و د يایو در روم با اصطنبول دبا حجاز و بلا بکر و عراق عرب ارید

 .اند نهادهو قبضه شهامت او  تیبسط امور و مهمات آن ممالک در کف کفا حل و عقد و قبض و زمام مفوض فرموده،
 .موریفرزند ت دیزیاست خطاب به ابو يا نامه فتح .18
 .یاتیمال يها یبخشودگ: اتیمسلم .19
 ۀجینت« منشور آمده: نیاز ا یاست در بخش رازیدر ش فیابوعبداالله خف ۀدر بقع لیاسماع نیمولانا مجدالد سیمنشور تدر .20

کل نفس ذائقه الموت  ۀرفع االله روح ساکنها از کاس فوت جرع هیریکب ۀمقدس ةمنور ۀبقع یعال سیمقدمات آنکه چون تدر نیا
 یآنجا به مقتض سیگفته بود تدر کیلب حق را اجابت دعوت ،دهیربک به گوش هوش شن یال یارجع ياز ندا ییو صدا دهینوش

دام  لیاسماع نیمجدالمله و الد میو الش لیاعظم اعلم جامع الفضا ياهلها به مولانا یان تودو الامانات ال امرکمیان االله 
 ۀاعلام و ائم يعظام و قضات اسلام و علما ساداتدر قلم آمد تا  یتغمداالله تعال ونی.... رجوع فرموده .... منشور هما لهیفضا

افکار و افاضل  جیمن نتا منشأت ینسخه خط» دانستهما  ةبقعه او را مدرس آنجا و نصب کرد یکرام و متول خیامام و مشا
 .الف 97و  ب 96برگ  ن،یشینامدار، پ

و صدارت و تقدم  یالقضات یوقت منصب قاض نیا در باره آمده است: نیدر ا منشأت ینسخه خط الف و ب 106در برگ  .21
کلمه  کیو امامت و ضبط اموال [ارباب عالم و عزل و نصب قضات و حکومت اوقاف و بلوکات و امر احتساب و خطابت 

و مضافات و  اتیبذالک در ممالک فارس و ولا تعلقیو ما  هینید يایو قضا هیامور شرع ریو سا المال تیبو  تامیناخوانا] و ا
 .میبدو مفوض و مخصوص فرمود دیما درآ ریتسخ ۀدر قبض یاله تیعنا منیبه  نینچه بعد از اآمتعلقات و 

به مولانا صاعد صادر شده  موریق. توسط ت 806در سال  فیابوعبداالله خف ۀو بقع رازیش دیجامع جد تیحکم تول احتمال به .22
 .328و  327صص  ن،یشی)، پ1378( ،ییفسا ینیحسن حس رزایبه: م دیاست. بنگر

ا نسائم صباح و مکانت و فطانت و کمالاتشان ب تیو ص« شده است: ادی ریتعاب نیمسعود با ا نیالد رکندر متن از خواجه  .23
امم احسب و انسب  فیطوا يمولانا اعظم اعلم مقتدا عتیوقت جناب شر نی.... در ا عیرواح در اطراف فارس و عراق شا

مصالح انام  لیکف نیو المرسل اءیعلوم الانب نیو والد نیناظم امور المسلم العالم یالعجم موبل اعاظم القضات و العلماء ف دیصناد
 .)الف و ب 129(برگ  »یاالله تعال یمسعود اعل نیوالد عهیجهان خواجه رکن المله و الشر گانهیرام افتخار و الحلال و الح نیمب

که وقف حضرت  یمصلّ هیابواسحاق ۀو بقع قیو حکومت اوقاف جامع عت تیحکم تول« حکم آمده است: نیاز ا یدر بخش .24
» است. یمحموده متحلّ لیو کمال استعداد و خصا تیکفا حسن که به حسب نیست به صاحب اعظم خواجه علاءالدا هیمرشد

 .الف و ب) 133برگ (
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مدرسه  رازیروحه در ش االله روحاکنون فلان کس « مضمون: نیاست بد يا نامهبه وقف  یدگینامه در موضوع رس نیا .25
 مین شده و به سجلات قدآن روش تیشاپور معروف است بدان وقف کرده و وقف ةاز کوار که بار یهید مهیساخته بوده و ن

الف و  137(برگ  »ستیافتاده و سبب آن معلوم ن وانید ریدر حف گارحوادث روز دنیبه تصادم به هم رس نیو بعد از ا دهیرس
 .)ب
 وانیصاحب د سیکهف و موئل آل طه و « شده است: ادیاز او  نیعناو نیاست که با ا يفرد يفارس برا التیمنشور ا .26

 الف). 138(برگ » حسن نیو الد الدوله رکن ریهد امالممالک آصف الع
ق.  841سال  عیمربوط به وقا احتمال بهشده که  ادیفارس  یاهال تیو شکا ریابوالخ نیمحب الد خیحکم از ش نیدر ا .27

 ).338ص  ن،یشی، پينامه ناصر فارس به: دیبنگر( است.
باشد  يراویمسعود شاه ل نیالد جلال ریام حکم، نیتان مورد اشاره در امسعود حاکم شولس نیو الد الدوله جلال ریاحتمالاً ام .28

حرکات  میاز ذما« يصاعد لیاسماع نیخواجه جلال الاسلام و المسلم اش یگرامخال  یاز پناهندگ یکه روزبهان خنج
روزبهان  االله فضلبه:  دیگربه او پناه آورده است. بن ق. 857فارس در سال  حاکمو  ونلویقو قره قرا یوسفپسر ارشد  »یربداقیپ

 .126و  125 صص ن،یشی)، پ1382( ،یاصفهان یخنج
جلد  نیشیپ ر،یبه: خواند ام دیبنگر شتریب یآگاه ياست. برا يقمر يهجر 804 خیمقبره شاه شجاع به تار تیحکم تول .29

 .327جلد اول، ص  ن،یشیپ ،يفارس نامه ناصر نی؛ همچن587سوم، ص 
 نیالد تاجاست. خواجه  )ق . ه 872 -855( یگورکان دیاطان عصر سلطان ابوسعاز خطّ ،یاصفهان یسلمان نیالد خواجه تاج. 30

 .ه.ق درگذشته است 897در سال  احتمال بهبوده و  اتیح دیدر ق ق . ه 821در سال  یسلمان
دربار  رانیاز مقربان و ام یکی يو« :سندینو یم ناقیا میبن عبدالرح نیالد کمال ریام ةحان کتاب معدن الدرر دربارحمص. 31

 ریسلطان ام میبه خراسان کرد، ابراه متیعمر قصد ملاقات با شاهرخ نمود و عز یحاج یوقت سلطان بن شاهرخ بودند. میابراه
با  میعبدالرح الدین کمال ری. امسندیعمر و همراهانش برآورند و بنو یتا مخارج راه و سفر حاج دیرا طلب میعبدالرح الدین کمال
همچنان  اورده،یعمر داشت، اما به رقم ن یدر شرح حال حاج اي نسخه بیو تبو بیعمر ارادت داشت و در ابتدا قصد ترت یحاج

 نیاز معدن الدرر ع ییدر دست داشت و در جا را میعبدالرح الدین کمال ریمعدن الدرر نسخه نامبوب ام مؤلفمبهم گذاشت. 
ق در  869معدن الدرر در  فیتألتا زمان  میعبدالرح الدین کمال ریز او نقل کرده است اما ییعبارت آن را آورده است و در جا

)، 1383، (يمرشد يمحمد عمر الدین شمسبه:  دیکرده است. بنگر ادیاالله ثراه  بیط ياو را با دعا مؤلف رایگذشته بود، ز
ص  ه،یکازرون نشر ،ینظام نیو دکتر مع ینوشاه )، پژوهش دکتر عارفيعمر مرشد نیناصرالد ینامه حاج رتیمعدن الدرر (س

 .»136. ص 822
به: حافظ  دیحافظ ابرو آمده است بنگر خینامه در زبده التوار نیاز ا یگورکان است. رونوشت موریت رینامه شاه شجاع به ام .32

ه.ش. جلد دوم،  1380 ران،یا -ن . سازمان چاپ و انتشارات، تهرایوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام خ،یالتوار زبدة )،1380ابرو، (
 .613تا  610صص 

مظلومان سازد  ث ننهد و کارِمحد یرسم ،مذهب رِیغ محمد« مضمون: نینوشت شاه شجاع کوتاه و پرمعنا است بد هیحاش .33
 .»شجاع بن محمد مظفر حرره ساخت. میظالم خواه و الّا ما کارِ

شاه  یلشکرکشدر زمان  ؛ وق 781نامه در سال  نیا احتمالاًاست.  ریاه وزتورانش نیالد جلالنامه شاه شجاع به خواجه . 34
 نیدکتر عبدالحس هیآل مظفر، به اهتمام و تحش خی)، تار1364( ،یبه: محمود کتب دینوشته شده است. بنگر هیشجاع به سلطان

وفات  یخواف یحی. فص315ص  ن،یشیپ ،يفارس نامه ناصر ن،یچن.؛ هم108و  107ص  ر،یرکبیتهران، انتشارات ام ،یینوا
 .988 ص جلد اول، ن،یشی)، پ1386( ،یخواف حی. ثبت کرده است. فصق 786صفر سال  21را در  ریخواجه تورانشاه وز

)، زبده 1380( به: حافظ ابرو، دینامه بنگر نیاز ا گرید یاز رونوشت یآگاه ينامه شاه شجاع به برادرش سلطان احمد. برا .35
 جلد سازمان چاپ و انتشارات، یتهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام ،يجواد دیکمال حاج س دیس قاتیتعل و حیتصح خ،یالتوار

 .614و  613دوم، ص 
 طلاب. یمال تیق.) به شاه شجاع درباره وضع 816تا  740( یجرجان فیشر دیس رینامه م. 36
 است. رازیش هیفزار ۀدرباره اوقاف مدرس .37
 .دوره شاه شجاع و معاصر حافظ است ياز علما هگَلا یعل نیالد نیز. 38
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 يترا نگفتمت ا«مضمون:  نیاز شاه شجاع در آن است بد یاتیلا نوشته شده و ابگَ یعل نیالد نیز خینامه در جواب نامه ش. 39
بار تو شوم که ز اد میکه ز اقبال تو شوم خرم/من آن ن میتو ندارم باك /من آن ن نی/ که من ز مهر تو و کحاصل یبروزگار 

خاشا  ریباشم ام یاگر ببخش خاك / یاز آب شور و مشت يا قطرهو  یی/ تويناز یمبه تر و خشک و بر و بحر از چه  غمناك /
 »اسپر الّا ز اطلس افلاك. دینجو است که ترك کلاه همت آن / يآب حاشاك / مرا سر میحاشا که جو ی/ وگر نبخش یک

و  خیق. از او با عنوان ش 758 عیوقا لیذ یخواف یحیفص است که لیاص نیالد نظامظم مولانا اع صاحب نامه احتمالاً .40
 یاثیغ دئ. در فرا951 ص جلد اول، ،یحیفص مجمل ن،یشی)، پ1386( ،یخواف حیفص کرده است. رك: ادیاصفهان  يمقتدا
دانسته  یاصفهان نیالد نظامخطاب به  را محترمانح حآمده که مص »واحد من القضات یمن انشائه ال ضاًیا« با عنوان يا نامه

فرهنگ  ادیتهران، انتشارات بن ،دیمؤکوشش دکتر حشمت  به ،یاثی) فرائد غ1358( اهل، وسفی نیالد جلالبه:  دیاست. بنگر
 .ح 356ص  ران،یا

 است. لیاص نیالد نظامشاه شجاع به  هینامه جواب .41
او  شیقصد داشته تا پ يعمر مرشد خیشده است که ش ادی یاصفهان نیدخواجه امام ال«در معدن الدرر از او با عنوان  .42
 .18ص  ،نیشیپ به: معدن الدرر، دی. بنگر»رود
 ق. از طرف شاه شجاع به حکومت کرمان منصوب شد. 775نامه خطاب به اسد طغانشاه حاکم کرمان است که در سال  .43
 نیمجدالد ریام« سدینو میدرباره او  ییفسا ینیحسن حس رزایدارد. م ونلویقو قره ربداقیپ رینامه اشاره به وز نیاحتمالاً ا .44
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 ری)، مشاه1386( ،یخنج نیمحمداماست: استاد  ریبخش از مقاله برگرفته از کتاب بزرگان خنج با مشخصات ز نیترجمه ا .46
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 به: دیبنگر هییو کاکا هیشمس قتیو طر ابی نجم محمد یحاج خیش يها شهیاندو  یاز زندگان یآگاه يبرا .60

Aigle,Denise(2023), Saints hommes de Chiraz et du Fārs Pouvoir, sociétéet lieux de 
sacralité (Xe-XVe s.), Leiden; Boston: Brill, [2023] | Series: Iran studies,1569-7401; 
Volume 24, pp.663-673. 
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خنج،  یخاندان ابونجم ینسخه شخص ،ياول قرن دهم هجر مهینجم، کتابت ن یمحمد اب یحاج خیتذکره ش ینسخه خط .63
 که در بدیاگر فتاد ز یاست/ نوران یبان نشید فیس دیاست/ سلطان سع یروحان یبقعه ز لطف جنت نی. ا104تا  98 يها برگ
 است. یاست کزو جان جهان نوران ياو/نور

 جنت. نیو نهصد از هجرت/ که شد گذشته گشادند در بد نیبه سال اربع عشر .64
سالم بوده و  یخنج نیمحمداماز آن مانده در زمان نگارش استاد  ییها بخشو اکنون  شده نوشته وانیکه در ا يشعارا .65

 الدین شمس خیش /الیگفت در پاسخ خ تیاشراق هدا ] شمسیدگمصراع افتا کی[ قرائت شده است. شانیتوسط ا
 نیگفت/شد مطاف عابد خیمصرع تار يلار الدین شمس] ی[افتادگ اهل حال / يائمه مقتدا نی/مرشد دنیقیاهل  يمحمدهاد

 ،یه: وثوقب دیو آل. بنگر یناج ۀعیش يایبعد از آن بر اول /نیآن شاه د یصف زدیا یۀ.)/ساق 1043کمال ( صاحبدرگاه آن 
 .119ص  ن،یشی)، پ1374(

متبرکه  صدر مسجدبقعه صف  ریتعم خیتار«با عنوان  یق.) عبارت 1277تا  1201( یمظلوم خنج وانید یدر نسخه خط .66
 ریگشت تعم دولت به کام/ يدوران غاز شاه نیناصرالدجوان/  بخت جوانشهنشاه  امیاشعار آمده است: شد در ا نیو ا »هیشمس

تا گناهانش  جلال از بهر آنک/ یشده حاج یثان یبان با نظام/ امتیماند تا ق دیبه عهد دولتش/همچنان جاو یعال يبنا نیا
 یمسعود سال نیصالح فرخنده نام/در چن زیالاصل آن عز يعبدالغفور/لار ی/ در کف استاد عصر ابن نقنامیلا يخدا امرزدیب
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 ش.
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 .504تا  493، ص 16 یاپینظم و نثر (بهار ادب)، سال پنجم، شمارة دوم، شمارة پ یسبک شناس
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 ،یو محمدباقر وثوق يریو اضافات محمدرضا نص حیو توض حیتصح ،ی)، کنز المعان1394( یمدهین میعبدالکر
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 .ریاساط
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